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 بسم االله الرحمن الرحیم

 مقدمه مترجم

للعـالمين وعـلى آلـه وصـحبه  ةوالسـلام عـلى النبـي المبعـوث رحمـ ةالحمد الله رب العالمين والصلا    

  أما بعد: ؛أجمعين

 ـ کنم که در قرآن کریم مـی  االله آغاز می ةسخن خود را با فرمود     حۡ  وَمَـنۡ ﴿د: فرمای
َ
 سَـنُ أ

ن ٗ� قَوۡ  ِ ٱ إَِ�  دََ�ٓ  مِّمَّ ۡ ٱ مِنَ  إنَِِّ�  وَقَالَ  الحِٗ َ�ٰ  وعََمِلَ  �َّ  .﴾٣٣ لمِِ�َ مُسۡ ل
و عمـل صـالح    کند سوي خداوند دعوت میه که ب چه کسی بهتر است از آنسخن و «    

 .»هستم انمسلماناز گوید من  می و دهد انجام می

در )468/ 21تحقیـق احمـد شـاکر     الرسـالةاپ چ ـتفسیر جـامعش  در ( :امام طبري    

 ـ !اي مردم«گوید:  تفسیر این آیه می گویـد   از کسـی کـه مـی    اسـت چـه کسـی بهتـر     ۀگفت
و دسـتورات و   ورزد سـپس بـر ایمـان بـه آن اسـتقامت مـی       ،پروردگار من خداوند است
کـرده   کند و بندگان خداوند را به آنچه که گفته و به آن عمـل  منهیات خداوند را اجرا می

 .  »کند دعوت می ،است
حسـن بصـري ایـن آیـه را      گویـد:  می کند که از معمر روایت می  :سپس امام طبري    

و بهتـرین   منتخب اواین حبیب خداوند و یکی از اولیاي خداوند و « تلاوت کرد و گفت:
دعوت خداوند را اجابت کرده و مـردم   اوست.بندگان خداوند و محبوبترین مخلوقات به 

خواند و در اجابت دعوتش عمل نیـک و صـالحی    می ،سوي آنچه اجابت کرده استه را ب
   .»باشد خداوند می ۀپس این خلیف ؛هستم انمسلماناز من  که انجام داده و گفته است
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ها گوش ـ امـا ، شـود  تکـرار مـی  چنین آیـات و پـندهاي الهی در قـرآن بسـیار    این !آري    
لیت ئومس ـبه خاطر آفریـدن مـا   هند ببینند؛ خداوند خوا خواهند بشنوند و چشمها نمی نمی

را  پیـامبر   ؛اسـت و بصـیرت   از روي آگـاهی او پرستش  که گذاشته نما هعهد ربزرگی ب
 ـ  ابـلاغ کنـد   را آفریدنشـان از مـردم هـدف    رايب تا کردهو به او وحی  فرستاده  انو بـه آن

 را عبادت کنند. که چگونه خداوند  موزدیاب
 پیـامبر  صحیحسنت  انهم کهم وحی به مصدر دوکه است عی شده سدر این کتاب     
در  بتـوانیم  اینکـه ، تـا  شودمراجعه  استآمده  نمازهاي سنت او  ةدربارکه  احادیثیدر 

واقـع   خداونـد درگـاه  قبول  تمان مورداعباد باشیم و داشته عبادات خود بصیرتانجام 
 شود.

 :ام عمل کردهزیر  رتبه صواین کتاب  ۀترجمطور خلاصه در ه ب    
 ام تا جایی که امکان دارد ترجمه تحت لفظی باشد. سعی کرده )1    
 علما بر کتابهاي سنن کمک بگیرم. ياهاحادیث از شرح ۀام در ترجم سعی کرده )2    
آن د و در مـتن اصـلی کتـاب امکـان     نشتنیاز به توضیح داکه احادیث  ازهایی قسمت )3    

بـراي جلـوگیري از پراکنـدگی    ام و  قـرار داده را در کروشـه [ ]   آن داشت، توضیحوجود 
   .ام دهردر حاشیه پرهیز ک هااز توضیح آنحد امکان  تاذهنی، 

خاتمـه   "متـرجم " ۀبا ذکر کلم ـ را کتاب ۀحاشیدر  شدهافزوده  هاي گفتهو  اهحشر )4    
هایم را بـا   رد, گفتههاي مؤلف قرار بگی , و در صورت اینکه این اضافات بعد از گفتهام داده

 .ام دادهخاتمه  "مترجم"و با کلمۀ  ام کرده آغازعلامت * 
سـعی کـردم    ،در دسترس من ناقص بود نسخۀچاپ عربی از از آنجا که قسمتهایی  )5    

 داراي کتـاب  عربـی  ۀهـر دو نسـخ  هایی کـه در  قسمتدر از چاپ قدیم آن استفاده کنم و 
 رجع آن گفته برگردم و آن را تصحیح کنم و در آخـر م که به مسعی کرد ،اشتباه چاپی بود

 ام. شاره کردهتصحیحم ابه  آن مطلب
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حـذف نکـنم،   را کتـاب  مـتن  از  مطلبیام امانت علمی را رعایت کنم و  سعی کرده )6    
زبان فارسـی، آن  ، مگر براي مراعات دستور دنباش تکرار هم شده آنهاهرچند که بعضی از 
، وقتـی کـه در یـک    واو یـا  )،کاما (حذف  :؛ مثلکتابدر متن خللی  هم بدون وارد شدن

ربی هیچ اشـکالی نـدارد ولـی چـون در     ع زباندر  آنهابا هم آمدن  که، بیایندبا هم جمله 
ا را حـذف  ه ـیکـی از آن  ناچـار  بـه  آید جاي دیگري میبه  آنهادستور زبان فارسی یکی از 

 .امردهک
بوده، را بـه حالـت    هابر حسب ابواب آن کتاب کهمؤلف به کتابهاي سنن  ارجاعهاي )7    

 آنها کسی دچار اشکال نشود. در صورت مراجعه بهام تا  اش رها کرده عربی
ضـمیر  بـه آن  کـه  اسـمی   ام دهکـر گـردد، سـعی    که به اشخاص برمـی  يضمایر در )8    

 در ایـن  کـه گردد را بیاورم تا اینکه جمله واضحتر شود، مگر اینکه در حدیث باشـد   برمی
 .ام دادهصورت آن اسم را در کروشه [ ] قرار 

 ـ این کتاب یا کتابهاي دیگر، طالببه یکی از م ارجاعدر هنگام  )9     از  طـور مختصـر  ه ب
 ام. استفاده کرده یعنی رجوع کنید "ر.ك"و  یعنی نگاه کنید "ن.ك" اصطلاح

را ه شرح دارند نیاز ب و هشد در این کتاب تکرار  بعضی از اصطلاحات حدیثی که )10    
 نشود: ی مواجهشکلم با هخوانندکنم تا  طور خلاصه بیان میه در اینجا ب

 ــیر از این سند یـا غـب حدیثی است که :لغیرهصحیح  • بـه   يا حـدیث دیگـر  ـا ب

[یعنـی اصـل آن   بـوده  لذاتـه  حـدیث حسـن    شاصـل ، که درس صحیح می ۀدرج
این حـدیث در آن آمـده،    غیر از این سند کهبا ه ک حسن بوده است]ذاتاً  ،حدیث

 و حـدیث  .ده اسـت یرس لغیرهصحیح  ۀا متابعات دیگري به درجیشواهد با  یعنی

کـه در   وجود دارنـد راویانی  شدر سندشود که  به حدیثی گفته می لذاتهحسن 

حفظ و یعنی در  ؛رسند راویان حدیث صحیح نمی ۀحفظ و ضبط حدیث به درج
 .ردوجود داضعف مقدار خیلی کمی  انآنضبط 



 ينبو حیصح ثیاحاد در سنت ينمازها   10

بـه  بـا غـیر از این سند یــا بــا حـدیث دیگـري      حدیثی است که :هغیرلحسن  •

که با غیر از این سند که  حدیث ضعیف بوده اصل که، رسد حسن لغیره می ۀدرج
 لغیـره حسـن   ۀاین حدیث در آن آمده، یعنی با شواهد یا متابعاتی دیگري به درج

 خیلی ضعیف نباشد. د که سند آنرس حدیثی به این درجه میرسیده است و 

 ،تــرمذي  ،سـننهاي ابــوداود   ۀبــه مجموع ـ  :)ةالسـنن الاربعـ( سنن چهارگانـه  •

 شود. ماجه گفته می ی و ابنینـسا

ي از کتابهـاي صـحیح بخـاري و    ا بـه مجموعه :)ةكتب السـت(کتابهاي شش گانه  •

 شود. ماجه گفته می ی و ابنیمسلم و سننهاي ابـوداود و تـرمذي و نـسا

 ،نسـبت داده شـود   که به پیـامبر   يهر گفته یا فعل یا تقریر :فوعمر وحدیث  •

 شود. گفته میحدیث مرفوع یا 

موقـوف یـا    ،نسبت داده شـود  که به صحابه  یهر گفته یا فعل :موقوف و اثر •

 شود. گفته میاثر 

مقطـوع   ،نسـبت داده شـود  رحمهم االله هـر گـفته یا فـعلی که به تابعین  :مقطوع •

 شود. گفته می

در کتابهایی کـه   ذکر جاي حدیثاین اصطلاح در علم حدیث به معناي  :خریجت •

. و در خیلـی از جاهـاي   استاند همراه با حکم آن  با سند روایت کردهحدیث را 
 به کار برده شده است.   ، براي راویان حدیث،این کتاب

 و تشـکر  ،کننـد  مـی مطالعـه  ی که این کتاب را با عنایـت کامـل   ناکس ۀدر نهایت از هم    
 .کنم می قدردانی

در اینجا به کوتـاهی   من هم و دارد اننقصاشتباه و اي احتمال  هر بندهعمل شک بدون     
کـه مـرا مـورد عفـو و بخشـش       خواهم می متعالکنم و از خداوند  و اشتباهاتم اعتراف می



 11  ينبو حیصح ثیاحاد در سنت ينمازها 

وْ رَ�َّنَا لاَ تؤَُاخِـذْ ؛ درگذردو فراموشی و اشتباهاتم  از قصورو  خود قرار دهد.
َ
َّسِـينَا أ ناَ إِن �

ناَ
ْ
خْطَأ

َ
 ، آمین.أ
 

                                                        
 وهريحمد جا صلاح الدین

 شهرستان قشم ،قشم ةجزیر ،ایران
هجري قمري 1427ل رجب سال او 

 هجري شمسی 1385مرداد  4با  برابر





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 این قسمت متعلق به 

 المتطوع ةبغيکتاب  ۀترجم
 است





 

 
 

 مچاپ دومولف بر مقدمۀ 

    

و السلام علی اشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد و علی آلـه  ةالحمد الله رب العالمين و الصلا    

 و صحبه أجمعين. أما بعد:

را  آنچـاپی   اتکـه اشـتباه   اسـت  " التطـوع ةالمتطـوع في صـلا ةبغيـ "چاپ دوم کتاب  این    

. از خداوندي که همـۀ  )1(ام تجدید نظر و بعضی را اضافه کرده در بعضی از مسائل،تصحیح و 
ستایشها از آن اوست و هیچ معبود به حقیّ جز او نیست و حناّن و مناّن و آفرینندة آسمانها و 

خواهم که به من در دنیا و آخـرت قبولیـت عطـا فرمایـد و همــۀ اعمــالم را        زمین است می
 کنندة دعاست! شنونده و اجابت  نه به درگاه خود قبول کند، به راستی که او خالصا

و مسـئولین آن   دار الهجـرةدر اینجا لازم است که تقدیر و تشـکر خـود را از کتابخانـۀ        

کنم و توفیق و هدایت و پایداري و درستکاري همگان را از خداوند متعـال مسـئلت    ابراز 
 دارم.  

                    

 محمد بن عمر بن سالم بازمول
7269مکۀ مکرمه، ص.ب                                                                 

از جمله اضافات، دو مورد از نمازهاي سنت است که نماز زن و شوهر با یکدیگر در شب زفاف قبل  -1
و فضل این بـه   باشد از نزدیکی و نماز در وادي عقیق است و به نظرم رسید که جزو شرط این کتاب می

 !گردد، خداوند به آنان جزاي خیر عطا فرماید بعضی از دوستان از دولت امارات متحدة عربی برمی

                                                 



 

 
 

 مقدمۀ کتاب

 

نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات  ،إن الحمد الله
 من یضلل فلا هادي له.أعمالنا، من یهده االله فلا مضل له و

 وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریک له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
 أما بعد:

اسـت و خداونـد دربـارة او مـی      از آنجایی که نمازهاي سنت، راه و روش پیـامبر 

ِ ٱ رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لَّقَدۡ ﴿ :فرماید سۡ  �َّ
ُ
ْ يرَۡ  َ�نَ  لمَِّـن حَسَـنَةٞ  وَةٌ أ َ ٱ جُـوا  ﴾خِـرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َـٱوَ  �َّ

هـم بـراي    باشــد و آن   که براي شما در پیامبر خدا الگوي نیکی مـی  راستی  به«:]  ٢١: الاحزاب[

ی نمازهاي سـنت  گونگو چون احکام وچ .»خواهد کسی که ثـواب خـدا و روز آخرت را می
و وقت کافی دارد، بـه   مستلزم رجوع به کتابهاي حدیثی و شروح آنهاست و نیاز به تلاش
را مرتب کنم، همراه بـا   نظرم رسید که احادیث صحیح در این موضوع را گرد آورم و آنها 

ام  هکـرد تعلیقات کوتاهی پیرامون فقه حدیث در جایی که براي آن مطلب، حدیث را ذکـر  
در نمازهاي سـنت بـراي خـود وعمـوم      و به منظور نزدیک ساختن راه و روش پیامبر 

و بـه   ام. ان وآسـان ساختن دستیابی به آنها همۀ مطالب را در یـک جـا ذکـر کـرده    مسلمان
ام و  ام که خللی در آن ایجاد نگردد و از تفصیل مطالب دوري جسته اي مختصر کرده گونه

 "و این کتاب را  ام کردهاي اکتفا  در بیشتر اوقات براي اینکه مطالب طولانی نشود به اشاره

 نام نهادم. " ة التطوعبغية المتطوع في صلا

از خداوندي که همۀ ستایشها از آن اوست و هیچ معبود به حقیّ جز او نیست و حنّان     
خواهم که بـه مـن در    و منّان و آفرینندة آسمانها و زمین و صاحب جلال و اکرام است می
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کند، بــه  دنیا و آخـرت قبـولی عطا فرماید و همۀ اعمالم را خالصانه به درگاه خود قـبول 
 کنندة دعاست! شنونده و اجابت  که او  راستی 

 و صلّ اللهم على محمد و على آله و صحبه و سلّم.     
 

 محمد بن عمر بازمول

 هجري قمري 1413رمضان  22مکه، 
                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 

 
 
 
 
 

 نمازهاي سنت [تطوع]
 تعریف، انواع و فضائل آنها

 
 این باب داراي فصلهاي زیر است:    
 .) تعریف نمازهاي سنت1-1(   
 ) انواع نمازهاي سنت.1-2(   
 ) فضائل نمازهاي سنت.1-3(   
 

 





 

 
 

 نمازهاي سنت[تطوع]
 تعریف، انواع و فضائل آنها

 ) تعریف نمازهاي سنت 1-1(

ترکیب اضافی است. واسمهاي مرکـب در ابتـدا    ،)[صلوات التطوع] "نمازهاي سنت"(    
 .شوند شود، سپس با ترکیب اضافی تعریف می مفردات آنها تعریف می

 است. "صلاة"، جمع و مفرد آن )[نمازها] "صلوات"پس (    

 .)1(نماز] در لغت، به معناي دعاست[ "ةصلا"    

ید آن طهارت و آغـاز  ها و کردارهایی است که کل و در اصطلاح شرعی عبارت از گفته    
 آن تکبیر و پایان آن تسلیم است.

در لغت یعنی: طاعتی را بر خـود تکلیـف کـردن، یـا بخشـیدن از      )2()[سنت] "تطوع"(    
 .اي که بر او لازم نیست که ملزم به آن باشد، یا انجام کارهاي اضافه دارایی خود بدون آن 

 رود. به کار نمی )3(جز در باب نیکی و خیر "تطوع"و     
در اصطلاح شرعی تطوع یعنی: افزودن بر آنچه که به خاطر اسلام بر او واجـب شـده       

   است، خواه آن افزودن واجب باشد یا نباشد.

 .285و  مفردات الراّغب،  ص  300/  3 اللغة،معجم مقاییس  -1
شود  میدر اصل تطوع کارهایی است که یک شخص به طور داوطلبانه یا غیر داوطلبانه بر آن مکلف  -2

م، زیرا این لفظ در میان مردم رواج دارد و ا هلفظ سنت را به کار برد "تطوع  "اینجا به جاي و من در 
  ).این بحث دربارة نمازهاي سنت و مستحب است. (مترجم

 .310و  مفردات الراّغب، ص  431/  3 اللغة،معجم مقاییس  -3
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زیرا نمازهاي واجب به خاطر اسلام، نمازهاي پنج گانه در شبانه روز است؛ که شـامل      
ینکه سنت (تطوع) مـازاد بـر   باشد. و براي ا نمازهاي صبح، ظهر، عصر، مـغرب و عشا می

فرائض است، خواه واجب باشد یا نباشد. پس نمازهاي سنت (تطوع)، نمازهایی اضافه بر 
 نمازهاي فرض پنج گانه است؛ خواه آن واجب باشد یا نباشد.

بنابراین هر نماز مشروع در اسلام که اضافه بر نمازهاي واجب پنج گانه در شـبانه روز      
 .باشد میسنت (تطوع)  است، شامل نمازهاي

البته ناگفته نماند که بعضی از نمازها که جزو نمازهاي فرض پنج گانه نیستند، حکـم       
هستند، با تقریري که ذکر شـد؛ چـون   » نمازهاي سنت«وجوب را دارند، هر چند که جزو 

و  ؛وجوب آنها به ذاتشان نیست؛ بلکه به دلیل اموریست کـه آنهـا را احاطـه کـرده اسـت     
شود، بر این نمازها مترتب نیست؛ مانند اسـتقرار   میکامی که بر نمازهاي فرض مترتب اح

وجوب عینی آن بر هر مرد و زن مسلمان، چه مقیم باشد و چه مسافر؛ چـرا کـه وجـوب    
نمازهاي پنج گانه به خاطر اسلام آوردن است، اما غیر از این نمازها اگر واجب بگردد، به 

است؛ مثل ورود به مسجد و قصد نشستن در آن؛ چون ایـن  خاطر اسباب مختلف دیگري 
ۀ مسجد [یعنی دو رکعت نمازي که هنگام ورود به مسجد  سببی است بر وجوب نماز تحی

شود] و وجوب وفاي به نـذر، سـببی بـر وجـوب اداي      به قصد نشستن در آن خوانده می
 ....)1( نمازیست که نذر شده است و همین طور دیگر نمازها

گوید: مـردي از اهـل    که می شود واضحتر میحدیث طلحه بن عبید االله ه با این تقریر وجه استدلال ب -1
د وکسـی حـرف او را   ش ـ مـی شـنیده   کـه  يهم ریخته و صداي بلنده آمد، با موهاي ب نجد نزد پیامبر 

پـنج نمـاز در   «فرمودنـد:   ، ناگهان دربارة اسلام سؤال کرد؟ پس پیامبر فهمید، تا اینکه نزدیک آمد نمی
نه، مگر اینکه بـه میـل خـود    «] هست؟ فرمودند: سپس گفت: آیا بر من چیز دیگري [واجب». شبانه روز
) 46مـن الإسـلام، حـدیث شـمارة      ةکتاب الإیمـان، بـاب الزکـا   (حدیث. تخریج بخاري در » انجام دهی

 باشد. می )6956 ،2678، 1891(هاي:  واطراف این حدیث در بخاري به شماره
یث بر عدم وجوب نمازهاي غیر از گویم: با تقریر مذکور معلوم می شود که هر کس با تکیه بر این حد  

زیرا حدیث اعرابـی بـراي تقریـر واجـب بـه       ؛گانه استدلال کند به حق اصابت نکرده است نمازهاي پنج
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خاطر اسلام آوردن است و واجب به غیر از حق اسلام آوردن را نفی نکرده است؛ چون وجوب غیـر از  
 گانه به خاطر اسباب خاصی است. نمازهاي پنج
 کنند از جمله: معنی را تأیید میاموري این 

آنچه بر هر مسـلمانی  «؛ چون معنایش این گونه است که: »پنج نماز در شبانه روز«) گفتۀ او در حدیث: 1
گانه است که چیز دیگري بر آن افزوده نیسـت و ایـن امـر هـیچ      در شبانه روز فرض است، نمازهاي پنج

تحیۀ مسجد؛ چون جزو نمازهاي شبانه روزي نیسـت،   منافاتی با وجوب نمازهاي دیگر ندارد؛ مثل نماز
گردد و نیز فرض عینی نیست و همچنین نمازهاي نذر شـده کـه جـزو     بلکه به ذات سبب خاصی بر می

نمازهایی که خداوند واجب کرده نیست، بلکه جزو  نمازهاي تطوعی است که یک شخص خـود را بـه   
المختار من کنوز ». کند الزام کرده است، او را ملزم می کند و خداوند به آنچه که او بر خود آن مکلف می

 .326ص  السنة،
گفت: آیا بر مـن چیـز دیگـري     ،»و روزة رمضان«) آنچه که در پایان حدیث آمده، مؤید این امر است: 2

و به او زکات را ذکر کرد و گفت آیـا بـر مـن    ». نه، مگر اینکه به میل خود انجام دهی«هست؟ فرمودند: 
 ».نه، مگر اینکه به میل خود انجام دهی«ري هست؟ فرمودند: چیز دیگ

شود واجب است و بـه جـاي مناسـک     و بنا به اتفاق علما، روزه در کفاراتی که بر یک شخص متعین می

ٰ  فصَِيَامُ ﴿حج:  يَّا�ٖ  ثَةِ ثََ�
َ
فـت روزه اگـر   پس سه روز روزه در روزهاي حج و ه« :﴾تُمۡ رجََعۡ  إذَِا عَةٍ وسََبۡ  جِّ �َۡ ٱ ِ�  �

مـی   گونـه کـه پیـامبر     و روزة نــذر و روزة اولیـاي مــیت، [هــمان     »[به محل سکونت خود] برگشتید.
..». .اش باشد؛ ولی [یعنی سرپرست] او به جایش روزه بگیـرد  کسی که بمیرد و روزه اي بر ذمه«فرمایند]:

 ).6/417جامع الأصول،  :تخریج بخاري و مسلم (ن.ك
آنان بر اینکه واجب در حق مال فقط در زکات نیست؛ و انفاق بر کسی کـه نفقـه بـر او    همچنین اتفاق   

سبب  شود و همچنین به  باشد و آنچه بر یک بنده به سبب کفارات واجب می واجب است نیز واجب می
؛ معنـایش ایـن   »بر مال حقّی جز زکات نیسـت «گویند: .. إلخ. و گفتۀ فقهاء که می.سبب نذر جنایات و به 

اسباب دیگري غیر  است که بر مال حق واجبی به سبب آن مال بجز زکات نیست، ولی بر آن واجباتی به 
گونه که ذکر شد و مانند وجـوب اداي بـدهکاري و إلـزام دیـه بـر نزدیکـان قاتـل و         از مال است؛ همان

امثـال   آیـد و  اي [مثل سـیل و زلزلـه و...] کـه بـراي مسـلمانان پـیش مـی        وجوب کمک کردن در حادثه
 ).299–298ص  تيمية،الإیمان، ابن (اینها.
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) این مطلـب را بیشـتر   1891) گفتۀ اعرابی [بادیه نشین] در آخر این حدیث نزد بخاري (حدیث شمارة3
کنم  گوید]: قسم به آن کسی که تو را به حق اکرام کرده است، من هیچ تطوعی نمی کند [که می روشن می

رستگار شـد اگـر   «فرمودند:  کنم! آنگاه پیامبر ر من فرض کرده کم نمیو هیچ چیز را از آنچه خداوند ب
افـزایم   و در روایتی: قسم به خدا، من بر این نه می» )داخل بهشت شد اگر راست گفت :راست گفت (یا

 ».رستگار شد اگر راست گفت«فرمودند:  پیامبر  آنگاهکنم!  و نه کم می
بگوید: من بر آنچه که خداونـد بـر مـن بـه خـاطر اسـلام        خواهد است که گویی می  چون ظاهرش این 

کنم؛  افزایم و از آنچه که خداوند بر من به خاطر اسلام واجب کرده است کم نمی واجب کرده است، نمی
 .گیرم و... و یک ماه بیشتر از رمضان را روزه نمی کنم نمیگانه اضافه  پس هیچ نمازي را بر نمازهاي پنج

کند که رستگاري او را منوط به صدق او در کم و زیاد نکـردن دانسـته اسـت؛     ت میو به این مطلب دلال
گانـه   به رستگاري او شهادت دهد، آن هم با زیاد نکردن بر نمازهاي پنج شود که پیامبر پس چگونه می

شود: که رستگاري او را اثبات کرده است اگـر   اگر مقصود زیاد کردنی بود که واجب نیست؟ و گفته نمی
باشد انجام دهد و دلالتـی در آن نیسـت کـه اگـر بـر آن زیـاد کنـد رسـتگار          ه به آنچه بر او واجب میک

: گویم: این درست نیست؛ چون بر خلاف ظاهر حدیث است، خصوصاً با فرمـودة پیـامبر   شود. می نمی
 نیست. ، و با وجود آن معنایی که ذکر کردم؛ پس حاجتی براي این تکلف »رستگار شد اگر راست گفت«

 "گویـد:   کند بر اینکه دیگر بـیشتر از آن انجام ندهد. پـس می قسم او را تأیید می سپس چگونه پیامبر
ص ابـن تيميـة،  و کتاب الإیمان، 84-83/ 3(ن ك: نیل الأوطار،  ؟!"...افزایم قسم به خدا؛ من بر این نه می

297-300( . 
گوید: وتـر واجـب اسـت؛     ته شد که فلان شخص میوقتی به او گف اگر گفته شود: عباده بن الصامت 

و این جوابی است که با کسی کـه بـه حـدیث    ». خداوند پنج نماز را فرض کرده است«درجواب گفتند: 
 پیوندد. کند می گانه استدلال می اعرابی بر عدم وجوب نمازهاي غیر از نمازهاي پنج

 تقریري که ذکر شـد نـدارد؛ چـون عبـاده     هیچ مغایرتی با  شود: استدلال عباده  در جواب گفته می
واجب بر یک مسلمان در شبانه  روز به سبب اسلام،  :دربارة نماز وتر آن را گفته است، مثل اینکه بگوید

شود و ایـن بـرخلاف    گانه اسـت و اگر وتـر واجب باشد، پس نمازهاي واجب شش تا می نمازهاي پنج
گانـه شـبانه روزي واجـب کـرده اسـت. و بـاالله        زهاي پنجچیزي است که خداوند بر بندگان خود از نما

 التوفیق.
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 انواع نمازهاي سنت) 1-2(
 سنت یا تطوع بردو نوع است:    
سنتی اسـت کـه در شـرع حـدي بـراي آن مشـخص نشـده اسـت،              ؛اول: سنت مطلق    

خـواهی در راه خـدا انفـاق کنـی، اگرچـه       توانی هر قدر که مـی  مانند صدقۀ تطوع، که می
رکعـت دو   تـوانی نمـاز سـنت را در روز و شـب دو     نصف خرما هم باشد و همچنین می

   رکعت بخوانی.
البته در سنت مطلق نباید بر آن مداومت کرد، مانند مداومت بر نمازهـاي سـنت راتبـه        

[مثل دو رکعت قبل از صبح و قبل از ظهر و بعد از آن و...] و نیز شرط اسـت کـه سـبب    
 تبدیل شدن آن به بدعت یا تشابه با اهل بدعت نباشد.

در شرع حدي براي آن مشخص شده است، مانند کسـی کـه   سنتی که  ؛دوم: سنت مقید   
شود مگـر بـا خوانـدن آن     خواهد سنت راتبۀ قبل از صبح بخواند؛ این نماز محقق نمی می

قبل از نماز صبح و بعد از دخول وقت آن با نیت راتبۀ صبح و همچنین ماننـد کسـی کـه    

در آن به معناي زیادي است، خواه واجـب یـا مسـتحب     "تطوع"آید که کلمۀ  فایده: از این حدیث بر می
قسم به آن کسی که تو را به حق اکرام کرده است؛ مـن هـیچ تطـوعی    «باشد، مگر نه این است که گفته: 

، پس میان تطوع و نقصان مقابلـه  »کنم از آنچه خداوند بر من فرض کرده کم نمیکنم و هیچ چیز را  نمی
فـزایم و نـه از آن    قسم به خدا! من بر این نه مـی «کند:  کرده است و روایت دیگري این معنی را تأیید می

 ».کنم! کم می
مطلـق اسـت،    در این کتاب کلمۀ تطوع به همین معنی به کار برده شده است؛ منظورم از تطـوع، زیـادي  

 خواه واجب باشد یا واجب نباشد.
کننـد   که باب بندي می شود، وقتی از آنچه گفته شد، قصد نویسندگان در احادیث احکام و غیره معلوم می

 -دهـد کـه آنـان     کنند و این نشان مـی  (باب نماز سنت)، سپس وجوب بعضی از این نمازها را تقریر می
اند، خواه واجب باشد یا واجب نباشـد و آن را   عناي زیادي فهمیدهم تطوع را به -خداوند رحمتشان کند 

 گونه که اصل معناي لغوي آن است.  اند؛ همان معناي زیادیی که لازم نیست، نفهمیده  به
تري از معناي لغـوي آن آمـده اسـت؛ بـر خـلاف       معناي وسیع  در شرع به "تطوع"به همین سبب؛ کلمۀ 

 ، و االله اعلم.»نماز«و » حج«اصطلاحات دیگري از قبیل کلمۀ 
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و  .کیفیـت مشـروع آن  شـود مگـر بـا     خواهد نماز کسوف بخواند؛ این نماز محقق نمی می
 همچنین نماز عید فطر و قربان... و غیر از این سنتهایی که در شرع، کیفیت معینی دارند.

 و موضوع این کتاب، نوع دوم از انواع سنت یعنی سنت مقید است.     

 ) فضائل نمازهاي سنت 1-3(
 در فضیلت نمازهاي سنت احادیث بسیاري آمده است؛ از جمله:    
اولین چیزي که  مـردم در روز  «فرمودند:  روایت است: پیامبر  از ابوهریره الف)     

بـه   خداونـد  «فرمودنـد:  ». وند، نمـاز اسـت  ش ـ مـی محاسـبه   )1(قیامت دربارة اعمالشان
ام نگاه کنید؛ آیا آن را کامـل کـرده    در نماز بنده :-و االله اعلم  –فرمایند  فرشتگان خود می

شود که کامل است و اگر چیـزي   امل بود، براي او نوشته می؟ پس اگر ک)2(است یا ناقص

 .3/580یعنی آنچه که متعلق به حقّ خداست؛ دلیل الفالحین،  -1
و آمـادگی   فرضیت نمازنچه که از آاحتمال دارد «گوید:  می  2/207الأحوذي   عارضـةابن العربی در   -2
وع در نماز تطوع و سنت کامل شود و احتمال دارد آنچه که از خش تلیفضا ب است، آن ناقص شده رايب

 .او کم شده است
 »سپس زکات هم به همین صورت و سایر اعمـال «تر است، بنا به فرمودة او:  گفتۀ اول به نظر من درست

شـود،   طور کـه زکـات فـرض بـا فضـل آن کامـل مـی        و در زکات بجز فرض و فضل نیست؛ پس همان
  . »تر است تر و کامل صمیم او  عمومیاش با نفوذتر و ت گونه نیز نماز و فضل خداوند، بیشتر و وعده همان

احتمـال دارد کـه مقصـود او آن    «گویـد:   نقل شـده مـی   )1/318(الأحوذي  تحفةعراقی در آنچه از او در  
چیزي باشد که از کارهاي سنت و هیئات مشروع در نماز ناقص شده باشد، مثل خشوع و اذکار و دعاها  

رسد، هرچند که آن را در آنجا انجام ندهد، بلکه آن را  ض میو اینکه ثواب و پاداش آن به او در نماز فر
 در نماز سنت انجام بدهد.

 همچنین احتمال دارد مقصود او چیزي باشد که از فروض و شروط آن کم شده باشد.
نیز احتمال دارد مقصود او چیزي باشد که از نمازهاي فرض ترك کرده باشد و آن را نخوانده باشد، پس 

نمازهـاي سـنت و صـحیح را بـه جـاي       شود و خداونـد   نمازهاي سنت به او داده می به جاي آن از
».نمازهاي فرض قبول می کند

                                                 



 27  ينبو حیصح ثیاحاد در سنت ينمازها 

فرمایند: نگاه کنید که آیا بندة من نماز سنتی(تطوع) دارد؟ پــس اگـر    از آن ناقص بود، می
فرمایند: نماز فرض بندة من را با نمازهاي سنت او کامل کنیـد،   نماز سنتی داشته باشد، می

تخـریج امـام احمـد و    ». شود صورت عمل می سپس در مورد سایر اعمال او نیز به همین
 [سنن ابوداود و نسایی و ترمذي و ابن ماجه].   )1(مؤلفین کتابهاي سنن چهارگانه

 در این حدیث حکمتی از حکمتهاي مشروعیت نمازهاي سنت نهفته است.     
 گویـد: همـراه پیـامبر    روایت است که مـی  از ربیعه بن کعب بن مالک أسلمی )ب   
خواسـت آوردم،   دم، پـس بـراي ایـشان آب جـهت وضو گـرفتن و آنچه که مـی خوابی می

گفـتم: از شـما همراهیتـان را در بهشـت     ». از مـن چیـزي بخـواه!   «آنگاه به من فرمودنـد:  
مـرا  «گفتم: فقط همین است! فرمودند: ». آیا چیز دیگري هم هست؟«خواهم. فرمودند:  می

. تخریج امام مسـلم و مـؤلفین کتابهـاي سـنن     »)2(بر نفس خودت با سجدة زیاد یاري کن

لغیره است [براي شرح بیشتر پیرامون این اصـطلاح حـدیثی بـه مقدمـۀ متـرجم      صحیح  ،حدیثاین  -1
 مراجعه شود].

، باب قول النبـی  ةاود در (کتاب الصلا) و ابود915) و ابن مبارك در الزهد (2/290تخریج احمد در المسند (

:" عـون) و ایـن لفـظ حـدیث      – 1/322، 864،حدیث شمارة "لا یتمها صاحبها تتم من تطوعه ةکل صلا

، بـاب مـا   ة) و ترمذي در (کتاب الصـلا 1/232، ةعلی الصلا المحاسبة، باب ةاوست و نسایی در (کتاب الصلا

از « :گویـد  مـی ترمذي  .)تحفة – 1/318، 413 شمارةحدیث ، ةلاالص القيامةجاء أن أول ما یحاسب العبد یوم 
 .»سندش صحیح است«:گوید می) 1/262المستدرك ( درو حاکم » استغریب و حسن این وجه 

لبـانی  همچنـین آ  و السـنةو محقق شرح  را حسن دانسته استحدیث این  )4/159( السنةشرح  دربغوي 
نسـایی   صـحیح سـنن   در ) و1/130صحیح سنن ترمذي ( در ) و1/240صحیح سنن ابن ماجه ( آن را در

  .اند هصحیح دانست )1/163داود (وباصحیح سنن  در ) و1/101(
اسـت، و   )براي حاصل شدن حاجتت که آن هم همراهی بـا من(یعنـی همراهـی بـا پیـامبر      یعنی  -2

نهـا از مـن خواسـتن    مقصود از این گفته تعظیم آن حاجت است که نیاز به کمک و یاري دارد و اینکـه ت 
است که نفس خودت را با موافقت با من در کثـرت سـجده، غلبـه      کند، یا اینکه معنایش این کفایت نمی

کن و گفته شده: من را براي قهر و غلبۀ نفست با کثرت سجده یاري کن گویی اشـاره کـرده اسـت کـه     
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 .  )1(چهارگانه
مـولاي [آزاد   گوید: با ثوبان  از معدان بن ابی طلحه یعمري روایت است که می )ج    

ملاقات کردم و گفتم: به من از عملی خبر بده که مرا وارد بهشت کنـد (یـا    شده] پیامبر
نزد خداوند [خبر بـده])؟ پـس سـاکت     ترین اعمال اینکه گفت: گفتم: به [من از] محبوب

شد، بار دیگر از او سؤال کردم؟ او ساکت شد، براي بار سـوم از او سـؤال کـردم؟ آنگـاه     
؛ )2(بـراي خداونـد زیـاد سـجده کـن     «پرسیدم و فرمودند:  گفت: این سؤال را از پیامبر 

ین دشـمن توسـت، پـس مـن     تر شود مگر با غلبه بر نفست؛ نفسی که بزرگ آنچه ذکر کردي حاصل نمی
 اي نداري مگر اینکه با من در آن معاونت کنی باید بر نفست با دور کردن آن از شهوات غلبه کنم و چاره

و گفته شده: من را بر اصلاح نفست و بر پاك کردن آن یاري کن تـا اینکـه مسـتحق چیـزي باشـی کـه       
خواهم که بـا سـجدة زیـاد     ز تو نیز میخواهم و ا خواهی و من اصلاح نفست را از خداوند متعال می می

کند و هر نفسی که شکسـته   شکند و آن را ذلیل می چون سجده نفس را می براي خدا آن را اصلاح کنی،
حـدیث شـمارة    2/303سـندي   -و ذلیل شود مستحق رحمت است، و االله اعلـم. (شـرح سـنن نسـایی     

 . (مترجم).)1126
 .این حدیث، صحیح است -1

، باب فضل السـجود  ة(کتاب الصلا در صحیحمسلم  تخریج) و1236و 106الزهد ( در ابن مباركتخریج 

، بـاب فضـل   الإمامـة(کتـاب   درنسـایی   و این لفظ حدیث اوسـت  ) و489 شمارةوالحث علیه، حدیث 
(أبواب الدعوات، باب منه، ما جاء فی الدعاء إذا انتبـه مـن اللیـل، حـدیث     درترمذي  ) و2/227السجود، 

، ة(کتـاب الصـلا   در بوداوداو  با اکتفا به جزئی از حدیث بدون محل شاهد ) تحفة -4/234 ،3416 شمارة
(کتاب الدعاء، بـاب  در  عون) وابن ماجه-1/507، 1320 شمارةمن اللیل، حدیث  باب وقت قیام النبی 

 با تخریج جزیی از حدیث بدون محل شاهد.) 3879ما یدعو به إذا انتبه من اللیل، 
کتابهاي شش گانه [صحیح بخاري، مسلم، سـنن ابـوداود، نسـایی، ترمـذي و ابـن       در ب بن کع هربیع

 .3/168، الأشراف تحفة: ن.ك. ماجه] جز این حدیث، حدیث دیگري ندارد
مقصود از سجده در اینجا، نمازهاي سنت است؛ چون سجده بدون نماز یا بـدون سـبب بـه تنهـایی      -2

کند، اما نمازهاي فرض را هر مسلمانی باید  ض هم تصدیق میمطلوب نیست و سجده هرچند بر نماز فر
 آورد.   دست می  او را به امري ارشاد کردند که هر کس آن را بطلبد به انجام دهد و قطعاً پیامبر 
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برد و  الاتر میکنی مگر اینکه خداوند رتبه ومنزلت تو را ب اي براي خدا نمی چون تو سجده
معدان گفت: سپس ابودرداء را دیـدم و از او همـان سـؤال را    ». کند میگناهی را از تو کم 

 .)1(پرسیدم؟ او به من همان جوابی داد که ثوبان داده بود
 این دو حدیث بر فضیلت زیاد خواندن نمازهاي سنت دلالت دارند.       

به همین خاطر ابن حجر عسقلانی حدیث ربیعه بن مالک را در باب نمازهاي تطوع از کتاب بلوغ المرام 
 سبل).  – 2/3خود قرار دادند (

 اگر بگویی: سرّ تعبیر رکعت نماز به سجده چیست؟ 
در آن تحقق  است که چون سجده در نماز بیشترین اعمالی است که بندگی براي خداوند   جواب این

کنـد   کند و شکنندة نفس و ذلیل کنندة آن است و در آن، معنایی از معانی عبودیت تحقق پیدا می پیدا می
روتنی است، چون حقیقت عبادت، کمال محبـت بـراي خداونـد همـراه بـا کمـال       هم خضوع و ف  که آن

ذلیل شـود، مســتحق رحــمت اســت.     فروتنی براي اوست و هر نفسی که شکسته و براي خداوند 
ترین مـوقعی کـه یـک     نزدیک«فرمودند: گوید: پیامبر  روایت است که می دربارة سجده از ابوهریره 

، ةتخریج مسلم در(کتـاب الصـلا  ». باشد، هنگام سجدة اوست؛ پس زیاد دعا کنید بنده به پروردگارش می
 ).482باب ما یقال فی الرکوع و السجود، حدیث شمارة 

 این حدیث، صحیح است.  -1
این لفظ حدیث  ) و488 شمارة، باب فضل السجود والحث علیه، حدیث ة(کتاب الصلا درمسلم تخریج 

 درماجـه   ابـن و  )2/228 ،ة، باب ثواب مـن سـجد الله عزوجـل سـجد    مـةالإما(کتاب  درنسایی  ، واوست

(کتـاب  درترمذي  ) و1423 شمارةالسجود، حدیث  ةفیها، باب ما جاء فی کثر السـنةو ةالصلا إقامة(کتاب 

 ).تحفة–388،1/300شمارةالرکوع والسجود،حدیث  ة، باب ما جاء فی کثرةالصلا

و  رجوع داده است و من آن را نیافتم داودوببه ا) 1/300ذي (الأحو تحفة درمبارکفوري این حدیث : وجهت

از جملـه  ذخـائر المواریـث    همچنـین در  ونیز به آن رجوع داده نشده اسـت  ) 2/140الأشراف ( تحفـة در
 .اند، به ابوداود اشاره نکرده است کسانی که آن را تخریج کرده

                                                                                                                              





 

 
 

 
 
 
 

 نمازهاي سنت راتبه
 و احکام آنهافضیلت، کیفیت 

 

آنهـا   مقصـود از نمـازهـاي سنـت راتبـه، نمـازهایی است که پیامبر 
گانـه   خواندند یا اینکه در خواندن آنها همراه نمازهاي فرض پـنج  را می

 کردند. قبل یا بعد از آنها ترغیب و تشویق می
 این باب شامل فصلهاي زیر است:     
 ) فضیلت نمازهاي سنت راتبه.2-1(    
 ) کیفیت و احکام آنها.2-2(     

 : باشد گونه می بیان این مسائل این      





 

 
 

 نتهاي راتبهس
 فضیلت، کیفیت و احکام آنها

 ) فضیلت نمازهاي سنت راتبه2-1(
در فضیلت نمازهاي سنت راتبه احادیثی روایت شده است؛ بعضی از آنها در فضـیلت      

 ت بعضی از آنهاست. این احادیث عبارتند از:سنتهاي راتبه به طور کلیّ و بعضی در فضیل
فرمودنـد:   گوید: شـنیدم کـه پیـامبر    روایت است که می لالف) آنچه از ام حبیبه    

هیچ مسلمانی نیسـت کـه هـر روز دوازده رکعـت بـه غیـر از نمازهـاي فـرض، تطـوع          «
اي  کـه خانـه  سازد (یا: مگر این اي می ؛ مگر اینکه خداوند براي او در بهشت خانه)1(بخواند

 تخریج مسلم.».شود) در بهشت براي او ساخته می
چهار رکعـت  «گونه آمده است:  در سنن ترمذي و نسایی تفسیر این دوازده رکعت این     

قبل از ظهر، دو رکعت بعد از ظهر، دو رکعت بعد از مغرب، دو رکعت بعد از عشـا و دو  
 .)2(»رکعت قبل از صبح

گونـه کـه در روایـت      یر شـده اسـت؛ همـان   تفس..» .چهار رکعت قبل از ظهر»  :این دوازده رکعت به -1
 آید. ترمذي و نسایی می

اند که این لفظ در حدیث، ادراج [یعنی افزوده] شده است و این گفته، دلیل صحیحی نـدارد   بعضی گفته
و اصل بر این است که آنچه در حدیث روایت شده، جزو حدیث است و اختلاف تنها دلیلی بر افـزوده  

اینجا هیچ اشکالی ندارد؛ پس قرائن این حـدیث، دلیـل بـر ثابـت بـودن ایـن       شدن نیست و اختلاف در 
 .افزوده شدن در حدیث است

 این حدیث، صحیح است.   -2
بیان عـددهن،   قبل الفرائض وبعدهن و الراتبةالمسافرین، باب فضل السنن  ة(کتاب صلا درمسلم  تخریج
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ر مستحب بودن پایداري بر دوازده رکعت سـنت در هـر روز   گویم: این حدیث دلیل ب     
 است.

کسی که بر این سنتهاي راتبه محافظت کند، در فضیلت مذکور در این حـدیث داخـل       
 خواند. شود؛ چـون او قـطعاً در هر روز دوازده رکـعت و بـیشتر از آن می می
است و آنچه در حدیث  پس در حدیث فضیلت محافظت بر سنتهاي راتبه به طور کلیّ    

 باشد؛ و االله اعلم. ذکر شده است، خاص می
در  نیز ثابت شده است، پـس فعـل و گفتـۀ ایشـان     خواندن سنتهاي راتبه از پیامبر    

 اینجا با هم جمع شده است.
ده رکعت را حفظ کـردم:   از پیامبر «گوید:  روایت است که می بب) از ابن عمر    

اش، دو  دو رکعت بعـد از آن، دو رکعـت بعـد از مغـرب در خانـه     دو رکعت قبل از ظهر، 
اش و دو رکعت قـبل از نماز صـبح و آن سـاعتی بـود کـه بـه       رکعت بعد از عشا در خانه

شد. حـفصـه بـه مـن گفتـه اســت: هرگاه مــؤذن اذان   کسی اجازة دیدار با وي داده نمی
 ».خواند ت نماز میدو رکع ، پـیامبـر  رسید داد و صبح فرا می سر می

(کتـاب  در بـوداود  ا و )1/335سـنن (  در دارمـی تخریج  واین حدیث لفظ اوست ) و728 شمارةحدیث 
همۀ آنها بدون این عون)؛ -1/486، 1250 شمارةحدیث  ،السنة، باب تفریع أبواب التطوع ورکعات ةالصلا

 .باشد روایتی که تفسیر شده می
 ) و3/262، ركعـة ةعشرـثنتی  الليلة(قیام اللیل، باب ثواب من صلى فی الیوم و درنسایی  لفظ کامل آن نزد

، 415 شـمارة ، حـدیث  ركعـة ةثنتی عشـر  ليلة، باب ما جاء فیمن صلى فی یوم وة(کتاب الصلا ردترمذي 

در سند آن راویانی هستند  و آن را با شرط مسلم صحیح دانسته است )  و1/311حاکم ( ) وتحفـة-1/319
 .نیز آن را صحیح دانسته است موارد)-614! و ابن حبان (که مسلم از آنها روایت نکرده است

و دو رکعـت بعـد از   «جاي   هم به آمده است و آن » و دو رکعت قبل از عصر«در روایت دیگري  : جهتو
و دو رکعت قبل «و روایت دیگر یعنی  ایم ها آنچه است که ما ثابت دانسته و محفوظ از این روایت» عشا

 باشد. شاذ می» از عصر
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و دو سجود [یعنی رکعـت]  «در روایتی نزد بخاري و مسلم به همین صورت با زیادي:     
 آمده است.» بعد از جمعه

اش  در خانـه  و اما مغرب و عشا و جمعه با پیامبر «در روایتی نزد مسلم آمده است:     
 ».نماز خواندم

ده رکعت حفـظ کـردم کـه در شـبانه روز      از پـیامبر «در روایت ترمذي آمده است:     
 .)1(»خواند می

 ) کیفیت سنتهاي راتبه و احکام آنها 2-2(
گانۀ فـرض اسـت. در    این فصل شامل سنتهاي راتبۀ مربوط به هر یک از نمازهاي پنج     

خلال پنج مبحث، براي هر نماز فرض مبحثی مربوط به راتبـۀ آن اسـت. در زیـر مسـائل     
 شود: یمربوط به آن بیان م

 

 این حدیث، صحیح است. -1
ایـن   ) و1180 شـمارة باب الرکعتین قبل الظهر، حدیث  ،ب التهجدکتا( در چندین جا؛ دربخاري تخریج 

ي در حدیث از لفـظ  زیاد ) و1172 شمارة، حدیث المكتوبةباب التطوع بعد ( نیز در ولفظ حدیث اوست 

 ة، بـاب الصـلا  ةالجمعکتاب ( در ) و1165 شمارة(باب ما جاء فی التطوع مثنى مثنى، حدیث  در و اوست

 الراتبـةالمسافرین، باب فضـل السـنن    ة(کتاب صلا درمسلم  تخریج و ،)937رة شما، حدیث ةالجمعـبعد 

باب ما جاء  ة(کتاب الصلا درترمذي تخریج ) و729 شمارةقبل الفرائض وبعدهن وبیان عددهن، حدیث 

بـا   ) و296موطـأ محمـد (  در مالـک   تخـریج ) وتحفة-1/330، 434 شمارةأنه یصلیهما فی البیت، حدیث 
، موطـأ  ».داد شد و دو سجده انجام مـی  خواند تا اینکه روانه می ز جمعه در مسجد نماز نمیبعد ا« :زیادي
 مانندعون)؛ -1/486، 1/1252دارمی ( ) و1/336شرح معانی الآثار ( درطحاوي   تنویر) و-1/180( اللیثی

: ن.ك ) و2/119بعـد الظهـر،    ة، باب الصـلا الإقامة(کتاب در ی ینساتخریج  واست موطأ محمد  آنچه در
 .6/4 ،جامع الأصول
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 ) راتبۀ نماز صبح:2-2-1( 

 مسائل مربوط به این راتبه به شرح زیر است:
 حکم آن؛ -1
 کیفیت و فضیلت آن؛ -2
 تخفیف آن؛ -3
 شود؛ آنچه در آن خوانده می -4
 به پهلو خوابیدن بعد از آن؛ -5
 کسی که این سنت از او فوت شود. -6

 گونه است: تفصیل این مسائل این 
 حکم آن -1

بـر آن   راتبۀ نماز صبح از جمله مؤکدترین نمازهاي سـنت راتبـه اسـت، کـه پیـامبر         
 کردند. مداومت داشتند و آن را در حضر و سفر ترك نمی

 .)1(دلیل صحیحی بر وجوب آن نیست از پیامبر      
حدیثی اسـت کـه از    دلیل خواندن دو رکعت نماز سنت صبح در سفر توسط پیامبر     

بودیم و شبانگاه شروع  در سفري همراه پیامبر «گوید:  باشد؛ که می ت میثاب ابومریم 
پایین آمدند، پس خوابیدند و مـردم   به حرکت کردیم، وقتی که نزدیک صبح شد پیامبر 

بـه   نیز خوابیدند. و بیدار نشدیم مگر اینکه خورشید بر ما طلوع کرده بود، آنگاه پیـامبر  
گفت، سپس دو رکعت نماز قبل از نماز صبح خواندند. بعـد  مؤذن دستور دادند و او اذان 

که به طور مرفوع [براي شرح این اصطلاح به مقدمۀ متـرجم مراجعـه شـود]     اما حدیث ابوهریره  -1
آن را [یعنی سنت راتبۀ صبح] ترك نکنید هر چند که با اسب دنبال شـما  «گوید: روایت شده است که می

 ، حدیث ضعیفی است. »باشند!
عبـدالرحمن بـن    شسـند  در ) و1/299شرح معانی الآثـار (  درطحاوي  وعون) -1/487( ابوداود تخریج

  . وباالله التوفیق.استال ــحالول ـجهـم ،لانـن سیـاب واست  ضعیف وجود دارد کـهسحاق مدنی ا
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گفت و براي مردم نماز خواندند، سپس به مـا   قامهدادند و او ا اقامهاز آن به مؤذن دستور 
 .)1(»دهد، خبر دادند از آنچه که تا بر پا شدن قیامت روي می

سفر توسط پبـامبر  این حدیث دلیلی بر خواندن نماز راتبۀ صبح همراه با نماز صبح در     
   .است. و نیز دلیلی بر مشروعیت خواندن آن هنگام خارج شدن وقت نماز صبح اسـت

 گونـه کـه پیـامبر     شـود، همـان   پس ابتدا نماز راتبۀ صبح و سپس نماز صبح خوانده می
 اند. انجام داده

 کیفیت و فضیلت آن -2
شـود و در فضیلــت آن    راتبۀ صبح دو رکعت است، که قبل از نماز صبح خوانـده مـی      

 احـادیثی روایت شده اسـت؛ از جـمله:
دو رکعـت نمـاز   «فرمودنـد:   گوید: پیـامبر   روایت است که می لاز عایشه  )الف    

که آن دو رکعت  از همۀ   درستی  سنت صبح از دنیا و هر آنچه در دنیاست، بهتر است، (به
 .)2(تخریج مسلم». تر است) دنیا نزد من محبوب

 این حدیث، صحیح لغیره است. -1
ختصـار  ا ی بـا ی، صحیح سنن نسـا ة(کتاب المواقیت، باب کیف یقضی الفائت من الصلا دری ینسا تخریج

 ).1/133، 605 شمارةحدیث  ،سند
و شـواهد   680 شـمارة (حـدیث  آمده اسـت    ههریروبا ازمسلم  صحیح با همین معنى درحدیث این 

 بـا  ابـوداود أو نسـیها، صـحیح سـنن     ة، باب فی من نام عن الصـلا ة(کتاب الصلا در ابوداود بسیاري نزد
[در سـفر] اکتفـا     و از سنت و روش پیـامبر  « :گوید می هابن قیم جوزی .دارد )90-1/88ختصار سند، ا

کردن به فرض بوده است و از او روایتی نیامده که در سفر، نمازهاي سنت قبلیه و یا بعدیه خوانده باشد 
زاد  ن.ك:». کردنـد  بجز نماز وتر و یا نماز سنت صبح، چون او این دو نماز را در حضر و سفر رها نمـی 

 .1/473 ،المعاد
الفجر والحـث علیهمـا    سـنةالمسافرین وقصرها، باب استحباب رکعتی  ة(کتاب صلا درم مسل تخریج -2

زیـادي در حـدیث از لفـظ     ) و725 شـمارة وتخفیفهما علیهما وبیان ما یستحب أن یقرأ فیهمـا، حـدیث   
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 این حدیث دلیلی بر مستحب بودن دو رکـعت سـنت صبح و ترغیب بر آن است.    
بر هیچ نمازي  شدت محافظت پیامبر«گوید:  روایت است که می لاز عایشه  )ب    

تخـریج بخـاري و   ». از نمازهاي سنت، همانند محافظت او بر دو رکعت نماز صـبح نبـود  
 .)1(مسلم

 ت بر دو رکعت صبح است.این حدیث، دلیل بر تأکید محافظ     
و ترغیب او بر آن و عمل او بر  اند: گفتۀ پیامبر دو چیز در این راتبه با هم جمع شده    

 محافظت بر آن.  
چهار رکعـت قبـل از    پیامبر «گوید:  روایت است که می لهمچنین از عایشه )ج    

 .)2(خاري و نساییتخریج ب». کردند نماز ظهر و دو رکعت قبل از نماز صبح را رها نمی
کنند و اینکه از مؤکـدترین   احادیث مذکور بر فضیلت دو رکعت سنت صبح دلالت می    

 سنتهاي راتبه است.
 
 

باب ما جاء فی رکعتـی الفجـر مـن الفضـل، حـدیث       ،ة(کتاب الصلا درترمذي  تخریج و روایت اوست.

 ).1/307حاکم ( ) و3/252(کتاب قیام اللیل وتطوع النهار، دری ینسا ) وتحفة -1/320، 416 شمارة
 این حدیث، صحیح است. -1

 ) و1169 شـمارة دیث ـباب تعاهد رکعتی الفجر ومن سماها تطوعاً، ح ،(کتاب التهجد دربخاري  تخریج
 لحث علیهما وتخفیفهما والفجر وا سـنةالمسافرین وقصرها، باب استحباب رکعتی  ة(کتاب صلا درمسلم 

 ).724 شمارةعلیهما وبیان ما یستحب أن یقرأ فیهما، حدیث  المحافظة
 .این حدیث، صحیح است -2

ایـن لفـظ حـدیث     ) و1182 شـمارة (کتاب التهجد، باب الرکعتین قبل الظهر، حـدیث   دربخاري  تخریج
علـى الـرکعتین قبـل الفجـر،      افظـةالمح(کتاب قیام اللیل وتطوع النهـار، بـاب    دری ینساتخریج  و اوست.

، بـاب تفریـع أبـواب    ةکتاب الصـلا ( در ابوداود تخریج و و زیادي در حدیث از روایت اوست.) 3/252

 ).1/335دارمی ( ) و1253 شمارة، حدیث السنةالتطوع ورکعات 
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 تخفیف آن  -3
در  است. پیامبر کوتاه خواندن دو رکعت نماز سنت صبح از سنت و روش پیامبر     

ر ایـن مسـأله دلالـت دارنـد،     کردند. برخی از احادیثی که ب آن قرائت خود را طولانی نمی
 عبارتند از:  

وقتی که مـؤذن    پیامبر «گوید:  روایت است که می لالف) از ام المؤمنین حفصه     
گشـت قبـل از اینکـه اقامـۀ      کرد و صبح پدیدار می بعد از اذان براي نماز صبح سکوت می
 .)1(تخریج بخاري و مسلم». خواندند نماز شـود، دو رکـعت کـوتاه نـماز می

دو رکعـت نمـاز قبـل از نمـاز      پیامبر «گوید:  روایت است که می لاز عایشه )ب    
گفتم: آیا سورة فاتحه را خواندند یا نـه   خودم می خواندند تا جایی که با  صبح را کوتاه می

 .)2(تخریج بخاري و مسلم».؟
 نند.ک این دو حدیث بر مشروعیت کوتاه خواندن دو رکعت سنت صبح دلالت می     
بر اکتفا کردن به قرائت فاتحـه در نمـاز    ل بعضی از علما با توجه به حدیث عایشه    

اند؛ و در حدیث هـیچ دلیلـی بـر آن نیسـت و نهایـت آنچـه در        سنت صبح استدلال کرده
خواندند و مطلب بعدي بـر   آن دو رکعت را کوتاه می حدیث آمده، این است که پیامبر 

 کند. این مسأله تأکید می

 .این حدیث، صحیح است -1
 ة(کتـاب صـلا   درمسـلم   ) و618 شـمارة (کتاب الأذان، باب الأذان بعد الفجر، حدیث  دربخاري  تخریج

علیهما وبیان ما  المحافظةالفجر والحث علیهما وتخفیفهما و سنةالمسافرین وقصرها، باب استحباب رکعتی 
 .و این لفظ حدیث اوست) 723 شمارةیستحب أن یقرأ فیهما،حدیث 

 .این حدیث، صحیح است -2
 درمسـلم   تخریج) و1171شمارة، حدیث (کتاب التهجد، باب ما یقرأ فی رکعتی الفجر دربخاري  تخریج

 المحافظـةالفجر والحث علیهما وتخفیفهمـا و  سـنةالمسافرین وقصرها، باب استحباب رکعتی  ة(کتاب صلا
 .این لفظ، روایت بخاري است ) و724 شمارةعلیهما وبیان ما یستحب أن یقرأ فیهما، حدیث 
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 آنچه در آن خوانده می شود -4 

هَاَ�ٰٓ  قلُۡ ﴿در دو رکعت صبح  پیامبر «روایت است:  از ابوهریره  )أ     ُّ�
َ
ٰ لۡ ٱ �  ﴾فرُِونَ َ�

ُ ٱ هُوَ  قلُۡ  ﴿و  حَدٌ  �َّ
َ
 .)1(»خواندند ﴾أ

 در دو رکعـت صـبح در رکعـت اول    پیـامبر  «روایت اسـت:  ب از ابن عباس  )ب   

ْ قُولوُٓ ﴿ ِ  ءَامَنَّا ا ِ ٱب َّ�  ٓ نزِلَ  وَمَا
ُ
باشـد و در   ] مـی 136اي که در سـورة بقـره [آیـۀ     آیه ﴾...نَاإَِ�ۡ  أ

ِ  ءَامَنَّا﴿رکعت بعدي  ِ ٱب نَّا هَدۡ شۡ ٱوَ  �َّ
َ
 ».خواندند را می   ]٥٢[ال عمران:  ﴾لمُِونَ مُسۡ  بِ�

ْ قُولوُٓ ﴿در دو رکعت صبح:  پیامبر «در روایت دیگري:      ِ ٱبـِ ءَامَنَّـا ا َّ�  ٓ نـزِلَ  وَمَـا
ُ
 نَـاإَِ�ۡ  أ

 ٓ ْ َ�عَـالوَۡ ﴿و آیۀ   ]١٣٦[البقرة:  ﴾...وَمَا ٓ  َ�مَِـةٖ  إَِ�ٰ  ا ِۢ سَـوَا را  ] ٦٤[ال عمـران:  ﴾نَُ�مۡ وََ�يۡـ نَنَـابيَۡ  ء
 .)2(»خواندند می

هَـاَ�ٰٓ  قُـلۡ ﴿این دو حدیث دلیلی بر مستحب بـودن قرائـت سـورة         ُّ�
َ
ٰ لۡ ٱ � در   ﴾فِـرُونَ َ�

سنت صبح هستند و نیز بر مسـتحب بـودن    )3(اخلاص در رکعت دومرکعت اول و سورة 

 این حدیث، صحیح است. -1
الفجـر والحـث علیهمـا     سـنةافرین وقصرها، باب اسـتحباب رکعتـی   المس ة(کتاب صلادرمسلم  تخریج 

 ).726 شمارةعلیهما وبیان ما یستحب أن یقرأ فیهما، حدیث  المحافظةوتخفیفهما و
 این حدیث، صحیح است.  -2

 ).727تخریج مسلم در موضع سابق (حدیث شمارة
آیـه در یـک رکعـت اسـت و      دلیلی بر جایز بودن اکتفا به قرائت یک بفایده: در حدیث ابن عباس 

ذکر  "سوره"اینکه از وسط سوره در نماز خوانده شود و اینکه از یک سوره بدون اینکه قبل از آن، کلمۀ 
 اي که در بقره است، یا در نساء است و.... شود: آیه کنیـم یاد برده شود، پس گفته می

هَاَ�ٰٓ  قُلۡ ﴿در نسخۀ اصلی این کتاب جاي  -3 ُّ�
َ
ٰ لۡ ٱ � با سورة اخلاص جا به جا شده کـه در    ﴾١ فِرُونَ َ�

 ام. (مترجم). اینجا آن را اصلاح کرده
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قرائت دو آیه از سورة بقره و آل عمران دلالت دارنـد، پـس فـرد مسـلمان گـاهی ایـن را       
 .)1(هم براي به جا آوردن سنت است خواند و گاهی آن را؛ و آن  می

 به پهلو خوابیدن  بعد از آن -5
خواندن راتبۀ صبح به پهلـوي راسـت خـود     مستحب است که شخص مسلمان بعد از    

 دراز بکشد، زیرا:
اگـر هریـک از شـما دو    «فرمودنـد:   پیـامبر  روایت است کـه   الف) از ابو هریره     

 .)2(تخریج ترمذي». رکعت صبح خود را خواند، پس به پهلوي راست خو دراز بکشد
رکعـت صـبح اسـت و در    این حدیث، دلیلِ مشروعیت به پهلو دراز کشیدن بعد از دو     

، ولـی حــدیثی کـه ذکــر     )3(آن دلیلی بر وجوب آن است؛ چون این مقتضاي امـر اسـت  
 گرداند: خواهیم کـرد آن را از وجـوب بـه استـحباب بر می

به هنگام خواندن راتبـۀ صـبح، اگـر بیـدار      پیامبر «روایت است:  لب) از عایشه    
کشیدند تا اینکه  ورت، بر پهلوي خود دراز میگفتند و در غیر این ص بودم با من سخن می

 .  )1(تخریج بخاري». شد اقامۀ نماز گفته می

) نکات جالبی پیرامون حکمت قرائت سـورة اخـلاص در سـنت    308-1/306(ابن قیم در زاد المعاد  -1
 کند، براي مطالعه به آنجا مراجعه شود. صبح بیان می

 .است صحیح ،حدیثاین  -2
 ) و420 شـمارة ، باب ما جاء فی الاضطجاع بعد رکعتی الفجـر، حـدیث   ةلا(کتاب الص درترمذي تخریج 

، بـاب  ة(کتـاب الصـلا   در ابـوداود  تخـریج  و »اسـت حسن غریب  این حدیث از این وجه،« :گفته است
ابـن  تخریج  ) و1120(آن را صحیح دانسته است.  هابن خزیم ) و1261 شمارةالاضطجاع بعدها، حدیث 

ریـاض  در  ) و6/19شرح مسلم ( درووي . نالإحسان) -2468 شمارةحدیث  ،6/220 ،موارد-612حبان (
نیز آن  الإحسان بر شتحقیق درؤوط ارنا صحیح الجامع و درلبانی آوآن را صحیح دانسته است الصالحین 

 .اند را صحیح دانسته
 .است )3/29نیل الأوطار ( درشوکانی  ) و3/196المحلى ( درابن حزم این گفتۀ  -3
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گهگـاهی بعـد از راتبـۀ صـبح [بــراي       در این حدیث دلیلی است بر اینکـه پیـامبر       
کشیدند و اگر [به پهلـو   ] بـه پـهلوي راست خود دراز نمیلصحـبت کـردن با عایشه 

 کردند. ن را ترك نمیدراز کشیدن] واجب بود، آ
شود و اصل بر عـام بـودنش    ادعاي خاص بودن آن و غیر از آن، جز با دلیل ثابت نمی    

روایت شده است، بهتر از عمل به بعضی و رها  است و عمل به همۀ آنچه که از پیامبر 
 کردن بعضی دیگر است.

 دارد.این حدیث نیز بر مشروعیت دراز کشیدن به پهلوي راست دلالت      
 شود یا در خانه؟ آیا این کار در مسجد انجام داده می     
مطلق است؛ پس اگر راتبۀ صبح را در مسجد خواند، در مسجد به  حدیث ابوهریره     

کشـد، امـا از    کشد و اگر در خانه خواند، در خانه بـه پهلـویش دراز مـی    پهلویش دراز می
 .)2(چنین روایت نشده است  این و صحابه  پیامبر

 کسی که دو رکعت سنت صبح از او فوت شود  -6
تواند آن را فوراً بعد از نماز صبح یا بعد  کسی که راتبۀ صبح از او فوت شده است، می    

 از طلوع خورشید بخواند و بهتر است که آن را بعد از طلوع خورشید بخواند.

 .است صحیح ،حدیثاین   -1
 ).1161 شمارة(کتاب التهجد، باب من تحدث بعد الرکعتین ولم یضطجع، حدیث  دربخاري تخریج 

شناسیم که آن را در مسجد انجام داده باشـد   اما هیچ یک از صحابه را نمی«گوید:  می :علامه آلبانی -2
ها بر این کار انکار کرده است، پـس  ، بلکه بعضی از آن–یعنی به پهلو خوابیدن بعد از نماز راتبۀ صبح  –

 .90التراویح، ص  ة؛ صلا»است گونه که سنت پیامبر شود همان به انجام دادن آن در خانه اکتفا می
گفته است. همچنین اگر راتبـۀ صـبح از شـخص نمـازگزار      :باشد که او گونه می  گویم: این مطلب همان 

هلو خوابیدن بعد از آن مشروع نیست، چـون بـراي مـا    فوت شود و بعد از نماز صبح آن را بخواند، به پ
شود، فقط به پهلو خوابیـدن بعـد از نمـاز     فهمیده می نقل نشده است و آنچه که از حدیث ابو هریره 

 باشد. راتبۀ صبح قبل از نماز صبح است و به طور مطلق نمی
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دو رکعت سنت صـبح را  کسی که «فرمودند:  روایت است که پیامبر  از ابوهریره     
 .)1(تخریج ترمذي». نخوانده است، آن را بعد از طلوع خورشید بخواند

گویم: ظاهر این حدیث بر وجوب نماز راتبۀ صبح بعد از طلوع خورشـید در صـورت        
 گرداند:  فوت شدن آن دلالت دارد، اما حدیث بعدي این امر را به استحباب برمی

بـا  «روایت است که:   )2()حه روي قاف و سکون و دال مهملبا فت(از قیس بن قَهد     
 و هنگامی که پیـامبر  نماز صبح خواند و دو رکعت سنت صبح را نخوانده بود  پیامبر

به  سلام دادند با او سلام داد، سپس بلند شد و دو رکعت سنت صبح را خواند و پیامبر 
 .)3(تخریج ترمذي و ابن حبان». دکردند و آن کار را بر او انکار نکردن او نگاه می

هـم بـراي    این حدیث دلیل بر جواز قضاي راتبۀ صبح بعد از نماز فـرض اسـت و آن       
 کسی که قبل از نماز صبح آن را نخوانده باشد.

 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
 ) و424 شـمارة عادتهمـا بعـد طلـوع الشـمس،حدیث     ، باب ما جاء فی إة(کتاب الصلادرترمذي تخریج 

ــاکم (  ــ1/274ح ــن خزیم ــان ( 1117( ه) واب ــن حب ــدیث 4/224) واب ــمارة، ح ــان) -2472 ش و  الإحس
آن را تصـحیح   )1/133( "صحیح سنن ترمـذي  " نیز درلبانی آو اند آن را صحیح دانسته )الإحسان(محقق

 .کرده است
 .206ص،  : المغنی فی ضبط أسماء الرجالن.ك -2
 .لغیره استحسن  ،حدیثاین   -3

الصـبح،   ةباب ما جاء فیمن تفوته الرکعتان قبل الفجر یصلیهما بعد صـلا  ة(کتاب الصلا درترمذي تخریج 

 شمارة، باب من فاتته حتى یقضیها، حدیث ة(کتاب الصلا در ابوداود) و تحفة-1/324، 422 شمارةحدیث 
 شـمارة ، حـدیث  4/222مـوارد)،( -624ابـن حبـان (   و )1116( هابـن خزیم ـ  ) و1/274حاکم ( ) و1267
سـنن  " بـر  شتحقـیق  درحمـد شـاکر   ا هعلامرا حدیث این  واند.  هآن را صحیح دانستالإحسان)  -2471

 .اند هتصحیح کرد )1/133( "صحیح سنن ترمذي " درلبانی آ ) و2/286( "ترمذي
 .ندک میی شده دلالت این حدیث بر جائز بودن قضاي نماز فوت شده در وقت نه: هدیفا  
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 ) راتبۀ نماز ظهر2-2-2(

 گیرد: مسائل زیر در این باره مورد بحث قرار می
 حکم آن؛ -1
 کیفیت و فضیلت آن؛ -2
 که چهار رکعت قبل از ظهر از او فوت شود؛ کسی -3
 کسی که دو رکعت بعد از ظهر از او فوت شود. -4

 بیان این مسائل به طور تفصیلی این گونه است:
 حکم آن -1

ثابت اسـت   راتبۀ نماز ظهر یکی از نمازهاي مستحبی است که از گفته و فعل پیامبر     
 و دلیلی براي وجوب آن نیست.

 ضیلت آنکیفیت و ف -2
راتبۀ ظهر: یا اینکه چهار رکعت قبل از نماز ظهـر و چهـار رکعـت بعـد از نمـاز ظهـر           

خوانده شود، و یا چهار رکعت قبل از نماز ظهر و دو رکعت بعـد از نمـاز ظهـر و یـا دو     
رکعت قبل از نماز ظهر و دو رکعت بعـد از نمـاز ظهـر خوانـده شـود؛ فـرد مسـلمان در        

 دام از اینها این سنت را به جاي آورده است.صورت انجام دادن هر ک
 مشروعیت این نمازها، احادیث زیر هستند:  دلایل     
شنیــدم کـه فــرمودند:     گویـد: از پیـامبر    روایت است کـه   لالف) از ام حبیبه     

هرکس بر چهار رکعت قبل از نماز ظهر و چهار رکعت بعد از نماز ظهر محافظـت کنـد،   «
 .)1(ماجه تخریج ترمذي و ابن». را بر او حرام می کند خداوند آتش جهنم

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
ایـن حـدیث از ایـن    «: گفته است ) و428 شمارة، باب منه آخر حدیث ة(کتاب الصلا درترمذي تخریج 

فیها، باب ما جاء فـیمن   السنةو ة(کتاب الصلا درابن ماجه  تخریج و ».استغریب و حسن صحیح  وجه،
 و »… کسی که قبـل از ظهـر بخوانـد   «لفظ:ا )؛ ب1160 شمارةیث صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً، حد
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این حدیث دلیل مستحب بودن چهار رکعت قبل از نماز ظهر و چهـار رکعـت بعـد از        
 .نماز ظهر و محافظت بر آن است

گوید: از عایشـه دربـارة نمازهـاي سـنت      از عبد االله بن شقیق روایت است که می )ب    
خوانـد،   قبل از نماز ظهر در اتاقم چهـار رکعـت مـی   «گفت:  سؤال کردم؟ به من پیامبر 

شـد و دو رکعـت نمـاز     خوانـد، بعـد وارد اتـاقم مـی     رفت و براي مردم نماز می سپس می
شـد و دو رکعـت نمـاز     خواند، سپس وارد اتاقم می خواند و براي مردم نماز مغرب می می
شـد و دو رکعـت نمـاز     م مـی خوانـد و وارد اتـاق   خواند و براي مـردم نـماز عـشا مـی  می
خواند که یکی از آنها وتـر بـود و گـاهی در طـول      خواند و در شب نه رکعت نماز می می

خواند و اگر قرائت خود را در نـماز،  شب ایستاده، و گاهی در طول شب، نشسته نماز می
خود را داد و اگر قرائت  کرد، رکوع و سجود خود را نیز ایستاده انجام می ایستاده آغـاز می

کرد، رکوع و سجود خود را نیز در حـال نشسـتن انـجام  در نماز در حال نشستن آغاز می
 .)1(تخریج مسلم». خواند گشت، دو رکعت نـماز می داد و اگـر صـبح پدیدار می می
گویم: این حدیث بر مشروعیت چهار رکعت قبـل از ظهـر و دو رکعـت بعـد از ظهـر           

 دارد. دلالت 

 دری ینسـا  ) و1269 شـمارة ، باب الأربع قبـل الظهـر وبعـدها، حـدیث     ة(کتاب الصلا در ابوداود تخریج

وذکـر   المكتوبةسوى  ركعة ۀعشرثنتی  الليلة(کتاب قیام اللیل وتطوع النهار، باب ثواب من صلى فی الیوم و
 ).3/265 ،فی ذلک والاختلاف على عطا هیه لخبر أم حبیباختلاف الناقلین ف

را صـحیح   حـدیث ایـن   )6/24جـامع الأصـول (  محقـق   و) 1/191صحیح سـنن ابـن ماجـه (    درلبانی آ
 .اند دانسته

 .مراجعه شود )1431 شمارة(حدیث  الصحيحة السلسلة به حدیث دیگري در فضیلت این رکعات در
 .استصحیح  ،حدیثاین  -1

 الركعـةقائمـاً وقاعـداً وفعـل بعـض      النافلةالمسافرین وقصرها، باب جواز  ة(کتاب صلا درم مسل تخریج
 ).730 شمارةقائماً وبعضها قاعداً، حدیث 
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کردند [یعنـی در   دو تشهد را به هم متصل می است که پیامبر   ین حدیث اینظاهر ا    
، بدون اینکه با سلام دادن بین آنها فاصـله بیندازنـد؛ یعنـی مثـل     چهار رکعت قبل از ظهر]

نماز شـب  «کردند؛ و این حدیث از عموم حدیث:  نمازهاي چهار رکعتی آن نماز را ادا می
 شود. تخصیص می )1(»یو روز دو رکعت، دو رکعت است

عمل بیشترین علما از صـحابه و نسـل بعـد از آنـان،  ایـن      « :گوید ابوعیسی ترمذي می    
گونه بوده است و انتخاب آنها بر این بوده که یـک شـخص چهـار رکعـت قبـل از ظهـر       
بخواند. و این گفتۀ سفیان ثوري و ابن مبارك و اسحاق و اهـل کوفـه اسـت و بعضـی از     

نماز شب و روز دو رکعت، دو رکعت است؛ و جدا کردن هر دو رکعـت از   :اند علما گفته
-2/289سـنن ترمـذي (  ». اند. و این گفتۀ شافعی و احمـد هـم اسـت    هم را انتخاب کرده

290.( 
که در فضیلت سنتهاي راتبه ذکر کردیم؛ وي گوید: از پیـامبر   لحدیث ام حبیبه )ج    
 سـت کـه هـر روز دوازده رکعـت بـه غیـر از       هیچ مسلمانی نی«فرمودند:  شنیدم که می

 :یـا (اي بسـازد   نمازهاي فرض، تطوع بخواند مگر اینکه خداوند براي او در بهشـت خانـه  
: [چهار رکعت قبل از ظهر و دو رکعت )اي در بهشت براي او ساخته شود مگر اینکه خانه

 حدیث... ]» .بعد از ظهر
رکعـت قبـل از نمـاز ظهـر و دو      چهـار  پیامبر «که گذشت:  لحدیث عایشه  )د    

 ».  کردند رکعت قبل از نماز صبح را رها نمی

  صحیح است. ابن عمر ازحدیث این  -1
ایـن  «:گویـد  مـی ی ینسا. )3/227اللیل،  ة(کتاب قیام اللیل وتطوع النهار، باب کیف صلا دری ینسا تخریج

 ةالصـلا  إقامـةماجه در (کتـاب   ، و تخریج ابن"روز"یعنی: با زیادي لفظ: ». نظر من اشتباه استحدیث به 

 ).1322 شمارةاللیل والنهار مثنى مثنى، حدیث  ةجاء فی صلا فیها، باب ما السنةو
را صـحیح دانسـته   حدیث این  )1/366ی (ی) و صحیح سنن نسا1/221صحیح سنن ابن ماجه ( درلبانی آ

 .است
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ده رکعـت را حفـظ کـردم: دو     از پیـامبر  «که ذکر شـد:   بحدیث ابن عمر  )هـ    
 ...».رکعت قبل از ظهر و دو رکعت بعد از آن

 کسی که چهار رکعت قبل از ظهر از او فوت شود -3
ه است مبنی بر اینکه اگر چهار رکعـت قبـل از ظهـر از    احادیثی روایت شد از پیامبر    

 خواندند. شد، بعد از نماز ظهر آن را می ایشان فوت می
چهـار رکعـت قبـل از ظهـر را      هرگاه پیـامبر «گوید:  روایت است که لاز عایشه     
 .  )1(ماجه تخریج ترمذي و ابن». خواند را بعد از نماز ظهر می  خواند، آن نمی
کند بر اینکه: هر کس چهار رکعت قبل از ظهر از او فـوت شـده    دلالت می این حدیث   

 .)2(را بعد از نماز ظهر به طور مطلق بخواند  تواند آن باشد، می
 کسی که دو رکعت بعد از ظهر از او فوت شود -4

روایت است که عبـد االله ابـن    باز کریب، مولاي [یعنی بردة آزاد شدة] ابن عباس     
، همسـر پیـامبر   لالرحمن بن ازهر و مسـور بن مخـرمه او را نزد عایشـه  عباس و عبد

 .استحسن  ،حدیثن ای -1
ایـن  «:گفتـه اسـت   ) وتحفـة-1/327، 426 شـمارة باب منه آخر، حدیث  ة(کتاب الصلا درترمذي تخریج 

 ةالصـلا  إقامـة(کتـاب   دربن ماجـه  تخریج ا و و این لفظ، حدیث اوست. »است غریب و حسن حدیث،

گر چهار رکعت قبل از ظهـر  ا«لفظ: ا ) ب1158 شمارةفیها، باب من فاتته الأربع قبل الظهر، حدیث  السـنةو
 لفظ و و این لفظ منکري است، »خواند از او فوت می شد، پس از دو رکعت سنت بعد از ظهر آن را  می

 .اند آن را تحقیق کرده )241ص( المنةتمام  درلبانی آ همان است که ذکر کردم. ،معروف
 و در  م صـحیح دانسـته اسـت   که ذکر کرد یلفظ بارا حدیث این ) 1/134صحیح سنن ترمذي ( درلبانی آ

 .آن را با آن لفظ منکر، ضعیف دانسته استضعیف ابن ماجه 
پـس   صـحیح باشـد،   »خوانـد  پس از دو رکعت سنت بعد از ظهـر آن را مـی   …« :لفظا باگر روایت  -2

و به همین خاطر خواندن آن بعد از نماز ظهر بـه طـور    ظاهرش منکر است اما، یت داردمشروعگونه  این
 .گوید می )241(ص المنةتمام  درلبانی ه آمگونه که علا همان، درست استمطلق 
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      فرستادند و گفتند: سلام همۀ ما را به عایشه برسـان و از او دربـارة دو رکعـت بعـد از
خـوانی،   نماز عصر سؤال کن و بگو: که به ما خبر رسیده است که تو آن دو رکعت را مـی 

اند (ابن عباس گفـت: مـن همراه عـمر بـن   نهی کردهاز آن  ایم پیامبر در حالی که شنیده
زدیم)؟ کریب گفت: پس نزد او آمدم و  خواندند می خـطاب کسـانی را کـه آن نماز را می

هدف از آمدنم را به او گفتم، او گفت: از ام سلمه سؤال کن. آنگاه به سوي آنهـا رفـتم و   
به سـوي عایشـه فرسـتاده بودنـد بـه      گونه که  گفتۀ او را به آنها رساندم، پس من را همان

شنـیدم کــه از خوانـدن آن دو    سوي ام سلمه فرستادند، ام سلمه گفت: از رسـول االله 
کـه آن دو   ، وقتـی  خواند فرمودند، سپس او را دیدم که آن دو رکعت را می رکعت نهی می

ز بنوحرام رکعت را خواند، نماز عصر را خوانده بود، سپس پیش من آمد و نزد من زنانی ا
از انصار بودند، آنگاه آن دو رکعت را خواند، پس کنیزي را نزد او فرستادم و به او گفـتم:  

ام که تــو از   ! مـن شنـیده گوید: اي رسول االله  کنار او بایست و به او بگو: ام سلمه می
 خوانی؟! پس بینم که آن دو رکعت را می کنـی و اینک می میخـواندن این دو رکعت نهی 

بـا   اگر با دست خود اشاره کرد، از کنار او بلند شو! گفت: کنیز همان کار را کرد، پیامبر
اي «دست خود اشاره کرد و کنیز از کنار او بلند شد، وقتی که نمازش تمـام شـد؛ فرمـود:   

دختر ابو امیه ! از دو رکعت بعد از عصر سؤال کردي؟ افرادي از عبد القیس کـه مسـلمان   
رف قومشان نزد من آمدند و مرا از خواندن دو رکعت بعد از ظهر مشغول شده بودند از ط

 .)1(تخریج بخاري و مسلم». کردند و این همان دو رکعت است

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
 ) و1233 شـمارة (کتاب السهو، باب إذا کلم وهو یصلی فأشـار بیـده واسـتمع،حدیث     دربخاري تخریج 

) 4370 شـمارة (کتاب المغازي، باب وفد عن القیس، حدیث  همچنین در .زیادي در حدیث، لفظ اوست
 الرکعتین اللتین کـان یصـلیهما النبـی     معرفـةالمسافرین وقصرها، باب  ة(کتاب صلا درمسلم  تخریج و

 .این لفظ، حدیث اوست ) و834 شمارةبعد العصر، حدیث 
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گویم: این حدیث دلیل مشروعیت قضاي سنت بعد از نمـاز ظهـر اسـت هنگـامی کـه           
 فوت شود.

! مـن   رسـول االله  اي «اگر گفته شود: در حدیث مذکور کـه ام سـلمه گفتـه اسـت:         
بینم کـه آن دو رکعـت را    کنی و اینک می میام که تو از خواندن این دو رکعت نهی  شنیده

و این مقتضاي نهی از آن دو رکعت است، در جواب باید گفت: ظاهر حـدیث  » خوانی می
دلالت بر نهی از آن دو رکعت بعد از عصر براي کسی اسـت کـه بـر آن مـداومت داشـته      

. مگر نه این است که در حدیث آمده )1(بر حسب گمانش که آن سنت استباشد، آن هم 
سلام همۀ ما را به او برسان و از او دربارة دو «خواند:  آن دو رکعت را می لکه عایشه 

رکعت بعد از نماز عصر سؤال کن و بگو: به ما خبر رسیده است که تـو آن دو رکعـت را   
،پـس اگـر نهـی از خوانـدن آن دو     »سؤال کن .. سپس عایشه گفت: از ام سلمه.خوانی می

 خواند؛ واالله اعلم. آن دو رکعت را هرگز نمی لبود، عایشه رکعت به طور مطلق می

تعلیل دیگري نیز وجود دارد و آن اینکه: نهی از خواندن دو رکعت بعد از عصر زمانی     
انـد،   هی کردهاز نماز بعد از عصر ن است که خورشید روشن و سفید نیست؛ چون پیامبر

آیـا  : گفت که او به پیامبر؛ هم سلما از يزیادا ) ب1/306شرح معانی الآثار ( درطحاوي همچنین تخریج 

. و این زیادي در حـدیث معلـول اسـت [یعنـی علـت و      »نه«: فرمود ؟آن را بخوانیماگر از ما فوت شد، 

ثابت اسـت  ل و از عایشه  اند. چون حفّاظ، این حدیث را بدون این زیادي روایت کرده؛ اشکال دارد]
 عایشـه  خواند همان گونه که در این حدیث است و اگر ایـن زیـادي ثابـت بـود،     که آن دو رکعت را می

و به خاطر همـین زیـادي، آلبـانی ایـن      ه فرستادم سلمدانست و او بود که کریب را نزد ا آن را می ل
و حاکم آن را بـه منکـر بـودن     آورده است 946 شمارة، حدیث الضـعيفةالأحادیث  ةسلسل  روایت را در

 .[معلول کرده است]
و اگر «... گوید:  میکه  لبر آن از جملۀ خصائص اوست؛ به دلیل گفتۀ عایشه اما مداومت پیامبر -1

المسـافرين وقصرـها، بـاب معرفـة  ةكتـاب صـلا( درمسـلم   تخریج». ماند خواند بر آن پایدار می نمازي را می

 ).835شمارةاللتین کان یصلیهما النبی بعد العصر، حدیث  الركعتين
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مگر اینکه خورشید در آسمان بلند باشد و به همین خـاطر در پاسـخ بـه سـؤال ام سـلمه      
سبب این دو رکعت را براي او بیان کردند و به اینکه این نماز، دو رکعت سنت بعد  ل

از ظهر بوده است، پس این حدیث دلیلی بر جواز قضاي راتبۀ ظهـر در وقـت نهـی شـده     
 است.

در حدیث گفته ب کند ثابت است؛ چون ابن عباس  بر این امر دلالت می و آنچه که    
یعنـی: او   »زدیم خواندند می مـن همراه عمر بن خطاب کسانی را که آن نماز را می«است: 

است که این امر بـه    کرد و ظاهر قضیه این مردم را به طور مطلق بعد از نماز عصر نهی می
از قصـد   ر دچار وهم شده اسـت، بلکـه پیـامبر   رسیده و او گفته است: عم لعایشه 

خواندن آن در هنگام طلوع یا غروب خورشید نهی کـرده اسـت. و در روایتـی از عایشـه     
دو رکعـت بعـد از عصـر را تـرك نکـرد. (راوي)       گوید: پیـامبر  آمده است که می ل

تـا   دنبال طلوع و غروب خورشید نباشید«فرموده است:  گوید: پس عایشه گفت: پیامبر
 .)1(روایت مسلم». اینکه در آن وقت نماز بخوانید

پس این دلیلی بر نهی از نماز خواندن هنگام غروب است و مفهوم ایـن حـدیث ایـن        
است که نماز خواندن بعد از عصر تا زمانی که خورشید سـفید و روشـن اسـت مشـمول     

الب به طور مرفوع ط ابی بن نهی نیست. و مفهوم این حدیث در لفظ حدیث دیگري از علی
از نماز خواندن بعد از عصر نهی کرده است؛ مگر اینکه خورشید « :آمده است که پیامبر
 تخریج ابوداود و نسایی.  ». در آسمان بلند باشد

بعد از عصر نماز نخوانید؛ مگر اینکه نمـاز بخوانیـد و   «و در روایت احمد آمده است:     
 .)2(»خورشید در آسمان بلند باشد

  .استحدیث، صحیح این  -1
بصلاتکم طلـوع الشـمس ولا غروبهـا،    المسافرین وقصرها، باب لا تتحروا  ة(کتاب صلا درمسلم  تخریج

 ).833شمارةحدیث 
 .استصحیح  ،حدیثاین  -2
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 ) راتبۀ نماز عصر2-2-3(
 شوند، عبارتند از: مسائلی که در این خصوص بیان می

 حکم آن؛ -1
 فضیلت آن؛ -2
 کیفیت آن. -3

 باشد: شرح این مسائل این گونه می
 حکم آن -1

ثابت  که ترغیب و تشویق به آن از پیامبر )1(باشد راتبۀ عصر یکی از سنتهاي راتبه می    

، باب من رخص فیهما إذا کانـت الشـمس   ة(کتاب الصلا ابوداود در) و 1/130المسند ( درحمد ا تخریج

(کتـاب المواقیـت، بـاب     درنسـایی  تخـریج   و و این لفظ حدیث اوست.) 1274 شمارة، حدیث مرتفعـة

 ).2/280بعد العصر،  ةفی الصلا هالرخص

به طور گسـترده تخـریج و بـر     200 شمارة، حدیث الصحيحةالأحادیث  ةسلسل این حدیث را درلبانی آ 
کـرده اسـت. (بـراي اطلاعـات      314 زیر شمارة نس ا فقه آن سخن گفته است. و مانند این حدیث از

 .)275-2/264، المحلى بیشتر: ر.ك:
 اشتباه رخ داده است کـه درسـتش   )308شاهد: (جاع دادن به شمارة هنگام ار ة الصـحيحةسلسل در: توجه

 .باشد ) می314(
راجح این است که این نماز جزو سنتهاي رواتب است. ابو الخطاب کلـوذانی ایـن رأي را برگزیـده     -1

)آمده است. و این از جمله مسائلی است که او 2/125( "المغنی"گونه که در کتاب ابن قدامه  است؛ همان
مجـد الـدین   ) ذکـر شـده اسـت.    1/120گونه که در  ذیـل طبقـات حنابلـه  (    تنهایی گفته است؛ همان به
 .دو وجه از حنابله در این مسأله را ذکر کرده است) 1/88المحرر ( در هبوالبرکات ابن تیمیا
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فعلش ثابت است؛ پس محافظت بر آن از کارهـاي مسـتحب    گونه که از شده است، همان
 است.

 فضیلت آن -2
 اند:  احادیث زیر در فضیلت راتبۀ عصر روایت شده    
خداوند رحمت کند کسـی را کـه   «فرمودند:  روایت است: پیامبر  باز ابن عمر     

 .)1(تخریج احمد و ترمذي و ابوداود». قبل از عصر چهار رکعت نماز بخواند
این حدیث دلیل بر استحباب انجام دادن این رکعات، بلکه دلیل بر محافظت بر آنها بـه     

 است. امید داخل شدن در دعاي پیامبر 
 کیفیت آن -3

است نیز به اینکه چهار رکعت قبل از عصر از سنتهاي راتبه المهذب  از علماي مذهب شافعی درشیرازي 
نیز با او در  )4/8المجموع شرح المهذب ( درنووي  و تر است. گونه کامل اینکه اینو تصریح کرده است 

 .این مسأله موافق است
  .استحسن  ،حدیثاین  -1

، باب ما جاء فی الأربع قبل العصـر،  ة(کتاب الصلا درترمذي  تخریج ) و4/203المسند ( درحمد ا تخریج

 شـمارة قبل العصـر، حـدیث    ة، باب الصلاة(کتاب الصلا در ابوداود) و فـةتح-1/329 ،430 شمارةحدیث 
مـوارد)   -616وابـن حبـان (  آن را صـحیح دانسـته اسـت    ) 1193( هابـن خزیم ـ  عون) و-1/490، 1271

 . است» حسن غریب«:دربارة این حدیث گفته است کهالإحسان) وترمذي  -2453 شمارة، 6/206(
) ومحقق الإحسـان  6/26محقق جامع الأصول  ( ) و1/237( ابوداودن صحیح سن در را حدیثاین لبانی آ
 .اند حسن دانسته )6/206(
از «در حـدیث قبلـی    بعمـر   هرکـس کـه ایـن حـدیث را اعلال کرده به اینکه راوي آن، ابن :گویم 

 بچون ابـن عمـر   ؛ این چهار رکعت را نیاورده درست نیست »… ده رکعت را حفظ کردم پیامبر 
پـس هـیچ منافـاتی    ، و غیر از آن را خبر نداده است حفظ کرده خبر داده است که از فعل پیامبر  آنچه

 .گفته است )1/312زاد المعاد ( در هابن قیم جوزی گونه که همان، میان این دو خبر نیست
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راتبۀ عصر چهار رکعت است که چهار رکعت آن مثل نمازهـاي چهـار رکعتـی بـا دو         
ید. و قبل از نماز عصر گو تشهد به هم متصل است و شخص نماز گزار در آخر، سلام می

 شود. خوانده می
دربارة نماز سنت پیـامبر   از عاصم بن ضمَرهَ سلولی راویت است که گوید: از علی     
    در روز سؤال کردیم؟ او گفت: شما توانش را ندارید. گفتیم: به ما از آن خبر بـده، هـر

خوانـد،   نمـاز صـبح را مـی    ر وقتی که پیامب«دهیم. گفت:  توانیم انجام می آنچه از آن می
کرد تا اینکه خورشید از این طرف (یعنی از جهت مشرق) به اندازة آن در هنگـام   صبر می

شــد و دو   عصر از این طـرف (یعنی از جهـت مغـرب) بـالا بیـایـد؛ [آنگـاه] بلنــد مـی   
هـت  کرد تا اینکه خورشید از این طرف (یعنی از ج خواند، سپس صبر می رکعت نمـاز می

شـد و   مشرق) به اندازة آن در هنگام ظـهر از ایـن طـرف بــالا بیایـد؛ [آنگـاه] بلنـد مـی     
خواند و چهار رکعت قبل از ظهر را هنگامی که خورشـید از وسـط    چـهار رکعت نماز می

خواند. و دو رکعـت بعـد از نمـاز ظهـر و چهـار       شد می آسمان به طرف غرب متمایل می
که میان هر دو رکعت با سلام فرستادن بر فرشتگان مقـّرب   خواند، رکعت قبل از عصر می

پـس  «علی گفت: ». انداخت خدا و پیامبران و پیروانشان از مسلمانان و مؤمنان، فاصـله می
در روز است و اندك اشخاصی هسـتند کـه    آنها شانزده رکعت از نمازهاي سنت پیامبر

 تخریج ترمذي و ابن ماجه.». کنند بر آن مداومت می
شد، پیامبر  هنگامی که خورشید در آسمان متمایل می«در روایتی نزد نسایی آمده است:     
 خواند و سـلام   خواند و قبل از نصف روز، چـهار رکـعت نـماز می دو رکعت نماز می

 .   )1(»گذاشت دادن را براي آخر نمازش می

 .است حسن ،حدیثاین  -1
با اکتفا به آنچـه  ) 424 شمارة، باب ما جاء فی الأربع قبل الظهر، حدیث ة(کتاب الصلا درترمذي تخریج 

با اکتفـا بـه   ) 429 شمارهیحدیث  باب ما جاء فی الأربع قبل العصر،(در  و که متعلق به سنت ظهر است
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ابراهیم ایـن را  حدیث علی، حدیث حسن است. و اسحاق بن «گوید:  ابوعیسی ترمذي    
اختیار کرده که میان چهار رکعت سـنت قبـل از عصـر فاصـله نباشـد و بـه ایـن حـدیث         
استدلال کرده و اسحاق گفته است: و معناي اینکه او میـان آنهـا بـا تسـلیم گفـتن فاصـله       

. و رأي شافعی و احمد بر این است کـه نمـاز شـب و    خواند تشهد میانداخت؛ یعنی:  می
کعت است؛ و فاصله انـداختن بـین چهـار رکعـت قبـل از عصـر را       روز، دو رکعت دو ر

 .)1(»اند انتخاب کرده
گویم: ظاهر این حدیث همان است که اسحاق بن ابراهیم بیان کـرده اسـت و روایـت         

و ایـن گفتـه را    )2(»گذاشت سلام دادن را براي آخر نمازش می«کند:  نسایی آن را تأیید می
میـان هـر دو رکعـت بـا سـلام دادن بـر       «اش:  او در گفتـه  برگزیده است، چون اگر قصـد 

..» .انـداخت  فرشتگان مقّرب خدا و پیامبران و پیروانشان از مسلمانان و مؤمنان، فاصله مـی 
خوانـد، نیـت    سلام دادن براي خارج شدن از نماز باشد، لازم بود آن را کسی که نماز مـی 

دهد کـه منظـور از سـلام     له نشان میو این در شرع وارد نشده است، پس این مسأ )3(کند

و آن )598 شـمارة بالنهار،حدیث  (باب کیف کان تطوع النبی  در و آنچه که متعلق به سنت عصر است
قبل العصر وذکر اختلاف  ة، باب الصلاالإمامـةب (کتا درنسایی  تخریجو را به طور کامل ذکر کرده است.

بـاب مـا    ،فیها السـنةو ةالصلا إقامة(کتاب  درماجه  ابن ) و120-2/119الناقلین عن أبی إسحاق فی ذلک (
تخریج  و این لفظ حدیث از ابن ماجه است) و1161 شمارةجاء فیما یستحب من التطوع بالنهار، حدیث 

 ).243 شمارةانی، حدیث الشمائل (مختصر الألب درترمذي 
این حـدیث را   )6/8محقق جامع الأصول (و ) 237 شمارة(حدیث  الصـحيحة الأحاديث ةسلسل درلبانی آ

 .اند حسن دانسته
 شاکر). -295-2/294سنن الترمذي ( -1
 ).237 شمارة (حدیث الصحيحة السلسلة و )2/120( السندي على النسايي ةحاشي -2
گردانـد و   اش را به سمت راست و چـپ بــر مـی   دهد و چهره ماز سلام مییعنی: وقتی که در آخر ن -3

نیتش سلام کردن بر فرشتگان و پیامبران باشد در حالی کـه هـیچ کـدام در آن     "السلام علیکم"گوید:  می
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روایتـی   است، به ویـژه اینکـه از پیـامبر     تشهد :گفتن بر فرشتگان مقّرب خدا... تا آخر
 باشد. آمده است که در تشهد سلام فرستادن بـر هـر بـندة صالح در آسمان و زمین می

رکعـت   نمـاز شـب و روز دو رکعـت، دو   «به همین خاطر این راتبه از عموم حـدیث:      
 یابد. تخصیص می» است
خواندند، پس إن شاء  این چهار رکعت را می این حدیث دلیلی است بر اینکه پیامبر     

باشد؛ چون از گفتـه و فعـل    االله راجح این است که این نماز جزو نمازهاي سنت راتبه می
 ثابت است. و باالله التوفیق. پیامبر 

 ) راتبۀ نماز مغرب2-2-4(

 شوند: ر این خصوص بیان میمسائل زیر د
 حکم آن؛ -1
 کیفیت و فضیلت آن؛ -2
 تأکید بر خواندن آن در خانه. -3

 گونه است: بیان این مسائل این
 حکم آن -1

راتبۀ مغرب سنتی از سنتهاي راتبه است که مستحب است هر شخص مسـلمان بـر آن       
 ده است.ثابت ش محافظت داشته باشد. این سنت با فعل و گفتۀ پیامبر 

 کیفیت و فضیلت آن -2
شـود. دلیـل آن را قـبلاً     راتبۀ مغرب دو رکعت است که بعد از نماز مغرب خوانده مـی     

 ذکر کردیم:  

نماز حضور ندارند و در سمت راست و چپ و پشت او نیستند، پس چگونه این سلام دادن، سلام براي 
 .مترجم)(). 3/252الأحوذي، چاپ دار احیاء التراث العربی، ( ن.ك: تحفةباشد؟؛  از میخارج شدن از نم
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هیچ مسلمانی نیست کـه  «فرمودند:   که گفت: شنیدم پیامبر  ل. حدیث ام حبیبه 1   
نکه خداوند براي او هر روز دوازده رکعت به غیر از نمازهاي فرض، تطوع بخواند؛ مگر ای

: [چهـار  )اي در بهشت براي او سـاخته شـود   اي بسازد (یا: مگر اینکه خانه در بهشت خانه
 ..]»..رکعت قبل از ظهر، دو رکعت بعد از ظهر و دو رکعت بعد از مغرب

ده رکعـت را حفـظ کـردم: دو     از پیـامبر  «گویـد:   که مـی ب . حدیث ابن عمر 2    
 ».اش... ت بعد از آن و دو رکعت بعد از مغرب در خانهرکعت قبل از ظهر، دو رکع

 گوید: از عایشـه دربـارة نمازهـاي سـنت پیـامبر      که می. حدیث عبد االله بن شقیق 3    
خوانـد، سـپس    قبل از نماز ظهـر در اتـاقم چهـار رکعـت مـی     «سؤال کردم؟ به من گفت: 

خوانـد و   دو رکعت نماز میشد و  خواند، بعد وارد اتاقم می رفت و براي مردم نماز می می
شــد و دو رکعــت نمــاز  خوانــد، ســپس وارد اتـــاقم مــی بــراي مــردم نمــاز مغــرب مــی

 .»...خواند می
 تأکید بر خواندن آن در خانه -3

گونه بود که این نمازها را در خانه بخواند، مگـر   در نمازهاي سنت این روش پیامبر     
 روایتی بر تأکید خواندن آن در خانه آمده است. اینکه مانعی جلو او را بگیرد. و از او 

او  آمدنـد،  عبدالأشهل نزد پیامبر  گوید: بنی روایت است که می از محمود بن لبید     
ایـن دو رکعـت را در خانـه    «براي آنان نماز مغرب خواند و وقتی که سـلام داد؛ فرمـود:   

 .)1(تخریج احمد و تصحیح ابن خزیمه». بخوانید
نمـاز مغـرب را در مسـجد     پیـامبر   گویـد:  که می روایت است بن عجرهَ  از کعَب   
عبدالأشهل خواند و وقتی که نمازش تمام شـد، افـرادي بلنـد شـدند تـا نمـاز سـنت         بنی

 .استحسن  ،حدیثاین  -1
 ).1200( ه) وابن خزیم5/428المسند ( درحمد ا تخریج

زاد المعـاد   و دو محقـق  حسـن دانسـته اسـت    )1/209( هخزیم ـ ابـن  ش برتعلیق در را حدیثاین لبانی آ
 .اند ستهآن را قوي دان )1/313(
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داود و  تخـریج ابـو  ». ایـن نمازهـا را در خانـه بخوانیـد    «فرمـود:   بخوانند، آنگاه پیـامبر 
 .)1(نسائی

أکید استحباب خواندن نمـاز راتبـۀ مغـرب در خانـه دلالـت      گویم: این دو حدیث بر ت     
 .)2(دارند 

    .لغیره استحسن  ،حدیثاین  -1
فی البیوت والفضـل فـی ذلـک،     ة(کتاب قیام اللیل وتطوع النهار، باب الحث على الصلا درنسایی  تخریج

، باب رکعتی المغرب أین تصـلیان،  ة(کتاب الصلا در ابوداود وتخریج و این لفظ حدیث اوست.) 3/198
 ).1300 شمارةحدیث 

زاد المعـاد   دو محقـق  و حسـن دانسـته اسـت    )1/241( ابـوداود صـحیح سـنن    در را حدیثاین لبانی آ
 .اند آن را حسن لغیره دانسته )1/314(
دلیل خـارج شـدن آن از    اما، این دو حدیث بر وجوب خواندن این دو رکعت در خانه دلالت دارند  -2

 حالت وجوب موارد زیر است:
شود و اصـل   نه وجوب؛ پس چگونه فرع آن واجب میالف) اینکه اصل در راتبۀ مغرب، استحباب است 

 ؟! آن مستحب
 :شود ب) آنچه که از مطالب زیر استفاده می

 :گوید   می )  428/ 5(   که ذکرشد   حدیث محمود بن لبید       بعد از ذکر      المسند    در  حمد بن حنبل    ا عبد االله بن     
ب را در مسجد       شخصی گفته است: کسی که دو رکعت بعد از مغر              :  گفتم حمد بن حنبل)     ا (   به پدرم    « 

فرموده است:       بخواند، آن را ادا نکرده است مگر اینکه آن دو رکعت را در خانه بخواند؛ چون پیامبر                                        
درست   :  گفت محمد بن عبدالرحمن.         گفت: چه کسی این را گفته است؟ گفتم:              . هاست  این، نمازِ خانه       

  .»)!درست ترجیح نداده است :یا( نگفته است
این جملـه از احمـد،   توجیه  در) دانم کدام یک است باشد، نمیعکبري یا  برمکیشاید بوحفص (گویم: ا 

: و توجیه آن ایـن گونـه اسـت کـه    « :گوید کند می از او نقل می )1/313زاد المعاد ( در هابن قیم جوزیکه 
کسی که دو رکعت بعد  :گوید میمروزي و  دستور داده است که این نماز در خانه خوانده شود. پیامبر 
: به او گفـتم ! دانم این را نمی: گفت حمد بن حنبل]ا؟ [رب را در  مسجد بخواند گناهکار شده استاز مغ
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 ) راتبۀ نماز عشا 2-2-5(

 گیرد: مسائل زیر در این خصوص مورد بحث قرار می
 حکم آن؛ -1
 کیفیت و فضیلت آن؛ -2

 [شرح این مسائل:]
 حکم آن -1

مان بـر  راتبۀ عشا یکی از سنتهاي راتبه است؛ سنتی که مستحب است هر شخص مسل    
گونه که با گفتـۀ   ثابت است، همان روي آن محافظت داشته باشد؛ زیرا که از فعل پیامبر

 اند. خود به انجام دادن آن ترغیب کرده
 
 

آن «که گفتـه اسـت    گفت: شاید به فرمودة پیامبر  گوید: او گناهکار است. کنند که می از ابوثور نقل می
   .استدلال کرده است» را در خانه بخوانید

است که اگر نماز فرض را به جاي مسجد در خانـه بخوانـد، آن را   گونه  و توجیه آن این: گفت حفص بوا
 .پایان سخنش» ادا  کرده است؛ پس نماز سنت هم، چنین است

گونه است که براي  بلکه توجیه او این ،نیست :حمدو این توجیه ا« :گوید کند و می انتقاد می از او ابن قیم
 اهـ.».است در خانه و مسجد آن را خواندپس جایز ، سنت جاي معینی نیست و همچنین با جماعت

 :است حدیث محمود بن لبیده بر ابن خزیم شود باب بندي از جمله دلایلی که به آن اشاره می: گویم  
شاید افرادي کـه   ،"مرا"لفظ ا ببه اینکه دو رکعت بعد از مغرب در خانه خوانده شود  پیامبر مر اباب «

دسـتور   کسی آن را در مسجد بخواند گناهکار است، چون پیـامبر   در علم متبحر نیستند فکر کنند اگر
خبري که روایـت   باب ذکر« :آورد سپس بعد از این باب، باب دیگري می ،»در خانه خوانده شود اند داده

اینکـه ایـن امـر بـر     دلیـل   و کنـد  به خواندن دو رکعت بعد از مغرب را در خانه تفسیر مـی  امر پیامبر 
هـا در مسـجد    چون خواندن نمازهاي نافله در خانه بهتر از خواندن آن، امر بر وجوباستحباب است نه 

 ).210-1/209( ه. صحیح ابن خزیماند و حدیثی به همین معنی ذکر کرده .»است
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 کیفیت و فضیلت آن -2
؛ بـه دلیـل   شـود  مـی [سنت راتبۀ عشا، دو رکعت است که بعـد از نمـاز عشـا خوانـده         

 احادیث زیر:]  
.. .ده رکعت را حفظ کردم: دو رکعـت  از پیامبر «ذکر شد: که  بحدیث ابن عمر     

 .»شا و دو رکعت بعد از عشا در خانه
سـؤال   گوید: از عایشه دربارة نمازهاي سنت پیامبر که میو حدیث عبد االله بن شقیق    

شـد و دو   خواند، سپس وارد اتـاقم مـی   و براي مردم نماز عشا می«... کردم؟ به من گفت: 
 .»خواند میرکعت نماز 

هیچ مسلمانی نیسـت کـه   « فرمودند: شنیدم که  و حدیث ام حبیبه که گفت: از پیامبر    
هر روز دوازده رکعت غیر از نمازهاي فرض، تطوع بخواند؛ مگر اینکه خداونـد بـراي او   

 ..]»..اي بسازد [...و دو رکعت بعد از عشا در بهشت خانه
دهند که راتبۀ عشـا دو رکعـت بعـد از نمـاز عشـا       گویم: این احادیث دلالت بر این می    
 باشد. می

 





 

 
 

 

 نماز شب و وتر
 این باب شامل فصلهاي زیر است: 
 ) فضیلت نماز شب و وتر.1-3( 
 ) حکم نماز شب و وتر.2-3( 
 .) ابتداي وقت نماز شب و وتر و پایان آن3-3( 
 ) تعداد رکعتهاي نماز شب و وتر و کیفیت آنها.4-3( 
 شود. آنچه در نماز وتر خوانده می) 5-3( 
 ) قنوت در نماز وتر؛ حکم، محل و کیفیت آن.6-3( 
 ) کسی که نماز وتر را فراموش کند یا اینکه به خواب رود.7-3( 
 ) مشروعیت نماز شب با جماعت در ماه رمضان.8-3( 
 ) دو وتر در یک شب نیست.9-3( 
 باشد: گونه می بیان این مسائل این  





 

 
 

 ب و وترنماز ش

 نماز شب و وتر ) فضیلت3 -1( 
 :دربارة فضیلت نماز شب و وتر احادیثی آمده است، از جمله     
بهتـرین روزه بعـد از رمضـان،    «فرمودند:  روایت است: پیامبر  الف) از ابوهریره     

تخـریج  ». روزه در ماه محرم خداست و بهتـرین نمـاز بعـد از فـرض، نمـاز شـب اسـت       
 .)1(مسلم

نماز شب [قیام اللیـل] را  «فرمودند:  روایت است که پیامبر  ) از ابوامُامه باهلی ب   
بخوانیــد، چــون از شــأن پیشــینیان صــالح قبــل از شماســت و ســبب نزدیکــی شــما بــه  

روایـت ترمـذي و   ». باشـد  پروردگارتان است و کفارة گناهان و دور کنندة شما از گناه می
 .)2(حاکم

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
 ).1163 شمارة(کتاب الصیام، باب فضل صوم المحرم، حدیث  در "شصحیح" درمسلم  تخریج

 .استحسن  ،حدیثاین  -2
با تعلیق قسمتی از سند ) 3549 شمارة، حدیث (کتاب الدعوات، باب فی دعاء النبی  درترمذي تخریج 
از همـین راه [یعنـی از راه    و و این لفظ حـدیث اوسـت  ) 1/308المستدرك ( درحاکم  تخریج و حدیث

 ـلبـانی  آ و آن را روایت کرده است)2/502السنن الکبرى ( دربیهقی سند حاکم]  إرواء  در را حـدیث ن ای
 .حسن دانسته است)202-2/199الغلیل (
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فــرمودند:   روایـت اســت کـه: پیــامبر      بمرو بـن العـاص   ج) از عبد االله بن ع   
خداوند براي شما یک نمازِ اضافی قرار داده است، پس بر آن محافظـت کنیـد و آن هـم    «

 .)1(تخریج احمد و ابن ابی شیبه». باشد نماز وتر می
گویم: احادیثی که ذکر شد دلیل بر فضیلت نماز شب و مستحب بـودن محافظـت بـر         

 ر است.نماز وت

 ) حکم نماز شب و وتر3-2(
نماز شب، سنت و مستحب است و خـواندن نـماز وتر در آخر آن سنت مؤکده اسـت      

 کنند، از جمله: و احادیث نیز بر همین امر دلالت می
آخرین نمازتـان را در  «فرمودند:  روایت است: پیامبر  بالف) از عبد االله بن عمر    

 .)2(تفاق بخاري و مسلمبه ا». شب، وتر قرار دهید

  .لغیره استحسن  ،حدیثاین  -1
 را درحـدیث  این لبانی آ ) و2/297المصنف ( در هشیب یباابن  ) و208-2/206المسند ( درحمد ا تخریج

 .صحیح دانسته است)2/159إرواء الغلیل (
 .استصحیح  ،حدیثاین  -2

 درمسـلم   تخـریج  ) و998 شـمارة تر، باب لیجعل آخر صلاته وتراً، حدیث (کتاب الو دربخاري  تخریج
 شـمارة من آخر اللیل، حـدیث   ركعـةاللیل مثنى مثنى والوتر  ةالمسافرین وقصرها، باب صلا ة(کتاب صلا

751.( 
شاید در ظاهر امر از این حدیث بر واجب بودن «: گوید با تعلیقی بر این حدیث می: ابن دقیق العید هدیفا

به ایـن امـر    واجب بداند، وتر استدلال شود، پس اگر نماز وتر را از آن جهت که آخرین نماز شب است
    ).2/84حکام الأحکام (ا. »و کسی را سراغ ندارم که این را گفته باشد نزدیک است،

خواند  یوتر بر کسی که نماز شـب [تهجد] م«: گوید می هابن تیمیو  این گونه گفته است :گویم: ابن دقیق 
 .»داننـد  و ایـن مذهب بعضـی از علمـایی اسـت کـه آن را بـه طـور مطلـق واجــب مـی          واجـب است.

 .64ص  ،الفقهيةالاختیارات 
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وتـر  «فرمودنـد:   کند: شنیدم که پیـامبر   عبـداالله بن بـریده از پدرش روایـت می )ب    
 .)1(تخریج احمد و ابوداود .»حق است

وتر بر هر مسـلمانی حـق   «فرمودند:  روایت است: پیامبر س از ابوایوب انصاري )ج    
رکعت بخواند، پس بخواند و هر کـس  است و هر کس دوست داشته باشد که وتر را پنج 

در تأییـد آن ذکـر     -در بـالاي آن   –گونه که دلایلی  همان، راجح این است که وتر واجب نیست: گویم 
وتـر بـه اتفـاق مسـلمانان سـنت      «گویـد:   ین می) چن23/88شوند و ابن تیمیه نیز در مجموع الفتاوى ( می

 .این گفته درست است». شود مؤکده است و هر که بر ترك آن اصـرار کند شهادتش پذیرفته نمی
 .است لغیرهحسن  ،حدیثاین  -1

، باب فیمن لم یوتر، حـدیث  ة(کتاب الصلا در ابوداودالفتح الربانی) و  -4/274المسند ( درحمد ا تخریج
بوالمنیـب  او  این حدیث صـحیح اسـت  « :گوید میحاکم . )1/305المستدرك ( درحاکم  و) 1419 شمارة

و بخـاري و مسـلم از او حـدیث روایـت      شـود  ه است و حـدیث او جمـع آوري مـی   العتکی مروزي ثق
 .»اند نکرده

روشن است، این است کـه حـدیث او در     –یکی از راویان حدیث  –المنیب وبا آنچه که از حال :گویم 
تواند شاهدش باشـد؛   شود و بر این قسمت از حدیث دلیلی آمده است که می عات و شواهد قبول میمتاب

رسـد؛ بـه دلیـل نبـودن      به درجۀ حسـن نمـی   »پس کسی که وتر نخواند، از ما نیست«و اما بقیۀ حدیث: 
ضعیف )1/399شاهدي بر آن. و به همین خاطر آلبانی این زیادي در حدیث را در تحقیقش بر المشکاه (

) شـاهدي بـراي ایـن    2/297داند، سپس خداوند به من توفیق داد تا اینکه در المصنف ابن ابی شیبه ( می
 حدیث پیدا کنم:

 ـا از هبن مـر  همعاوی از هخلیل بن مر از به من گفت: : وکیعگوید ه میشیب یباابن   گویـد:  ه کـه مـی  هریروب
  .»کسی که وتر نخواند از ما نیست«:فرمودند االله رسول 

حـدیث  پـس ایـن شـاهدي بـر     ؛ خـوب اسـت   -إن شاء االله -اعتبار است اما براي  : خلیل ضعیفگویم 
پـس از توفیـق خداونـد     ؛رسـاند  است که قسمت دوم حدیث را بـه مرتبـۀ حسـن لغیـره مـی     المنیب وبا

 .شکرگزارم
 .و حدیث بعدي بر قسمتی از اصل حدیث که ذکر کردم، شاهد است
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دوست داشته باشد که وتر را سه رکعت بخواند، پس بخواند و هـر کـس دوسـت داشـته     
 ».باشد که وتر را یک رکعت بخواند، پس بخواند

وتر حق است، پس هـر کـس بخواهـد، هفـت رکعـت      «در روایت دیگري آمده است:     
هر کس بخواهد، سه رکعـت بخوانـد و   بخواند و اگر کسی بخواهد، پنج رکعت بخواند و 

 .)1(»اگر کسی بخواهد، یک رکعت بخواند و هر کس بخواهد، با حرکت و اشاره بخواند
گویم: این احادیث دلیل بر تأکید استحباب نماز شب و وتر اسـت، بلکـه در آن شـاید         

مـاز شـب   اي بر واجب بودن نماز وتر باشد: یا به طور مطلق و یا در حق کسی که ن اشاره
 خواند. می
 دهند نماز شب و وتر واجب نیستند، از جمله:   اما احادیثی آمده است که نشان می     
نماز وتر همانند نماز فرض واجب نیست، بلکه «گوید:   روایت است که می از علی     

 .)2(تخریج نسایی». است سنتی از سنتهاي پیامبر

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
ایـن لفـظ    عـون) و  -1/534 ،1421 شـمارة ، باب حکم الوتر؟ حـدیث  ة(کتاب الصلا در ابوداود تخریج
(کتاب قیام اللیل وتطوع النهار، باب ذکر الاختلاف على الزهري فـی حـدیث    درنسایی تخریج  و اوست.

، ةالصـلا  مـةإقا(کتـاب   درابن ماجه تخریج  و که این روایت از اوست.) 239-3/238یوب فی الوتر، ا یبا
شرح معانى الآثار  درطحاوي  ) و1190 شمارةباب ما جاء فی الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، حدیث 

 درحاکم  الإحسان) و -2411و  2410و  2407 شمارة، حدیث 171-170، 6/167) و ابن حبان (1/291(
 .اند آن را صحیح دانسته )1/302( "مستدركال"
 .است حسن ثراین ا  -2

 درنسـایی   ) و4569 شـمارة -3/3المصـنف (  در) وعبد الرازق 2/296المصنف ( در هشیب یبا ابن تخریج
(کتـاب   درترمذي تخریج  و که این لفظ اوست) 3/229(کتاب قیام اللیل وتطوع النهار، باب الأمر بالوتر، 

 آن را در لبـانی و آ. »است حسن ،حدیث این« :گوید . ترمذي می)، باب ما جاء أن الوتر لیس بحتمةالصلا
 .) صحیح دانسته است1/368(صحیح سنن نسایی 
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را  تـر آشـکار اسـت و کسـی از صـحابه      گویم: دلالت این اثر بـر عـدم وجـوب و        
 .)1(اش مخالف باشد؛ پس گفتۀ او در حکم اجماع سکوتی است شناسم که با این گفته نمی
اي عبد االله ! «فرمودند:  االله  روایت است: رسول باز عبد االله بن عمرو بن العاص    

تخریج ». ردخواند و بعد نماز شب را ترك ک مـثل فـلان شـخص نـباش که نماز شب می
 .)2(بخاري و مسلم

دهد که نماز شب واجب نیست، چون اگر واجب بـود، فقـط بـه     این حدیث نشان می    
 .)3(کرد کرد، بلکه او را به شدت سرزنش می ذکر آن اکتفا نمی

دختـر   -درِ خانـۀ او و فاطمـه    گویـد: شـبی پیـامبر    روایت است که مـی  از علی     
گفتم: اي رسول االله! جان مـا در دسـت   ». آیا نماز نمی خوانید؟«را زد و فرمود:  -پیامبر

کـرد.   خواست ما را بر انگیخته و بیدار کند، ما را بر انگیخته و بیـدار مـی   خداست اگر می
پس از گفتۀ من منصرف شد و به من جوابی نداد. سپس از او همچنان که پشت داده بـود 

بـه  ». کنـد  به راستی که انسان بسیار جدل مـی « فرمود: زد شنیدم کـه می و بـر ران خود می
 .)4(اتفاق بخاري ومسلم

گوید:  در شرح حدیث اول آن میشرح بخاري (مخطوط) (کتاب الوتر)  درابن رجب  سپس دیدم که -1
و از ابوایوب روایتی آمده مبنی بر اینکه نماز وتر واجب است و همچنین از معـاذ از جهتـی کـه در آن    «

 .»انقطاع وجود دارد
 .2/186، : معجم فقه السلفن.ك، ام این روایت را از ابوایوب نیافتهمن : گویم 

   .استصحیح  ،حدیثاین  -2
) 1152 شمارة(کتاب التهجد، باب ما یکره من ترك قیام اللیل لمن کان یقومه، حدیث  دربخاري  تخریج

 شـمارة یث (کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدهر، حـد  درمسلم تخریج  و و این لفظ حدیث اوست.
1159.( 

 .3/38، : فتح البارين.ك -3
 .است صحیح ،حدیثاین  -4
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دانسـت؛ واالله   اش او را معـذور نمـی   گویم: اگر نـماز شـب واجـب بـود، بـا آن گفتـه      
 .)1(اعلم
در مسـجد   االله  گـوید: شـبی رســول   روایت است که می لاز ام المؤمنین عایشه    

زش نماز خواندند [یعنی پشت سر او نماز خواندند]. سپس نماز خواند، پس افرادي با نما
گونه نماز خواند و مردم زیاد شدند. سپس در شب سوم یا چهارم جمع  شب بعد نیز همان

آنچـه را کـه   «که صـبح شـد، فرمـود:     به سوي آنها بیرون نیامد و وقتی  شدند، اما پیامبر
سـوي شـما منـع نکـرد، جـز اینکـه       انجام دادید، دیدم و چیزي من را از بیرون آمدن بـه  

 .)2(تخریج بخاري و مسلم». هم در رمضان بود ترسیدم بـر شما فـرض شود و آن 
دادید تا اینکه گمان بردم  همچنان شما آن را انجام می ...«در روایت دیگري آمده است:    

شود؛ پس در خانه نماز بخوانید، چون بهترین نمـاز هـر شـخص در     که بر شما واجب می
 .  از زید بن ثابت  )3(تخریج مسلم .»اش است، بجز نماز فرض خانه

اللیـل والنوافـل مـن غیـر إیجـاب،       ةعلى صـلا  (کتاب التهجد، باب تحریض النبی  دربخاري  تخریج
 و .)7465، 7347، 4724: (هـاي  و نیز نزد او بـه شـماره   این لفظ حدیث اوست ) و1127 شمارةحدیث 
المسافرین وقصرها، باب ما ورد فیمن نام اللیل أجمع حتى أصبح، حدیث  ةصلا(کتاب  درمسلم  تخریج
 ).775شمارة

 .3/11: فتح البارين.ك -1
بر نماز شب و نوافل بدون واجب   تشویق پیامبرباب ": بر روي این حدیث بابی به اسم: بخاري گویم 

 را انتخاب کرده است. "کردن آن
 .استصحیح  ،حدیثاین  -2

 ) و1129 شمارةعلى قیام اللیل والنوافل، حدیث  (کتاب التهجد، باب تحریض النبی  درري بخا تخریج
المسـافرین   ة(کتـاب صـلا   درمسلم  تخریج و و این لفظ حدیث اوست.) 2012شمارة(قسمتی از آن زیر

ه، روایتی که به آن اشاره شد ) و761 شمارةوقصرها، باب الترغیب فی قیام رمضان وهو التراویح،حدیث 
 .روایت اوست

 .است صحیح ،حدیثاین  -3
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 گویم: این حدیث دلیل واضحی است بر اینکه نماز شب واجب نیست، چون پیـامبر     
هم براي اینکـه    که این نماز جزو نمازهاي منزل است و واجب نیست و آن اند  تأکید کرده

ماعت در مسجد در مـاه رمضـان بـر آنـان     ترس این را داشت که نماز شب با ج  پیامبر
؛ پس این حدیث دلیلی است بر اینکـه ایـن نمـاز در مسـجد بـا جماعـت در       واجب شود

رمضان و غیر رمضان نیز واجب نیست، به خاطر عدم تفاوت بین آنها و همچنین در تـک  
 .)1(به تک خواندن آن

بر شـتر خـود بـه هـر      در سفر سوار پیامبر «روایت است: ب از عبد االله بن عمر     
خوانـد بجـز نمازهـاي     برد، نماز شب را با حرکت و اشـاره مـی   راهی که شترش او را می

 .  )2(تخریج بخاري». خواند فرض؛ و نماز وتر را روي شتر می
نمـاز فـرض را    گویم: با بررسی و بحث در تمام احادیث ثابت شده است که پیامبر     

نشـان   ندن نماز شب و وتر سوار بر شتر توسط پیامبراند، پس خوا سوار بر شتر نخوانده
دهد که این نماز از جمله نمازهاي سنتی اسـت کـه هماننـد نمازهـاي فـرض، حتمـی        می

 .)3(نیست
اسـت کـه بـه آن     عدم وجوب نماز شب و وتر، حـدیث ابـوهریره     از جمله دلایل    

د از رمضان، روزه در ماه محرم بهترین روزه بع«فرمودند:  گوید: پیامبر  اشاره شد، او می
 .  )4(تخریج مسلم». خداست و بهترین نماز بعد از فرض، نماز شب است

فـی بیتـه وجوازهـا فـی      النافلـة ةالمسافرین وقصرها، باب استحباب صـلا  ة(کتاب صلا درج مسلم یخرت
 ).781 شمارةالمسجد، 

 .1/14، : فتح البارين.ك -1
 .است صحیح ،حدیثاین  -2
 ).1000 شمارة(کتاب الوتر، باب الوتر فی السفر، حدیث  درج بخاري یخرت
 .2/489، : فتح البارين.ك -3
 )  اشاره شده است.1-3در ابتداي این فصل به تخریج این حدیث در باب ( -4
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این حدیث دلیل بر عدم وجوب نمـاز شـب اسـت، چـون میـان نمـاز شـب و دیگـر             
نمازهاي غیر از فرض، امتیاز و برتري قائل شده است و بین فضیلت روزه در مـاه محـرم   

گونه که روزه در مـاه محـرم خـدا     رقرار کرده است، پس همان خدا و نماز شب تساوي ب
 واجب نیست، نماز شب هم واجب نیست؛ واالله اعلم.

دهنـد کـه نمـاز شـب و وتـر واجـب        مقصود این است که مجموع این دلایل نشان می   
واجب بودن وتر احساس   اي است بر آنچه که شاید بعضی از دلایل نیستند. پس این قرینه

 گرداند؛ واالله اعلم. آن را از واجـب بـودن بـه استحبـاب بـر میشود که 
کنـد؛ از اینکـه    ذکـر کـرده است بـر عدم وجوب آن نیز تأکید می لآنچه که عایشه    

نماز شب در اوایل اسلام واجب بوده است، و بعد خداوند تخفیف آن را در پایـان سـورة   
 .)1(از نماز فرض مزمل نازل کرده است و از آن پس سنتی شد بعد

 ) ابتداي وقت نماز شب و وتر و پایان آن3-3(
ابتداي وقت نماز شب و وتر بعد از نماز عشا و پایان آن قبـل از آشـکار شـدن صـبح         
 کنند: باشد و احادیث زیر بر این امر دلالت می می
هـم   وقتی از نماز عشـا (و آن   پیامبر «گوید:  روایت است که می لاز عایشه  )الف  

شد، تـا نمـاز صـبح یـازده رکعـت نمـاز        نامند) فارغ می می "عتمه"نمازي که مردم آن را 

 .آید می )6-4-3( :نص و تخریج این حدیث در باب. است حدیث، صحیحاین   -1
ت آنچه در نصوص آمده این اس: شود گفته می نماز شب غیر از نماز وتر است، در جواب : اگر گفته شود

 .شود که نماز شب و نماز وتر یک نمازند و از آن دو به شفع و وتر یاد می
 دربارة معنـاي آنچـه کـه از پیـامبر     سحاق بن راهویها« :کند که ذکر می) 321-2/320سنن ترمذي ( در

گوید: معنایش این است که او نمـاز شـب بـا     خواند، می روایت شده است که سیزده رکعت نماز وتر می
خواند و نماز شب به وتر نسبت داده شده اسـت و دربـارة آن حـدیثی کـه از      سیزده رکعت مینماز وتر 

فرمایــد:   روایت شـده کـه می روایت شده است و استدلال کرده است به آنچه از پیامبر  ل عایشه
ه نمـاز  فرماید: بلک گوید: قصد او نماز شب بوده است؛ می اسحاق] می».[اي اهل قرآن! نماز وتر بخوانید!«

 .»شب بر اصحاب قرآن است
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خواند و اگر مـؤذن   گفت و وتر را یک رکعت می خواند و بین هر دو رکعت، سلام می می
شـد و   آمد، بلند می شد و مؤذن می شد و صبح بر او نمایان می بعد از اذان صبح ساکت می

خوابیـد، تـا اینکـه مـؤذن      خواند، سپس بر پهلوي راست خود می میدو رکعت کوتاه نماز 
 .)1( تخریج مسلم». براي اقامه گفتن نزد او بیاید

خداوند نمـازي بـر   «فرمودند:   روایت است که پیامبر  تاز ابوبصره غفاري  )ب    
ج تخـری ». هم وتر است؛ پس آن را میان نماز عشا و نماز صـبح بخوانیـد   شما افزوده و آن 

 .)2(احمد
گویم: این دو حدیث دلیل روشنی بر این هستند که وقت نماز شب و وتر بعد از نماز     

 شود تا هنگام صبح. نامند) آغاز می می "عتمه"عشا (نمازي که مردم آن را 
اگر «فرمایند:  ، که میکند تأکید می و بـر اینکه آخر وقت آن صبح است، گفتۀ پیامبر     

ید که وقت صبح داخل شود، یک رکعت بخواند تا آنچه از نماز خوانده کسی از شما ترس
 .  )3(»است، وتر شود

آنچه علما روي آن اتفاق نظر دارند این است که: وقـت وتـر مـا بـین     «گوید:  ابن نصر    
نماز عشا تا آشکار شدن صبح است، اما راجع به وقت آن تا نماز صبح اخـتلاف دارنـد و   

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
فی اللیل، و أن  رکعات النبی  داللیل وعد ةالمسافرین وقصرها، باب صلا ة(کتاب صلا درج مسلم یخرت

: ن.ك. اسـت  "بخـاري " درصـل حـدیث   ا .)736 شمارة، حدیث ةصـحيح ةصلا الركعة، و أن ركعةالوتر 
 .96-6/91 ،جامع الأصول

 .استصحیح  ،حدیث این -2
آن را صـحیح   )108 شـمارة (حـدیث   الصـحيحة السلسـلة درلبانی . آ)6/7،397المسند ( درحمد اج یخرت

 .دانسته است
 .)4-3(: این حدیث بعد از اندکی خواهد آمد، ن.ك تخریج -3
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سـت کـه بـر خوانـدن نمـاز وتـر قبـل از آشـکار شـدن صـبح، امـر            روایت ا از پیامبر 
 .)1(»اند کرده
ترسد شب بیدار نشود، بهتر است در اول وقت نماز بخواند و  گویم: براي کسی که می     

اگر کسی به خود اطمینان داشت [و ترس از بیدار نشدن نداشته باشد]، بهتر اسـت کـه آن   
 گویـد: پیـامبر    روایت شده که مـی  که از جابر  را در آخر شب بخواند؛ به دلیل آنچه

اگر کسی ترسید که آخر شب بیدار نشود، در اول شب وتر بخواند و اگر کسی «فرمودند: 
امید داشت که آخر شب بیدار شود، وترش را در آخر شب بخواند؛ چون نماز آخر شـب  

 .)2(»است شود] و آن بهتر مشهود است [یعنی از طرف خدا یا فرشتگان دیده می

 ) تعداد رکعتهاي نماز شب و وتر و کیفیت آنها3-4(
انـد. ایـن نمـاز بـا      بیشتر از آن نخوانده نماز شب و وتر یازده رکعت است که پیامبر    

تواند با هر یـک از آن   نقل شده است که هر فرد مسلمان می از پیامبر متعدديکیفیتهاي 
 باشند: یفیتها بدین صورت میکیفیتها نماز شب و وتر را بخواند؛ این ک

 ) نماز شب دو رکعت دو رکعت و وتر با یک رکعت:3-4-1(

در جواب سؤال مردي دربارة نمـاز   روایت است که پیامبر باز عبد االله بن عمر     
نماز شب دو رکعت دو رکعت است، پس اگر کسـی از شـما ترسـید کـه     «شب، فرمودند: 

و در » تا آنچه از نماز خوانده است وتـر شـود  وقت صبح داخل شود، یک رکعت بخواند 

 .119ص، مختصر قیام اللیل -1
 .استصحیح  ،حدیثاین  -2
صرها، باب من خاف أن لا یقوم من آخر اللیل فلیـوتر أولـه،   المسافرین وق ة(کتاب صلا درج مسلم یخرت

 ).755 شمارةحدیث 
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مردي بلنـد شـد وگفـت: اي رسـول االله! نمـاز شـب چگونـه        «روایت دیگري آمده است: 
 .)1( تخریج بخاري و مسلم». است؟

که نماز شب دو رکعت دو رکعت است. و نمـاز وتـر    دهد  گویم: این حدیث نشان می     
اینکه خواندن وتر با یـک رکعـت جـدا از    براي آخرین نماز شب بودنش، مشروع است و 

 نماز شب مشروع است.
اند که باید در نماز شب بین هر دو رکعـت   بعضی از علما به این حدیث استدلال کرده    

 هم براي حصر بودن مبتدا در خبر. فاصله انداخت، چون این ظاهر حدیث است؛ آن 
ت خواندن نمـاز شـب بـراي    جمهور علما این حدیث را بر فضیلت دو رکعت دو رکع    

 ؛هم به دلیل ثابت شدن خلاف این حـدیث از فعـل پیـامبر    اند، آن  نمازگزار حمل کرده
 ذکر خواهد شد. -إن شاء االله -که بعداً چنان 

نمـاز شـب دو رکعـت دو    «از:  اي به این نیست که مقصود پیـامبر   در حدیث اشاره    
تـر آن بـراي او بـوده     ارشاد شیوة راحت افضلیت آن است، بلکه شاید براي »رکعت است

است؛ چون سلام گفتن بین هر دو رکعت، از خواندن چهار رکعت پشت سـر هـم بـراي    
تر بودن آن در اغلب اوقات و بـراي انجـام دادن    تر است؛ به خاطر راحت نمازگزار راحت

ا فقط آید هرچند که فاصله ندادن میان آنه امر ناگهانی مهمی که براي یک شخص پیش می
بـر آن؛ و اگـر کسـی مـدعی      دلیل بر جایز بودن است؛ به دلیل مواظبـت کـردن پیـامبر   

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
 و و این لفظ حدیث اوسـت  .)990 شمارة(کتاب الوتر، باب ما جاء فی الوتر، حدیث  درج بخاري یخرت

 شمارةالمسجد، حدیث ، باب الحلق فی ة(کتاب الصلاکه به آن اشاره شد، بخاري همانند آن را در تیروای

اللیـل مثنـى    ةالمسافرین وقصرها، بـاب صـلا   ة(کتاب صلا درلفظ مسلم این  و تخریج کرده است )473

 .است)749 شمارةمن آخر اللیل، حدیث  ركعةمثنى والوتر 
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باشد، باید دلیل بیاورد و از فاصله دادن بین هر دو رکعـت نیـز    اختصاص آن بـه پیامبر 
 .  )1(روایت شده است همانند وصل کردن آنها با هم از پیامبر

انـد کـه تعـداد رکعتهـاي نمـاز شـب        لال کردهدیگر از علما به این حدیث استد  بعضی    
 محدودیت ندارد. بر این گفته انتقاداتی وارد است، از جمله:

ثابت است که نماز شب و وتر را بیشتر از یازده رکعـت نخوانـده    از فعل پیامبر اول:   
 است.  

با این  روایتی در تفسیر این حدیث آمده است، که به آن اشاره شد و بخاري آن رادوم:    
خوانـد آمـد و گفـت: نمـاز      در حالی که خطبه می مردي نزد پیامبر«کند:  لفظ روایت می

شب چگونه است؟ آنگاه فرمودند: دو رکعت دو رکعت است و اگـر ترسـیدي کـه صـبح     
و در ایـن روایـت بیـان    .  )2(»اي وتر شـود  شود، یک رکعت وتر بخوان تا آنچه که خوانده

در آن حدیث، بیـان کیفیـت نمـاز    » دو رکعت دو رکعت«از  شده است که منظور پیامبر
اش بیان تعـداد   با آن فرموده بوده است نه کمیت و تعداد رکعتهاي آن؛ پس منظور پیامبر

از جهت با هم خواندن یا با فاصله خواندن  رکعتهاي نماز نبوده است، بلکه منظور وي 
شب دو رکعت دو رکعت خوانـده   ، پس نمازآنها [یعنی: دو رکعت دو رکعت] بوده است

 .)3(تر است شود و تفسیر حدیث با حدیث، اولی می
در بیان کیفیت نماز است، نـه تعـداد    -» دو رکعت دو رکعت« - فرمودة پیامبر سوم:   

رکعتهاي آن، چون مقصود او از عدد مساوي (دو رکعت دو رکعت) ایـن بـوده کـه نمـاز     
بر شمردن تعداد آنها، و ایـن امـر هماننـد فرمـودة     شب را دو رکعت دو رکعت بخوان، نه 

 .2/479، فتح الباري -1
 ).473 شمارة، باب الحلق فی المسجد، حدیث ة(کتاب الصلا دربخاري  جیخرت -2
 .479-2/478، الباريفتح  -3
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ْ ٱفَ ﴿فرماید:  خداوند است که می ٓ ٱ مِّنَ  لَُ�م طَابَ  مَا نِ�حُوا  ﴾عَ وَرَُ�ـٰ ثَ وَثَُ�ـٰ َ�ٰ مَثۡ  ءِ لنّسَِا

 .)1(»پسندید دو تا یا سه تا یا چهار تا پـس ازدواج کنیـد بـا زنـانی که می« :]٣[النساء: 

 ) وتر با یک رکعت 3-4-2(

 خواندن نماز وتر با یک رکعت مشروع است و دلیل مشروعیت آن احادیث زیر است:     
را دو رکعت دو رکعت بخوان و اگر نماز شب «ذکر شد:  الف) آنچه از فرمودة پیامبر   

 ».ترسیدي که صبح شود، پس یک رکعت وتر بخوان!
وتـر  «فرمودند:  امبرگوید: پی بیان شد که می آنچه از حدیث ابوایوب انصاري  )ب   

بر هر مسلمانی حق است، پس اگر کسی خواسـت هفـت رکعـت بخوانـد و اگـر کسـی       
خواست پنج رکعت بخواند و اگر کسی خواست سه رکعت بخواند و اگر کسی خواسـت  

 .»)2( یک رکعت بخواند، و اگر بر کسی غلبه شد، با حرکت و اشاره [نماز بخواند]
وتر یک رکعـت در آخـر   «فرمایند:  می ت که پیامبر روایت اس باز ابن عمر  )ج    

 .)3(تخریج مسلم». شب است

 –، در موانـع صـرف   316، صشرح قطـر النـدى  ؛ 5/18، تفسیر القرطبی ؛2/10، : تفسیر الزجاجن.ك -1
 .علت پنجم

تواند بـا   یعنی اگر خواب یا مریضی بر کسی غلبه کرد و نتوانست آن را ایستاده یا نشسته بخواند، می -2
حـدیث   81/ 1 المعرفـة(چاپ دار  "مسنـدش"سی در حرکت و اشاره نماز بخواند. این لـفظ ابوداود طیال

) و بیهقـی در سـننش   4/148 مكتبـة العلـوم والحكـماست و طبرانی در المعجم الکبیر (چاپ  )593شمارة 

انـد.   .. آن را روایـت کـرده  .) و1/441 الكتب العلميةچاپ دار () و نسایی در سننش 3/24چاپ دار الباز (
 (مترجم).

 .یح استصح ،حدیثاین  -3
من آخر اللیل،  ركعـةاللیل مثنى مثنى والوتر  ةالمسافرین وقصرها، باب صلا ة(کتاب صلا درج مسلم یخرت

 ).752 شمارةحدیث 
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 ) وتر با سه رکعت3-4-3(

توان آن را با دو شـیوه خوانـد؛ و    نماز وتر با سه رکعت خواندن آن مشروع است و می    
 کند: خواندن آن با هر یـک از ایـن دو شیـوه شخص را کفـایت می

شود و سـلام داده   خوانده می ن سه رکعت، در ابتدا دو رکعت آن اول: براي خواندن ای    
 شود. شود و سپس یک رکعت دیگر آن خوانده می می
 دوم: این سه رکعت به طور پیوسته خوانده شود، بدون نشستن مگر در آخر نماز:       
 نمـاز وتـر را سـه رکعـت    «انـد:   فرمـوده  روایت است که پیامبر زیرا از ابو هریره     

همانند مغرب نخوانید، بلکه پنج رکعت وتر بخوانید، یا هفت رکعـت، یـا نـه رکعـت، یـا      
 .  )1(تخریج حاکم». یازده رکعت

 اداي این سه رکعت با هم بدون نشستن [بـراي تحیـات] مگـر در آخـر آن از پیـامبر        
در نمـاز وتـر [در رکعـت اول]     پیـامبر «روایـت اسـت:    ثابت است؛ از اُبی بن کعب 

 ٱ رَّ�كَِ  مَ سۡ ٱ سَبّحِِ ﴿
َ
هَاَ�ٰٓ  قلُۡ ﴿و در رکعت دوم:  ﴾ۡ�َ ۡ� ُّ�

َ
ٰ لۡ ٱ � و در رکعـت سـوم:    ﴾فِـرُونَ َ�

ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿ حَدٌ  �َّ
َ
گفـت مگـر در آخـر آنهـا [یعنـی در رکعـت        خواند و سلام نمـی  می  ﴾أ

 .)2(تخریج نسایی». سوم]
گفـت   خواند و سلام نمـی  میوتر را سه رکعت  پیامبر «روایت است:  لاز عایشه    

 .)3( تخریج حاکم». مگر در آخر آنها

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
طحاوي داند. و تخریج  آن را با شرط بخاري و مسلم صحیح می ) و1/314المستدرك ( درج حاکم یخرت

 .آن را صحیح دانسته است )85التراویح (ص ةصلادر نی لباآ) و1/292شرح معانى الآثار ( در
   .استصحیح  ،حدیثاین  -2
(کتاب قیام اللیل وتطوع النهار، باب ذکر اختلاف ألفاظ الناقلین لخبر أبی بن کعب فـی   درج نسایی یخرت

 .داند آن را صحیح می )1/372صحیح سنن نسایی ( درلبانی آو .)236-3/235،الوتر
 .2/481، : فتح الباري؛ نیز ن.ك1/304، کمحا ،مستدركال -3
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 .)1(نیز روایت شده است يو از بعضی صحابه     
 ایـوب   از جمله دلایل مشروعیت خـواندن نـماز وتر با سه رکــعت، حــدیث ابـو       

 سـه رکعـت بخوانـد،   وتر را کس دوست داشته باشد  هر و«د: نفرمای می است که پیامبر
 .)2(»اندبخو پس

 ) وتر با پنج رکعت3-4-4(

 توان آن را با دو شیوه خواند: وتر با پنج رکعت خواندن مشروع است. می     
 اول: ابتدا دو رکعت، بعد دو رکعت دیگر و در نهایت یک رکعت خوانده شود.     
ت دوم: پنج رکعت به طور پیوسته و با هم خوانده شود و در آخر آن رکعتها براي تحیا    

 نشسته شود.
 دلیل اینها از قرار زیر است:     
کسـی   اگـر  و«د: ن ـفرمای مـی  آنجا کـه پیـامبر  که ذکر شد؛  حدیث ابوایوب الف)     

 .»بخواند پس رکعت بخواند، وتر را پنجدوست داشته باشد 

 .126، مقریزي ،مختصر قیام اللیل ابن نصر؛ 1/304 ،حاکم ،مستدركال: ن.ك -1
براي خواندن نماز وتر با سه رکعت همراه با دو تشـهد مثـل نمـاز مغـرب     « :گوید میلبانی آ ه: علامهدیفا

راهت نیست، به همین خاطر اختیار مـا  دلیل صحیح و صریحی نیامده است، بلکه چنین کاري خالی از ک
این است که بین شفع و وتر [دو رکعت و یک رکعت] ننشیند و اگر نشست، سلام بگویـد و ایـن بهتـر    

 ةصلا .»است؛ به دلایلی که ذکر شد. همانا خداوند توفیق دهنده است و هیچ معبود به حقی جز او نیست
    ).98التراویح (ص

دهد که احتیاط در ترك کردن وتر با سه رکعت به طور  ترجیح می )3/44ار (نیل الأوط در: شوکانی گویم
 .مطلق بهتر است

خواندن وتـر بـا سـه رکعـت و      و صحابه  این احتیاط هیچ معنایی ندارد، چون از پیامبر: به نظر من
 .علمواالله ا گونه است که آلبانی گفته است؛ نشستن در آخر آن ثابت است و این مسأله نزد من همان

 (مترجم). .اشاره شد 74 - 73به لفظ این حدیث در اول این مبحث در صفحات  -2
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نمـاز  «د: نایـفرم ـ می کـه پیامبرکه ذکر شد؛ آنجا  بعبد االله بن عمر حـدیث  )ب    
کعت دو رکعت است، پس اگر کسی از شما ترسید که وقت صبح داخل شـود،  شب دو ر

 ».یک رکعت بخواند
در شب سیزده رکعت نمـاز   پیامبر «روایت شده است که گوید:  لاز عایشه  )ج    
و در روایــت  ». نشست مگر در آخـر آنها خواند، نمی خواند؛ از آنها پنج رکعت وتر می می

». خوانـد  سـیزده رکـعت همـراه بـا دو رکــعت صــبح مــی      پـیامبر«دیگر آمده است: 
 .)1( تخریج مسلم

وتـر را پـنج رکعـت     پیـامبر «روایـت اسـت کـه گویـد:      لهمچنین از عایشه  )د    
 .)2( تخریج ابوعوانه». نشست مگر در رکعت آخر آنها خواند و نمی می

 ) وتر با هفت رکعت3-4-5(

 شود: ع است و به دو صورت خوانده میوتر با هفت رکعت خواندن هم مشرو     
اول: شش رکعت به صورت دو رکعت دو رکعت خوانده شود، سپس یک رکعت وتـر      

 بخواند.
دوم: هفت رکعت را به طور پیوسته بخواند و تنها در رکعت ششم براي خواندن تشهد     

 م دهد.بنشیند، سپس بلند شود و سلام ندهد و رکعت هفتم را بخواند و آنگاه سلا
 کند احادیث زیر است: آنچه که بر اینها دلالت می     
وتـر حـق اسـت، پـس اگـر کسـی       « کـه در آن آمـده اسـت:    الف) حدیث ابوایوب     

 ».خواست، هفت رکعت بخواند

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
فـی اللیـل وأن    اللیل وعدد رکعات النبـی   ةالمسافرین وقصرها،باب صلا ة(کتاب صلادرج مسلم یخرت

 .اوست روایت دوم نیز از و. )737 شمارة ،حدیثةصحيح ةصلا الركعةوأن  ركعةالوتر 
 .استصحیح  ،حدیثاین  -2
 .)2/325( هبوعواناج یخرت
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خوانـد   با سیزده رکعت، وتر می پیامبر«روایت است که گوید:  لاز ام سلمه  )ب    
تخـریج  ». خوانـد  شد، بـا هفـت رکعـت، وتـر مـی      و وقتی که عمرش بالا رفت و ضعیف

 .)1(ترمذي ونسایی
 ..»..نماز شب دو رکعت دو رکعت است«که ذکر شد:  بحدیث ابن عمر )ج     
خــواند،   اگر وتر را نه رکعـت مـی   پیامبر«روایت است که گوید:  لاز عایشه  )د    
آورد و او را  مـی  نشست مگر در رکعت هشتم، آنگاه حمد و ستایش خدا را به جـاي  نمی

گفت و رکعت نهم  شد و سلام نمی داشت، سپس بلند می کرد و دست به دعا بر می یاد می
گفـت   کرد و سلام می کرد و دعا می را یاد می نشست، آنگاه خداوند  خواند و می را می

خوانـد و وقتـی کـه     اي که بشنویم. بعد در همان حال که نشسته بود دو رکعت می به گونه
نشسـت مگـر در    خوانـد و نمـی   بالا رفت و ضعیف شد، با هفت رکعت، وتر مـی عمرش 

خواند، سپس یـک   گفت و رکعت هفتم را می شد و سلام نمی رکعت ششم، سپس بلند می
تخـریج  ». خواند گونه که نشسته بود دو رکعت نماز می گفت. بعد از آن همان  بار سلام می

 .)2(مسلم و نسایی

 .استصحیح ، حدیثاین  -1
ثابت فی حـدیث   ی(کتاب قیام اللیل وتطوع النهار، باب ذکر الاختلاف على حبیب بن أب درج نسایی یخرت

ام واقع شـده، کـه ام ـ   »با هفت رکعت« به جاي »با نه رکعت«و در روایتش  )3/237ابن عباس فی الوتر، 
، بـاب مـا جـاء فـی     ة(کتاب الصلا درج ترمذي یخرت و نسایی به شذوذ و مخالفت آن اشاره کرده است.

 ه، حـدیث م سـلم احـدیث  «: گویـد  او مـی  و این لفـظ حدیث اوست ) و457 شمارةالوتر بسبع، حدیث 
شـیخ   و .که آن را با شرط بخاري و مسلم صحیح دانسـته اسـت  ) 1/306ج حاکم (یرتخ و ».است حسن

 .آن را تصحیح کرده است )2/320( "ترمذيبر  شتحقیق" درحمد شاکر ا
 .است صحیح ،حدیثاین  -2
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 ) وتر با نه رکعت3-4-6(

 شود:   و نه رکعت وتر خواندن هم مشروع است و به دو صورت خوانده می     
اول: هشت رکعت را به صورت دو رکعت دو رکعت بخواند، سپس وتر را یک رکعت     

 بخواند.
دوم: نه رکعت را به طور پیوسته بخواند، فقط در رکعت هشـتم بـراي تشـهد بنشـیند،         

 ن براي تشهد دوم بنشیند و آنگاه سلام دهد.سپس رکعت نهم را بخواند و در آ
 دلایل اینها چنین است:     
نماز شب دو رکعت دو رکعت است و اگر کسی «گذشت:  الف) آنچه از فرمودة او     

از شما ترسید که وقت صبح داخل شود، یک رکعت بخواند تا آنچه از نماز خوانده است، 
 ».وتر شود

گفـتم: اي ام المـؤمنین! (یعنـی: عایشـه     «گوید:  است که از سعد بن هشام روایت  )ب    
خوانی؟ گفـتم: آري. گفـت:    برایم بگو؟ گفت: آیا قرآن نمی ) از اخلاق رسول االله ل

قرآن بوده است. گفت: فهمیدم که باید بلند شوم و دیگر از  که اخلاق پیامبر  درستی  به 
ذهنم رسید و گفتم: از نماز شـب   کسی سؤال نکنم تا اینکه بمیرم، سپس سؤال دیگري به

هَـاَ�ٰٓ ﴿ خـوانی:  بگو؟ گفت: آیا نمی برایم پیامبر  ُّ�
َ
ۡ ٱ � مِّـلُ ل ؟ گفـتم: آري. گفـت: بـه    ﴾مُزَّ

و  که خداوند نماز شب را در اول این سـوره فـرض کـرده اسـت، پـس پیـامبر       درستی  
آسـمان نگـه   اش را دوازده مـاه در   یارانش یک سال نماز شب خواندند و خداوند خاتمـه 

داشت، تا اینکه خداوند تخفیف آن را در آخر این سوره نازل کرد. پس نماز شب بعـد از  
 نماز فرض، سنت شد. [سعد بن هشام] گوید: گفتم: اي ام المؤمنین ! از وتر رسول االله 

کـردیم و زمـانی از شـب کـه      را آمـاده مـی   بگو؟ گفت: ما مسواك و آب وضوي پیامبر

اللیل ومن نام عنه أو مرض، حـدیث   ةالمسافرین وقصرها، باب جامع صلا ة(کتاب صلا درج مسلم یخرت
یـن لفـظ   ا و .)3/240(کتاب قیام اللیل وتطوع النهار، باب کیـف الـوتر بسـبع،     درنسایی  ) و746 شمارة

 .حدیث اوست
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گرفت  زد و وضو می کرد، پس مسواك می او بیدار شود او را بیدار میخواست  خداوند می
نشست مگر در رکعت هشتم، ذکر خدا و حمد و شـکر او   خواند؛ نمی و نُه رکعت نماز می

شد پـس رکــعت    داد. سپس بلند می شد و سلام نمی کرد. سپس بلند می را گفته و دعا می
خـدا و حمـد و شـکر او را گفتـه و دعـا      نشست. پـس ذکـر    خواند، سپس می نـُهم را می

داد دو  ي که ما بشنویم، سپس بعد از اینکـه سـلام مـی   ا داد به گونه کرد، سپس سلام می می
خواند. پس آن یازده رکعت است اي پسرم. و زمـانی کـه    رکعت نماز در حال نشستن می

ن دو رکعـت  خوانـد و آ  بالا رفت و وزنش او زیاد شد، هفت رکعت وتر می سنِّ پیامبر 
 .)1(تخریج مسلم» ...پس آن نه رکعت است اي پسرم خواند؛ را همانند شیوة اول می

 ) وتر با یازده رکعت 3-4-7(

توانـد بـه دو    براي یک شخص مسلمان خواندن یازده رکعت وتر مشروع اسـت و مـی      
 صورت بخواند:

 عت وتر بخواند.اول: ده رکعت به صورت دو رکعت دو رکعت بخواند، سپس یک رک     
 .)2(دوم: چهار رکعت، چهار رکعت و بعد از آن سه رکعت بخواند     
 کنند: احادیث زیر بر اینها دلالت می     
پرسـیدم کـه    لگویـد: از عایشـه    الف) از ابوسلمه بن عبدالرحمن روایت است که     

و غیـر از  در رمضـان   خوانـد؟ گفـت: پیـامبر     در ماه رمضان چگونه نماز مـی  پیامبر 
خوانـد و دربـارة حسـن و     خواند: چهار رکعت می رمضان بیشتر از یازده رکعت نماز نمی

خواند و دربارة حسن و طولانی بودن  طولانی بودن آن سؤال مکن. سپس چهار رکعت می

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
اللیل ومن نام عنه أو مرض، حـدیث   ةالمسافرین وقصرها، باب جامع صلا ة(کتاب صلا درج مسلم یخرت

 .)746 شمارة
 توان این سه رکعت وتر را همانند وتر با سه رکعت خواند که قبلاً کیفیت آن بیان شد. می -2
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خواند. عایشه گوید کـه گفـتم: اي رسـول االله!     . سپس سـه رکـعت نماز میآن سؤال مکن
وابند ولی خ میاي عایشه! چشمانم «خوابی؟ فرمودند:  ه وتـر بخوانی میآیـا قـبل از ایـنک

 ».خوابد قلبم نمی
خوانـد؛ هشـت رکعـت نمـاز      سیزده رکعـت نمـاز مـی   «در روایت دیگري آمده است:     
خوانـد؛ و اگــر    خـواند، آنگاه دو رکـعت در حال نشسـتن مــی   خواند سپس وتـر می می
رفت. سـپس دو رکعـت بـین اذان و     شد و به رکوع می یخواست به رکوع برود، بلند م می

 .)1(تخریج بخاري و مسلم». خواند اقامۀ صبح می
در شب یـازده رکعـت نمـاز     پیامبر «گوید:  نیز روایت است که  لاز عایشه  )ب    
شد، بـر پهلـوي راسـت     خواند و اگر از آنها فارغ می خواند؛ از آنها یک رکعت وتر می می

 ».خواند آمد، آنگاه دو رکعت کوتاه نماز می ، تا اینکه مؤذن نزد او میخوابید خود می
از زمانی که از نماز عشا (و آن هم نمازي کـه   پیامبر «در روایت دیگري آمده است:     

خوانـد، بـین    شد، تا نماز صبح یازده رکعت نماز می نامند) فارغ می می "عتمه"مردم آن را 
خواند و هنگـامی کـه مـؤذن بعـد از      تر را یک رکعت میگفت و و هر دو رکعت سلام می

آمد، بلنـد   شد و مؤذن نزدش می شد و صبح براي او آشکار می گفتن اذان صبح ساکت می
خوابید، تـا اینکـه    خواند. سپس بر پهلوي راست خود می شد، دو رکعت کوتاه نماز می می

 .)2(تخریج مسلم». آمد مؤذن براي اقامه گفتن نزدش می

باللیـل فـی رمضـان     باب قیـام النبـی    (کتاب التهجد، درخاري ج بیخرت .است صحیح ،حدیثاین  -1
 و .)3569، 2013(شـمارة   دو طرف حدیث به و و این لفظ حدیث اوست) 1147شمارة وغیره، حدیث 

فی اللیـل و أن   اللیل وعدد رکعات النبی  ةالمسافرین وقصرها، باب صلا ة(کتاب صلا درج مسلم یخرت

 و روایت دوم از اوست.) 738 شمارة، حدیث ةصحيح ةصلا الركعةو أن  ركعةالوتر 
  .استحدیث، صحیح این  -2
فـی اللیـل، و    رکعات النبی  دعد اللیل و ةالمسافرین وقصرها، باب صلا ة(کتاب صلا درج مسلم یخرت

 .)736 شمارة، حدیث ةصحيح ةصلا الركعة، و أن ركعةأن الوتر 
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 .)1(گویم: نماز شب و وتر تا یازده رکعت خاتمه یافت     

در شـب سـیزده رکعـت    « ر شد آمده اسـت کـه پیـامبر   در بعضی از احادیثی که ذک: اگر گفته شود -1
 پس چگونه درست است کسی بگوید نماز شب فقط یازده رکعت است؟!؛ »خواند می

شــود، ایـن    در جواب باید گفت: در این باره میان روایات هیج تعارضی نیست و آنچـه کـه فهمیـده می
یک بار دیگر بـا دو   و کرده است یک بار یازده رکعت را با دو رکعت صبح حساب لهشیعااست که 

آن بـدین صـورت   ان ـبییک بار با دو رکعت کوتاه بعـد از نمـاز وتـر.   و رکعت کوتاه قبل از نماز شب
 است:

 لدلیل اینکه یک بار دو رکعت صبح را جزو سیـزده رکعـت حساب کـرده اســت، گفتـۀ عایشـه    ما ا
از میان آنهـا نمـاز وتـر و دو رکعـت     ، خواند می در شب سیزده رکعت نماز پیامبر : «گوید میاست که 

 ).738-736) ومسلم (1140ج بخاري (یخرت. »صبح بوده است
کرد حسـاب کـرده اسـت، گفتـۀ      دلیل اینکه یک بار دو رکعت کوتاهی که نماز شب را با آن آغاز میما ا

گـر اذان صـبح   سپس ا، خواند در شـب سیزده رکعت نماز می پیامبر : «گوید میاست که  لعـایشه 
اگـر در   پیامبر « :اش با گفته همراه )،1170ج بخاري (یخرت. »خواند شنید دو رکعت کوتاه نماز می را می

   ).767ج مسلم (یخرت.»کرد نماز خود را با دو رکعت کوتاه آغاز می ،شد شب براي نماز خواندن بلند می
ین حدیث کـه مجمـل آن را شـرح داده اسـت     آن را با روایت ا واین جمع را راجح دانسته لبانی آ هعلام

 .252 -249 ،المنةتمام  ؛90،التراویح ة: صلان.ك؛ کند تأیید می
حـدیث سـعد    از )6-4-3دلیل اینکه یک بار با دو رکعت کوتاه بعد از وتر حساب کرده، در قسمت (ما ا

 .ذکر شده است، به آنجا مراجعه شود له شیعا ازبن هشام 
؛ یعنـی  »سیزده رکعت بوده است نماز پیامبر« :روایت شده است ببن عباسهمچنین آنچه از گفتۀ ا

 ؛کنـد  پس این روایت مجمل را روایت دیگر همین حدیث تفسـیر مـی  ). 1138ج بخاري (یخرت. در شب
دو رکعت نماز خوانـد،  « کند که: ذکر می  چون او دربارة نماز پیامبر  )؛992شمارة( زیر "بخاري":ن.ك

پس ظاهر امر این اسـت کـه او دو رکعـت    ؛ »از آن دو رکعت، سپس وتر را خواند سپس دو رکعت، پس
کرد، با آنها حساب کرده است. و گفته شده: نماز سنت صبح را از  کوتاهی که نماز شب را با آن آغاز می

چون به اختلاف روایات وارد شده  ؛مراجعه شود )484-2/483فتح الباري ( آنها حساب کرده است؛ و به
) 5-4-3(همچنین آنچه در قسـمت    .باشد، واالله اعلم و آنچه ذکر شد نزد من راجح می ره کرده استاشا
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 خواند چیست؟ در حال نشستن بعد از وتر می مسأله: حکم دو رکعتی که پیامبر     
 گویم: در پاسخ به این سؤال می    

پـس ظـاهر امـر ایـن     ؛ خواندند وتر را با سیزده رکعت می گوید پیامبر ذکر شد که می ل هم سلما از
 .است که او دو رکعت کوتاه قبل از نماز شب و وتر را به حساب آورده است

نماز شب دو رکعت دو رکعت است، پس اگر کسی از شما ترسید « :این فرمودة پیامبر  اگر گفته شود:
آیا دلیـل بـر ایـن    : »که وقت صبح داخل شود، یک رکعت بخواند تا آنچه از نماز خوانده است وتر شود

چون او در طول شب زمانی را بـراي آن قـرار داده و   ؛ نیست که نماز شب محدودیتی از نظر عدد ندارد
  .»… اگر کسی از شما ترسید که وقت صبح داخل شود«موده اسـت:فر

شد که در این حدیث هیچ دلالتی بر اینکه  نماز شب  ذکردلایلی  )1-4-3( در قسمت: در جواب گوییم
  :کنم در اینجا اضافه می و عدد معینی ندارد نیست.

رسـاند کـه    نهایتـاً ایـن را مـی    :»…اگر کسی از شما ترسید که وقت صبح داخل شود« :فرمودة پیامبر 
رسد و کسی کـه   و زمان خواندن وتر با آشکار شدن صبح به پایان می نـماز وتـر آخرین نماز شب است

 . خواند خواندن نماز وتر را ترك نکند در شب نماز می
 -2624 شمارة ،354-6/353( حبانابن  ) و3/233نسایی (مذکور را حدیث کند که  بر این امر تأکید می و

نماز شب دو رکعت دو رکعت «لفظ: ا )؛ ب13096 شمارة، 12/274المعجم الکبیر ( طبرانی در الإحسان) و
 »اي وتـر شـود   پس اگر خواستی منصرف شوي، یک رکعت بخوان تا اینکه آنچه از نمـاز خوانـده  ، است

 است. تر اند و تفسیر حدیث با خود حدیث اولی تخریج کرده
در احادیث صحیح و صـریح، بیشـتر از یـازده رکعـت نیامـده       فعل پیامبر مقصود: نماز شب و وتر از 

ثابت است و آنان چنـین کـاري را انجـام     است ولی مشروعیت بیشتر از یازده رکعت از فعل صحابه 
دهند مگر با با دلیلی از شرع، و چنین کاري که مجالی از رأي و اجتهاد در آن نیست، حکم مرفوع را  نمی
و اگر تراویح را مانند مذهب «گوید:  می 64ص  الفقهيةدر الاختیارات  :همین خاطر ابن تیمیهگیرد. به  می

ابوحنیفه و شافعی و احمد بیست رکعت بخواند یا مانند مذهب مالـک سـی و شـش رکعـت یـا سـیزده       
گویـد چـون    گونه که امام احمـد مـی   رکعت و یا یازده رکعت بخواند کار درستی انجام داده است، همان

 ». دلیل توقیفی نیست، پس افزودن بر رکعتها و کم کردن آنها بستگی به درازي و کوتاهی نماز شب دارد
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تخـریج بخـاري و   ». نماز آخر شب خـود را وتـر قـرار دهیـد    «فرموده است:  پیامبر    
 .)1(مسلم

بعد از وتر در بعضی اوقات و در هنگام نشسـتن   ت کوتاه از پیامبر خواندن دو رکع    
 ذکر شد.

نماز آخر شـب خـود را وتـر    « اش: دلیل بر این است که فرموده بنابراین فعل پیامبر     
؛ براي ارشاد به شیوة بهتر است. پس براي هر مسلمان جایز اسـت کـه بعـد از    »قرار دهید

 ندارد. وتر نماز بخواند و هیچ اشکالی
گوید: همراه  کنـد؛ وي می روایت شده است بر این مسألـه تأکیـد می آنچه از ثوبان     

که این سفر خسته کننده و سنگین اسـت،    درستی به «در سفري بودیم، فرمودند:  پیامبر 
پس اگر هر یک از شما نماز وتر خواند، دو رکعت نماز بخواند، پس یا شـب بیـدار شـد 

 .)3(تخریج دارمی و ابن خزیمه و ابن حبان».)2(باشد ن دو رکعـت براي او میو گرنه آ

  .استصحیح  ،حدیثاین  -1
 در ج مسـلم یخـر ت ) و998 شـمارة (کتاب الوتر، باب لیجعل آخر صلاته وتراً، حدیث  درج بخاري یرتخ

 شـمارة من آخر اللیل، حدیث  ركعةنى، والوتر اللیل مثنى مث ةقصرها، باب صلا المسافرین و ة(کتاب صلا
751.( 

یعنی: یا اینکه از خواب بیدار شد و نمازش را ادامه داد و یـا بیـدار نشـد و اجـر آن دو رکعـت کـه        -2
 شود. (مترجم). خوانده است براي او نوشته می

 .این حدیث، خوب است سند -3
گونه که   همانابن حبان  و )1106 مارةش(حدیث  "شصحیح" در هابن خزیم ) و1/374ج دارمی (یخرت

 الإحسان). -2577 شمارة، حدیث 6/315( در
محقـق   و  ذکـر کـرده اسـت    )1993 زیـر شـمارة  ( الصـحيحةالأحادیـث   ةسلسل را درحدیث این لبانی آ

 .»است قوي شسند« :گفته استالإحسان 
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دهد که مقصود از امر به خواندن وتر در آخر شب این بوده است که  پس این نشان می    
خواندن وتر با یک رکعت کنار گذاشته نشود؛ پس خواندن دو رکعـت بعـد از وتـر هـیچ     

 . واالله اعلم.)1(ثابت است از فعل و امر پیامبر گونه که  منافاتی با آن ندارد؛ همان
باب ذکر دلیل بـر اینکـه  « بابی گذاشته است به اسم: ابن خزیمه روي حدیث ثوبان    

خواهنـد بعـد از آن    خـواندن نـماز بـعد از نـماز وتر جایز است بـراي همۀ کسانی که می
تش      خواندند می نماز بخوانند و اینکه دو رکعتی که پیامبر تنها خـاص او بـه غیـر از امُـ

به ما امر اختیاري و فضیلت در خواندن دو رکعت داده اسـت   نبوده است؛ چون پیامبر 
 .)2(».نه امر وجوب و فرض

 شود ) آنچه در نماز وتر خوانده می3-5(

 ٱ رَّ�ـِكَ  مَ سۡ ٱ سَبّحِِ ﴿ مستحب است که هر مسلمان در رکعت اول نماز وتر:    
َ
و  )3(﴾ۡ�َ ۡ�

هَاَ�ٰٓ  قلُۡ ﴿در رکعت دوم:  ُّ�
َ
ٰ لۡ ٱ � ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿و در رکعت سوم:  ﴾فرُِونَ َ� حَدٌ  �َّ

َ
 بخواند.  ﴾أ

ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿و گاهی همراه       حَدٌ  �َّ
َ
 هاي ناس و فلق] را بخواند. معوذتین [سوره ﴾أ

 دلایل آن به صورت زیر است:     
خوانـد؛ در   نـماز وتـر را سه رکعت مـی  ر پیامب«روایـت اسـت:  از اُبی بن کعب     

 ٱ رَّ�كَِ  مَ سۡ ٱ سَبّحِِ ﴿رکعت اول: 
َ
هَـاَ�ٰٓ  قُـلۡ ﴿و در رکعـت دوم:   ﴾ۡ�َ ۡ� ُّ�

َ
ٰ لۡ ٱ � و در  ﴾فِـرُونَ َ�

ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿رکعت سوم:  حَدٌ  �َّ
َ
خوانـد، پـس اگـر     خواند و قبل از رکـوع قنـوت مـی    می ﴾أ

 ).1993 شمارة، حدیث 4/646(  الصحيحةالأحادیث  ةسلسل :ن.ك -1
 ).2/159( هابن خزیم صحیح -2

َ الأعْلىَ "فایده: سنت است بعد از تلاوت این آیه یعنی آیۀ اول سورة اعلى گفته شود:  -3 ؛ "سُبحَْانَ رَ�ِّ
 (مترجم). .883شمارة حدیث  ،ن.ك: صحیح سنن ابوداود
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وس"گفت:  دن نمازش میشد؛ در هنگام تمام ش نمازش تمام می ؛ سه "سُبحَانَ المَلِكِ القُدُّ
 .)2(تخریج نسایی». )1(خواند کرد، در بـار آخر آن را با کشش می بار تکرار می

خوانـد؛   نماز وتر را سه رکعت می پیامبر «گوید:  روایت است که  باز ابن عباس    

 ٱ رَّ�كَِ  مَ سۡ ٱ سَبّحِِ ﴿ در رکعت اول:
َ
هَـاَ�ٰٓ  قُـلۡ ﴿رکعـت دوم:   و در ﴾١ ۡ�َ ۡ� ُّ�

َ
ٰ لۡ ٱ �  فِـرُونَ َ�

ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿و در رکعت سوم  ﴾١ حَدٌ  �َّ
َ
 .  )3(تخریج نسایی». خواند می ﴾١ أ

با چه  گوید: از عایشه سؤال کردم: پیامبر از عبد العزیز بن جریج روایت است که می    

 ٱ رَّ�ـِكَ  مَ سۡـٱ سَـبّحِِ ﴿در رکعـت اول:  «خواندند؟ گفت: هایی وتر می سوره
َ
و در  ﴾١ ۡ�َ ۡ�

 ـ    را با کشش و صداي بلند می "سبحان الملک القدوس"یعنی: در بار سوم  -1 ی: گفـت، ایـن زیـادي یعن
و ایـن   1732، حدیث شـمارة  الاسـلاميةدر روایت نسایی در سننش (چاپ المطبوعات  "با صداي بلند"

در بـار سـوم صـداي خـود را بـالا      «روایت را آلبانی در صحیح سنن نسایی صحیح دانسته است) با لفظ:
 آمده است. (مترجم).» برد می
   .استصحیح  ،حدیثاین  -2
کعب فی  بن ر أبیـن لخبـاظ الناقلیـللیل وتطوع النهار، باب ذکر اختلاف ألف(کتاب قیام ا درج نسایی یخرت

ذکـر  دون بالإحسان)  -2450 شمارة، حدیث 6/202( "شصحیح" درج ابن حبان یخرت) و 3/235الوتر، 
: گفـت  مـی ؛ داد پـس اگـر سـلام مـی    «: به جاي آن، آمده است ،»خواند و قبل از رکوع قنوت می«:عبارت

 .»…لقدوس سبحان الملک ا
صـحیح   )6/203محقـق الإحسـان (   )  و372-1/371صحیح سنن نسـایی (  را درحدیث سند این لبانی آ

 .اند دانسته
 .استصحیح  ،حدیثاین  -3
(کتاب قیام اللیل وتطوع النهار، باب ذکر الاختلاف على أبی إسحاق فی حـدیث سـعید    درج نسایی یخرت

 ).3/236بن جبیر عن ابن عباس فی الوتر، 
 .صحیح دانسته است )1/372صحیح سنن نسایی ( را در حدیثاین  لبانیآ
 

                                                 



 ينبو حیصح ثیاحاد در سنت ينمازها   88

هَاَ�ٰٓ  قلُۡ ﴿رکعت دوم:  ُّ�
َ
ٰ لۡ ٱ � ُ ٱ هُـوَ  قُـلۡ ﴿و در رکعـت سـوم    ﴾١ فـِرُونَ َ� حَـدٌ  �َّ

َ
و ﴾ ١ أ

 .)1(تخریج ترمذي». خواند هاي ناس و فلق] می معوذتین [یعنی سوره
 ـ  باید دانست که از این احادیث برداشت می شود که پیامبر     ر فاصـله  بین شـفع و وت
 انداخت. و این هم به صراحت آمده است: می
بین شفع و وتر با سـلام گفتنـی    پیامبر «گوید:  روایت است که می باز ابن عمر     

 .)2(تخریج ابن حبان». انداخت شنواند فاصله می که ما را می
ون در خواندند؛ چ ـ با سه رکعت پیوسته نماز وتر نمی این بدان معنا نیست که پیامبر     

در نمـاز وتـر    پیـامبر  «که قبلاً ذکر شد با این لفظ آمده اسـت:   روایت اُبی بن کعب 

 ٱ رَّ�كَِ  مَ سۡ ٱ سَبّحِِ ﴿[در رکعت اول] 
َ
هَـاَ�ٰٓ  قُـلۡ ﴿و در رکعت دوم:  ﴾١ ۡ�َ ۡ� ُّ�

َ
ٰ لۡ ٱ �  فِـرُونَ َ�

ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿و در رکعت سوم  ﴾١ حَدٌ  �َّ
َ
مگـر در آخـر    گفـت  خواند و سلام نمی می﴾ ١ أ

؛ سه بار [این "سبحان الملک القدوس "گفت (یعنی بعد از سلام گفتن):  این رکعات و می
 .)3(تخریج نسایی». کرد] عبارت را تکرار می

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
حبـان   ابـن  ) و462 شـمارة (أبواب الوتر، باب ما جاء فیما یقرأ به فـی الـوتر، حـدیث     درج ترمذي یخرت
و  الإحسان). و ابن حبان این حـدیث را صـحیح دانسـته    – 2448 ،2432 شمارة، حدیث 201و  6/188(

خود ترمذي آن را حسن دانسته است و شیخ احمد شاکر با حسن بودن موافق بوده اسـت، ولـی محقـق    
 .اند آن را صحیح دانسته)1/144( الإحسان و آلبانی در صحیح سنن ترمذي

 .استحسن این حدیث،  سند -2
الإحسـان   آن را درشاکر) و ابـن حبـان    -5461 شمارة، حدیث 7/230، 2/76المسند (  درحمد اج یخرت
 .صحیح دانسته است )2435 شمارة، حدیث 6/191(

همـان طـور کـه     ش راحافظ ابن حجر سـند  و را صحیح دانسته استحدیث سند این حمد شاکر اشیخ 
 آن را قوي دانسته است. محقق  الإحساناشاره کرده، قوي دانسته است. همچنین حمد شاکر اشیخ 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -3
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 فایده:    
دلیلی است بر اینکه براي هر مسلمان جایز است کـه پـس از    حدیث اُبی بن کعب     

سه بار آن را تکرار کند و در بار آخـر آن   "دوسسبحان الملک الق "اتمام نماز وتر بگوید:
 را کشش دهد [یا در بار سوم صداي خود را بالا ببرد].

 ) قنوت در نماز وتر3-6( 
 این فصل شامل مسائل زیر است:    
 حکم قنوت در نماز وتر؛ - 1    
 محل قنوت در نماز وتر؛ - 2    
 کیفیت قنوت در نماز وتر. - 3    
 یان آنها بدین گونه است:توضیح و ب    

 
 

کعب فی  بن ر أبیبـن لخـاقلیـکتاب قیام اللیل وتطوع النهار، باب ذکر اختلاف ألفاظ الن( درج نسایی یخرت
 ).336-3/335الوتر، 

    .صحیح دانسته است )1/372صحیح سنن نسایی ( را درحدیث این لبانی آ
ه است که روایت کردموسى وبا ازفی الوتر)  ة (کتاب قیام اللیل وتطوع النهار، باب القراء در: نسایی هدیفا

او بین مکه و مدینه بود و نماز عشا را دو رکعت خواند، سپس بلند شد و یک رکعت وتـر خوانـد و در   
قـدم   من در گذاشـتن پـاي خـود در جـایی کـه پیـامبر      «سپس گفت: .آن صد آیه از سورة نساء خواند

 .»خوانم می خوانده است و من آنچه را که پیامبر اند کوتاهی نکردم گذاشته
این حدیث در دلالت بر مشروع بودن قرائت صد آیه از سورة نساء در نماز وتر بـه طـور مطلـق،    : گویم 

این حدیث بر مشروعیت خواندن صد آیه از سورة نساء در موقع خوانـدن   آري، صریح و آشکار نیست.
تـر   کند؛ و آیا در حضر هم به همین صورت است؟ گفتۀ اول نـزد مـن واضـح    یک رکعت وتر دلالت می

 است؛ واالله اعلم! 
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 ) حکم قنوت در نماز وتر 3-6-1(

 قنوت در نماز وتر مستحب است و واجب نیست.    
خواند و گاهی قنـوت را   نماز وتر را می دلیل مستحب بودن آن این است که: پیامبر     
خواند. پس این دلیلی است بر عدم وجوب قنوت در نمـاز وتـر، چـون اگـر واجـب       نمی
 کرد؛ واالله اعلم. آن را ترك نمی د، پیامبر بو می
و تابعین ثابت است که قنـوت را در نمـاز وتـر تـرك      همچنین از بعضی از صحابه     

اند و از بعضی از آنان ترك کردن قنوت در طول سال ثابت شده است؛ بجز در نیمـۀ   کرده
. این اخـتلاف  )1(تدوم رمضان. و از بعضی نیز خواندن قنوت در طول سال ثابت شده اس

در تمام نمازهاي وتر براي همـۀ آنـان    از سوي صحابه بیانگر این است که قنوت پیامبر
بعضی اوقات قنوت را در نمـاز وتـر    ثابت نشده و این خود دلیلی است بر اینکه پیامبر 

 کردند؛ واالله اعلم. ترك می
علما در قنوت نمـاز وتـر   «: گوید امام ترمذي است که می ،از جمله ناقلان این اختلاف    

این است که قنوت وتر در طول سـال خوانـده    اختلاف دارند، رأي عبد االله بن مسعود 
شود و اختیار او این بوده که قنوت قبل از رکوع خوانده شود. و این گفتۀ بعضی از علماء 

 است و سفیان ثوري و ابن مبارك و اسحاق و اهل کوفه چنین نظري دارند.
خواند مگر در نیمۀ دوم رمضان  روایت است که: او قنوت نمی طالب  لی بن ابیاز ع    

اند. و شـافعی   خواند. و بعضی از علما این گفته را ترجیح داده و قنوت را قبل از رکوع می
 .)2(»و احمد نیز چنین نظري دارند

 
 

مجموع  ؛136 -135تألیف مروزي ص ،مختصر قیام اللیل، 306، 2/305 هشیب یباابن  ،ف: المصن.كن -1
 .22/271،الفتاوى

 .2/329، سنن ترمذي -2
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 ) محل قنوت در نماز وتر3-6-2(

عد از قرائت و قبل از رکـوع اسـت و ایـن از    محل قنوت در نماز وتر در رکعت آخر ب    
در اغلب اوقات ثابت است و گاهی قنـوت در نمـاز وتـر را بعـد از رکـوع       فعل پیامبر

 خواندند؛ واالله اعلم. می
 دلایل آن چنین است:    
خواند و قنوت  وتر را می پیامبر «گوید:  روایت است که می ساز اُبی بن کعب )الف    

 .  )1(تخریج ابن ماجه». خواند یرا قبل از رکوع م
قنوت را در نماز وتر قبل  ابن مسعود و اصحاب پیامبر «از علقمه روایت است:  )ب    

 .)2(تخریج ابن ابی شیبه». خواندند از رکوع می
گویم: حدیث اُبی بن کعب و اثر علقمه دلیلی است بر اینکه قنوت در نماز وتر بعـد از       

 شود. خوانده میقرائت و قبل از رکوع 

 .استصحیح ث، حدیاین  -1
دیث فیها، باب ما جاء فی القنوت قبل الرکوع وبعـده، ح ـ  السنةو ةالصلا إقامة(کتاب  درج ابن ماجه یخرت

 و حـدیث  طـرف سـند  یک (تفریع أبواب الوتر، باب القنوت فی الوتر) معلقاً  در ابوداود) و 1182 شمارة
(کتاب قیام اللیل وتطوع النهار، باب ذکر اخـتلاف   درج نسایی یخرتو  گونه آورده است متن آن را همین 

 ـ235/ 43ألفاظ الناقلین لخبر أبی بن کعب فی الوتر  ز جملـۀ ایـن حـدیث کـه در     اي بیشـتر ا  ا جملـه ) ب
 .شده استذکرشود،  شود و آنچه بعد از آن گفته می و در آن، آنچه که در وتر خوانده می اینجاست.

 )6/54محقـق  جـامع الأصـول (    ) و426 شـمارة ، حـدیث  2/167إرواء الغلیـل (  را درحدیث این لبانی آ
 .اند صحیح دانسته

 .استصحیح  ،ثراین ا -2
حدثنا یزید بن هارون عن هشـام الدسـتوائی عـن حمـاد عـن      « :گوید او می .)2/302( هشیب یبا ج ابنیخرت

 .سیاق آن را آورده است و »…بی مسعود اابن  هإبراهیم عن علقم
و سندش با شرط مسـلم   آن خوب استسند «: گوید می )2/166إرواء الغلیل ( درثر راجع به این البانی آ

 .»است
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 خواندند، این است: قنوت را بعد از رکوع می اما دلیل اینکه گاهی اوقات پیامبر     
شبی در رمضان بـا عمـر بـن   «گوید:  از عبـدالرحمن بن عبدالقاري روایت است که می    

مردم در مسجد پراکنده بودند و هر کس براي خودش نمـاز  ، به سوي مسجد رفتم خطاب
کردند، آنگاه عمـر   اي به او در نماز اقتدا می خواند و مجموعه یک نفر نماز میخواند و  می

گفت: به نظر من بهتر است که اینان را گرد یک قاري جمع کنم. سپس بر آن عزم کـرد و  
آنان را بر أبی بن کعب گرد آورد. سپس شبی با او به سوي مسـجد رفـتم و مـردم پشـت     

و آنانی که بر ایـن   )1(ت: ایـن بـهتریـن بـدعت استخواندند، عمر گف قاري خود نماز می
مقصـود او، نمـاز   ( )2(خواننـد  خوابند، بهترند از کسانی که [در این وقت] آن را می نماز می

افزاید: و  در روایتی می(خواندند.  در آخر شب است). و مردم این نماز را در اول شب می

يـنَ  ةرَ فَـل ال�َ اتـِ� قَ ا« :فرستادند بر کفار لعنت می )3(در نصف رمضان ِ
َّ

 نْ َ�ـ ونَ دُّ صُـيَ  الذ

 مُ هِ و�ِ لـُوألـق في قُ  ،مـتهمكَل  �َ ف بـَالِ خَـ و ،كعـدِ بوَ  ونَ نـُؤمِ ولا يُ  ،لكسُ رُ  ونَ بُ ذِّ �َ يُ  وَ  ،كيلِ بِ سَ 
گیرنـد و   خدایا! با کافرانی که جلو راهت را می« :»قّ � الحَ  ،كابَ ذَ وعَ  كزَ جْ م رِ يهِ لَ وألق عَ  ،بعْ الرُّ 

هایشـان   آورند، به جنگ برخیز و بین گفتـه  ات ایمان نمی کنند و به وعده رانت را تکذیب میپیامب

چون اجتماع مردم براي نمـاز شـب    ؛شود] دن و آغاز شدن مشتق می[که از نو بو بدعت لغويیعنی:  -1
در رمضان در مسجد در زمان ابوبکر و در اوایل خلافت عمر نبوده است، بـه همـین خـاطر عمـر آن را     

و ایـن، بـدعت شـرعی نیسـت، چـون از       شـود.  بدعت نام گذاشت؛ چون در لغت به این نام اطلاق مـی 
و در شب سوم یا  اند ردم در رمضان نماز تراویح را با جماعت خواندهثابت شده است که براي م پیامبر

و چیزي من را از بیرون آمدن به سوي شما منع نکرد، مگر کراهت من از اینکه «اند: چهارم به آنان فرموده
در  ،پس اجتماع مردم براي نمـاز تـراویح عمـل نیکـی اسـت      ]؛2012 :[بخاري» مبادا بر شما فرض شود

پایان یافـت، پـس    س از فرض شدن آن نبود و ترس از فرض شدن آن، با وفات پیامبر صورتی که تر
 .)277 -275المستقیم (ص قتضاء الصراطا :. ن.كرود معارضت از بین می

خوانند، کارشـان بهتـر اسـت از کسـانی کـه در اول شـب نمـاز         یعنی آنانی که در آخر شب نماز می -2
 خوانند. (مترجم). می
 نصف از رمضان.یعنی: در  -3
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هایشان رعب و ترس بیانداز و بر آنان شکنجه و عـذابت را فـرود بیـاور!     تفرقه بیانداز و در قلب

فرسـتاد و بـراي    درود و صـلوات مـی   سـپس بـر پیـامبر    ». اي خداوندي که حق هسـتی! 
کرد، سـپس بـراي مؤمنـان طلـب      ه که برایشان خیر و خوب بود دعا میمسلمانان در آنچ

و طلـب   کرد. گفت: و بعد از لعنت فرستادن بر کفـار و صـلوات بـر پیـامبر     مغفرت می

 كَ لـَ و ،دبـُعْ �َ  اكَ ا� إيـّ« :گفـت  مغفرت براي مردان و زنان مؤمن و خواستۀ خودش، مـی 

َ   و�ِّ صَ نُ  َ  كَ إليْ  و ،دجُ سْ � ْ   وعَى سْ �
َ

َ  و ،انَ �َّ ك رَ تَ حْمَ و رَ جُ رْ نَ  د، وفِ �
َ

 كَ ابَ ذَ عَـ إنَّ  ،ك الجـدابَ ذَ عَ  افُ �
 ِ خـوانیم و سـجود    پرستیم و فقط بـراي تـو نمـاز مـی     خدایا! تنها تو را می« :»قلحِ مُ  تَ يْ دَ عَا  نْ مَ ل

و از عذاب خواهیم  پروردگارا! رحمتت را می ؛شتابیم کنیم و می آوریم و به سوي تو تلاش می می

، سـپس  »رسد. اي می که عذابت به آنهایی که با آنان دشمنی کرده راستی  ترسیم، به  قیقی تو میح
 .)1(»رفت) گفت و به سجود می تکبیر می

؛ »رفـت  گفت و به سـوي سـجود مـی    سپس تکبیر می«گویم: محل شاهد در این گفته:      
، چون اگر دعا بعـد از  که دعاي قنوت در نماز وتر بعد از رکوع بوده است براي این است 

 رفت نه سجود؛ و باالله التوفیق. قرائت بود، به رکوع می

 ) کیفیت قنوت در نماز وتر3-6-3(
شود، این است که قنـوت در نمـاز    آنچه که بعد از نگرش در احادیث وارده واضح می    

 .)2(وتر کیفیت مشخصی ندارد، بلکه دعا و استغفار است

التراویح، باب فضل من قـام رمضـان، حـدیث     ة(کتاب صلا درج بخاري یخرت .استصحیح  ،ثراین ا -1
در  يزیـاد . »خواندنـد  و مردم ایـن نمـاز را در اول شـب مـی    «:اش تا گفته) [به طور معلق] 2010 شمارة

ش را در کتـاب  سـند لبـانی  آ و تخریج کرده است.)156-2/155( شصحیح در هخزیم روایت دوم را ابن
پیرامون فقه این اثر صحبت کـرده اسـت،    وصحیح دانسته  )42-41التراویح (ص ةصلاگرانبها و مفیدش 

 به آنجا مراجعه شود.
 ).2/301 هشیب یباابن  ،مصنفال: (ن.ك. روایت شده استبراهیم نخعی ا این گفته از -2
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 در قنوت وتر به این صورت است:از جمله دعاهاي مستحب      
کلماتی به من یاد دادند تـا در   پیامبر «روایت است که گوید:  باز حسن بن علی    

 ِ�ـيمَنْ  عَافـِِ�  وَ  ،هَـدَيتَْ  ِ�يمَنْ  اهْدِِ�  اللَّهُمَّ  قنوت وتر بخوانم [اگر که قرائتم را تمام کردم]:

تَْ  ِ�يمَنْ  توََلَِّ�  وَ  ،عَاَ�يتَْ 
َّ

ْ�طَيتَْ  ِ�يمَا لِي  باَركِْ  وَ  ،توََلي
َ
إِنَّكَ  ؛قَضَيتَْ  مَا شَرَّ  قِِ�  وَ  ،أ

  َ�قْضِيـ فَ
َ

 وَلا
  إِنَّهُ  وَ  ،عَليَكَْ  ُ�قْضَى 

َ
تَْ  مَنْ  يذَِلُّ  لا

َ
  وَ  ،وَالي

َ
ـتَ  ،عَادَيـْتَ  مَـنْ  يعَِزُّ  لا

ْ
ـْتَ  رَ�َّنـَا َ�بَارَ�

َ
لا  و[ ،وََ�عَالي

  كَ نْ أ مِ جَ نْ مَ 
ّ

ْ إلا
َ

اي، و مـن   ا! من را هدایت ده از جمله کسانی که هدایتشان دادهخدای: «)1(»]كَ  إلي

اي و یـاور مـن بـاش از     را عافیت [تندرستی و سلامتی] ده از جمله کـسانی کـه عافیتشـان داده  
اي برکت بیانداز، من را از شـر آنچـه    اي و در آنچه که به من داده جمله کسانی که یاور آنان بوده

شود، به راسـتی هـر    کنی و بر تو حکم نمی راستی که تو حکم می اي حفظ کن، به که حکم کرده
کس که تو یاور آن باشی خوار و ذلیل نخواهد شد و هر کس که تو بـا او دشـمنی کنـی، عـزتّ     

گیرد. اي پروردگار ما! بسیار با برکت و بلند مرتبه هستی [و راه نجاتی از تو مگر به سوي تو  نمی

 ».نیست]
ودن بر دعاي قنوت در نماز وتر در نیمۀ دوم رمضان مشروع است و طور که افز همان     
و در نصـف  «هم به خاطر آمدنش در روایت عبد الرحمن بن عبد القاري که ذکر شـد:   آن 

يـنَ  ةرَ فَـل ال�َ اتـِقَ  اللَّهُمَّ فرستادند:  رمضان بر کفار لعنت می ِ
َّ

 وَ  ،كيلِ بِ سَـ نْ َ�ـ ونَ دُّ صُـيَ  الذ

 ألـقِ  و ،بعْـالرُّ  مُ هِ و�ِ لُ  قُ فِي  ألقِ  و ،متهمكَل  �َ ف بَ الِ خَ  و ،كعدِ بوَ  ونَ نُ ؤمِ لا يُ  و ،لكسُ رُ  ونَ بُ ذِّ �َ يُ 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
و  این حدیث از اوسـت  ) و1425شمارةحدیث  ،باب القنوت فی الوتر ،ة(کتاب الصلا در ابوداودج یخرت
 ـ3/248 ،باب الـدعاء فـی الـوتر    ،(کتاب قیام اللیل وتطوع النهار درج نسایی یخرت و  ه همـان صـورت  ) ب
ج ابـن  ریخ ـت ) و464شـمارة حـدیث   ،باب ما جاء فی القنوت فی الوتر ،ة(کتاب الصلا درج ترمذي یخرت

 ) و1178شـمارة حـدیث   ،باب ما جاء فـی القنـوت فـی الـوتر     ،فیها السـنةو ةصلاال إقامة(کتاب  درماجه 
 ودو زیـادي در حـدیث از اوسـت.     ) و343شـمارة ، حدیث 2/191کتاب التوحید (  در هج ابن مندیخرت

محقـق   ) و2/172إرواء الغلیل ( درلبانی آ هعلام ) و2/329( "ترمذيبر  شتحقیق " درحمد شاکر ا هعلام
 .اند آن را صحیح دانسته )5/392(جامع الأصول 
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فرسـتاد و بـراي    درود و صـلوات مـی   . سپس بر پیامبر قّ � الحَ  ،كابَ ذَ عَ  و كزَ جْ م رِ يهِ لَ عَ 
مسلمانان در آنچه که برایشان خیر و خوب بود دعا و سپس براي مؤمنین طلـب مغفـرت   

و طلب مغفرت براي  . گفت: و بعد از لعنت فرستادن بر کفار و صلوات بر پیامبرکرد می

َ  و ،دبُ عْ �َ  اكَ إيّ  اللَّهُمَّ  گفت: مردان و زنان مؤمن و خواستۀ خودش، می َ   و�ِّ صَ نُ  كَ ل  و ،دجُ سْـ�

َ  كَ إليْ  ْ   وعَى سْ �
َ

َ  و ،انَ �َّ ك رَ تَ حْمَ و رَ جُ رْ نَ  د، وفِ �
َ

ِ  كَ ابَ ذَ عَـ إنَّ  ،ك الجـدابَ ذَ عَ  افُ �  تَ يـْدَ عَا  نْ مَـل
 .)1(»قلحِ مُ 

در آخـر نمـاز وتـر خـویش      ثابت است که پیـامبر   توجه: از علی بن ابی طالب     

عُوذُ  إّ�  اللَّهُمَّ «گفت:  می
َ
عُوذُ  ُ�قُوَ�تِكَ  مِنْ  وَ�مُِعَافَاتكَِ  سَخَطِكَ  مِنْ  برِضَِاكَ  أ

َ
  مِنـْكَ  بكَِ  وَأ

َ
 لا

حْصِي 
ُ
  عَليَكَْ  َ�نَاءً  أ

َ
ثنْيَتَْ  كَمَا نتَْ أ

َ
برم به خشنودي تـو از   خدایا! من پناه می« :)2(»َ�فْسِكَ  عَلىَ  أ

بـرم،   خشمت و به عافیت [تندرستی و سلامتی] تو از عـذابت و از تـو بـه خــودت پـنــاه مـی    
چنان که خودت  توانم مدح و ستایش تو را چنان که شایسته و حق توست به جاي آورم، آن  نمی

 ».اي خود را گفته مدح و ستایش
گویم: ترمذي این حدیث را با این سیاق و متن در (بابی در دعاي نماز وتر) و نسـایی       

ماجه در (بـاب   در (باب دعاء در نماز وتر) و ابوداود در (باب قنوت در نماز وتـر) و ابـن
 اند. آنچه دربارة قنوت در نماز وتر آمده است) روایت کرده

 ) ذکر شد.2-6-3[ در مبحث( تخریج این حدیث با نص کامل آن [همچنین ترجمۀ دعا -1
   .استصحیح  ،حدیث این -2
(کتاب قیام اللیـل وتطـوع النهـار،     درنسایی  ) و3566 شمارة(کتاب الدعوات، حدیث  درج ترمذي یخرت
 ةالصـلا  إقامـة(کتـاب   درابـن ماجـه    ) و1427 شمارة، حدیث ة(کتاب الصلا در ابوداود) و 3/248-249

   .)1179 شمارةفیها،حدیث  السنةو
 حدیثاین  )5/392، 6/64محقق جامع الأصول ( ) و430 شمارة، حدیث 2/175إرواء الغلیل  ( درلبانی آ

 .اند صحیح دانسته را
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اش بر سنن نسایی گفته است؛ آنجا که  گونه است که سنْدي در حاشیه توجیه آن همان     
: احتمال دارد که آن را در ایسـتادن  "گفت در آخر نماز وتر خود می "اش:  گفته«گوید:  می

طور که مقتضـاي گفتـۀ مؤلـف     شود؛ همان  گفته باشد؛ پس این شامل قنوت می آخر خود 
گفته باشد و این ظاهر لفظ  خود در هنگام تشهد  است و احتمال دارد که آن را در نشستن

 .)1(»حدیث است

و همچنین ابن سنِّی این حدیث را بـا ایـن لفـظ     عمل اليوم و الليلـةاما نسایی در کتاب     

 کنند: روایت می
خوابیـدم، هنگامی  شبی نزد پیامبر«روایت است که گوید:  طالب  ابی از علی بن    

 ا� إ�ِّ  گفت: شنیدم که می خوابید از او می شد و در بسترش می یکه نـمازش تـمام م

أعوذ بك منك، ا� لا  أعوذ برضاك من سخطك، و بمعافاتك من عقو�تك، و أعوذُ 
 .)2(»لو حرصت، ول�ن أنت كما أثنيت على نفسك أستطيع ثناء عليك و

 .3/249، السندي على النسایی ةحاشي -1
 .استصحیح حدیث،  این سند -2
کتـاب عمـل الیـوم     درابـن سـنی    ) و891 شـمارة ، حدیث 505(ص الليلةعمل الیوم و درج نسایی یخرت

تهـذیب الکمـال    درمـزي  گونه که  همان، است منقطع این سند و .)766 شمارة، حدیث 358(ص الليلـةو
و  اسـت آن را روایت کـرده   )892 شمارة(زیر  دیگريسند ا ی بینسا اما، به آن اشاره کرده است )1/57(

محقـق عمـل   گونـه   همـین   نسایی وتألیف  الليلـةمحقق عمل الیوم و وو االله اعلم.  است؛ صحیح شسند

 اند. ، آن را صحیح دانستهابن سنیتألیف  الليلةالیوم و
نزد امام مسلم در صحیحش (چاپ دار إحیـاء التـراث العربـی حـدیث      ل* فایده: در حدیث عایشه 

به هنگام سجودش در نماز شـب شـنیده اسـت.     این دعا را از پیامبر) آمده است که گوید: 486شمارة 
 (مترجم).
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عمـل یی در کتابش گونه کـه نسا در این روایت محل دعا مشخص شده اسـت، همـان     

بـاب  «گویــد:   بابـی را بـا همیـن عنوان نام گذاري کرده است؛ آنجا کـه مـی  الليلةاليوم و 

 ».شود آنچه که بعـد از اتمـام شدن نماز و رفتن به بستر گفته می

 ) کسی که نماز وتر را فراموش کند یا اینکه به خواب رود3-7(
رفته باشد و نیت داشته آن را بخواند، گفتۀ ابو دربارة کسی که از نماز شبش به خواب     

کسی که به بستر خود بیاید و نیت داشته باشد که شب بیـدار شـود   «آمده است:  درداء 
و نماز بخواند، آنگاه چشمانش بر او غلبه کند تا اینکه صبح بیدار شود، برایش آنچـه کـه   

بـراي   دگـارش  اي از طـرف پرور  شـود و خـوابش صـدقه    نیت کرده است نوشـته مـی  
 .)1(تخریج نسایی و ابن ماجه». اوست

 این اثر، هرچند که موقوف است اما در حکم مرفوع است.     

  .است صحیح ،ثراین ا -1
ابن  ) و3/258(کتاب قیام اللیل وتطوع النهار، باب من أتى فراشه وهو ینوي القیام فنام،  درج نسایی یخرت

 -2588 شـمارة ، حـدیث  6/323ابـن حبـان (   و) 1175 – 1172 شـمارة ، حـدیث  197 -2/195( هخزیم
  الإحسان).

مثـل  «صحیح دانسـته و گفتـه اسـت:    ) 454 شمارة، حدیث 2/204إرواء الغلیل ( را درحدیث این لبانی آ
اي از جهـت رأي   باشد ولی در معناي مرفوع است؛ چون چنین گفته تر می اینکه موقوف بودن آن صحیح

 .»گونه که نمایان است  همانباشد]؛  شود [یعنی از جـهت فـهم و اجتهاد شخصی نمی گفته نمی
بـه   را حـدیث ایـن   )6/73محقق جامع الأصول ( و گفته است :گونه است که آلبانی این امر همان : گویم
 .خوب دانسته است آن را سند محقق الإحسان و صحیح دانسته استمرفوع طور 
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براي هر مسلمانی که از نماز وترش به خواب رفته و یا دردي بـر او غلبـه کـرده و یـا         
. و او )1(مشکلی برایش پیش آمده است، خواندن آن نماز در روز بـراي او مشـروع اسـت   

 خوانده، مخَیر است به دو صورت بخواند: بین تعداد رکعاتی که می
 خوانده است، بخواند.   طور که قبلاً  اول: وترش را همان      
شـود کـه    برداشت می در حدیث ابو سعید خدري  این مـطلب از فـرمودة پیامبر    
ا فرامـوش کـرد، آن   کسی که از نماز وترش به خواب رفت ی«فرمودند: گوید: پیامبر  می

 .)2(تخریج ابوداود و ترمذي». را وقتی که به یاد آورد، بخواند
 دوم: در روز دوازده رکعت نماز بخواند.     

نـد در آن هنگـام   توا همچنین در صورتی که اذان صبح گفته شده و وقتی براي نمـاز وتـر باشـد مـی     -1
در «گویـد:   کــند کــه مـی    وترش را بخواند. دلیل بر آن اثري است کـه مـحمد بن منتشر روایــت مــی  

مسجد عمرو بن شرحبیل بودم، اقامۀ نماز گفته شد و منتظر او (عمرو بن شـرحبیل) شـدند، وي آمـد و    
) سؤال شـد:  یعنی ابن مسعود خواندم، محمد بن منتشر گفت: و از عبد االله ( گفت: من نماز وتر را می

توان بعد از اذان صبح نماز وتر خواند)؟ گفت: آري و نیز بعد  آیا بعد از اذان نیز نماز وتر است (یعنی می
) و بیهقـی  مكتـب المطبوعـات الاسـلاميةچـاپ   612، حـدیث شـمارة   1/293(تخریج نسـایی  ..». .از اقامه

و آلبانی سند این اثر را صحیح دانسته است؛ (ن.ك:  چاپ دار الباز). 4312، حدیث شمارة 2/480-481(
  .)2/156ارواء الغلیل، تألیف آلبانی چاپ مکتب الاسلامی 

تواند بعد از اقامه، نماز بخواند که مانند عمرو بـن شـرحبیل امـام باشـد و      گویم: در صورتی شخصی می 
ولی نماز به تأخیر افتـاده باشـد یـا او در    نماز بر پا نشده باشد و مردم منتظر او باشند یا اقامه گفته شده، 

 تواند به نماز جماعت برسد. (مترجم). حال نماز وتر بوده و می

   .استصحیح  ،حدیثاین  -2
ایـن لفـظ حـدیث     ) و1431 شـمارة ، باب فی الدعاء بعد الوتر، حدیث ة(کتاب الصلا در ابوداودج یخرت

 شـمارة فی الرجل ینام عن الوتر أو ینساه، حدیث  ، باب ما جاءة(کتاب الصلا درج ترمذي یخرتو  اوست

 شـمارة فیها، باب مـن نـام مـن وتـر أو نسـیه، حـدیث        السـنةو ةالصلا إقامة(کتاب  درابن ماجه  ) و466
صـحیح   )6/60محقق  جامع الأصول ( ترمذي وش بر تحقیق درحمد شاکر ا هعلامرا حدیث . این )1188
 .اند دانسته
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نقل کرده است؛ آنجا که  از فعل پیامبر لاین مطلب، همان چیزي است که عایشه    
، در روز داشـت  مـی را از خواندن نماز شب بـاز   پیامبراگر خواب یا بیماري، « گوید: می

 .)1(. تخریج مسلم»خواند دوازده رکعت نماز می

 ) مشروعیت نماز شب با جماعت در رمضان3-8(
 ثابت است. مشروعیت نماز شب با جماعت در ماه رمضان از گفته و فعل پیامبر     
بـا  «کنـد کـه او گویـد:     نقل می آن است که جبیر بن نفیر از ابوذر  اما گفتۀ پیامبر    

روزه گرفتیم، او براي ما نماز [شب یا تراویح] نخواند مگر در هفت شبی کـه از   یامبر پ
آن ماه باقی مانده بود [یعنی شب بیست و سوم]، پس براي ما نماز خواند تـا اینکـه یـک    
سوم شب گذشت، سپس در شش شبی که از آن ماه باقی مانده بود [یعنی شـب بیسـت و   

و در پنج شبی که از آن ماه باقی مانده بود [یعنی شب بیست  چهارم] براي ما نماز نخواند
و پنجم] براي ما نماز خواند تا اینکه نصف شب گذشت، آنگاه به او گفتیم: اي رسول االله 

به راستی « ! اگر [امکان دارد] باقی ماندة این شب را نیز براي ما سنت بخوانی؟ او فرمود:

نکه نمازش تمام شود، براي او نماز همـۀ شـب   کسی که همراه امام نماز بخواند تا ای

، سپس براي ما نماز نخواند تا اینکه سه شب از آن ماه باقی مانده بود و »)2(شود نوشته می
در سه شب باقی مانده از آن ماه بـراي مـا نمـاز خوانـد [یعنـی شـب بیسـت و هفـتم] و         

ما نماز خواند تا جایی که اش را به سوي نماز فرا خواند، او براي  همسران و تمام خانواده
 -کنـد  کسـی کـه از ابـوذر روایـت مـی      -از نرسیدن به فـلاح ترسیدیم. جـبیر بـن نــفیر   

  .استصحیح  ،حدیثاین  -1
اللیل ومن نام عنه أو مرض، حدیث  ةقصرها، باب جامع صلا المسافرین و ة(کتاب صلا درج مسلم یخرت

؛ )96-6/91: جامع الأصول (ن.ك . واي طولانی که این یک قسمت از آن است در جمله) 746 شمارة
 ).2/480فتح الباري (

 جم).شود. (متر یعنی بـه انـدازة نـماز خواندن همۀ شب، اجر داده می -2
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. تخریج ترمذي و نسـایی  »گوید: گفتم: فلاح چیست؟ [ابوذر] گفت: غذاي وقت سحر می
 .)1(و ابن ماجه

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
ایـن لفـظ    ) و806 شـمارة (کتاب الصوم، باب ما جاء فی قیام شـهر رمضـان، حـدیث     درج ترمذي یخرت

) و 3/83(کتاب السهو، باب ثواب من صلى مع الإمام حتـى ینصـرف،    درنسایی تخریج و حدیث اوست.
[همـراه بـا زیـادي در آخـر      )1375شـمارة ، باب فی قیام شهر رمضان، حـدیث  ة(کتاب الصلا در ابوداود

 السـنةو ةالصـلا  إقامـة(کتـاب   درو ابن ماجه  ،»]سپس بقیۀ آن ماه را براي ما نماز نخواند« حدیث با لفظ:
 ).1327 شمارةحدیث ، فیها، باب ما جاء فی قیام شهر رمضان

 .نسته استنیز سند آن را صحیح دا )6/121محقق جامع الأصول ( ورا صحیح دانسته حدیث این ترمذي 
خوانند که در رمضان نماز تراویح را بیسـت و   * فایده: آن هم براي افرادي که پشت سر کسانی نماز می

شود، چون عوض شدن امام دلیـل بـر    خوانند، هرچند امام بعد از هشت رکعت عوض می سه رکعت می
ی است که تـا آخـر   پایان نماز نیست، بلکه از خسته شدن اوست و اجر مذکور در این حدیث، براي کس

به راستی که امام بدین خاطر گذاشته شده تـا  «فرماید: می آن نماز با همان جماعت نماز بخواند؛ پیامبر 
 371حـدیث شـمارة    ،قسمتی از حدیثی که بخاري (چاپ دار ابن کثیـر ». به او اقتدا شود [یعنی در نماز]

 اند.  روایت کرده ...)و 411 چاپ دار إحیاء التراث العربی، حدیث شمارة(.) و مسلم ..و
عیـد  « ل) بعـد از گفتـۀ عایشـه   مكتبة المعـارفچاپ  224(حدیث شمارة  السلسلة الصحيحةدر  :آلبانی

این «گوید:  می» کنند کنند و عید فطر روزي است که مردم افطار می قربان روزي است که مردم قربانی می
کـردن مسـلمانان و یکسـان کـردن صـفهاي       شایستۀ این شریعت بلند نظر است که از اهـداف آن جمـع  

 اي رأي یک شخص در عبادت جمعـی  رايپس شرع بآنهاست و اینکه آنان را از اسباب تفرقه دور کند، 
.. سـپس از  .-هر چند که از نظر او درسـت باشـد   -اعتبار قائل نیست  ،مثل روزه و عید و نماز جماعت

در منی چهار رکعـت نمـاز خوانـد [یعنـی:      ثمان ع«کند:  ) با سند صحیح نقل می1/307سنن ابوداود (
بـر او   نماز فرض چهار رکعتی را که باید دو رکعت بخواند، را چهار رکعت خواند]، پس ابن مسعود 

دو رکعت نماز خواندم و همراه ابو بکر دو رکعت و همراه عمر دو رکعت  انکار کرد و گفت: با پیامبر
سپس آن را کامل خواند، سپس شما اختلاف کردید، پـس بعضـی   و همراه عثمان در قسمتی از خلافتش 

خوانند؛ من آرزو دارم که از چهار رکعت دو رکعت آن از من قبـول   دو رکعت و بعضی چهار رکعت می
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چهار رکعت نماز خواند! پس به او گفته شد: تو بر عثمـان انتقـاد کـردي سـپس     شود. سپس ابن مسعود 
 .»مسعود]گفت: اختلاف، شرّ است خوانی؟! [ابن خودت چهار رکعت می

آنانی که همچنان در نمازهایشان اختلاف و تفرقه دارند و به بعضی از ائمـۀ  «گوید:  می :بعد از این آلبانی
اثري که ذکر شد تأمل کننـد، خــصوصاً در نــماز وتــر در      در این حدیث و درکنند،  مساجد اقتدا نمی

 ..»..تند!رمضان با این حجت که بر خلاف مذهب او هس
گویـد:   اسـت کـه مـی    به نکتۀ بسیار مهمی در اثرمذکور اشاره شده است و آن هم گفتـۀ ابـن مسـعود   

، ولی متأسفانه بعضی مثل اینکه به ایـن توجیهـات اعتنـایی ندارنـد و بـراي کسـب       »اختلاف، شرّ است«
، »لاف امتم رحمت استاخت«اند:  فرموده کنند که پیامبر  رضایت مردم یا از روي جهل، روایتی ذکر می

در  : انـد. و آلبـانی   این حدیث هیچ اصلی ندارد و شمار زیادي از ائمه آن را به طور شدید انکار کـرده 
 ) پیرامون این حدیث منسوب به تفصیل سخن به میان آورده است. 57(حدیث شمارة  سلسلة الضعيفة

در قرآن مخالف است، چون خداوند  هاي خداوند در رد این حدیث منسوب کافیست که بدانیم با توصیه

ْ  ﴿ فرمایند: در قرآن می طِيعُوا
َ
َ ٱ وَأ ْ تََ�ٰ  وََ�  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ ْ َ�تَفۡ  زعَُوا و : «]٤٦[الانفـال:  ﴾رِ�حُُ�ـمۡۖ  هَبَ وَتذَۡ  شَلُوا

، پـس ســر افکنـده و شکسـت     اختلاف و تنازع نکنیـد از خداوند و پیامبرش اطاعت و پیروي کنید و با یکدیگر 

ْ �ۡ ٱوَ ﴿فرمایند:  و نیز می». رود خورید و قوت و هیبت شما از میان مـی یم ِ ٱ لِ ِ�َبۡ  تَصِمُوا ْ  وََ�  اَ�ِيعٗ  �َّ قُوا  ﴾َ�فَرَّ
و همه به ریسمان خداوند  چنگ زنید [یعنی: به قرآن و سنتی که توسط وحی خداوند بـراي  : «]١٠٣[ال عمـران: 

 ».   تفرقه و اختلاف نکنید هدایت بشریت نازل شده است، بچسبید] و
 چرا اختلاف نه؟

شـود، پـس انسـان ناخواسـته از قـرآن و سـنت دور        چون اختلاف سبب از هم گسستگی و تعصب مـی 
خواند، چـون او سـر    شود، در نتیجه کسی که حنبلی است؛ پشت سر کسی که شافعی است نماز نمی می

افعی است پشت سر کسی که حنفی است خود را به طور کامل مسح نکرده است و همچنین کسی که ش
 سازد و...!؟ خواند، چون نزد احناف لمس کردن زن وضو را باطل نمی نماز نمی

پس باید اختلاف را با تمسک به قرآن و سنت کم کنیم یا از بین ببریم و دستورات خداوند و رسولش را 
 ت انجام دهیم!اجرا کنیم، نه اینکه بگوییم: اختلاف رحمت است و هر چه دلمان خواس

یکی از توجیهات و نصایح مهم علامه آلبانی در سخنی که کمی پیش از او نقل کردم ایـن اسـت کـه مـا     
نیـز ایـن چنـین     جماعت مان را در نمازهاي جمعی، به ویژه در روز عیـد کـم رنـگ نکنـیم و پیـامبر     
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از همـراه  ابن مبارك و احمد و اسحاق نم ـ«گوید:  ترمذي در سخنش بر این حدیث می    
اند و اختیار شافعی این بوده است که اگر شخص، قاري  امام را در ماه رمضان اختیار کرده

 .)1(»باشد، خودش به تنهایی نماز بخواند
بر مشـروعیت جماعـت در نمـاز     نه تنها دلیل قولی از پیامبر گویم: حدیث ابوذر     

 شب است، بلکه بر فضیلت آن نیز دلالت دارد.
در مورد نماز شب همراه با جماعت، حدیثی است که عایشه  لیل از فعل پیامبر اما د    

در هنگـام نیمـه شـب بیـرون رفــت و در       کند که گوید: شبی پیـامبر   روایت می ل
و مردمی به او در نماز اقتدا کردند. و هنگـامی کـه صـبح شـد، مـردم      مسجد نماز خواند 

شـتري از آنـان جمـع شـدند و بـا او نمـاز       راجع به آن نماز صحبت کردند، پس تعـداد بی 
خواندند. و هنگامی که صبح شد مردم راجع بـه آن نمـاز صـحبت کردنـد، پـس اهـل آن       

خواننـد] در شـب سـوم زیـاد شـدند،       مسجد [یعنی نمازگزارانی که در آن مسجد نماز می
رم شد، بیرون آمد و مردم به او در نماز اقتدا کردند. پس وقتی که شب چها آنگاه پیامبر

براي نماز صبح بیرون آمـد، وقتـی کـه نمـاز      مسجد از مردم پر شده بود، تا اینکه پیامبر
اما بعد: به راسـتی کـه   «صبح تمام شد، رو به مردم کرد، آنگاه تشهد گفت و سپس فرمود: 

حـدیث شـمارة   1/448ث اند و در حدیثی نزد امام مسلم در صحیحش (چاپ احیاء الترا توجیهاتی داشته
چگونه هـستی روزي که امُرایـی  «به من فرمودند:  پیامبر گوید:  می ه ابوذر ) آمده است ک648-238

اندازند یا آن نمـاز را بـا تـأخیر انـداختن      کنند که نماز را از وقـتش بـه تـأخـیر می بـر تو حـکمرانی می
نماز را در وقتش بخوان، پس اگر براي فرمودنـد:   کنی؟ میرانند؟ ابوذر گفت: گفتم: به من چه امر می می

  ».اداي نماز به آنان رسیدي، با آنان نماز بخوان، چون براي تو نافله و سنتی است.
پس اي امت اسلام! اگر هر نماز جماعتی به تأخیر افتاده شد ما در خواندن آن با جماعت کوتاهی نکنیم، 

و انداخته شـود، پـس آن را در اول وقـت آن بخـوانیم و بـا      به ویژه در روز عید که شاید یک روز به جل
 جماعت با نیت سنت نیز آن را بخوانیم تا اینکه جماعت مان کم رنگ نشود. (مترجم).

 .3/170سنن ترمذي، -1
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وضعیت شما براي من پنهان نبود؛ فقط ترسیدم بر شما فرض شود و نتوانیـد آن را انجـام   
 .)1(بخاري و مسلم تخریج». دهید
ایـن حـدیث دلیلـی اسـت بـر      «[گوید:  حافظ ابن حجر در ضمن فواید این حدیث می    

سنت و مسـتحب اسـت؛ چـون     – خصوصاً در ماه رمضان –اینکه] نماز شب با جماعت 
بن  از بین رفته است و به همین خاطر عمر  ترسِ موجود در حدیث بعد از وفات پیامبر

 .)2(»ماز اُبی بن کعب جمع کرده استمردم را بر ن خطاب 

 ) دو وتر در یک شب نیست3-9(
گوید: طلق بن علی در روزي از ماه رمضـان   از قیس بن طلق بن علی روایت است که     

به دیدن ما آمد و شب پیش ما ماند و با ما افطار کرد، سپس براي ما نماز شـب خوانـد و   
س به سوي مسجد رفت و بـراي دوسـتان خـود    بعد از آن نماز وتر را براي ما خواند، سپ

نماز خواند، تا اینکه نماز وتـر بـاقی مانـد؛ پـس مـردي را جلـو فرسـتاد و گفـت: بـراي          

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
ناء: بعد الث ۀالخطـب، باب من قال فی ةالجمعکتاباز کتاب صحیحش از جمله ( جاهایی درج بخاري یخرت

المسـافرین، بـاب    ة(کتـاب صـلا   درمسـلم   و و این لفظ حـدیث اوسـت،  ) 924 شمارةأما بعد، حدیث 
 .118-6/116 ،: جامع الأصولر.ك). 761 شمارةالترغیب فی قیام رمضان، حدیث 

 .3/14،فتح الباري -2
گفتـه و  و از  مشروع دانسـته اسـت   )15-9التراویح (ص ةصلاآلبانی جماعت در نماز شب را در کتابش 

  .دلایلی را براي آن ذکر کرده است فعل و تقریر پیامبر 
 .277-275، : اقتضاء الصراط المستقیمن.ك و

در رمضان با جماعت خواندند: در روایتی از جابر بن عبـد   * فایده: در مورد تعداد رکعاتی که پیامبر 
) حسـن دانسـته، آمـده    21لتراویح ص ا ةآن را در (صلانزد ابن نصر و طبرانی با سندي که آلبانی  االله

نماز خواندند، هشت رکعـت   در آخرین شب از رمضان که براي صحابه  پیامبر «گوید:  که میاست 
 . (مترجم).»براي آنان نماز خواندند و سپس براي آنها نماز وتر را خواندند

 

                                                 



 ينبو حیصح ثیاحاد در سنت ينمازها   104

دو وتر در یـک شـب   «فرمود:  ام که  شنیده دوستانت نماز وتر بخوان، چون من از پیامبر
 .)2(تخریج ابوداود با تصحیح ابن حبان». )1(نیست

علمـا راجـع   «گوید:  می» دو وتر در یک شب نیست«:رمودة پیامبر در مورد ف :ترمذي    
خوانـد،   به کسی که نماز وتر را در اول شب خوانده و سپس در آخر شب دوباره نماز می

 اختلاف نظر دارند:
و علماي بعد از آنان این بوده است که باید وترش را  شرأي بعضی از علماي صحابه     

خواهـد نمـاز    آن یک رکعت اضافه کند و بعد هـر قـدر کـه مـی    : به اند خراب کند و گفته
و ». دو وتر در یک شب نیست«بخواند، سپس در آخر نمازش، نماز وتر را بخواند؛ چون: 

 این گفتۀ اسحاق است.
اند: اگر وتر را در اول شب خوانـد و   دیگران گفته و شبعضی دیگر از علماي صحابه     

توانـد نمـاز بخوانـد و نمـاز      ار شد، پس تا جایی که میبعد خوابید، سـپس آخـر شب بید
گونه که بوده اسـت رهـا کنـد. و ایـن گفتـۀ        وترش را نباید خراب کند و وترش را همان

 سفیان ثوري و مالک بن انس و ابن مبارك و شافعی و اهل کوفه و احمد است.

 .یعنی دو بار خواندن وتر در یک شب جایز یا درست نیست. (مترجم) -1
  .استحسن  ،حدیث این -2
 این لفظ حدیث اوسـت،  ) و1439 شمارة، باب فی نقض الوتر، حدیث ة(کتاب الصلا در ابوداودج یخرت

) 330-3/329، ليلـة عن الوترین فی (کتاب قیام اللیل وتطوع النهار، باب نهی النبی  درج نسایی یخرتو 

فقـط  ) 470 شمارة، حدیث ليلـةتران فی ، باب ما جاء لا وة(کتاب الصلا درترمذي  و همانند این حدیث،

ماننـد ایـن   الإحسـان)   -2449 شمارة، حدیث 202-6/201ابن حبان ( جيرتخو  قصه،با ذکر حدیث بدون 
 .حدیث

و  آن را حسن دانسته اسـت  )2/481فتح الباري ( درو ابن حجر صحیح دانسته  راحدیث این ابن حبان  
و محقق سند آن را قوي و محقق الإحسان صحیح دانسته  آن راترمذي  ش برتحقیق درحمد شاکر ا هعلام

 .آن را صحیح دانسته است )6/62جامع الأصول (

                                                 



 105  ينبو حیصح ثیاحاد در سنت ينمازها 

بعد از نماز  مبرتر است، چون در روایات متعددي آمده است که پیا این گفته، صحیح    
 .)1(»اند وتر نماز خوانده

آن »: تر است این صحیح«گوید:  دهد و می ترجیح می :اي که امام ترمذي گویم: این گفته     
نماز آخر شـب  : «، آنجا که بیان کردم فرمودة پیامبر )2(مطلبی است که به آن اشاره کردم

ه مقصود این اسـت کـه یـک فـرد     دلیل بر وجوب وتر نیست، بلک» خود را وتر قرار دهید
نمـاز شـب، دو   « فرمایـد:  می مسلمان نماز وتر را در نماز شب ترك نکند، چنانکه پیامبر

رکعت دو رکعت است، پس اگر کسی از شما ترسید که وقـت صـبح داخـل شـود، یـک      
 .)3(»رکعت بخواند تا آنچه از نماز خوانده است، وتر شود

نشان » بخواند تا آنچه از نماز خوانده است وتر شودیک رکعت « :پس فرمودة پیامبر    
این بوده است که یک فرد مسلمان نمازش را در شب بـا شـفع    دهد که منظور پیامبر می

 .)4([یعنی نماز دو رکعتی] بـدون وتـر ترك نکند؛ و االله اعلم

 .2/334، سنن الترمذي -1
 .ذکر شد )7-4-3( آنچه در زیر شمارة: ن.ك -2
 در مطالب قبلی به تخریج این حدیث اشاره شده است. -3
ول شب وتر خود را خوانده باشد، سپس همراه بـا  ماند و آن اینکه: اگر مأموم در ا ولی یک مسأله می -4

جماعتی دوباره پشت امامی نماز بخواند، پس آیا وتر را همراه با امام تـرك کنـد و فضـیلت مـذکور در     
به راستی کسی که همراه امام نماز بخواند تا اینکه « فرماید: می حدیث ابوذر از او فوت شود؟ که پیامبر

 .)به تخریج این حدیث قبلاً اشاره شد( »شود از همۀ شب نوشته مینمازش تمام شود، براي او نم
مأموم همراه با امام یک رکعت وتر را با نیـت    –و االله اعلم  – رسد آنچه که به نظر می: گوییم جوابدر 

خوانـد، پـس    شود و رکعت دوم را می خواند و اگر امام بعد از آن یک رکعت، سلام داد، بلند می شفع می
او منصرف نشده است مگر بعد از انصراف امام [یعنی نماز را خاتمه نداده مگر بعـد از خاتمـه    در نتیجه

 یافتن نماز امام] و او دو وتر را در یک شب نخوانده است؛ و االله اعلم.
 .و اختلاف نیت مأموم با امام هیچ اشکالی ندارد؛ و باالله التوفیق
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 نمازهاي متفرقه

 ) نماز اشراق4-1(
غـاز  نماز اشراق اولین نماز ضحی است، چون وقت نماز ضـحی از طلـوع خورشـید آ       
عبـاس   از ابـن  "نمــاز اشـراق  "شود. نام این نماز در این وقت از نماز ضحی به اسـم   می

 ثابت است. ب
خواند. او را  ابن عباس نماز ضحی نمی«از عبداالله بن حارث بن نـوفل روایـت اسـت:     

اي به او خبر ده! ام هانی گفت:  نزد ام هانی بردم و گفتم: از آنچه که به من خبر داده
در روز فتح مکّه به خانۀ من آمد و درخواست آب کرد و در ظرف بزرگی آب  یامبر پ

ریخته شد، سپس در خواست لباس کرد، پس خود را از من پوشاند و تن خود را شست، 
اي از خانه ریخت و هشت رکعت نماز خواند و آن هم در وقت  سپس آبها را در گوشه

ر آن نمازها یکسان بود، بعضی از آنها ضحی. ایستادن و رکوع و سجود و نشستن د
گفت: بین  نزدیک به بعضی دیگر بود. آنگاه ابن عباس بیـرون رفـت و در آن هنگـام می

ِ  نَ �سَُبّحِۡ ﴿ ام و نماز ضحی را ندانستم مگر حالا: دو لوح قرآن را خوانده  عَِ�ِّ لۡ ٱب
گفت: آنها نماز اشراق گفتم: کجاست نماز اشراق؟ سپس بعد از آن  و می ﴾اقِ ۡ�َ ۡ�ِ ٱوَ 

 .)1(تخریج طبري در تفسیرش و حاکم». هستند

 .لغیره استحسن  این حدیث، -1
  : از دو طریق [یعنی: با دو سند]الفکر)  -137-23( شتفسیر در ج ابن جریریخرت
 ـ …ابـن عبـاس    ازکثیر،  یباموسى بن  ازمسعر بن عبد الکریم،  از -لوا  شسـند و در  نحـو. ه همـین  ب

از این جهت که او )، 553: التقریب (صن.ك .نشنیده است ابن عباس ازکثیر  یبا: موسى بن استانقطاع 
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داده است و این طبقه کسانی هستند که دیدارشان ب صحابه ثابـت نشـده اسـت؛     را در طبقۀ ششم قرار
 کند. گونه که در مقدمۀ کتابش به آن اشاره می  همان
ابـن   ازعبد االله بن حـارث بـن نوفـل؛     ازیوب بن صفوان، ا ازمتوکل، وبا از،هعروب یباسعید بن  از -دوم

 .کند بعد از آن سیاق حدیث را روایت می و …عباس 
کند [یعنی: اسم شخصی را که از او روایت شـنیده اسـت    در سند این حدیث، سعید است که تدلیس می

 ،متوکـل  بوا. و کند] و احادیث را در هم آمیخته است کند و یا با اسم غیر معروفش او را ذکر می ذکر نمی
ة او نـه تجریحـی   و دربـار  ذکر شده است )8/372الجرح والتعدیل ( و بیان حال او در استمتوکل  خود

هم آمـده اسـت و    )391ص المنفعةتعجیل  بیان حال او در و[بدي] ذکر کرده است و نه تعدیلی [خوبی] 
امـا   و بزرگواري او را نقل کرده است. حکم جلالت ،حاتم وبو از ا حکم به جلالت و بزرگواري او داده

 دیگـري بعـد از آن در کتـاب    در کتـاب ابو حاتم این گونه نیست و شاید چشمش به بیان حال شـخص 
آمـده،   )250-2الجـرح والتعـدیل (  بیان حال ایوب نیـز او در   و .االله اعلم وافتاده است؛ الجرح والتعدیل 

 .دربارة او تجریح [بدي] و تعدیلی[خوبی] ذکر نکرده است ولی
صفوان   بن ا یوبا ه ازعروب یباسعید بن  تخریج کرده است، از طریق )53المستدرك (ط/آن را در  حاکم

 .بعد از آن نص حدیث را روایت کرده است و…ابن عباس از حارث؛  عبداالله بن از
در این سند، سعید و ایوب هستند و متوکل را ذکر نکرده است که این ناشی از بـه هـم آمیختگـی    : گویم 

 . سعید است، چون او احادیث را در هم آمیخته است
رسد و ایـن حکـم بـا شـواهد زیـر تأکیـد پیـدا         رجۀ حسن لغیره میاین اثر با این دو سند ذکر شده به د

 کند:   می
در « :گفت عباس : ابنگوید که می ،عطا خراسانی ازمعمر  از) 3/79المصنف ( درج عبد الرزاق یخرت )الف

رۡ  إنَِّا﴿ درونم چیزهایی دربارة نماز ضحی بود تا اینکه خواندم ِ  نَ �سَُبّحِۡ  ۥمَعَهُ  بَالَ �ِۡ ٱ ناَسَخَّ  عَِ�ِّ لۡ ٱب
 .»﴾١٨ اقِ ۡ�َ ۡ�ِ ٱوَ 
، . تهذیب التهـذیب است منقطعو مرسل  ه،صحاب ازعطا  تروای ولی، ، حسن استعطا تاسند  این :گویم 

7/212. 
 ـا طریق ازمجمع البحرین)  -64-6/63الأوسط ( در ) و24/406المعجم الکبیر ( درطبرانی  جیخرت )ب  وب

گذشتم  می ﴾اقِ ۡ�َ ۡ�ِ ٱوَ  عَِ�ِّ لۡ ٱ﴿ از کنار این آیه: گوید که می ،عباسابن  ازرباح  یبابن  عطا ازبکر هذلی 
گویـد:   برایم نقل کـرد کـه مـی    از رسول االله  طالب یبابنت  یم هانا دانستم چیسـت، تـا اینـکه و نمی
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حدیث بعدي آمـده   –و آن هم نماز اشراق  –در فضیلت نماز ضحی در اول وقت آن     
 است:

اجر کسی که نماز صـبح را  «فرمودند:  گوید: پیامبر روایت است که می  امُامهاز ابو    
بنشیند تا نماز سنت ضـحی بخوانـد، ماننـد اجـر      با جماعت در مسجد بخواند و در آنجا

 تخریج طبرانی.». اش کامل باشد کسی است که حج یا عمره رفـته باشـد و حج و عمره
کسی که نماز صبح را با جماعت بخواند، سپس بنشیند « :در روایت دیگري آمده است    

 .)1(تخریج طبرانی». ...تا اینکه خورشید طلوع کند

 ) نماز ضحی4-2(
 این فصل شامل مسائل زیر است:    
 اول: فضیلت نماز ضحی؛    
 دوم: حکم آن؛    
 سوم: وقت آن؛    
 چهارم: تعداد رکعات و کیفیت آن.    
 بیان این مسائل به شرح زیر است:    

 بینم، پـس  نزد او آمد و براي وضو ظرف آبی درخواست کرد، مثل اینکه آثار خمیر را در آن می پیامبر 
 .»این نماز اشراق است! یم هانا اي«، سپس ایستاد و نماز ضحی خواند، آنگاه فرمود:وضو گرفت

شود که به علم تاریخ و انسـاب و سـیر اشـتغال     [ این لقب به کسی داده می خباريابوبکر هذلی ا: گویم 
ت مرفوع این روای وآمده است ) 625التقریب (ص طور که در است، همان متروك الحدیث  داشته باشد]

 .حدیث، منکر است و درست وقف آن بر صحابی است
: کنـد. (ن.ك  نـقل مـی ) 151 -1507الدر المنثور ( دریوطی ـسو شواهد دیگري نیز وجـود دارد کـه  )ج

 .)408 -2/407 ه،شیب یباابن  ،المصنف
 .آید نماز ضحی می) 3-2-4( آن در تخریجاست و  حسن ،حدیثاین  -1
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 ) فضیلت نماز ضحی4-2-1(

 کنم: ر میاحادیثی در فضیلت نماز ضحی آمده است، از میان آنها احادیث زیر را ذک     
 )1(بر هر یک از مفاصل استخوانهاي«فرمودند:  روایـت است که پیامبر  از ابـوذر     

و هـر تحمیـدي    )2(اي است، پس هر تسبیحی [سبحان االله گفتن] صدقه است شمـا صدقه
[الحمد الله گفتن] صدقه است و هر تهلیلی [لا اله الا االله گفتن] صدقه است و هر تکبیري 

گفتن] صدقه است و امر به معروف، صدقه است و نهی از منکر، صدقه اسـت و   [االله اکبر
 .)3(تخریج مسلم». کند خواند، کفایت می از آن دو رکـعت نـمازي کـه از نـماز ضحی می

انگشـتان گفتـه    مفاصلآن هم به  و [مفاصل] است اتسلامی آن، جمع و است مفرد [مفصل]، سلامى -1
، نـووي  ،شـرح مسـلم  سپس به جاي همۀ استخوانها و مفاصل بدن به کـار بـرده شـده اسـت؛ (    ، شود می
5/233. 
) چنـین آمـده   1286، حدیث شمارة 1/411در روایت دیگري نزد ابوداود در سننش (چاپ دار الفکر  -2

اي است، پس بـراي آن شـخص بـه هـر      هر یک از مفاصل استخوانهاي شما در هر روز صدقه بر« است:
 مترجم).».(اي صدقه است و هر حجی صدقه است و هر تسبیحی... نمازي صدقه است و هر روزه

 .استصحیح  ،حدیثاین  -3
کعتـان  الضـحى و أن أقلهـا ر   ةالمسافرین وقصـرها، بـاب اسـتحباب صـلا     ة(کتاب صلا درج مسلم یخرت

 و.)720 شـمارة علیها، حـدیث   المحافظةوأکملها ثمان رکعات وأوسطها أربع رکعات أو ست والحث على 
 .9/436،: جامع الأصولن.ك

ظـاهر حـدیث   «گوید:  ) می467-464* ابن رجب در جامع العلوم و الحکم (چاپ دار ابن الجوزي ص 
 واجب است، ولی شکر دو درجه دارد:  دهد که شکر با این صدقات بر هر مسلمان در هر روز نشان می

از آن دو، شکر واجب است و آن هم اینکه: یک شخص واجبات را انجام دهد و از محرمـات دور   یکی
کنـد،... و ایـن نشـان     شود، پس ایـن را بـاید انـجام دهـد و در قبال شکر این نعمتهـا او را کفایـت مـی   

رهاي شر و بدي انجام ندهد و در صورتی از بدیها دور کند که کا دهد که در صورتی او را کفایت می می
ترین بدیها ترك فـرائض اسـت و    شود که فرائض را انجام دهد و از محرمات دوري کند، چون بزرگ می

اند: شکر خـدا ایـن    اند: شکر خدا ترك گناه است. و بعضی از آنان گفته براي همین بعضی از سلف گفته
 اي خداوند کمک گرفته نشود.است که در انجام گناه از نعمته
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فرماینـد:   مـی  فرمـود: خداونـد   روایت است که پیـامبر   باز ابودرداء و ابوذر     
ر رکعـت نمـاز بخـوان، تـا تـو را در آخـر آن روز       فرزند آدم! براي من در اول روز چها«

 .)2(. تخریج ترمذي)1(»کفایت کنم!

از شکر، شکر مسـتحب اسـت و آن هـم اینکـه: یـک بنـده بعـد از اداي فـرائض و دوري از          دومدرجۀ 
محرمّات، عبادتهاي سنتی انجام دهد. و این درجۀ سبقت گیرندگان و بندگان نزدیک خداست و آن هـم  

در  هایی کـه پیـامبر    .. و از انواع صدقه.اند در این احادیث به آن اشاره کرده از فرمایشاتی که پیامبر 
، چیزهایی است که منفعت آن براي دیگران اسـت؛ ماننـد: صـلح دادن،    کنند این احادیث به آنها اشاره می

.. و از آنها چیزهایی است که .کمک کردن به یک شخص براي سوار شدن بر چهار پایش و سخن نیک و
تسبیح گفتن و تکبیر گفتن و تحمید گفتن و تهلیل گفتن و  گردد؛ مانند: منفعت آن به خود شخص بر می

رفتن به سوي نماز و دو رکعت نماز ضحی و به درستی که این دو رکعت نماز از همۀ آنها او را کفایـت  
 (مترجم).». شود،... کند، چون در نماز خواندن از همۀ اعضاي بدن در طاعت و عبادت استفاده می می
کنم و آنچه را که دوست نـداري،   هایت کفایت می من تو را در کارها و خواستهگوید: یعنی  طیبی می -1

کنم و معناي آن این است که ذهـن خـود را در اول روز    بعد از نماز تا آخر آن روز از تو دفع و دور می
هایـت خـالی و    براي عبادت من خالی و فارغ کن، تا اینکه ذهنت را در آخر آن روز با بر آوردن خواسته

 ).2/598الأحوذي، چاپ دار احیاء التراث العربی،  تحفةفارغ کنم.(
هـاي   گوید: احـتمال دارد که مـراد از آن کـفایـت، مصونیت او از آفـات و امـراض و حادثـه    سیوطی می

و یا اینکه مراد از آن، حفظ کردن او از گناهان و گذشت کـردن از کارهـاي بـد او در آن     زیان آور باشد
). 4/102تر از آن. (عون المعبود، تألیف عظیم آبادي، چاپ دار احیاء التراث العربـی،   عمومییا  روز باشد
  (مترجم).

 .است حسن ،حدیثاین  -2
 ة، بـاب مـا جـاء فـی صـلا     ة(کتـاب الصـلا   درج ترمذي یخرت) و 451، 6/440المسند ( درحمد اج یخرت

 ).475 شمارةالضحى، حدیث 
 و ترمـذي ش برتحقـیق   درحمد شـاکر  اشیخ و  »است حسن غریب« :گوید میحدیث دربارة این  ترمذي

آن را  )9/437و محقـق جـامع الأصـول (    اند آن را صحیح دانسته) 1/147صحیح سنن ترمذي ( درلبانی آ
 .حسن دانسته است
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کند، مگر  بر نماز ضحی محافظت نمی«فرمودند:  روایت است: پیامبر از ابوهریره     
و ایـن نمـاز   « فرمودنـد:  ». کنـد]  گردد و توبه مـی  اَواب [ کسی که زیاد به سوي خدا برمی

 .)1(بن خزیمه و حاکمتخریج ا». اَوابین است

 ) حکم نماز ضحی4-2-2(

کننـد کـه نمـاز در وقـت      احادیثی که ذکر شد و احادیث مانند اینها بر این دلالت مـی     
 .)2(ضحی نزد خدا محبوب و پسندیده است

 .  )3(و در آن دلیلی بر مشروعیت مداومت و استمرار بر خواندن نماز ضحی است     

    .استحسن  ،حدیثاین  -1
و تخـریج  ). و ایـن لفـظ حـدیث آنهاسـت،     1/314در المستدرك (حاکم  ) و2/228( هج ابن خزیمیخرت

 . »و این نماز اوابین است«اش:  مجمع البحرین) بدون فرموده – 2/279طبرانی در الأوسط (
(حـدیث   الصـحيحةالأحادیـث   ةسلسـل درلبـانی  آ و تصـحیح نمـوده  شرط مسلم  بر راحدیث این حاکم 
 .آن را صحیح دانسته است )1994 شمارة

 .22/284،مجموع الفتاوى -2
 ).3/77نیل الأوطار ( .کند از احادیث ذکر شده بر آن دلالت میاین ظاهر آنچه است که  -3
بر  اتفاق علما بر سنت بودن نماز ضحی و عدم مداومت پیامبر بعد از اینکه :هابن تیمی الاسلام ما شیخا

آیـا   :مانـده اسـت کـه گفتـه شـود     « :گوید می دهد و کند، سپس مستحب بودنش را ترجیح می آن نقل می
در ترك کردن مداومت و استمرار بر آن  یا بهتر است به پیامبر؟ باشد بر آن بهتر می مداومت و استمرار

کسی کـه بـر نمـاز شـب مـداومت       :و بهتر است گفته شود .بر این قضیه اختلاف دارند علما ؟اقتدا شود
 ـ عمل می گونه که پیامبر  همان  کند، داشته است، براي او از مداومت بر نماز ضحی کفایت می و  دکردن

مجمـوع الفتـاوى    .»نماز ضحی جانشینی براي نماز شب اوست رود، کسی که از نماز شب به خواب می
)22/284.( 
 بودن مداومت و استمرار بر آن به طور مطلق است و گاهی پیـامبر   ستحبدلایل بر مظاهر  ولی: گویم 

به آن عمـل کننـد و بـر آنـان     کردند از ترس اینکه مردم  عملی را که دوست داشتند انجام دهند، ترك می
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 ضحی ثابت نیست.و دلیلی بر وجوب نماز        

 ) وقت نماز ضحی4-2-3(

شود و تا زوال خورشید [یعنـی رسـیدن    وقت نماز ضحی از طلوع خورشید شروع می    
خورشید به وسط آسمان] ادامه دارد و بهترین وقت آن زمانی اسـت کـه اشـعۀ خورشـید     

 کند. شدت پیدا می
 دلیل آن احادیث زیر است:     
کند که قبلاً ذکـر   دلالت می بآن حدیث ابودرداء و ابوذر اما وقت اول آن، پس بر     

 است.» براي من در اول روز چهار رکعت نماز بخوان«شد و محل شاهد در آن: 
براي کسی که نماز « فرمودند: روایت شده است که پیامبر  همچنین آنچه از انس     

نکه خورشید طلـوع کنـد،   صبح را با جماعت بخواند، سپس بنشیند و ذکر خدا بگوید تا ای
، اجري مثل حج و عمره است که کامل است، کامل است، )1(و بعد دو رکعت نماز بخواند

 .)2(تخریج ترمذي». کامل است

مانـد. و   بـه طـور مطلـق بـاقی مـی       است، پس دلایـل  فرض شود؛ پس این سبب عدم مداومت پیامبر 
 ).109-6/108،: جامع الأصول(ن.ك .اند اي اشاره کرده چنین نکته به  لعایشه

ایـن مطلـب را    .تشود و این اولین نماز ضحی اس و این نماز، نماز اشراق نامیده می« :گوید می طیبی -1
  .نقل کرده است )1/405الأحوذي ( تحفة در

 ).نماز اشراق 1-4(ن.ك ؛ ام تر بیان کرده کمی پیش این مسأله را براي شما گسترده: گویم 
 .   لغیره استحسن  ،حدیثاین  -2

الصـبح حتـى    ة، باب ذکر ما یستحب من الجلوس فی المسجد بعد صلاة(کتاب الصلا درج ترمذي یرتخ
 ع الشمس).تطل

 این حـدیث، آن را در شواهد با  مبارکفوري ، و»است حسن غریب«:گوید راجع به این حدیث میترمذي 
بـا او  ) 2/481رمـذي ( بـر ت   شتحقیق درحمد شاکر اشیخ حسن دانسته است. و  )1/406الأحوذي ( تحفة
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اجر کسی که نماز صبح را با جماعـت  «فرمودند:  روایت است: پیامبر   ابوامُامهاز     
مانـد کـه    اند، مانند کسی مـی در مسجد بخواند و در آنجا بنشیند تا نماز سنت ضحی بخو

 تخریج طبرانی.». اش هم کامل باشد حج یا عمره رفته باشد و حج و عمره
کسی که نماز صبح را با جماعت بخواند، سپس بنشیند «در روایت دیگري آمده است:     

 .)1(تخریج طبرانی». ...تا اینکه خورشید طلوع کند
 به این خاطر است که نماز ضحی است.اما خارج شدن وقت آن با زوال خورشید،      
روایت شده است بر آن دلالـت   تر آن؛ پس آنچه از زید بن ارقم  اما وقت با فضیلت    
خواننـد، آنگـاه گفـت: آیـا      کند: روزي افرادي را دید که در وقت نماز ضحی نـماز می می

انـد:   فرمـوده  امبر کـه پی ـ  درستی   اند که نماز در غیر از این ساعت بهتر است؟ به ندانسته
». سـوزد  مـی  )2(نماز اوابین وقتی است که پاهاي شترانِ کوچـک از شـدت گرمـی خـاك    «

 .)3(تخریج مسلم

مع الأصـول  محقـق جـا   و آن را حسـن دانسـته  ) 1/182صـحیح سـنن ترمـذي (    درلبانی آ وموافق بوده 
 .نیز با شواهدش آن را حسن دانسته است )9/401(

 .از جمله شواهد آن، حدیث بعدي است: گویم
 .استحسن  ،حدیثاین  -1
  ).209، 181، 8/174المعجم الکبیر (در طبرانی  ج یخرت

 آن )1/189صحیح الترغیب والترهیب ( درلبانی اند. و آ را خوب دانستهحدیث سند این هیثمی  منذري و
 .10/104،: مجمع الزوائدو ن.ك را حسن دانسته است؛

خـاکی اسـت کـه در اثـر گرمـاي      : [گرمـی خـاك]   رمضاءال« :گوید می )6/30شرح مسلم ( درنووي  -2
شـتران   ،فصـیل  و یابند. وقتی که فصیل، حرارت خورشید را می یعنی؛ خورشید به شدت گرم شده است

 .)2/81،طار: نیل الأو(ن.ك. »هاي شتر است کوچک از بچه
 .استصحیح  ،حدیثاین  -3
الأوابـین حـین تـرمض الفصـال، حـدیث       ةالمسافرین وقصرها، باب صـلا  ة(کتاب صلا درج مسلم یخرت

 ).748 شمارة
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 ) تعداد رکعات نماز ضحی و کیفیت آن4-2-4(

براي یک فرد مسلمان مشروع است که نماز ضحی را دو رکعت یـا چهـار رکعـت یـا         
 خواند.شش رکعت یا هشت رکعت یا دوازده رکعت ب

 اگر بخواهد نماز ضحی را دو رکعت دو رکعت بخواند:     
گویـد:   اسـت کـه    یا اینکه نماز ضحی را دو رکعت بخواند. دلیل آن حدیث ابـوذر      

.. (دنبالۀ حدیث .اي است بر هر یک از مفاصل استخوانهاي شما صدقه«فرمودند:  پیامبر 
». خوانـد کفایـت مـی کنـد     ـماز ضحی مـی و در آن:) و از آن دو رکـعت نـمازي کـه از ن

 .)1(تخریج مسلم
 بیا اینکه نماز ضحی را چهار رکعت بخواند. دلیل آن حدیث ابو درداء و ابــوذر      

فرزنـد آدم! بـراي مـن در    «فرمایند:  می فرمود، خداوند  گویند: پیامبر  اسـت کـه می
تخـریج  ». روز کفایـت کـنم!  اول روز چهار رکعـت نماز بــخوان، تـا تـو را در آخـر آن     

 .)4(ترمذي
است که  یا اینکه نماز ضحی را شش رکعت بخواند. دلیل آن حدیث انس بن مالک    

 .    )1(تخریج ترمذي در الشمائل». خواند ضحی را شش رکعت می پیامبر «گوید:  
 لهـانی   یا اینـکه نمـاز ضحی را هشــت رکعـت بخوانــد. دلیــل آن حدیــث ام         

آمـد و او در بالاتــرین    وقتـی که سال فتح مکه بـود، نـزد پیـامبر   «گویـد:  که می اسـت
، آنگاه فاطمـه او را پـوشانـد، مشغول غسل کردن بـود جـاي مکـه قرار داشت، پیامبر 

 تر به این دو حدیث اشاره شد. کمی پیش -4و3
 .لغیره استصحیح  ،حدیثاین  -2
 )273 شمارةالضحى، حدیث  ة(کتاب الشمائل، باب صلا درج ترمذي یخرت

 آن را درطرق  و شواهد وصحیح لغیره دانسته  )156(ص ةمختصر الشمائل المحمديـ را درحدیث آلبانی این 
 .ذکر کرده است )2/216إرواء الغلیل (
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سپـس پیـراهـن خـود را برداشت و آن را دور خود پیچیــد و هشــت رکعــت سنــت     
 .)2(مسلـمتـخریج بخاري و ». )1(ضحی خـواند

اسـت کـه    یا اینکه نماز ضحی را دوازده رکعت بخواند. دلیل آن حدیث ابـو درداء      
کسی که نماز ضحی را دو رکعت بخوانـد، از جملـۀ غفلـت    «فرمودند:  گوید: پیامبر  می

شود و کسی که چهار رکعت بخواند، از جملۀ عبادت کنندگان نوشـته   کنندگان نوشته نمی
شـود و کسـی کـه هشـت      شش رکعت بخواند، در آن روز کفایت مـی شود و کسی که  می

نویسـد و کسـی کـه دوازده رکعـت      رکعت بخواند، خداوند او را از جملۀ پرهیزکاران می
شود و روز و شبی نیست، مگر اینکه خداوند  اي برایش در بهشت ساخته می بخواند، خانه

تی را بر کسی از بندگانش بهتـر  کند و خداوند هیچ من منتی دارد که بر بندگانش صدقه می
 .)3(از اینکه ذکر خود را به او الهام کند، نگذاشته است. تخریج طبرانی

: زاد (ن.ك در این حدیث ردي است بر کسانی که ادعا دارند این نماز فتح بوده است نه نماز ضحی؛ -1
 .)1/497،عون المعبود ،3/410،المعاد

 .استصحیح  ،حدیثاین  -2
حـدیث   الضحى فـی السـفر،   ة(کتاب التهجد، باب صلا جاهایی از کتابش، از جمله در درج بخاري یخرت

ایـن   ) و336 شمارةنحوه، حدیث  (کتاب الحیض، باب تستر المغتسل بثوب و درمسلم  ) و1176 شمارة
 ).6/110، : جامع الأصول(ن.ك .لفظ حدیث اوست

آن را الکبیـر  طبرانـی در  « :گفتـه اسـت   واین حدیث را ذکر کـرده  ) 2/237جمع الزوائد (م درهیثمی  -3
 و انـد  او را ثقـه دانسـته   حبان ابن ابن معین و است که موسى بن یعقوب زمعی روایت کرده و در سندش

  .»راویان سند این حدیث، ثقه هستند ۀبقی و اند دیگران، او را ضعیـف دانسته ابن مدینی و
التقریب (ص  گونه که در همان؛ است [سیئ الحفظ] حفظ او بد است و : موسى بن یعقوب صدوقگویم 

کرده کـه شـاهدي بـراي     تخریج ذروبا روایتی از) 2/334کشف الأستار (در بزار  و ذکر کرده است) 554
 ـاو  ءدرداوبالبانی حدیث آ وذکر کرده الترغیب  آن را درمنذري و  این حدیث است. حیح ص ـرا در ذر وب

 .حسن دانسته است )1/279الترغیب والترهیب (
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شـود، وقتـی کـه     برداشت میل گویم: بنا به احادیثی که ذکر شد سخن کُلیّ عایشه     
چهـار  «خوانــد؟ گـفــت:    چنـد رکعت نماز ضـحی مـی معـاذ از او سؤال کـرد: پیامبر

 .)1(تخریج مسلم». افزود خواست می اي که خدا می بـر آن بـه انـدازهرکعت، و 
 یا اینکه نماز ضحی را دو رکعت دو رکعت بخواند. دلیـل آن عمـوم فرمـودة پیـامبر        

 .)2(»نماز شب و روز دو رکعت دو رکعت است«فرماید:  است که می

(چاپ المعارف) و همچنین سلسـلۀ   1/205* گویم: آلبانی این حدیث را در ضعیف الترغیب والترهیب 
مذکور کـه   ذروبادرداء و وب(چاپ المعارف) ضعیف دانسته است و حدیث ا 6435ضعیفه حدیث شمارة 

 که در مبحث پیش ذکر شد. (مترجم).آلبانی آن را حسن دانسته حدیث دیگري است 
 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
الضـحى و أن أقلهـا رکعتـان     ةقصرها، باب اسـتحباب صـلا   المسافرین و ة(کتاب صلا درج مسلم یخرت 

 ).719 شمارةعلیها، حدیث  المحافظةأوسطها أربع رکعات أو ست والحث على  وأکملها ثمان رکعات و
 .استصحیح  ،حدیثاین  -2

 ).2-2-2(دوم در  ۀ: مسألن.ك، آن گذشت جتخری
 پیـامبر «تـوجه: روایـت دیگري از حدیـث ام هانی که قبلاً به آن اشاره شد، بـا ایـن لفظ آمده اسـت:  

ی م هـان احـدیث   صـل ا .»گفتنـد  نماز سنت ضحی را هشت رکعت خواندند؛ بین هر دو رکعت سلام می
 .دیگري آمده است فظا لبی ول باشد می صحیح بخاري و مسلم در ل

آن را با همین لفـظ تخـریج    )2/234، 1234 شمارةالضحى، حدیث  ة، باب صلاة(کتاب الصلا در ابوداود
   .کرده است

حـاتم   بـو ا؛ اسـت  عبداالله بـن وهـب   کند، کسی که از او روایت می و است عیاض بن عبداالله در سند آن،
 شـاجی  . وذکـر کـرده اسـت   الثقـات  را در  اسـمش ابن حبان  و ».نیست قوي«: گوید میعیاض  راجع به

یحیـى ابـن معـین     . و»کنـد کـه در آن اشـکال وجـود دارد     ابن وهب از او احادیثی روایت می« :گوید می
در مدینـه شـأن   ، او استوار و راست قـدم اسـت  « :گوید میبوصالح ا . و»است ضعیف الحدیث« :گوید می

او اشکال و ضعف اسـت کـه در صـورت تفـرد     در حدیثش چیزي است [یعنی: در روایت ، بزرگی دارد
   ).8/201،تهذیب التهذیب(. »است منکر الحدیث« :گوید میبخاري  و .»شود] قبول نمی
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پـی در پـی   براي هـر فـرد مسـلمان جـایز اسـت کـه نمـاز ضـحی را چهـار رکعـت               
بخواند،همانند نماز چهار رکعتی؛ و دلیل آن اطلاق لفظ احادیث وارده است، ماننـد آنچـه   

اي فرزند آدم! براي مـن  «فرمایند:  می فرماید: خداوند  آمده است که می  که از پیامبر 
و کسی که چهار رکعت « :و مانند فرمودة پیامبر » در اول روز چهار رکعت نماز بخوان!

                                                                                                                   ؛ واالله اعلم.»شود ند، از جمله عبادت کنندگان محسوب میبخوا

 ) نماز زوال4-3(
 این نماز متعلق به سنت راتبۀ قبلیۀ ظهر است و قبلاً به آن اشاره شد.     
 کنم: دربارة فضیلت آن در اینجا احادیثی را علی الخصوص ذکر می    
چهـار رکعـت قبـل از نمـاز     «مـی فرمایـد:    روایت اسـت کـه پیـامبر    از ابوایوب     
 .)2(تخریج ابوداود و ابن خزیمه». شود ، براي آنان درهاي آسمان باز می)1(...ظهر

اي است که احتمـال   کند و ظاهر این شخص به گونه گویم: ابن وهب این حدیث را از عیاض روایت می 
  علم.اواالله تفردش نیست و این لفظ به آن متفرد شده است؛ 

تمـام  در  وضعیف دانسته لفظ ا همین ب را حدیثاین ) 2/234(ه صحیح ابن خزیمبر  شتعلیق درلبانی آ 
 .به طور مفصل دربارة علّت آن سخن گفته است )259 -258(ص المنة

؛ آلبانی این زیادي را در صحیح الجـامع  »که بین آنها تسلیم (یعنی سلام گفتن) نباشد« در جاي خالی: -1
حسـن دانسـته اسـت. و ایـن لفـظ       1270حدیث شـمارة   صحیح سنن ابوداود و در 885حدیث شمارة 

کند، از لفظ حدیث ابـن   حدیث ابـوداود و ترمذي است. اما آنچه مؤلف در پایین به ضعف آن اشاره می
 ماجه است که آلبانی آن را در سنن ابن ماجه ضعیف دانسته است. (مترجم).

  .لغیره استحسن  ،حدیثاین  -2
 درماجـه   ابـن  ) و1270 شـمارة ، باب الأربع قبل الظهر وبعدها، حـدیث  ة(کتاب الصلا در ابوداودج یخرت

 درترمـذي   ) و1157 شـمارة حدیث  باب فی الأربع الرکعات قبل الظهر، فیها، السـنةو ةالصلا إقامة(کتاب 
  ).1215 -1214 شمارة، 223 -2/221( هابن خزیم ) و241، ص277 شمارةالشمائل (حدیث 

ایـن حـدیث، آن را بـه درجـۀ حسـن       طرق ولی، اند بر سند این حدیث انتقاد کرده هابن خزیم و ابوداود
صحیح سـنن   نیز در لبانیآ و ،»ها با سلام دادن فاصله نباشد که بین آن«:اش فرمودهدون ب، رسانند لغیره می
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بعـد از اینکـه خورشـید از     پیامبرگوید:  روایت است که می از عبد االله بن سائب     
خواند و فرمودنـد:   کرد، قبل از نماز ظهر، چهار رکعت نماز می یدا میپوسط آسمان تمایل 

شـود و دوسـت دارم در آن زمـان عمـل      این زمانی است که درهاي آسمان در آن باز می«
 .)1(تخریج ترمذي». صالحی از من بالا رود

 ) نماز ورود و خروج از منزل4-4(
براي یک شخص مسلمان جایز است که به هنگام خارج شدن از منزل و داخـل شـدن       

 به منزل دو رکعت نماز بخواند.
هر گـاه بـه منـزل خـود داخـل      «فرماید:  می روایت است که پیامبر  از ابو هریره     

شدي، دو رکعت نماز بخوان تا تو را از داخل شدن بد، منع کند و اگـر از منزلـت خـارج    
 .)2(تخریج بزار». دي، دو رکعت نماز بخوان تا تو را از خارج شدن بد، منع کندش
 
 

آن را  )157ئل (صمختصـر الشـما   ) و2/221( هصحیح ابـن خزیم ـ  بر شتعلیق در ) و1/191ابن ماجه (
 .صحیح دانسته است

  .استصحیح  ،حدیثاین  -1
عند الزوال، حدیث  ة، باب ما جاء فی الصلاة(کتاب الصلا درترمذي  ) و3/411المسند ( درحمد اج یخرت

 ).478 شمارة
) 1/147صـحیح سـنن ترمـذي (   در لبـانی  آترمـذي و  ش بـر  تحقیق درحمد شاکر ا هعلامرا حدیث این 

 را صحیح دانسته است. شسند )6/24محقق جامع الأصول ( و ندا صحیح دانسته
 .استحسن  ،حدیثاین  -2
    ).2/357بزار  کشف الأستار ( جیخرت

 وحسـن دانسـته    راحـدیث  کنـد، ایـن    ذکر می )1/334فیض القدیر ( درمناوي گونه که   همانابن حجر 
 .وب دانسته استرا خ شسند )1323 شمارة(حدیث  الصحيحة السلسلة نیز درلبانی آ
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 ) دو رکعت نماز بعد از وضو4-5(
براي یک شخص مسلمان مستحب است که بعد از وضو دو رکعـت نمـاز بخوانـد. و        

دربارة این نماز فضیلت بزرگ و خیر بسیاري ثابت است؛ به شرط اینکه در آن دو رکعت، 
 و صورت خود را به سوي خداوند کرده باشد.دل 
گوید: بر ما مسؤولیت مواظبت از شترها بود،                   روایت است که می        از عقبه بن عامر          

رسیدم و او در حالی که ایستاده               ها را بردم، پس به پیامبر             نوبت من رسید و شبانگاه آن         
مسلمانی نیست که      هیچ « اش رسیدم:      گفت، پس به این فرموده            بود براي مردم سخن می          

وضو بگیرد و وضویش را خوب بگیرد، سپس بلند شود و دو رکعت نماز بخواند، در                                
حالی که دل و صورت خود را متوجه خدا کرده باشد، مگر اینکه بهشت بر او واجب                                    

گفت: پس گفتم: چقدر این خوب است! ناگهان شخصی که در کنارم بود گفت:                          ». گردد    می 
بهتر بود. آنگاه نگاه کردم و عمر را دیدم؛ گفت: من چنـد لحظه                            آنچه قبل از این فرمود،           

کسی از شما نیست که وضوي خویش را           « ] فرمود:      پیش تـو را دیدم که آمـدي. [پیامبر               
اً عبد االله و                    کامل بگیرد (یا:تمام کند) سپس بگوید:                  دمحنَّ م اَشهد اَن لا اله الا االله و اَ

شود و از هر دري که بخواهد وارد                 در بهشت به روي او باز می             ، مگر اینکه هشت     رسوله 
 .)1(تخریج مسلم». شود می
روایت است که دید عثمان بن عفان ظرف آبی  از حمران مولاي [آزاد شده] عثمان     

درخواست کرد، پس بر دو کف خود سه بار پی در پی آب ریخت، آنگاه کف دستانش را 
را در ظرف کرد، پـس مضمضـه [گردانـدن آب در    شست، سپس کف دست راست خود 

دهان] و استنشاق [فرو بردن آب در بینی] کرد، بعد صـورت خـود را سـه بـار شسـت و      
دستانش را تا آرنج سه بار پی در پی شست، سپس سـر خـود را مسـح کـرد، پـس از آن      

   .استصحیح  ،حدیثاین  -1
: جامع ن.ك و ).234 شمارة، باب الذکر المستحب عقب الوضوء، حدیث ة(کتاب الطهار درج مسلم یخرت

 .374 -9/372،الأصول
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 فرمـوده اسـت:   پاهایش را تا قوزك سه بار پی در پی شسـت، بعـد گفـت: رسـول االله     
سی که این چنین مثل وضوي من وضو بگیرد، و بعد دو رکعت نمـاز بخوانـد و در آن   ک«

تخـریج بخـاري   ». شود اش  بخشیده می دو رکعت با خودش صحبت نکند، گناهان گذشته
 .)1(و مسلم

این دو حدیث بر مستحب بودن دو رکعت نماز بعد از وضو دلالت دارند، با توجه بـه      
در حالی که «فرماید:  است که می دیث مقید به فرمودة پیامبراینکه فضیلت مذکور در ح

در آن دو رکعـت بـا   «اش:  ، و بـه فرمـوده  »دل و صورت خود را متوجه خدا کـرده باشـد  
 .)2(»خودش صحبت نکند

در حدیث دیگري به همین صورت ثابت است کـه در آخـر    گونه که از پیامبر  همان    
 .)3(»دفریب نخوری ...«فرمایند:  آن می

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
حـدیث  (کتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً،  جاهایی از کتاب صحیحش، از جمله: درج بخاري یخرت

 درج مسـلم  یخـر ت و .)1934،6433، 164، 160: (شـمارة  . همچنین مراجعه شود به احادیث)159 شمارة
 ).226 شمارةالوضوء وکماله، حدیث  ةصف، باب ة(کتاب الطهار

در ایـن موضـوع دو   عثمـان   ازحمـران  کند که  اشاره می )11/251فتح الباري ( در: حافظ ابن حجر هدیفا
به ترك سخن با خودش و آن هم به طور مطلق در دو رکعت نمازي که مقیـد بـه   حدیث دارد: اول مقید 

 . دیگري در نماز فرض با جماعت یا در مسجد بدون قید کردن سخن با خودش ونماز فرض نیست 
مقصـود از آن چیزهایی است که نفـس،  »: در آن دو رکعت با خودش صحبـت نکنـد« :اش فرموده -2

چـون   بپردازد و یـک شـخص بتوانـد آن را قطـع کنـد [یـا جلـو آن را بگیـرد]،        خودش با آن به گفتگو 
کند که آن از کسب خودش باشد و اما آنچه از خطورات [مطالبی  اقتضا می ؛»صحبت نکند«:اش فرموده

تواند آنها را دفـع کنـد [یـا جلـو آن را      کنند ونمی هایی که به او هجوم می رسد] و وسوسه که به ذهن می
 ).1/2601 ،الباري . فتحآن بخشودنی است بگیرد]،

زیاد گناه نکنید بر اساس اینکه نمـاز گناهـان را پـاك     یعنی؛ »]لا تغتروافریب نخورید[«:اش فرموده -3
بخشد نمازي است که خداوند آن را قبول کند و یک  چون نمازي که خداوند با آن گناهان را می کند، می
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 )1() نماز تحیۀ مسجد4-6(

 این فصل شامل مسائل زیر است:    
 حکم نماز تحیۀ مسجد؛ )1    
 حکم تحیۀ مسجد الحرام؛ )2    
 اگر کسی وارد مسجد شود و نماز شروع شده باشد؛ )3    
 خواند. اگر کسی وارد مسجد شد و امام خطبۀ جمعه می )4    
 بیان اینها چنین است:    

 ) حکم نماز تحیۀ مسجد:4-6-1(

خواهـد در آنجـا    شـود و مـی   بر هر فرد مسلمان واجب است وقتـی وارد مسـجد مـی       
 کنند: بنشیند، دو رکعت نماز بخواند. و احادیث زیر بر وجوب آن دلالت می

اگـر کسـی از شـما وارد    «فرمودنـد:    روایت است کـه پیـامبر   از ابوقتاده سلمَی     
 .  )2(تخریج بخاري و مسلم». ینکه بنشیند، دو رکعت نماز بخواندمسجد شد، قبل از ا

تواند بفهمـد کـه آیـا خداونـد آن را      شد [یعنی: یک شخص چگونه میتواند بر آن آگاه با بنده چگونه می
 ).1/211،فتح الباري( قبول کرده است یا نه].

بخاري این قسمت اضافۀ حدیث را در روایت دیگري آورده که حافظ ابن حجر به آن اشاره کرده است؛ 
ت کـردن بـا خـودش    روایتی که در آن ذکر وضو و نماز فرض در جماعت یا در مسجد بدون قید صحب

هَاَ�ٰٓ ﴿ (کتاب الرقاق، باب قول االله تعالى:آمده است و بخاري آن را در  ُّ�
َ
ِ ٱ دَ وعَۡـ إنَِّ  �َّاسُ ٱ � َّ�  ۖ  فـََ�  حَـقّٞ

نَُّ�مُ  �ۡ ٱ ةُ يَوٰ �َۡ ٱ َ�غُرَّ نَُّ�م وََ�  يَا�ُّ ِ  َ�غُرَّ ِ ٱب يۡ ٱ إنَِّ  ٥ غَرُورُ لۡ ٱ �َّ ذُِ ٱفَ  عَدُوّٞ  لَُ�مۡ  نَ َ�ٰ لشَّ �ۚ  وهُ �َّ ْ يـَدۡ  إِ�َّمَـا عَدُوًّ  عُوا
ْ  ۥَ�هُ حِزۡ  صۡ  مِنۡ  ِ�َكُونوُا

َ
عِ�ِ ٱ بِ َ�ٰ أ  .آورده است )6433 شمارة، حدیث ﴾٦ لسَّ

 شود. (مترجم). دو رکعت نمازي که در هنگام ورود به مسجد به قصد جلوس در آن خوانده می -1
 .استصحیح  ،حدیثاین  -2
، بـاب إذا دخـل المسـجد فلیرکـع رکعتـین،      ةکتاب الصلا( جمله:جاهایی از کتابش از  دربخاري  جیخرت

وقصرها، باب المسافرین  ة(کتاب صلا درج مسلم یخرتو  این لفظ حدیث اوست، ) و444 شمارةحدیث 
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اگر کسی از شما وارد مسجد شد، ننشیند تا اینکه دو                  « در روایت دیگري آمده است:                    
 .)1(»رکعت نماز بخواند

 ) حکم تحیۀ مسجد الحرام4-6-2(

بـراي   هیچ دلیلی نیست که مسجد الحرام را از عموم حـدیث سـابق، مسـتثنی کنـد و        
 مسجد الحرام نماز تحیۀ خاص دیگري متفاوت با مساجد دیگر وجود ندارد.

کنـد همـان    شود در ابتدا طواف مـی  آري، کسی که از راه دور با احرام وارد مسجد می    
 اند. در مراسم حج انجام داده طور که پیامبر 

، هـیچ  »ف اسـت تحیۀ مسجد الحرام، طوا«و حدیث مشهوري که بر سر زبانهاست که:     
 .)2(اصل و اساسی ندارد

فـی جمیـع الأوقـات، حـدیث      ۀمشرـوعو أنهـا   الجلوس قبل صـلاتهما ةالمسجد بركعتين وكراه ةاستحباب تحي
 ).714شمارة

 .)1163 شمارة(کتاب التهجد، باب ما جاء فی التطوع مثنى مثنى، حدیث د بخاري در این روایت نز -1
) ذکر کرده است 1012(حدیث شمارة  الضعيفة السلسلةگونه که علامه آلبانی گفته و آن را در    همان -2

اهد باشد، دانم که بر این معنی ش دلیلی نمی و در سنت عملی یا قولی پیامبر«و در آنجا بیان نموده که: 
شود و  بلکه عموم دلایلی که دربارة نماز قبل از نشستن در مسجد آمده است شامل مسجد الحرام نیز می

گفتن اینکه تحیۀ آن طواف است، مخالف عموم حدیثی است که بـه آن اشـاره شـد؛ پـس ایـن حـدیث       
نند]، بـه ویـژه اینکـه بـا     توانند [آن را ثابت ک شود، مگر بعد از ثابت شدن آن و [هرگز] نمی پذیرفته نمی

شـود در روزهـاي حـج یـا      تجربه ثابت شده است که امکان ندارد کسی هر وقت وارد مسجد الحرام می

 ِ�  ُ�مۡ عَلَيۡ  جَعَلَ  وَمَا﴿ کنیم که در این امر آزادي گذاشته است: رمضان طواف کند؛ پس خدا را شکر می
اي که باید به آن توجـه   و نکته »و دشواري قرار نداده است.و خداوند در دین شما سختی «: ﴾حَرَجٖ  مِنۡ  ّ�ِينِ ٱ

شـود،   داشت این است که این حکم متعلق به غیر از حرم است و گرنه در حق کسی که وارد حـرم مـی  
 ».سنت است که ابتدا طواف کند و بعد از آن دو رکعت نماز بخواند
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 ) اگر کسی وارد مسجد شود و نماز شروع شده باشد4-6-3(

اگر کسی وارد مسجد شود و نماز شروع شده باشد، اول باید نماز جماعتی کـه بـر پـا        
 شود. شده است را بخواند و دو رکعت تحیۀ مسجد از او ساقط می

 دلیل آن به صورت زیر است:       
اگر نمازي بر پا شـده باشـد، پـس    «فرمودند:  روایت است که پیامبر ز ابوهریره ا    

 .)1(تخریج مسلم». نمازي نیست [یعنی درست نیست] بجز فرض
 باشد. ، می»نمازي نیست« :اش و وجه شاهد، فرموده     
و وجه دلالت آن، این است که همۀ نمازها را منتفی کرده است بجز نمازي کـه بـر پـا        

 شده باشد.

 خواند ) اگر کسی وارد مسجد شد و امام خطبۀ جمعه می4-6-4(
نشـیند تـا اینکـه دو     خواند، پس نمـی  اگر کسی وارد مسجد شد و امام خطبۀ جمعه می    

 خواند. رکعت تحیۀ مسجد بخواند و آن دو رکعت را کوتاه و مختصر می
 دلیل آن، حدیث زیر است:    
کْ غطفانی روز جمعه به مسجد آمـد   گوید: سلَی روایت است که  از جابر بن عبد االله    

کْ! بلند شـو   اي سلَی«به او فرمود:  خواند، پس نشست، آنگاه پیامبر خطبه می و پیامبر
اگر کسی از شما «سپس فرمود:» و دو رکعت نماز بخوان و آن دو رکعت را مختصر بخوان

دو رکعت نماز بخوانـد و آن دو رکعـت را    خواند، پس در روز جمعه آمد و امام خطبه می
 .  )2(تخریج بخاري و مسلم». به طور مختصـر بخواند

 .استحدیث، صحیح این  -1
بعد شـروع المؤذن،حـدیث    ةالشروع في نافلـ ةباب كراهن وقصرها، المسافری ة(کتاب صلا درج مسلم یخرت

 .5/659: جامع الأصول ن.ك و ).710 شمارة
 است.حدیث، صحیح این  -2
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 ) نماز بین اذَان و اقامه4-7(
نمـاز بخوانـد. دلیـل آن     اقامـه براي یک شخص مسلمان مستحب است که بین اذان و     

 احادیث زیر است:
اي  بـین هـر اذان و اقامـه   «فرمودند:  پیامبر  روایت است: که  از عبد االله بن مغَفّل     

اي نماز است،(سپس در بار سوم فرمودند:) براي کسی کـه   نماز است، بین هر اذان و اقامه
 .)1(تخریج بخاري و مسلم». بخواهد

بر استحباب نماز بین اذان و اقامۀ مغرب تأکید بیشتري شده است و آن هم با توجه به     
 احادیث زیر:

قبـل از نمـاز مغـرب نمـاز     «فرمودنـد:  روایت است که پیامبر ن مغَفّل از عبداالله ب    
؛ به خاطر کراهتش از اینکه مردم »بخوانید (و در بار سوم فرمودند:) براي کسی که بخواهد

 .)2(آن را براي خود سنت قرار دهند. تخریج بخاري

باب إذا رأى الإمام رجـلاً   ،ةكتاب الجمعـ( در جاهایی از کتابش، از جمله: به طور مختصرج بخاري یخرت 

، بـاب ةكتـاب الجمعـ( درج مسـلم  یخـر ت) و 930 شـمارة جاء وهو یخطب أمره أن یصلی رکعتین، حدیث 

 .این لفظ حدیث اوست ) و875 شمارةو الإمام یخطب، حدیث  ةالتحي
 .استحدیث، صحیح این  -1
ایـن لفـظ    ) و627 شـمارة لمن شـاء، حـدیث    ة(کتاب الأذان، باب بین کل أذانین صلا درج بخاري یخرت

ج مسـلم  یخرت) و 624 شمارة، حدیث الإقامةذان و (کتاب الأذان، باب کم بین الأ در نیز و حدیث اوست

 ).838 شمارة، حدیث ةالمسافرین وقصرها، باب بین کل أذانین صلا ة(کتاب صلا در
 :گویـد  مـی  »[بـین اذان و اقامـه]   بین کل أذانین« ة پیامبرراجع به فرمود) 6/9جامع الأصول (درثیر اَابن 

افزون بر ، پس یکی از آنها بر دیگري غلبه کرده است، امه استاقذان و ا: )الأذانینمقصود او از دو اذان («
ی اسـت  علام ـاذان او چون اعلامی است براي نماز و دخول در آن ؛ اینکه اذان در اقامه نیز حقیقی است

 .»نماز وقتراي دخول در ب
 .استحدیث، صحیح این  -2
 

                                                                                                                              



 ينبو حیصح ثیاحاد در سنت ينمازها   128

، »ت نمـاز بخوانیـد  قبل از نماز مغـرب دو رکعـ ـ«و در روایتی نزد ابوداود آمده است:     
؛ از تـرس  »قبل از مغرب دو رکعت نماز بخوانید، براي کسی که بخواهـد «سپس فرمودند: 

 .)1(اینکه مردم آن را براي خود سنت قرار دهند

 ) نماز توبه4-8(
حریص باشد و همچنین مراقبت او؛ و اینکه  هر فرد مسلمان باید بر تقواي خداوند     

 ب گناه شد، به توبه و رجوع به سوي خداوند مبادرت کند.در گناه نیفتد و اگر مرتک
 اند. این نماز را در هنگام توبه مشروع دانسته پیامبر      
گوید: من شخصی  می گوید: شنیدم علی  از اسماء بن حکم فزاري روایت است که     

کرد، از آنچـه   مند می شنیدم، خـداوند مرا به آن بهره می بودم که اگر حدیثی را از پیامبر 
بـراي مـن    که می خواست به من نفعی برساند و هرگـاه شخصـی از اصـحاب پیـامبر     

کـردم و   دادم و اگر برایم قسم خورد، از او بـاور مـی   کرد، او را قسم می حدیثی روایت می
ابوبکر بـراي من حدیثی روایت کرد و ابـو بکر راست گفته است؛ گفت که شنیدم پیـامبر  

  :ردي نیست که گناهی انجام دهد، سپس بلند شود و وضـو بگیـرد و نمـاز    م« فرمودند
بخواند، سپس از خــداوند طلـب مغفـرت و بخشـش بکنـد، مگـر اینکـه خداونـد او را         

ِينَ ٱوَ ﴿بخشد، سپس این آیه را تلاوت کردند:  می ْ  إذَِا �َّ ٰ  َ�عَلُـوا وۡ  حِشَـةً َ�
َ
ْ ظَلَمُـوٓ  أ نفُسَـهُمۡ  ا

َ
 أ

 ْ َ ٱ ذَكَرُوا ْ تَغۡ سۡ ٱفَ  �َّ نوُ�هِِمۡ  فَرُوا نوُبَ ٱ فرُِ َ�غۡ  وَمَن ِ�ُ ُ ٱ إِ�َّ  �ُّ ْ  وَلـَمۡ  �َّ ـوا ٰ  يُِ�ُّ ْ  مَـا َ�َ  وهَُـمۡ  َ�عَلُـوا
و آنانی که اگر دچار فاحشه [یا گناه کبیره] شدند یا اینکـه  «: )2(» ]١٣٥[ال عمران:  ﴾١٣٥ لَمُونَ َ�عۡ 

 شـمارة قبل المغرب، حدیث  ةلصلا(کتاب التهجد، باب ا دو جا از کتابش، از جمله در درج بخاري یخرت
 .مراجعه شود) 7368 شمارة(. به روایت دیگر زیر )1183

 شـمارة قبـل المغـرب، حـدیث     ة، باب الصلاة(کتاب الصلا ابوداود این روایت را از طریق بخاري در -1
 .روایت کرده است )1281

 .استحدیث، حسن این  -2
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 ـ   به خودشان ظلم کردند، به یاد خدا می راي گناهانشـان طلـب مغفـرت و بخشـش     افتنـد، پـس ب
انـد   بخشد؟ و با علم و آگاهی بـر آنچـه انجـام داده    کنند؛ و بجز خدا کیست که گناهان را می می

 ».کنند پافشاري نمی

 ) نماز سنت جمعه 4-9(
 این فصل داراي دو مسأله است:      
 آیا نماز جمعه سنت قبلیه دارد؟ )1    
 سنت بعدیۀ جمعه. )2    
 یان این مسائل بدین صورت است:ب    

 ) آیا نماز جمعه سنت قبلیه دارد؟4-9-1(

براي نماز جمعه سنت قبلیۀ مشخصی ثابت نیست، اما براي نماز سنت به طور مطلـق،      
 دلایلی آمده است.

کسی کـه غسـل خـودش را انجـام     «فرمودند:   روایت است که پیامبر از ابوهریره    
بیاید و تا آنجایی که بتواند نماز بخواند و سپس ساکت شـود و بـه   دهد، و به نماز جمعه 

ایـن لفـظ    ) و406 شـمارة ، حـدیث  ةعنـد التوبـ ةلصلا، باب ما جاء فی اة(کتاب الصلا درترمذي  جیخرت

(کتـاب   در ابوداود)و 3009 شمارةآل عمران، حدیث  ةسور(کتاب التفسیر، باب ومن در و حدیث اوست

آن را بـه طـور مختصـر بـدون ذکـر آیـه        بن ماجـه او ، )1521 شمارةباب فی الاستغفار، حدیث  ،ةالصلا

در ابـن حبـان   بـه همـین صـورت     و تخـریج کـرده اسـت    )1395 شمارة، حدیث ةالصلا إقامة(کتاب در
  .آن را آورده است الإحسان) -390 -2/389( شصحیح

حمـد  ا هعلام ـ و را خوب دانسته استحدیث سند این التهذیب،  درسماء بن حکم ا ۀترجم درابن حجر 
 و) 1/128صـحیح سـنن ترمـذي (   در لبـانی  آ و صحیح دانسته اسـت  آن را ترمذيبر  شتحقیق درشاکر 
 .اند آن را حسن دانسته )2/390الإحسان ( محقق ) و4/390جامع الأصول ( محقق
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اش تا جمعۀ  خطبه گوش دهد تا تمام شود و بعد با امام نماز بخواند، گناهان او بین جمعه
 .)1(تخریج مسلم». شود دیگر و به اضافۀ سه روز بخشیده می

انجام دهـد و بهتـرین   کسی که غسل روز جمعه را «در روایتی نزد ابوداود آمده است:     
لباس خود را بپوشد و اگر عطري را که داشته است استفاده کند و بعد به نماز جمعه بیاید 
و از روي گردن مردم عبور نکند، سپس نماز بخواند تا جایی که خداوند بـراي او نوشـته   
است، سپس هرگاه امامش آمد ساکت شود تا اینکه نمازش را تمام کند، ایـن کـار کفـارة    

و بـه  «گویـد:   هریـره مـی   گفت: و ابو».باشد اش می گناهان بین جمعۀ آینده و جمعۀ گذشته
 .)2(»اي برابر ده حسنه مانند آن است و هر حسنه«گوید:  و می» اضافۀ سه روز

 ) سنت بعدیۀ جمعه 4-9-2(
دو رکعـت بعـد از   «که قبلاً به آن اشاره شد و در آن آمده بـود:   بحدیث ابن عمر     

 .)3(»خواند اش] می [در خانهجمعه 
هر کدام از شـما نمـاز   « فرمودند:   روایت است: که پیامبر  همچنین از ابو هریره    

 تخریج مسلم.». جمعه را خواند، بعد از آن چهار رکعت نماز بخواند

  .استحدیث، صحیح این  -1
 ).857 شمارة، حدیث ة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبةكتاب الجمع( درج مسلم یخرت

تخریج کـرده   )343 شمارة، حدیث ة، باب في الغسل يوم الجمعةكتاب الطهار( این روایت را در ابوداود  -2
 .است

  .آن را صحیح دانسته است )1/70( ابوداودصحیح سنن در لبانی آ
شود بر گناهانش بین دو جمعه و این جمعه  اي می کفاره«گونه آمده است که   *توجه: در اصل کتاب این

اش  کفـارة گناهـان بـین جمعـۀ آینـده و جمعـۀ گذشـته       «که درست آن بدین صورت اسـت » که گذشت
 و این تصحیح از سنن ابوداود است. (مترجم). ».باشد می

 ) گذشت. 1-2ن.ك: بحثی که در ( -3
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خواهـد بعـد از نمـاز جمعـه نمـاز       اگر کسی از شما می«و در روایتی از او آمده است:     
 .)1(»س چهار رکعت نماز بخواندبخواند، پ

گویم: این دو حدیث دلیل بر مشروعیت خواندن دو یا چهار رکعت نماز بعـد از نمـاز        
جمعه است و یک فرد مسلمان هر کدام از آنها را انجام دهد جایز است و خواندن چهـار  

 ـ  در حـدیث ابـوهریره   رکعت نماز بعد از نماز جمعه بهتر است، زیرا پیـامبر   ر آن ب
 .اند تأکید کرده

در  –هرچند که آن را دو یا چهار رکعت بخواند –)2(بهتر است این سنت به طور مطلق    
 .)3(خانه خوانده شود، بدون تفصیل در آنها

 ) نماز تسبیح4-10(
از جمله نمازهاي مشروع، نماز تسبیح است؛ چنانکـه در حـدیث بعـدي ابـن عبـاس          

 آمده است: ب

 .استحدیث، صحیح این  -1
: جـامع الأصـول،   ن.ك ). و881 شـمارة ، حـدیث  ةبعـد الجمعـ ة، باب الصلاةكتاب الجمع( درج مسلم یخرت
6/38. 
إن شاء ». ست بجز نماز فرضاش ا بهتـرین نمازها، نماز یک شخص در خانه« ث:ـحدیبا استدلال به  -2

 .استحدیث، صحیح  این و تخریج این حدیث را ذکر خواهم کرد.االله 
پس اگر بعد از نماز جمعه دو یا چهـار رکعـت در   « :گوید می) 432 -341(ص المنـةتمام  درلبانی آ هعلام

دیث صـحیح  جایز است و خواندن آن در خانه بهتر است؛ با استدلال به ایـن ح ـ  ،مسجد یا خانه بخواند
 .»)»[که در بالا به آن اشاره شد]…بهترین نمازها «(یعنی حدیث:

اگر در مسجد خواند، چهار رکعـت بخوانـد و اگـر در خانـه خوانـد، دو رکعـت       « :کهتفصیل با این  -3
 المنـةتمـام   جهـت مناقشـه و رد بـر ایـن گفتـه بـه      . کنـد  هیچ دلیل صحیحی بر آن دلالت نمـی ؛ »بخواند

 .جعه شودمرا )342 -341(ص
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فرمودنـد:   به عباس بن عبـد المطلـب    روایت شده که پیامبر  بس از ابن عبا    
اي عباس! اي عمویم! آیا به تو چیزي عطا نکنم، آیا به تـو چیـزي نـدهم تـا از آن بهـره      «

اي ندهم، آیا به تو چیزي نیاموزم؟ ده عمل با فضیلت که اگر آنهـا را   ببري، آیا به تو هدیه
آمرزد: اول و آخر آن، قـدیم و جدیـد آن، سـهو و     می خداوند گناهان تو را )1(انجام دهی،

کـه چهـار    )2(عمد آن، کوچک و بزرگ آن، پنهان و آشکار آن؛ ده کار با فضیلت این است
رکعت نماز بخوانی، در هر رکعت سورة فاتحـه و سـورة دیگـري را تـلاوت کنـی، پـس       

اي، پـانزده بـار،    هرگاه در رکعت اول از قرائت قرآن فارغ شدي و در حـالی کـه ایسـتاده   
روي و آن  گویی. سـپس بـه رکوع مـی  سبحان االله و الحمد الله و لا اله الا االله و االله اکبر می

گویی. سپس  را [سبحان االله و الحمد الله و لا اله الا االله و االله اکبر] در حال رکوع ده بار می
و آن را در حـال   روي گویی. سپس بـه سـجده مـی    آیی و آن را ده بار می از رکوع بالا می
گـویی.   آوري و آن را ده بار می گویی. سپس سر خود را از سجده بالا می سجده ده بار می

آوري  گویی. سپس سر خود را از سجده بالا می روي و آن را ده بار می سپس به سجده می
گویی. پس آن هفتاد و پنج بـار در یـک رکعـت اسـت، آن را در چهـار       و آن را ده بار می

دهی. اگر توانستی که آن را در هر روز بخوانی، پس بخـوان و اگـر آن را    نجام میرکعت ا
نخواندي، پس در هر جمعه یک بار و اگر آن را نخواندي، پس در هر ماه یک بـار و اگـر   
آن را نخواندي، پس در هر سال یک بار و اگر آن را نخواندي، پس در طول عمرت یـک  

 .)3(ماجهتخریج ابوداود و ابن ». بار بخوان

دو معنی دارد: یکی از آنها در متن ذکـر شـد؛   » عشر خصال« از لحاظ اعراب گذاري فرمودة پیامبر  -1
یعنی ده عمل با فضیلت که شامل تسبیحات است که در غیر از ایستادن براي قرائت در نماز ده بار ده بار 

معناي دیگر آن، ده نوع گناهی است که شود.  شود و این از نظر آنچه که بیشتر در نماز گفته می تکرار می
 ،(ن.ك: عـون المعبـود   .در حدیث ذکر شده است؛ یعنی آیا به تو کفارة ده نوع از گناهانت را یاد ندهم؟

 ). (مترجم).  4/107چاپ دار احیاء التراث العربی  ،عظیم آبادي
 (مترجم).». اه هستنداینها ده نوع گن«با تفسیر دومی که ذکر شد. در اینجا به این معنی است: -2
  .است لغیرهحدیث، حسن این  -3
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 گویم: فواید زیر مربوط به حدیث نماز تسبیح است:      
است و حکـم آن عـام اسـت و شـامل  همـۀ       خطاب این حدیث متوجه عباس  )1    

 عام اند نه خاص. مسلمانان می شود، چون اصل در خطابهاي پیامبر 
و آخر آن، قـدیم  آمرزد: اول  خداوند گناهان تو را می«در حدیث:  فرمودة پیامبر  )2    

 .»و جدید آن، سهو و عمد آن، کوچک و بزرگ آن، پنهان و آشکار آن
که در سـهو یـا اشـتباه،  گنـاهی      ، در حالی »سهو و عمد: «اش اگر گفته شود: فرموده    

ما را  !اراپروردگ« :ربنَا لاَ تُؤَاخذنَْا إنِ نَّسینَا أَو أخَْطَأنَْا  فرمایند:  نیسـت؛ خداوند متعال می

 شود؟ ، پس چگونه از جملۀ گناهان محسوب می»مؤاخذه نکن اگر که فراموش یا سهو کردیم
در جواب باید گفت: در سهو و اشتباه، کوتاهی و تقصیر است, هرچنـد در آن گنـاهی       

 نباشد. پس این نماز تأثیر ذکر شده را دارد.

و بدان خداوند تـو را بیـامرزد، مثـل    «ست: گفته ا التنقيح لما جاء في صلاة التسـبيحدر  )3    

باشـد، نبایـد یـک     چنین احادیثی که در آن کارهایی است که مشمول بخشیدن گناهان می
بنده روي آن تکیه کند و نفس خویش را در ارتکـاب گنـاه و معصـیت رهـا کنـد و ایـن       

برد کـه کـاري را انجـام داده اسـت کـه آن کـار ضـامن بخشـیدن همـۀ           مسکین گمان می
از کجـا   –اي فریـب خـورده!    – ناهانش است. و این نهایت جهل و نادانی است، پـس گ

و  این لفظ حدیث اوسـت،  ) و1297 شمارةالتسبیح حدیث،  ة، باب صلاة(کتاب الصلا در ابوداودج یخرت

 شـمارة التسـبیح، حـدیث    ةفیها، باب مـا جـاء فـی صـلا     السنةو ةالصلا إقامة(کتاب  درج ابن ماجه یخرت
1386.( 

و  بیهقـی  بو الحسـن مقدسـی و  اجري و آبو بکر اند؛ از جمله: ا ث را قوي دانستهاي از علما این حدی عده
 ابن ناصـرالدین دمشـقی و   بلقینی و تاج سبکی و نووي و ابن سکن و همچنین ابن مبارك واز آنان  قبل

مؤلـف  مبـارکفوري   و "التحفـة" مؤلـف مبـارکفوري   زبیـدي و  سندي و لکنوي و سیوطی و ابن حجر و

، جاسـم  التسـبيح ةالتنقيح لما جاء في صـلا ةرسال از متأخرین؛  (ن.ك:لبانی آحمد شاکر و ا هلامع و "المرعاة"
 ).70-64الدوسري، ص

 

                                                                                                                              



 ينبو حیصح ثیاحاد در سنت ينمازها   134

دانی که خداوند این عمل تو را قبول کرده است و سپس گناهـت را بخشـیده اسـت؟     می
به درستی که خداونـد از  « :)27 :(مائدهإنَِّما یتَقَبلُ اللّه منَ المْتَّقینَ فرمایند:  می خداوند 

 .»کند. که تقوا دارند، قبول میآنانی 

پس متوجه این باش و برحذر باش و بدان که راههاي شـیطان بـراي گمراهـی انسـان         
 بسیار است؛ پس برحذر باش، برحذر باش از اینکه شیطان از این در بر تو وارد شود!!

انجـام  دهنـد و در   خداوند بندگان مؤمن خود را به اینکه اعمال صالح و نیک انجام می    
کنند وصف کرده است، ولـی با این وجـود، قلبهایشـان وحشـت     دادن عبادات کوشش می

ترسند از اینکه اعمالشان به سوي خودشـان برگـردد و بـه صورتشـان زده      زده است و می

ِينَ ٱوَ ﴿ شود، خداوند متعال می فرماید: ٓ  توُنَ يؤُۡ  �َّ ْ  مَا قُلُـوُ�هُمۡ  ءَاتـَوا �َّهُـمۡ  وجَِلَـةٌ  وَّ
َ
 رَّ�هِِـمۡ  إَِ�ٰ  �

وَْ�ٰٓ  ٦٠ جِعُونَ َ�ٰ 
ُ
و « : ]٦١،  ٦٠[المؤمنـون:  ﴾٦١ بقُِونَ َ�ٰـ لهََـا وهَُـمۡ  تِ َ�ٰ يۡـ�َۡ ٱ ِ�  رعُِونَ �َُ�ٰـ �كَِ أ

و قلبهایشان ترسان و هراسان است به )1(بخشند کنند و می کسانی کـه آنچه در توان دارند عطا می
شـتابند و   ـت؛ آنان بـه سوي خیـرات مـی سبب اینکه به سوي پروردگار خویش باز خواهند گش

 .»گیرند. سوي آن سبقت می  به
 آنچه در تفسیر این آیه ذکر کردیم، گفتۀ جمهور مفسرین است.       

دهنـد)   بخشند (یـا انجـام مـی    اند و توان آن را دارند، می یا: آنانی که از خودشان آنچه به آن امر شده -1
ص الرسـالة ن، عبد الرحمن السـعدي، چـاپ   (ن.ك: تیسیر الکریم الرحم ....مانند: نماز و زکات و حج و

 با اندکی تصرف). 554

کنـد   روایت می ل) با سند خوبی از عایشه4198ابن ماجه در سننش (چاپ دار الفکر, حدیث شمارة 

ِينَ ٱوَ ﴿گوید: گفتم: اي رسول االله  که می ٓ  توُنَ يؤُۡ  �َّ ْ  مَا قُلُوُ�هُمۡ  ءَاتوَا نا و شامل کسانی می شود که ز ﴾وجَِلةٌَ  وَّ
نه اي دختر ابوبکر (یا اي دختر صدیق) بلکه کسی اسـت  «خورند؟ فرمودند: کنند و مشروب می دزدي می

 (مترجم).». ترسد که از او قبول نشود خواند و می دهد و نماز می گیرد و صدقه می که روزه می
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اقوامی می شناسیم کـه بـا   «گوید:  کند که  ) از حسن نقل می12/132قرطبی درالجامع (    
نید و در پـی آن عـذاب مـی    وصف کثرت کارهاي نیکشان، بیشتر از شمایی که گناه می ک

 ».بینید، نگران بازگشت اعمالشان به سوي خود بودند!
باشـد،   باید دانست گناهانی که متعلق به حقوق انسانهاست مشمول ایـن حـدیث نمـی       

بلکه واجب است آن حقوق به صاحبانش برگردانده شود و از آن [گناهان] توبۀ نصـوح و  
 .)1(»صادقانه به عمل آید

شود،  یل صحیحی در تعیین وقت این نماز و آنچه در رکعات این نماز خوانده میدل )4    
 نیامده است.

ظاهر این حدیث چنین است که نماز تسبیح، چـه در روز و چـه در شـب بـا یـک       )5    
 ) و2/192( ةالمرقــا درقــاري گونــه کــه ال شــود؛ همــان تســلیم [ســلام گفــتن] خوانــده مــی

 اند. گفته )1/349( التحفة درمبارکفوري 

گونه است که این اذکار ده بار ده بار بعد از ذکـر معینـی کـه      ظاهر این حدیث این )6    
شود؛ پس نمازگزار در رکوع بعد از اذکار رکـوع ده بـار آن را    متعلق به آنجاست، گفته می

و بالا آمـدن از رکـوع    "سمع االله لمن حمده ربنا لک الحمد"کند و بعد از گفتن  تکرار می
 .)2(و همین طور در جاهاي دیگر ...گوید ه بار آن را مید

اگر شخص نمازگزار در نماز دچار سهو یا اشتباه شـد، سـپس دو سـجدة سـهو را      )7    
 گوید. انجام داد، او در این دو سجده این ذکر را ده بار نمی

 ـ   کند که  رزمه روایت می ) از عبد العزیز بن ابی2/350ترمذي (      االله ابـن   دگویـد: بـه عب
مبارك گفتم: اگـر در آن سـهوي کـرد، آیـا در سـجدة سـهو ده بـار ده بـار آن تسـبیح را          

 .102-101ص  ،التسبیح ةالتنقیح لما جاء فی صلا -1
د که این ذکر را باید بعد از تشهد نیز ده بار تکرار کـرد، تـا سیصـد بـار     آی از گفتۀ مؤلف چنین بر می -2

 کامل شود. (مترجم). 
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نه، بلکه آن سیصد تسبیح است [یعنی در نماز تسـبیح فقـط سیصـد بـار     «گوید؟ گفت: می
 .  )1(»شود] تسبیح مذکور گفته می

 ) نماز شخصی که از سفر برگشته است4-11(
) از ســفر  .. وقتی کـه (یعنـی: پیـامبر   .«گوید:  ست که روایت ا از کعب بن مالک     
خوانـد و سـپس بـا     کـرد، پـس در آن دو رکـعت نـماز می آمـد، از مـسجد شـروع می می

 .)2(تخریج بخاري و مسلم». نشست مردم می
آید مستحب است وضو داشته  در این حدیث دلیلی است بر اینکه کسی که از سفر می    

اش از مسجد شروع کند و در آن نماز بخواند، سپس براي کسانی کـه   نهباشد و قبل از خا
 .)3(خواهند به او سلام کنند، بنشیند می

  )4()نماز استخاره4-12(

براي امتش مشروع کرده است که در امـوري کـه در زنـدگی برایشـان پـیش       پیامبر     
انتخـاب بهتـر آن را    متعال درخواسـت  آید، از علم خداوند کمک بگیرند و از خداوند  می

بکنند؛ و آن هم با یاد دادن شیوة نماز استخاره به صحابه به جاي آنچه که در جاهلیـت از  

گرفتـه   )107-100التسـبیح (ص  ةالتنقیح لما جاء فی صـلا همۀ این فواید غیر از فایدة اول از کتاب:  -1
 .شده است

 .است حدیث، صحیحاین  -2
ري است که [از رفتن به غزوة تبوك] تخلف کردنـد  دربارة سه نفحدیث کعب بن مالک این جزیی از    

ایـن قسـمت از حـدیث در     و چندین جا آن را تخـریج کـرده اسـت    دربخاري  نرفتند. و همراه پیامبر
، باب ةكتاب التوب( درج مسلم یخرت) و 4418 شمارة(کتاب المغازي، باب حدیث کعب بن مالک، حدیث 

 .185-2/171: جامع الأصول،ن.ك ).2769 رةشماکعب بن مالک وصاحبیه، حدیث  ةحديث توب
 ).6/193نیز: همان ( 8/124 فتح الباري -3
 یعنی: طلب راهنمایی از خداوند براي کار بهتر. (مترجم). -4
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و تقسیم و انتخاب با نوعی قرعه کشی به وسیلۀ تیر و فال گرفتن بـا پیالـه انجـام     )1(تطیر
 گرفت. دادند، صورت می می
 است:اي است که در حدیث زیر آمده  گونه این نماز به      
به ما نماز استخاره را در  گوید: پیامبر  روایت است که می باز جابر بن عبد االله     

فرمودنـد:   دادند؛ مـی  اي از قرآن را به ما یاد می دادند همان طور که سوره کارهایمان یاد می
اگر شخصی از شما قصد انجام کاري را کرد، دو رکعت نماز غیر از نماز فرض بخواند و «

إِنَّكَ َ�قْ : بگوید
عَظِيمِ فَ

ْ
لكَُ مِنْ فَضْلِكَ ال

َ
سْأ

َ
سْتَقْدِركَُ بقُِدْرَتكَِ وَأ

َ
مِكَ وَأ

ْ
سْتَخُِ�كَ بعِِل

َ
دِرُ اللَّهُمَّ إِ�ِّ أ

مْرَ 
َ ْ
نَّ هَذَا الأ

َ
غُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنتَْ َ�عْلمَُ أ

ْ
مُ ال

َّ
نتَْ عَلا

َ
عْلمَُ وَأ

َ
 أ

َ
قدِْرُ وََ�عْلمَُ وَلا

َ
 أ

َ
خَْ�ٌ لِي فِي  )...(وَلا

مْرِي 
َ
وْ قَالَ (دِيِ� وَمَعَاشِي وعََاقِبَةِ أ

َ
مْرِي وَآجِلِهِ  :أ

َ
هُ لِي ُ�مَّ بـَاركِْ لِي ِ�يـهِ  )عَاجِلِ أ ْ فَاقدُْرهُْ لِي وَ�سَرِّ

مْرَ 
َ ْ
نَّ هَذَا الأ

َ
مْـرِي  )...(وَ�نِْ كُنتَْ َ�عْلمَُ أ

َ
وْ قـَالَ (شَرٌّ لِي فِي دِيِ� وَمَعَـاشِي وعََاقِبـَةِ أ

َ
فِي عَاجِـلِ  :أ

مْرِي وَآجِلِهِ 
َ
فهُْ َ��ِّ وَاصْ  )أ َْ�َ حَيـْـفَاصْرِ

ْ
رضِْنِــانَ ثـُـثُ كَــرِفِْ� َ�نهُْ وَاقدُْرْ لِي الخ

َ
 :»بـه يـمَّ أ

کنم با علمـی کـه داري و از تـو درخــواست توانـایی       خـدایا! من از تو درخواست انتخاب می«
خواهم؛ چـون تـو قـادر و توانـایی و مـن       تو فضل بزرگت را میکنم با قدرتی که داري و از  می

دانی  دانم و تو به امـور غـیب و پـنهان آگاه هستی. خدایا! اگر می دانی و من نمی ناتوانم و تو می
در دین و در امور زندگی و در سرانجام کارم (یا فرمودند: آیندة نزدیـک یـا دور    )2(..)این کار (.

ب است، پس آن را برایم مقدر و آسان کن و برایم در آن برکت بیانداز و کارم) برایم نیک و خو
یـا فرمودنـد: در   (در دیـن و در امـور زندگی و در سـرانجام کــارم    )3(...)دانی این کار ( اگر می

یعنی: فال بد گرفتن یا بدگمانی نسبت به وقوع یک اتفاق، مثل کسانی که موي پلک چشمهایشـان را   -1
اگر به این طرف رفت این کار خـوب اسـت و اگـر آن طـرف      گذارند و معتقدند در کف دست خود می

 این کار بد است؛ که در شرع این کار تحریم شده است. (مترجم). ،رفت
 ) در جاي خـالی آمـده است:1538چاپ دار الفکر، حدیث شمارة (در روایت ابوداود با سند صحیح  -2
 (مترجم).». کند) کر میگوید (یعنی حاجت خود را ذ اسمش را می ،خواهد آنچه کـه می«
 در جاي خالی مثل آنچه است که در حاشیۀ قبلی ذکر کردم. (مترجم). -3
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آیندة نزدیک یا دور کارم) بـرایم بـد و شـرّ است، پس آن را از مــن دور کـن و مـرا از آن دور    
ی را هـر کجا باشد برایم مـقدر و آسـان کـن، و من را از آن راضـی و خشـنود   کن و خیر و نیک

 .)1(تخریج بخاري. »کند و حاجت خود را بیان می«فرمودند: ». بگردان!
 گویم: در این حدیث چندین فایده به صورت زیر است:      
دن این حدیث دلیل مشروعیت نماز استخاره است و در آن احساس بر واجـب بـو   )1    

 .)2(شود آن می
این حدیث دلیلی است بر مشروعیت استخاره در هر کاري، هرچنـد کـه بـزرگ و     )2    

 مهم یا کوچک و ناچیز باشد.
گونـه کـه در نـص ایـن       نماز استخاره در همۀ امور مستحب است، همان«گوید: نووي     

 .)3(»حدیث صحیح به آن تصریح شده است
گونه است که در انجام دادن واجبات و یا ترك محرمـات   گویم: ظاهر این حدیث این      

 و انجام کارهاي مستحب و ترك مکروهات (از جهت خود فعل) استخاره نیست.
تـوان اسـتخاره کـرد و در     آري، در واجب یا مستحبی که انسان در آن مخیر است، می    

 .)4(آنچه که وسعت زمانی دارد
ر برگیرندة کارهاي عمومی بزرگ و کوچک اسـت  و این حدیث د«گوید:  ابن حجر می    

 .)5(»و شاید کار کوچکی بر آن امر بزرگی مترتب باشد
 این حدیث دلیلی است بر اینکه نماز استخاره دو رکعت غیر از نماز فرض است. )3    

  .استحدیث، صحیح این  -1
(کتاب التهجد، باب مـا جـاء فـی التطـوع مثنـى مثنـى،        جاهایی از کتابش از جمله در درج بخاري یخرت

 .251 -6/250 جامع الأصول، :ن.ك). 1162 شمارةحدیث 
 .134الذاکرین، تحفة ؛3/88 وطار،نیل الأ -2
 .شرح ابن علان با 3/355 الأذکار، -3
 .11/184 فتح الباري، -4
 مرجع سابق. -5
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گونه است که با نمازهاي سـنت و بـا نمـاز تحیـۀ      و ظاهر حدیث این«گوید:  نووي می    
 .)1(»شود مازهاي نافلۀ راتبه نیز انجام میمسجد و سایر ن

این است که: اگر قصد بـراي انجـام دادن آن کـار     –واالله اعلم  –گویم: مقصود نووي      
، )2(خواهد براي آن نماز استخاره بخواند] قبل از شروع آن نماز باشـد  [یعنی: کاري که می

خود آن نماز را داشته باشـد  و ظاهر گفتۀ نووي این است که هرچند نیت نماز استخاره و 
 یا نیت آن را نداشته باشد و این ظاهر حدیث است.

اگر قصد او براي انجام دادن آن کار قبل از شروع نماز راتبه یـا مثـل   «گوید:  عراقی می    
آن باشد و بدون نیت استخاره، نماز بخواند و بعد از نماز بـه یـاد دعـاي اسـتخاره بیفتـد،      

 .اهـ.)3(»شود میظاهراً آن دعا حاصل 

 .شرح ابن علان با 3/354 الأذکار، -1
چـون ظـاهر حـدیث ایـن     « :گوید می )11/185فتح الباري (گونه که در  آن هم همان  و مرجع سابق. -2

 .»جام آن کار صورت بگیرداست که نماز و دعا بعد از قصد ان
فـتح البـاري   در  ابـن حجـر   حـافظ  و این مطلب را نقل کرده اسـت ) 3/88( نیل الأوطارشوکانی در  -3
گونه است که گفته شود: اگـر نیـت    ظاهر قضیه این « :گوید کند و می با این مسأله مخالفت می) 11/185(

او را کفایت می کند؛ بـر خـلاف اینکـه نیـت      خود آن نماز و همراه آن [نیت] نماز استخاره داشته باشد،
چـون  ، [نماز استخاره] نداشته باشد و تحیۀ مسجد را مفارقت کند [آن هم فقط بـا نیـت تحیـۀ مسـجد]    

مشغول شدن به دعا در آنجاست و منظور از نماز استخاره این است که نماز انجام بگیرد و دعـا   ،مقصود
کفایـت آن بعیـد    ،سی که بعد از نماز برایش  کاري پـیش آیـد  بعد از آن یا در آن خوانده شود و براي ک

 .»چون ظاهر حدیث این است که نماز و دعا بعد از وجود اراده و قصد براي آن کار انجام گیرد ،است
دهد که در آن معین کردن دو رکعت نماز شرط نیست، غیر از اینکـه آن دو   گویم: ظاهر حدیث نشان می 

باشد، پس اگر مسلمانی قصد کاري را داشته باشد و مـثلاً: دو رکعـت راتبـۀ     رکعت به غیر از نماز فرض
شود و ظـاهر   ظهر را به جاي آورد و بعد از آن دعاي استخاره بخواند، آنچه که مطلوب است حاصل می

واالله انـد؛   ظاهر حدیث را ایـن گونـه دانسـته   عراقی  نووي وطور که گفته شد  همان ؛ حدیث همین است
 علم.ا
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این حدیث دلیلی است بر اینکه استخاره براي فرد دو دل یا مردَد، مشـروع نیسـت،    )4    
و چون تمام دعـا بـر    ».اگر شخصی از شما قصد کاري را کرد«اند:  فرموده چون پیامبر 

 کند. این دلالت می
واهـد اسـتخاره کنـد،    بنابراین اگر شخص مسلمانی در کاري مردَد و دو دل باشد و بخ    

باید یکی از آن دو کار را انتخاب و در آن استخاره کند و بعد از استخاره به طـرف انجـام   
کند]، پس اگر آن کار خیـر یـا خـوب باشـد،      کند [ یا آن کار را آغاز  دادن آن کار حرکت 

 ـ   کند و براي او در آن برکت می خداوند انجام آن را برایش آسان می ر از انـدازد و اگـر غی
آنچـه کـه    –اگر بخواهد –کند و خداوند  این باشد، خداونـد او را از آن کار منصـرف می

 کند.    براي او در آن خیر و خوبی باشد میسر و مهیا می
این حدیث دلیلی است بر اینکه در آن دو رکعت بعد از قرائـت فاتحـه، سـوره یـا      )5    
 .)1(شود اي مشخص، خوانده نمی آیه
ن حدیث دلیلی است بر اینکه انتخاب خداوند براي انجام کار در آسانی و برکت ای )6    

کـار   کنـد از آن   شود و در غیر این صورت، آن کسـی کـه اسـتخاره مـی     آن کار نمایان می
 شود. شود و براي او خیر و خوبی در هر جایی که باشد، آسان می منصرف می

صی نماز اسـتخاره را خوانـد، بـه سـوي     این حدیث دلیلی اسـت بر اینکه اگر شخ )7    
 .)1(کند، چه آرامش قلبی پیدا کند یا نکند آنچه که عزم و قصد کرده است حرکت می

این بوده است که در آن دو رکعـت دو سـورة    شرح ابن علان) با -3/354الأذکار (  درنووي رجیح ت -1
   .خوانده شودإخلاص  کافرون و

در طرق این حدیث دلیلی بر تعیین آنچه که در دو رکعت اسـتخاره بعـد از سـورة فاتحـه     «گوید:  راقی ع
شـرح الأذکـار، ابـن     »…خوب و مناسـب اسـت   ،ام، اما آنچه که نووي گفته است شود ندیده خوانده می

 .3/354 علان،
 باالله التوفیق. ودلیلی بر تجویز مشروعیت و تعیین آن نیست؛  ،گویم: ولی این مناسب دانستن 
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کنـد   به سوي آنچه که آرامش قلبی به آن پیدا می و هرگاه استخاره کرد،« :گوید که میخلاف نووي بر -1
. او در این مسأله بر حدیثی خیلی ضعیف اعتماد کرده شرح ابن علان) با -356-3/355الأذکار ( .»رود می

 .11/187 . فتح الباري،است
کند بـه سـوي انجـام آن کـار      اند که کسی که استخاره می اي از علما برخلاف گفتۀ نووي فتوي داده عده
نــیز آن را  راقی ـع ـ و اسـت عز بن عبدالسلام رود چه آرامش قلبی پیدا کند یا نکند، و از جملۀ آنان می

 شـرح الأذکـار،   .با عراقی موافق بوده است هم ابن حجر و را رد کرده است نوويگـفتۀ  وتـرجیح داده 
 .3/357 ابن علان،

* در این جا باید گفته شود که بعضی معتقدند که باید بعد از نماز استخاره خواب دید که این گفته نیـز  
باید یک شخص مسلمان بعد از استخاره به سـوي کـارش    ،ه شدهیچ دلیل صحیحی ندارد و چنانکه گفت

شود و یا خیـر او در آن نیسـت، کـه در     حرکت کند که یا خیر او در آن است و آن کار براي او آسان می
 شود. این صورت از آن دور می

کـه   خواهنـد  مسألۀ بعدي اینکه: کسانی، از افراد دیگر (مانند کسانی که از دیدشـان صـالح هسـتند) مـی    
فرماینـد:   در حدیث مـی  برایشان استخاره کنند؛ که این کار نیز مخالف نص حدیث است، چون پیامبر 

قصـد، آن   ،کنـد  ؛ و مسلماً شخصی که به جاي ما استخاره مـی »...اگر شخصی از شما قصد کاري را کرد«
 گیرد. کار را ندارد، پس استخاره صورت نمی

کننـد، جـادوگر و سـاحرند و هـیچ جـادوگري       اسـتخاره مـی   اغلـب کسانی که به جاي دیگـران توجه: 
خوانـد   دهد که قرآن می گوید که من جـادوگـر هستـم، بلکه خـودش را شخـص صـالحی نشان می نمی

کنند، تا کارهایشان خــوب جلـوه دهنــد؛     کند و این اشخاص کارهایشان را با حق آمیخته می یا دعا می
 چنین افرادي برحذر باشد، به ویژه اینکه در روایت صحیحی از پیامبر  بنابراین انسان باید از رفتن نزد

برود و از  )داند کسی که ادعا دارد بعضی از امور غیبی را می(هر که نزد عراّفی «فرمایند: آمده است که می
 ». شود او سؤالی بکند، نمازِ چهل روزش قبول نمی

کسـی  «فرمایند:  ). در روایتی نیز می2230دیث شمارةتـخریج مـسلم (چاپ دار احیاء التراث العربی حـ 
افتد یا آنچه در نفس انسـان و غیبـی اسـت،     کسی که از آنچه در آینده اتفاق می(که نزد عراّف یا کاهنی 

تخـریج  ». نازل شده، کافر شده اسـت  گوید باور کند، به آنچه بر محمد  خبر دهد) برود و آنچه که می
چاپ دار الفکر حـدیث شـمارة   (. و این قسمتی از حدیث در سنن ابوداود )1/8 المعرفـةچاپ دار (حاکم 
و ابـن ماجـه (چـاپ دار الفکـر      )135) و تـرمذي (چاپ دار إحیاء التراث العربی، حدیث شـمارة  3904
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اگـر شخصی بـراي کاري نمـاز استخاره خواند، پس از آن آنچـه  «گوید:  ابن زملکانی     
ـا نکند؛ چون در دهـد، چه آرامـش قلبی پیـدا کنـد ی شود انجام می که براي او نمـایان می

و در «گــوید:   و او مـی ». آن خیر و خوبی است, هرچند آرامش قلبی پیـدا نکـرده باشـد.   
 .)1(»حدیث (مذکور) دلیلی بر مشروط بودن آرامش نفس یا قلب نیست

اگـر  «فرمایند:  می جاي دعا (دعاي استخاره) بعد از سلام گفتن است، زیرا پیامبر  )8    
کاري را کرد، دو رکعت نمـاز غیـر از نمـاز فـرض بخوانـد و       شخصی از شما قصد انجام

؛ چون ظاهر حدیث این است که دعا بعد از دو رکعت نماز است؛ یعنـی بعـد از   »...بگوید
سلام گفتن. شیخ الاسلام ابن تیمیه همین را برگزیده است که دعاي استخاره قبل از سلام 

 .)2(گفتن باشد
 
 
 

است. در شرع هیچ فرقی میان عراّف و کاهن و ساحر نیست، چون از لحاظ ارتباط  )639حدیث شمارة 
نـزد ابـویعلی موصـلی در     از آنها با هم مشترك هستند. و روایتی که از ابن مسـعود  با جنّ و استفاده 

) با سند خوبی آمده اسـت ایـن گفتـه را تأییـد     5408مسندش (چاپ دار المأمون للتراث حدیث شمارة 
ما هایی است که  ؛ و این از جمله فتنه..».کسی که نزد عراّف یا ساحر یا کاهنی رفت«گوید:  کند. او می می

بـه سـوي   «فرماینـد:   هایی خبر داده است. ایشـان مـی   از وقوع چنین فتنه ایم و پیامبر  به آن دچار شده
هایی مثـل شـب تـاریک بیایـد، (کــه در آن) یــک شخــص     اعمال (نیک) بشتابید (قبل از اینکه) فتنـه

افر و دین خودش شـود مؤمن است و صبح ک شود مؤمن است و شب کافر و یا شب که می صـبح که می
تخـریج مسلم در صحیحش (چاپ دار إحیاء التراث العربـی، حـدیث   ». فروشـد! را به چیـزي از دنیا می

بریـم و  ) و ایـن دلیلی بـر ضعف ایمان ما و دوري از خداست که متأسفانه در آن به سـر می118شمارة 
 اند! (مترجم). حافظت کردهشـاید در این روزهـا اندك اشخاصی را ببینیم که از ایمان خود م

 .9/206، ابن سبکی، ةطبقات الشافعي -1

 .58، ص الفقهيةالاختیارات  -2
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 )1() نماز خسوف و کسوف4-13(

 این فصل شامل بحثهاي زیر است    
 حکم نماز کسوف و خسوف؛ )1    
 کیفیت و تعداد رکعات آن؛ )2    
 نماز خسوف ماه مانند نماز کسوف خورشید است. )3    
 :گونه است  بیان آنها این    

 حکم نماز کسوف و خسوف )4-13-1(

ب اسـت کـه آن   نماز کسوف و خسوف سنت مؤکده است. و براي هر مسلمانی مستح    
 باشد. را بخواند و استحباب آن نیز مؤکد می

 دلیل آن روایت زیر است:     
گرفتـه شـد، پـس     گوید: خورشید در زمـان پیـامبر   روایت است که  لاز عایشه     

سپس به رکوع رفت و  براي مردم نماز خواند و در نماز به مدت طولانی ایستاد، پیامبر 
و این ایستادن کمتـر   -در نماز به مدت طولانی ایستادیستاد و رکوع را طولانی کرد، بعد ا

و این رکـوع کمتـر از بـار     -آنگاه به رکوع رفت و رکوع را طولانی کرد  ،-از بار اول بود
سپس به سجده رفت و سجده را طولانی کرد، آنگاه در رکعت دوم مثـل آنچـه    ،-اول بود

بعد از درآمدن خورشید، منصـرف شـد [یعنـی     در رکعت اول انجام داده بود انجام داد، و
، آنگـاه شـکر و سـتایش خـدا را     )2(نماز را به پایان رساند]، پس براي مردم خطبه خـواند

خورشید کسوف شد و ماه کسوف شد و بهتر است که گفته شود: ماه خسوف شد و در حدیث آمده  -1
 .)6/164جامع الأصول (». ماه کسوف شد و خسوف شد«و » خورشید کسوف شد و خسوف شد«است:

دهند که خطبۀ خسوف و کسـوف بعـد از نمـاز یـک بـار       اهر این روایت و روایات دیگر نشان میظ -2
شود و همانند خطبۀ جمعه نیست. و سنت است که امام براي خواندن خطبه بالاي منبر برود،  خوانده می

د بـا سـن   )6/354 قرطبـة مؤسسۀچاپ که امام احمد در المسند ( ببکر  به دلیل حدیث اسماء بنت ابی
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 )1(هـاي  خــورشید و مـاه دو نشـانه از نشـانه    «گفت و بـر او درود فـرستاد، سپس فرمود: 
دیدیـد، از خداونـد   شوند؛ پس اگـر آن را   خداوندند و با مردن یا زندگی کسی گرفته نمی

  سـپس فرمـود:  ». بخواهید [یعنی دعا کنید] و تکبیر بگویید و نماز بخوانید وصدقه بدهیـد 
تر نیست از اینکه بندة زن یا مرد  اي امت محمد! به خدا سوگند که کسی از خدا با غیرت«

سـیار  خندیدیـد و ب  دانم بـدانید، کم می او زنا کند. اي امت محمد! اگـر آنچه را که من می
 .)2(تخریج بخاري و مسلم». کردید! گریه می

گویم: وجه دلالت حدیث این است که امر به خواندن نماز با امر به تکبیر گفتن و دعا      
اند] و کسی نگفتـه   کردن و صدقه دادن مقرون شده است [یعنی: در یک جمله با هم آمده

سوف واجب است؛ و امـر بـه   است که صدقه دادن و تکبیر گفتن و دعا کردن در هنگام ک

) و خورشید بیرون آمـده بـود، سـپس    سپس سلام داد (یعنی پیامبر«گوید:  کند که می خوبی روایت می
 (مترجم).». :...بالاي مـنبر رفـت و فـرمـود

ها، آن علاماتی است که خداوند در جهان هستی براي ترسـاندن بنـدگانش و اثبـات     مقصود از نشانه -1

ِ  سِلُ نرُۡ  وَمَا﴿فرماید:  کند و در قرآن می وحدانیتش ایجاد می ها  و نشانه« :]٥٩[الاسراء:  ﴾اوِ�فٗ َ�ۡ  إِ�َّ  تِ َ�ٰ �ٱب

) نیز بــر  999حدیث شمارة(نـزد بـخاري  . و حدیث ابـو موسی »فرستیم مگر براي ترساندن شما را نمی
یامـت بـر پـا    از ترس اینکه ق خورشید گرفته شد، پس پیامبر « گوید: کنـد کـه می این مسأله دلالت می

هاي نزدیک شدن قیامت ظهور کرده باشد] وحشت زده بلند شدند،  اي از نشانه شده باشد [یا اینکه نشانه
ام مانند آن  و به مسجد آمدند و نماز را با ایستادن و رکوع و سجود طولانی خواندند که هیچ وقت ندیده

بر اثر مردن و زندگی کسـی نیسـت، بلکـه    فرستد  هایی که خداوند می نماز بخواند و فرمودند: این نشانه
ها را دیدید، با ترس به سوي ذکر و دعا و  ترساند، پس اگر چیزي از آن نشانه خداوند بندگان خود را می

 (مترجم).». استغفار خداوند بشتابید

 .استصحیح  ،حدیثاین  -2
الکسـوف، حـدیث    فـی  ةالصـدق(کتاب الکسوف، بـاب   جاهایی از کتابش از جمله در درج بخاري یخرت

الکسـوف، حـدیث    ة(کتـاب الکسـوف، بـاب صـلا     درمسلم  و این لفظ حدیث اوست، ) و1044 شمارة
 ).901 شمارة
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انجام این اعمال به اجماع، مستحب است، پس همچنین امـر به خـواندن نـماز که با آنهـا  
 ؛ واالله الموفق.)1(باشد] مقرون شده است [نیز مستحب می

 ) کیفیت نماز کسوف و تعداد رکعات آن4-13-2(

 این مبحث شامل مسائل زیر است:    
 اقامه ندارد؛ اول: نماز کسوف اذان و     
 دوم: تعداد رکعات نماز کسوف؛     
 سوم: با جهر [یعنی با صداي بلند و آشکار] خواندن قرآن در نماز کسوف؛       
 چهارم: خواندن نماز کسوف با جماعت در مسجد؛     
 پنجم: اگر یکی از دو رکوع در یک رکعت از کسی فوت شود.     
 بیان این مطالب به شرح زیر است:    
 اول: نماز کسوف اذان و اقامه ندارد      
شود و همچنین اقامـه صـورت    علما اتفاق نظر دارند که در نماز کسوف اذان گفته نمی    

 ندا داده شود. "الصلاة جامعة"کـه با  )3(، و مستحب است)2(گیرد نمی

گویـد:   ثابـت شـده اسـت کـه مـی      بدلیل آن حدیثی است که از عبداالله بن عمرو     

[یعنی: نمـاز   الصلاة جامعةکسوف شد، ندا داده شد: إن  تی خورشید در زمان پیامبر وق«

 .)4(تخریج بخاري و مسلم». شود] با جماعت برگزار می

شود و  گیرد و چه وقت ضعیف می براي بحث بیشتر پیرامون دلالت اقتران و اینکه چه وقت قوت می -1
 .ه شودمراجع )184 -4/183: بدائع الفوائد (شود به چه وقت با هم مساوي می

 .1/696، الإجماع ۀموسوع ؛2/533، فتح الباري -2

   .2/533، فتح الباري؛ 136-2/135، ابن دقیق العید، ةشرح العمد -3
 .استصحیح  ،حدیثاین  -4
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 تعداد رکعات نماز کسوف :دوم      
شـود. و دلیـل آن    نماز کسوف دو رکعت است و هر رکعت با دو رکـوع خوانـده مـی       

روایـت   بو همچنین آنچه عبد االله بـن عبـاس    است که ذکر شد لحدیث عایشه 
گرفته شد، پس در نماز به مـدت طـولانی    گوید: خورشید در زمان پیامبر  کند که می می

سپس به رکوع رفتند و رکوع را طولانی کردند، آنگاه  به اندازة قرائت سورة بقره ایستادند،
این ایسـتادن کمتـر از بـار اول     و -در نماز به مدت طولانی ایستادنداز رکوع بالا آمدند و 

 ،-و این رکوع کمتر از بار اول بود -سپس به رکوع رفتند و رکوع را طولانی کردند ، -بود
و این ایسـتادن کمتـر از بـار اول     -به مدت طولانی ایستادند  آنگاه به سجود رفتند، سپس

، -متر از بار اول بـود و این رکوع ک -آنگاه به رکوع رفتند و رکوع را طولانی کردند ،-بود
و ایـن ایسـتادن کمتـر از بـار اول      -به مدت طولانی ایستادندسپس از رکوع بالا آمدند و 

، -و این رکوع کمتر از بـار اول بـود   -بعد به رکوع رفتند و رکوع را طولانی کردند ، -بود
 خورشـید و «سپس به سجده رفتند و بعد از درآمدن خورشید منصرف شدند و فرمودنـد:  

شوند؛  هاي خدا هستند، بـا مـردن کـسی یا زنـدگی کسی گرفته نمی ماه دو نشانه از نشانه
گفتند: اي رسول االله! دیدیم کـه در جایگاهـت   ». پس اگر آن را دیدید، خداوند را یاد کنید

من بهشت را «فرمودند: چیزي را برداشتی، سپس تو را دیدیم که به عقب آمدي؟ پیامبر 
داشتم، تا وقتی کـه دنیـا    اي از آن را بردارم و اگر آن را بر می ستم] خوشهدیدم، پس [خوا

تـر   اي ترسناك خوردید. و آتش جهنم را دیدم و من هیچ منظره ماند شما از آن می باقی می
گفتنـد: بـراي   ». ام و دیدم که بیشترین اهل آن، زنان هسـتند  از آنچه که امروز دیدم، ندیده

ورزنـد؟   گفته شد: آیا بـه خـدا کفـر مـی    ». به خاطر کفرشان«ند: چه اي رسول االله؟ فرمود
کنند و احسان و خوبی را انکـار و کفـران    فضل شوهرشان را انکار و کفران می«فرمودند: 

فـی   ۀجـامع ةبـاب النـداء بالصـلا    ،(کتـاب الکسـوف  در جاهایی از کتابش، از جملـه در  ج بخاري یخرت
(کتاب الکسوف، باب ذکـر   درج مسلم یخرتو  حدیث اوستو این لفظ ) 1045شمارةحدیث  ،الکسوف

 .6/178، : جامع الأصولن.ك). 910شمارة، حدیث ۀجامع ةالکسوف: الصلا ةالنداء بصلا
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کنند، اگر به یکی از آنـان در طـول عمـرت خـوبی کنـی، سـپس از تـو چیـزي دیـد،           می
 .)1(ري و مسلمتخریج بخا». ام! گـوید: مـن از تـو هیچ خیري ندیده می

 
 فایده    
 )2(دلیلی بر مستحب بودن خطبـه بعـد از نمـاز کسـوف     حدیث عایشه و ابن عباس     

 است.
 با جهر خواندن قرآن در نماز کسوف   :سوم      
طـور کـه    قرائت قرآن در نماز کسوف به صورت جهري و صداي بلنـد اسـت، همـان        

 اند. خوانده پیامبر 
قرآن را در نماز کسوف با صـداي   پیامبر «گوید:  یت است که میروا لاز عایشه     

رفتنـد و   گفتند و به رکـوع مـی   شدند، تکبیر می بلند خواندند، پس اگر از قرائتش فارغ می

. "سمع االله لمن حمده، ر�نـا و لـك الحمـد"گفتند:  آوردند، می اگر سر خود را از رکوع بالا می
کردند. چهار رکـوع و چهـار سـجود را در دو     از میسپس قرائتش را در نماز کسـوف آغـ

 .)3(تخریج بخاري و مسلم». رکعت [انجام دادند]

    .استصحیح  ،حدیثاین  -1
، حـدیث  جماعـةالکسـوف   ة(کتاب الکسوف، باب صلا جاهایی از کتابش؛ از جمله در درج بخاري یخرت

فـی   (کتاب الکسوف، باب ما عرض علـى النبـی    درمسلم  وحدیث اوست  این لفظ ) و1052 شمارة
 .6/173 ،جامع الأصول :ن.ك ) و907 شمارةوالنار، حدیث  ۀالجنالکسوف من أمر  ةصلا

ۀ امام در نماز کسوف است. و عایشـه و اسـماء   (کتاب کسوف: باب خطب در کتابشبخاري  از بابهاي -2
 -2/533فـتح البـاري (   .سپس حدیث مـذکور عایشـه را آورده اسـت    ،خطبه خواند) گویند: پیامبر  می

534(. 
    .استصحیح  ،حدیثاین  -3
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علما راجع به قرائت در نماز کسوف اختلاف نظر دارند: بعضی از آنان «گوید:   :ترمذي    
اند که در هنگام روز به صورت سريّ و با صداي آهسته خوانده شود و بعضی  ترجیح داده

این نظرند که به صورت جهري و با صداي بلند خوانده شود؛ مثل نماز دو عید و دیگر بر 
نماز جمعه. این گفته که در آن به صورت جهري خوانده شود تـرجیح مالـک و احمـد و    

 .)1(»خواند گوید: آن را جهري نمی اسحاق است و شافعی می
 و باالله التوفیق. ؛)2(باشد گویم: آنچه که با حدیث موافق بوده است، صحیح می      
 خواندن نماز کسوف با جماعت در مسجد :چهارم      
 سنت است که نماز کسوف در مسجد خوانده شود. دلایل آن به شرح زیر است:     

الصـلاة "مطلبی که به آن اشاره شد دربارة مشروعیت ندا به نماز کسوف با نداي:  – 1    

 ."عةجام

 .)3(اند شده است که آن را در مسجد خواندهآنچه از بعضی از صحابه نقل  – 2    

فـی الکسـوف،    ةبـالقراء(کتاب الکسـوف، بـاب الجهـر    جاهایی از کتابش از جمله در  دربخاري  یجخرت

 ة(کتـاب الکسـوف، بـاب صـلا     درج مسـلم  یخـر تو  این لفـظ حـدیث اوسـت    ) و1065 شمارةحدیث 
 .6/156، جامع الأصول :ن.ك ).و901 شمارةحدیث  الکسوف،

 .به این روایت هشارادون ب، اشاره شدحدیث به تخریج این 
 .حمد شاکراتحقیق ، 2/448، سنن الترمذي -1
فتح البـاري   ۀ دلایل او و رد بر آن درمناقش و مراجعه شود )1/243الأم ( او در دلیل شافعی و به گفتۀ -2
 .ذکر شده است )2/550(
عباس براي آنها در  نماز کسوف با جماعت و ابنباب « :ش داردصحیح از بابهایی که بخاري در کتاب -3

[مثـل اینکـه مقصـود او مـردم را بـه       جمـع کـرد   علی بن عبد االله بن عبـاس  و جایگاه زمزم نماز خواند
حدیث آن  است، که بعد از »…نماز خواند ابن عمر و )]5/47جماعت جمع کرد، ن.ك: شرح ابن بطال (

 .را آورده است ابن عباسمذکور 
گفتن به مشروعیت نماز کسوف با جماعت، گفتۀ جمهور علماء است و اگر امام راتب نیامد شخصـی   و

 )540 -2/539، فتح الباري :(ن.ك .شود از آنان امام می
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برداشـت   اي که از دو روایـت مـذکور از حـدیث عایشـه و ابـن عبـاس        نکته – 3    
اند، بلکه در روایتی از عایشـه کـه بـه آن     آن نماز را در مسجد خوانده شود که پیامبر می

بـه   پیـامبر  خورشید گرفته شـد، پـس    در زمان حیات پیامبر «اشاره شد، آمده است: 
 .)1(»مسجد رفت و ایستاد و تکبیر گفت و مردم پشت سرش ایستادند...

 اگر یکی از دو رکوع در یک رکعت از کسی فوت شود :پنجم      
نماز کسوف دو رکعت است، هر رکعت دو رکوع و دو سجده دارد؛ پس به طور کلـّی      

 این نماز چهار رکوع و چهار سجود در دو رکعت دارد.
سی که به رکوع دوم رکعت اول برسد، از او یک ایسـتادن و قرائـت و رکـوع فـوت     ک    

شده است و بر این اساس یک رکعت از رکعات نماز کسوف را انجام نداده است. و ایـن  
شود و به همین خاطر باید بعد از سلام دادن امـام بلنـد شــود و یـک      رکعت حساب نمی

 که در احادیث صحیح آمده است؛ و االله اعلم! گونه رکعـت با دو رکوع بخواند، همان 

حدیث که در آن ، است» نماز کسوف در مسجدباب « :ش داردصحیحاز بابهایی که بخاري در کتاب  -1

بر مرکبی سـوار شـد،     یک روز صبح پیامبر« :گوید که گذشت را با روایتی که در آن می لعایشه 
(حـدیث   »…از میان اتاقها عبـور کـرد   پس خورشید گرفته شد و در وقت ضحی برگشت, پس پیامبر

 را آورده است. )1056 شمارة
 :یعنـی  – ر این روایت به خوانـدن آن د«گوید:  ) در شرح این حدیث می2/544فتح الباري ( در ابن حجر

 »از میان اتاقها عبور کردندپس « :لدر مسجد تـصریح نشده است، ولی از گفتۀ عایشه –کسوفنماز 
و تصریح بـه  بوده است و اتاقها به مسجد چسبیده بودند.  هاي زنان پیامبر آید، چون اتاقها خانه بـر می

] آمـده  903گـویم: حـدیث شـمارة     ید از عمره نزد مسلم [آن در روایت سلیمان بن بلال از یحیى بن سع
از  همراه زنان از میان اتاقها به مسجد رفتیم، پـس پیـامبر  «گوید: گونه است که می است، و لفظ آن این 

  . »حدیث »…رسید  ،خواند مرکبش پیاده شد، تا به جایگاه نمازش که در آن نماز می

 :گویـد  کـه مـی   اسـت ) 901 شـمارة (نزد مسلم  لدیث عایشه تر از این، روایتی از ح و واضح: گویم 
به مسجد رفت سپس ایستاد و تکبیر گفت و مـردم   گرفته شد، پس پیامبر خورشید در زمان پیامبر «

 .»پشت سرش ایستادند
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کسی که عملی را انجام دهد که عمل ما «فرماید:  است که می دلیل آن فرمودة پیامبر     
 .)1(تخریج بخاري و مسلم». روي آن نبوده است، آن عمل مردود است

ند؛ واالله این نبوده که نماز کسوف را با یک رکوع در یک رکعت بخوا و شیوة پیامبر     
 اعلم!

 ) نماز خسوف ماه مانند نماز کسوف خورشید است4-13-3(
 شود. دلیل آن فرمودة پیامبر  نماز خسوف ماه مانند نماز کسوف خورشید خوانده می    

هاي خدا هستند، با مردن یا زنـدگی   خورشید و ماه دو نشانه از نشانه« فرماید: است که می
ن را دیدید، از خداوند بخواهید[یعنی دعا کنید] و تکبیـر  شوند؛ پس اگر آ کسی گرفته نمی

 .)2(تخریج بخاري و مسلم». بگویید و نماز بخوانید و صدقه بدهید
اند کـه هماننـد    اند و به ما امر کرده براي کسوف خورشید نماز خوانده گویم: پیامبر      

 الله اعلم!آن در خسوف ماه نماز بخوانیم و این مطلب، ظاهر و واضح است؛ وا
و نمـاز خسـوف مـاه هماننـد نمـاز کسـوف خورشـید خوانـده         «گویـد:   ابن منذر مـی     
 .)3(»شود می

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
البیـوع، بـاب   (کتـاب  به طور معلق [یعنی: بدون ذکر سند]  ولی با جزم بـا ایـن لفـظ در    ج بخاري یخرت

(کتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جـور   تخریج موصول آن درو  ،)4/355 ،النجش، فتح الباري
کسی که در دین ما چیزي احداث کند [یعنی بدعتی بیاورد] که در آن نباشد، پس «لفظ:ا فالصلح مردود) ب
رد محـدثات الأمـور،    و ةلباطلـا، باب نقض الأحکـام  ةكتاب الأقضي( درج مسلم یخرتو  .»آن مردود است

 ).1/289( : جامع الأصولن.ك و ).1718 شمارةحدیث 

 است در اول این فصل اشاره شد. لبه تخریج این حدیث که جزیی از حدیث عایشه  -2
 .125-1/124، ابن المنذر، الإقناع -3
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نکرده بود اشاره نماز خسوف و کسوف مسائل دیگري نیز دارد. به بعضی از آنها که مؤلف کتاب ذکر * 
کردم و مسائل دیگري هم وجود دارد که باید به آن اشاره شود که در اینجا به طور خلاصه آنهـا را ذکـر   

 کنم:   می
نـزد   بدر ایـن نـماز، که دلیل آن حـدیث اسـماء بنت ابـی بـکر  حـضور زنـانمشروعیت  )1

در «متی از آن اشاره شد و در آن:) است که به قس6/354 قرطبـة مؤسسةامام احمد در المسند (چاپ 
گویند: نشانه! و ما در آن  خورشید گرفته شد؛ پس سر و صداي مردم را شنیدم که می زمان پیامبر 

روز ترسیده بودیم، پس با پارچۀ زبر خود را پوشاندم و بیرون آمدم تا اینکه نـزد عایشـه رسـیدم و    
، به عایشه گفتم: براي مـردم چـه اتفـاقی افتـاده     دخوان ایستاده بـود و براي مردم نـماز می پیامبر 

و نیز امـام  ..». .است؟ او با دست خود به آسمان اشاره کرد، [اسماء] گفت: پس با آنان نماز خواندم،
) از اسـماء بنـت ابـی    906مسلم در کتاب صحیحش (چاپ دار إحیاء التراث العربی، حدیث شمارة 

آنگـاه دیـدم کـه     ...گرفتـه شـد   د در زمان پیـامبر  خورشی«گوید:  کند که می روایت می ببکر 
خواسـتم   خواند، پس با او نماز خواندم و به مدت طولانی ایسـتادند، تـا اینکـه مـی     نماز می پیامبر

 ،ایسـتادم  گفتم این از من ضعیف تر است، پـس مـی   کردم و می بنشینم، سپس به زن ضعیفی نگاه می
  »....د، سپس سر خودش را از رکوع بالا آورد،آنگاه به رکوع رفت و رکوع را طولانی کر

و دعا کردن  بعد از رکـوع دوم   "سبحان االله و الحمد الله و لا اله الا االله و االله اكـبر": مشروعیت گفتن )2
در رکـعت دوم و بـالا بـردن دسـتان بـراي دعــا، کـه دلـیل آن در حـدیث عبدالرحمن بن سـمره  

گویـد:   ) است که می26-913إحیاء التراث العربی، حدیث شمارة در صحیح مسلم (چاپ دار  ب
کردم که ناگهـان خورشـید گرفتـه     با کمانم تیرهایی را پرتاب می در مدینه در زمان حیات پیامبر«

در کسـوف   کـنم بـراي پیـامبر     شد، پس آنها را دور انداختم و گفتم به خدا قسـم کـه نگـاه مـی    
او در حال نماز ایستاده بود و دسـتان خـود   و س نزد او آمدم خورشید چه پیش آمده است! گفت: پ

را بالا آورده بود، پس شروع به گفتن تسبیح (یعنی سبحان االله) و تحمید (یعنی الحمد الله) و تهلیـل  
و دعا کردن شد، تا اینکه خورشید بیـرون آمـد، گفـت:     (یعنی لا اله الا االله) و تکبیر (یعنی االله اکبر)

 .»ورشید بیرون آمد، دو سوره و دو رکعت نماز خواندپس هنگامی که خ
در صحیح مسلم (چاپ دار إحیاء التراث العربـی،   بدر روایت دیگري از عبد الرحمن بن سمره 

تیرهـایی   هنگامی که با کمـانم در زمـان پیـامبر   «گوید:  ) آمده است که می25-913حدیث شمارة 
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کـرد و تکبیـر و    ستان خود را بـالا آورده و دعـا مـی   ..، پس به سوي او آمدم و او د.کردم پرتاب می
، »گفت، تا اینکه خورشید بیرون آمد، پـس دو سـوره و دو رکعـت نمـاز خوانـد      می تحمید و تهلیل

گونـه کـه نـووي در      بر حسب ترجیح مازري بوده است، همـان  »و دو رکعت نماز خواند«(گفتۀ او 
کند، ولی ترجیح آلبـانی در   ) نقل می6/217بی شرحش بر صحیح مسلم (چاپ دار إحیاء التراث العر

) و نووي در شرحش بـر  71(ص ة الاسـلامي المكتبةچاپ  ،الکسوف ةلصلا النبی  ةصلا صفةکتاب 
 »).و دو رکوع انجام داد« ):6/217صحیح مسلم (چاپ دار إحیاء التراث العربی 

بـر روایـت اول او تـرجیح     را بسـمره   بـن   آلبانی و نووي روایت دوم ذکر شده از عبدالرحمن 
اند، براي اینکه از نظر آنان روایت اول از لحاظ معنی با روایت دوم مخالف است، ولی بـه نظـر    داده
 رسد که هیچ وجه تعارضی بین دو روایت نیست، چون: می

توانیم دو روایت را با هم جمع کنیم و در قواعد کلی شرع، جمع بین دو چیز مقـدم بـر    ما می )الف
ح یکی بر دیگري است؛ به ویژه که این دو روایت در صحیح مسلم اسـت و در سـند روایـت    ترجی

کند، و عبدالأعلی از جمله کسانی است  اول عبدالأعلی بن عبدالأعلی است که از جریري روایت می
مؤسسـة که هشت سال قبل از اختلاط جریري از او روایت کرده اسـت (تهـذیب التهـذیب، چـاپ     

گویـد   ) می3734شمارة  331راجع به او ابن حجر در تقریب (چاپ دار الرشید، ص) و 2/7 الرسـالة
که او ثقه است، و وهیب بن خالد با او در این روایت از جریري موافق بوده است، بلکه تأکید او بر 

، 586اینکه دعا در آخرین رکعت بوده، بیشتر است و ابن حجر در تقریـب (چـاپ دار الرشـید، ص   
گوید: ثقه و ثبت است، ولی در آخر عمرش کمـی عـوض شـد؛ و در     اجع به او می) ر7478شمارة 

، مكتـب المطبوعـات الاسـلاميةدر سنن نسایی (چـاپ   بلفظ حدیث او از عبد الرحمن بن سمره 
 هنگامی که با کمانم در زمان پیـامبر «گوید:  ) با سند صحیح آمده است که می1460حدیث شمارة 

رفتم و او در مسجد بود، آنگاه شروع بـه تسـبیح و    . پس به سوي پیامبر..کردم تیرهایی پرتاب می
تکبیر و دعا  کرد، تا اینکه خورشید بیرون آمد [عبد الرحمن] گوید: سپس بلند شد، پس دو رکعـت  

 ».نماز خواند و چهار سجده انجام داد

زیـادي ثقـه،   در روایت دوم، زیادتی است که راوي آن ثقه است و در علـم مصـطلح حـدیث،     )ب
کند و هیچ مخـالفتی در آن روایـات    صحیح است، به ویژه اینکه راوي دیگري روایت او را تأیید می

 با هم نیست، تا یکی از آنها را شاذ و مخالف بدانیم.  
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-68(ص الاسـلامیه  المكتبـةچـاپ   ،الکسوف ةلصلا النبی  ةصلا صفةدر کتابش  :ترجیح آلبانی )ج
وت بعد از رکوع دوم در رکعت اول است، درست نیسـت، چـون در روایـت    ) بر اینکه دعا یا قن74

) کـه آلبـانی بـه آن    25-913حـدیث شـمارة    ،دوم در صحیح مسلم (چاپ دار إحیاء التراث العربی
استدلال کرده است، ذکري از دعا در نماز نیست، بلکه به طور مطلق آمده است و احتمـال دارد کـه   

 از نماز خوانده باشد.آن دعا را خارج  پیامبر 
سپس خورشید بیرون آمده (یعنـی:   ،دعا را خوانده ترجیح روایت دوم بر این اساس که پیامبر  )د

اند، مخالف با روایات دیگـر   دادهدر وسط نمازش خورشید بیرون آمده) و بعد از آن دو رکوع انجام 
خورشید بیرون آمـد و دلیـل    بر پیامبعد از اتمام نماز است، چون در روایات دیگر آمده است که 

در صحیح بخاري (چاپ دار ابن کثیر، حدیث شمارة  بآن حدیث عبد االله بن عمرو بن العاص 
گویـد:   ) است که می20-910، حدیث شمارة چاپ دار إحیاء التراث العربی) و صحیح مسلم (1003

(یعنی: نماز با جماعت  "عـةالصلاة جام"خورشید گرفته شد، با گفتن  هنگامی که در زمان پیامبر «
دو رکوع در سجده انجام دادند (یعنی: دو رکـوع همـراه    شود) ندا داده شد، پس پیامبر  برگزار می

، حدیث المطبوعات الاسلاميةچاپ مکتب  ،گونه که در روایت نسایی همان  ،با دو سجده انجام دادند
ه انجـام دادنـد، سـپس خورشـید     دو رکوع در سـجد پس آمده است)، سپس ایستادند،  1480شمارة 

 ».ام اي چنین طولانی انجام نداده بیرون آمد، پس عایشه گفت: من هیچ رکوع و سجده

) کـه  74(ص الاسـلامية  المكتبـةچاپ  ،الکسوف ةلصلا النبی  ةصلا صفةدر کتابش  :گفتۀ آلبانی )و
کـه ایـن دعـا بعـد از      این دعا مثل دعاي قنوت (یعنی: در دیگر نمازها) است، دلیلی بر ایـن اسـت  

 شود، نه در رکعت اول. آخرین رکوع در آن نماز خوانده می
مشروعیت خواندن دو رکعت نماز سنت به طور مطلق بعد از نمـاز خسـوف و کسـوف کـه در      )3

در صحیح مسلم (چاپ دار احیاء التـراث   بحدیثی که گذشت از روایت عبد الرحمن بن سمره 
با کمـانم   در مدینه در زمان حیات پیامبر«گوید: آمده است که می) 26-913العربی، حدیث شمارة 

..، تا اینکه خورشـید بیـرون آمـد، گفـت: پـس      .کردم، ناگهان خورشید گرفته شد تیرهایی پرتاب می
این ترجیح مازري بـوده  ». هنگامی که خورشید بیرون آمد، دو سوره خواند و دو رکعت نماز خواند

کند. و چنانکه که گفتـه شـد، روایـت     ) نقل می3/324یح مسلم (است که نووي در شرحش بر صح
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) با سـند  1460، حدیث شمارة الاسلاميةوهیب از جریري در سنن نسایی (چاپ مکتب المطبوعات 
 صحیح مؤید این روایت است.

اند [که به طور خلاصه آن را از کتاب آلبـانی،   اش به مردم تذکر داده در خطبه اموري که پیامبر  )4

 ام]: ) نقل کرده117-113(ص الاسلامية المكتبةچاپ  ،الکسوف ةلصلا النبی  ةصلا فةص
 . خسوف و کسوف در اثر مرگ یا زندگی کسی نیست.1
ترسـاند و بـه یـاد     هایی هسـتند کـه خداونـد بـا آن بنـدگاش را مـی       . خسوف و کسوف از نشانه2

 اندازد. وحدانیتش می
آید، مردم را به ذکر خدا، دعا، استغفار کـردن، دادن   وجود می. در چنین حالاتی که در آن ترس به 3

 اند تا آن حالت رفع شود. صدقه، آزاد کردن برده و خواندن نماز ارشاد کرده
اش چه، زن و  خداوند دوست ندارد بنده«. راجع به غـیرت خداوند به آنان تذکر دادند و فرمودند: 4

 ».چه مرد، زنا کند
 دهد، تذکر دادند. اي انسان بعد از مرگش رخ می. راجع به آنچه که بر5
 هاي آن براي مردم صحبت کردند. . دربارة بهشت و میوه6
 . دربارة آتش جهنم و عظمت آن براي مردم توضیح دادند.7
 . راجع به اینکه بیشترین اهل جهنم زنان هستند، صحبت کردند.8
دند و اینکه سـبب بیشـتر بودنشـان کفـران     . به زنان دربارة سبب بیشتر بودنشان در جهنم تذکر دا9

 نعمت و فراموشی احسان شوهر است.
. دربارة زنی از بنی اسرائیل صحبت کردند که به سبب عذاب دادن یک گربه و بستن آن و آب و 10

 غذا ندادن به آن، جهنمی شده است.
 در جهنم، صحبت کردند. . دربارة جایگاه دزد دو شترش 11
 افتادن دزد وسایل حجاج صحبت کردند. . دربارة به جهنم12
 اي که در قبر است، صحبت کردند و اینکه همانند فتنۀ دجال است.   . راجع به فتنه13
و ایمان به  شود صحبت کردند و اینکه دربارة محمد . دربارة آنچه که از انسان در قبر سؤال می14

 شوند. او سؤال می
ل آن فرشته گفتند و اینکه بعد از آن براي او چـه رخ  . دربارة جواب یک شخص مسلمان به سؤا15
 دهد. می
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. راجع به جواب یک شخص منافق به سؤال آن فرشته گفتند و اینکه بعد از آن براي او چـه رخ  16
 دهد. می
 . به صحابه سفارش کردند که از عذاب قبر به خدا پناه ببرند.17
نمازي که قصور بعضی از علمـا در آن   نماز خسوف و کسوف به طور خلاصه و جامع ذکر شد؛ )5

) 107(صالمكتبـة الاسـلاميةچـاپ   ،الکسـوف  ةلصـلا  النبـی   ةصـلا  صفةدر  :واضح است و آلبانی
جمع و خلاصۀ این موضوع (خسوف و کسوف) را بر خودم واجب دیدم، آن هم بعـد از  «گوید:  می

ي آشنایی با این سنت و عمل به آن اینکه خداوند راه آن را برایم آسان کرد تا در آن کمکی باشد برا
و زنده کردن آن بعد از آنکه نزدیک بود به فراموشی سپرده شود، حتی از طـرف علمـا و اشـخاص    

 اهـ.».!...صالح
تر است، چقدر زلزله و چقدر سیل و چقدر...!  ماند که فراموش کردن آن واضح نماز آیات یا إنابه می

خورند و بسیاري از آنان حکم این نمـاز و احکـام آن را    میولی مسلمانان و علمایشان هیچ تکانی ن
دهد که این سنت را احیا و زنـده   دانند، ولی مثل اینکه شرم و حیا و یا ترس به ایشان اجازه نمی می

 کنند؟!

ْ َ�ۡ  فََ� ﴿ فرماید: اند که خداوند در قرآن می آیا نشنیده از پـس  «: ]٤٤دة:  [المائ ﴾نِ شَـوۡ خۡ ٱوَ  �َّاسَ ٱ شَوُا

ٰ  إِ�َّمَا﴿فرماید:  و در جاي دیگري می »مردم نترسید و از من بترسید. ـيۡ ٱ لُِ�مُ َ� وۡ  ُ�َـوّفُِ  نُ َ�ٰ لشَّ
َ
ٓ أ  ۥءَهُ ِ�ـَا

ؤۡ  كُنتُم إنِ وخََافُونِ  َ�َافُوهُمۡ  فََ�  که آن شیطان است که شما را  به درستی«: ]١٧٥[ال عمران:  ﴾١٧٥ مِنِ�َ مُّ

 ».ترساند، پس اگر مؤمن هستید از آنان نترسید و از من بترسید! از دوستان و اولیاي خودش می
نامند! مگر حکمت از محکمی و حکیم بـودن کـار    یا اینکه ترك سنت و انجام بدعت را حکمت می
تواند عذر باشد؟! پس آمادة جواب خداوند در روز  نیست و آیا ترك سنت و یا انجام یک بدعت می

 قیامت باشیم.
ها در امـن و اماننـد و اگـر عقـابی از      هادت و یا خروج دجال هستند و از تمام فتنهیا اینکه منتظر ش

 اند! گناه بوده طرف خداوند بیاید، آنان بی
(نـمازي که در هنگام زلزله یا طوفان و یا حادثـۀ دیگـري خوانـده     ،اما دلایل مشروعیت نماز آیات

 گونه است: شود)، این  می
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 سِـلُ نرُۡ  وَمَـا﴿فرماید:  ها و آیات خود هیچ فرقی قرار نداده است و می . خداوند در قرآن بین نشانه1
 ِ  ».فرستیم، مگر براي ترساندن شما ها را نمی و نشانه«: ]٥٩[الاسراء:  ﴾٥٩ اوِ�فٗ َ�ۡ  إِ�َّ  تِ َ�ٰ �ٱب

هایی از خدا براي ترساندن بندگانش هستند که براي رفع آنها نمـاز   و چون خسوف و کسوف نشانه
کند، نیاز به نماز در آن  .. ترس شدت پیدا می.ع شده است، چون در هنگام زلزله یا طوفان و یامشرو

 شود، به همین خاطر در چنین مواقعی نماز، مشروع است.  وقت نیز بیشتر می
«... فرماینـد:   مـی که در اول ایـن فصـل ذکـر شـد، کـه       لدر حدیث عایشه  . فرمودة پیامبر 2

شـوند،   هاي خداوند هستند، با مردن یا زندگی کسی خسـوف نمـی   انه از نشانهخورشید و ماه دو نش
پس اگر آن [یعنی: خسوف یا کسوف و یا مثل آنها ] را دیدید، از خداوند بخواهید [یعنی دعا کنید] 

 ».!و تکبیر بگویید و نماز بخوانید و صدقه بدهید...
 )  از ابوموسی1010کثیر، حدیث شمارة در حدیثی که بخاري (چاپ دار ابن  . فرمودة پیامبر 3

از ترس اینکه قیامت برپا شـده باشـد    گوید: خورشید گرفته شد، پس پیامبر کند که می روایت می
هاي قیامت نزدیک شده باشد] وحشت زده بلند شدند و به مسجد آمدنـد   اي از نشانه [یا اینکه نشانه

ام مثل آن را بخواننـد و   ندند، که هیچ وقت ندیدهو نماز را با ایستادن و رکوع و سجدة طولانی خوا
فرستد بـر اثـر مـردن و زنـدگی کسی نیست، ولی خـداوند  هایی که خداوند می این نشانه«فرمودند: 

ترساند، پس اگر چیزي از آنها را دیدید، با ترس به سوي ذکر و دعـا و اسـتغفار    بندگان خود را می
 ».خداوند بشتابید!
هـاي   براي ماسـت کـه چگونـه در قبـال آیـات و نشـانه        ارشادي از سوي پیامبر در این حدیث، 

شود، تا الگویی بـراي مـا در چنـین     با ترس بلند می پیامبر و خداوند از خود واکنش نشان دهیم؛ 
 کند. حالاتی باشد و در همان حالت مردم را نیز به ترس از خدا توصیه می

 بابه نیز ثابت است و از جملۀ آنان عبـد االله بـن عبـاس    . خواندن نماز آیات از بعضی از صح4
) بـا سـند صـحیح    3/102است که روایت او نزد عبد الرزاق در المصنف (چاپ المکتب الاسلامی، 

) و ابـن حجـر در فـتح البــاري     3/343دار الباز،  مكتبـةآمده است و بیهقی در السنن الکبري (چاپ 

ابـن عبـاس   «اند و در آن روایت آمـده اسـت:    صحیح دانسته سنـد آن را )2/521 ،المعـرفة(چاپ دار 
در زلزلۀ بصره نماز خواندند و به مدت طولانی ایستادند، سپس به رکوع رفتند، بعد از رکـوع   ب

بالا آمدند و  به مدت طولانی ایستادند سپس به رکوع رفتند، بعد از رکـوع بـالا آمدنـد و بـه مـدت      
رفتند، سپس به سجده رفتند، سپس رکعت دوم را بـه همـان روش   طولانی ایستادند سپس به رکوع 
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] و چهـار  "سه رکـوع "): 3/101خواندند، پس نمازش شش رکوع [در روایت دیگر نزد عبدالرزاق (
 ». گونه است  سجده شد و گفت: نماز آیات این

که حذیفه در کند  ) با سند صحیح، ولی مرسل از قتاده روایت می3/102عبد الرزاق نیز در المصنف (
مدائن [جایی که در آنجا دچار طاعون شدند] براي اصحابش مانند نماز ابن عبـاس در نمـاز آیـات،    

 نماز خواندند.

با سندي که در آن کمی          ل ) از عایشه      6/76، مؤسسة قرطبةهمچنین امام احمد در المسند (چاپ 
شیبه در مصنفش     ابی   ـت ابن  نماز انـابـه [در روای             « گوید:    کند، که می     ضعف وجود دارد روایت می             

 ».باشد ] شش رکوع در چهار سـجود می"نماز آیات"):7/322، مكتبة الرشد(چاپ 
تمام روایاتی که نقل شد، روي صحابه موقوف است و براي ما در این بحث، مشروع بودن نماز                                         

قی  آیات از طرف آنان و با جماعت خواندن آن مهم اسـت؛ ولـی اشـکالی در این روایـات بـا                                          
در این مسأله روایت              ماند و آن هم خواندن نماز آیات با شش رکوع است، که از پیامبر                                می 

 بهتر است. -اند خوانده گونه که پیامبر  همان  -ام، پس اکتفا به چهار رکوع  صحیحی ندیده
 امام احمد و اسحاق بن راهویه و ابوثور خواندن نماز آیات را با جماعت و شافعی به طور فرادا                                            

) و فتح الباري، ابن حجر            19/ 9ریاض،      –دار طيبة منذر(چاپ       اند. (ن.ك: الاوسط، ابن               مشروع دانسته      

 ).)  2/521، المعرفة(چاپ دار 

ماند و متعلق به بحث گذشته است، مسألۀ قنوت در نوازل یا در                         اي که باقی می       آخرین مسأله      ) 6
اي پیش     هنگامی که نازله       پیامبر    هنگام وقوع حوادث است که در احادیث صحیح آمده است که                      

خواندند. و       قنوتی که مناسب آن حال بود می             ، بعد از آخرین رکوع           ، آمد در پنج وعدة نمازش             می 
 احادیث مشروعیت این کار چنین است:

) و صحیح مسلم    771در صحیح بخاري (چاپ دار ابن کثیر، حدیث شمارة                       . از ابو هریره          1
وقتی    پیامبر  « گوید:     ) روایت شده است که می         675ربی، حدیث شمارة       (چاپ دار إحیاء التراث الع               

براي مردمانی         ،"سمع االله لمن حمده ربنا و لك الحمد"گفت:    آورد، می       که سر خودش را از رکوع بالا می              
گفت: خدایا! ولید بن ولید و سلمه بن هشام و                  کرد و می     کرد، پس اسمهاي آنان را ذکر می                دعا می   

اي از عرب در طرف            بیعه و مستضعفین مؤمنان را نجات بده! خدایا! مضر [قبیله                        عیاش بن ابور       
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 ) نماز دو عید4-14(
 این فصل شامل مباحث زیر است:    
 حکم نماز دو عید؛ )1    
 وقت نماز عید و کیفیت آن؛ )2    
 خواندن نماز عید در مصلیّ سنت است؛ )3    
 از نماز عید؛خطبه بعد  )4    
 وقتی که عید و جمعه با هم در یک روز جمع شوند؛ )5    
 خواند؛ اگر نماز عید از کسی فوت شد، دو رکعت نماز می )6    
 اگر دانسته نشود که آن روز عید است، مگر بعد از زوال خورشید؛ )7    
 در سفر، نماز عید وجود ندارد. )8    
 و بیان آنها این گونه است:    

 
 
 

نند قحطی و خشکسالی زمان                                    ما نان قحطی و خشکسالی  آ بر  به شدت هلاك کن و  را  مشرق] 
 ».مخالف بودند یوسف قرار بده! و اهل مشرق از مضر در آن روز با پیامبر

لفکر،                        301/ 1،  مؤسسة قرطبة. امام احمد در المسند (چاپ                2 ) و ابوداود در السنن (چاپ دار ا
گویـد:    کنند که می    روایـت می      ب ) بـا سند حسن از عبد االله بـن عباس             1443حدیـث شمـارة    

یک ماه پی در پی در نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا و صبح، در آخر هر نماز قنوت                                  پیامبر  « 
گفت، بر قبایلی از بنی سلیم و بر            می  " حمدهسمع االله لمن "، . وقـتی کـه در آخـرین رکعت           خواند    می 

 ».گفتند کرد و آنانی که پشت سرش بودند، آمین می رعل و ذکوان و عصیه دعا می
.. در مذهب شافعی و حنبلی بر اساس دلایلـی کـه   .خواندن قنوت در این مواقع مثل زلزله و سیل و

جمـوع، نـووي (چـاپ دار الفکـر،     گانۀ فرض، مشروع است. (ن.ك: الم ذکر شد بعد از نمازهاي پنج
 .). (مترجم)823-1/821) و المغنی، ابن قدامه (چاپ دار الفکر، 3/494،505
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 ) حکم نماز دو عید:4-14-1(

و  این نماز بر هر شخص مسلمانِ قادر چه مرد و چه زن در محل اقامتش واجب است    
 دلایل آن بدین صورت است:

 )به ما دستور دادنـد (یعنـی پیـامبر   «گوید:  روایت است که می لآنچه از ام عطیه     
نشین را به نماز دو عید  د) و زنان خانهان (یا آنانی که به سن بلوغ رسیده )1(که دختران بالغ

 )2(اي از مصـلّاي  کردنـد در گوشـه   بفرستیم و به زنانی که در حالت حیض بودند، امر مـی 
 ».مسلمانان بنشینند

بـه مـا   «گویـد:   آمده اسـت، کـه    لو در روایتی از حـفصه بنت سیرین از ام عطیه     
[ام عطیـه]  ». خانه نشینان و دختـران بکـر  شـد و نیز  بـراي بیرون رفتن در دو عید امـر می

روند [یـعنی در آخـر مـصلی  زنانی که حیض هستند با شما به پشت سر مردم می«گفت: 
 .)3(تخریج بخاري و مسلم». گویند نشینند]، بـا مـردم تـکبیر می اي می در گـوشه

عیدي آن را ترك اند و در هیچ  بر نماز دو عید مواظبت داشته باید دانست که پیامبر«    
اند که به این نماز بروند، حتی به دختران بـالغ و زنـان خانـه     اند و به مردم امر کرده نکرده

اند تا به این نماز بروند و به زنانی کـه   نشین و زنانی که در حالت حیض هستند، امر کرده
ر آن خیـر  اي از جایگاه نماز بنشینند و د اند که در گوشه در حالت حیض هستند، امر کرده

نوشته شده اسـت   "العوائق"،"العواتق"در نسخۀ عربی این کتاب اشتباه چاپی وجود داشته و به جاي  -1
 هاي موجود از صحیح بخاري و صحیح مسلم است. (مترجم). و این برخلاف نسخه

 شود. (مترجم). مصلّی به جایگاه مخصوص نماز عید و استسقاء گفته می -2
 .استصحیح  ،حدیثاین  -3
(کتـاب العیـدین، بـاب خـروج النسـاء والحـیض إلـى        در جاهایی از کتابش از جمله در ج بخاري یخرت

ج یرخت) و 980 شمارة(باب إذا لم یکن لها جلباب فی العید، حدیث  در ) و974 شمارةالمصلى، حدیث 
مفارقـات   ةالخطبـالنساء فی العیدین إلى المصـلى وشـهود    ةإباحالعیدین، باب ذکر  ة(کتاب صلا درمسلم 

 .اوست این لفظ روایت و روایت دوم از ) و890 شمارة للرجال، حدیث
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پوشـند]   و دعاي مسلمانان شرکت کنند، حتی آنانی که جلباب [چادر یا عبایی که زنان می
 ندارند، دوست یا رفیق او با جلباب خودش او را بپوشاند.

به بیرون رفتن در روز عید مقتضا و شامل امر به آن نماز اسـت   ظاهر خطاب پیامبر     
 تر هستند. براي مردان از زنان اولیو آن هم براي کسانی که عذر ندارند و 

دهند که این نماز، واجبی مؤکد بر همـۀ افـراد چـه زن و چـه مـرد       تمام اینها نشان می    
اي، از دیگـران سـاقط    مسلمان است، نه واجب کفـایی [واجبـی کـه بـا انجـام دادن عـده      

 .)1(»شود].

 وقت نماز عید و کیفیت آن )4-14-2(

 زیر است:این مبحث شامل مسائل      
 اول: وقت نماز دو عید؛     
 دوم: نماز عید، اذان و اقامه ندارد؛     
 سوم: تعداد رکعات نماز دو عید و تعداد تکبیرات آن؛     
 چهارم: قرائت در نماز دو عید.     
 بیان آنها به شرح است:     
 اول: وقت نماز دو عید      
بـا   االله ید: عبداالله بن بسر، صحابی رسولگو از یزید بن خمیر رحبی روایت است که     

مـا  «مردم در روز عید فطر یا قربان بیرون رفتند، پس تأخیر امام را انکار کرد، آنگاه گفت: 
بود. تخـریج ابـوداود و ابـن     )2(و آن هم در وقت تسبیح»! در این ساعت فارغ شده بودیم

 .)1(ماجه

 .1/194، ةالدراري المضي؛ 1/315، السیل الجرار :ن.ك شوکانی.از گفتۀ  -1

) آمـده کـه سـیوطی    1/395( السندي بـر ابـن ماجـه ۀحاشيدر »: بیح بودو آن هم در وقت تس« :گفتۀ او -2
و آن  –گوید: یعنی: وقت نمـاز سـبحه    شود. و قسطلانی می گوید: یعنی: وقتی که نماز ضحی خوانده می 
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شـود. و   بعد از طلوع خورشید آغاز میدهد که وقت نماز دو عید  این حدیث نشان می    
 .)2(نیز دلیلی بر استحبابِ زود رفتن به سوي جایگاه نماز است

اما آخرین وقت آن: بیشترین علما بر این نظرند که وقـت آن تـا زوال خورشـید ادامـه         
 . واالله اعلم. )3(دارد
 اذان و اقامه ندارد ،دوم: نماز عید      

 مشروع نیست. "الصلاة جامعة"و اقامه و گفتن:  براي نماز عید، اذان     

 دلایل آن به شرح زیر است:     
نقـل   از ابن جریج روایت است که عطاء از ابن عباس و جابر بن عبد االله انصـاري      
، »شـد و نـه در روز عیـد قــربان     نه در روز عید فطـر اذان داده مـی  «گویند:  کند که می می

بـن عبـد    جـابر  «ارة آن سؤال کردم؟ او به من خبر داد، گفت: سپس بعد از مدتی از او درب
آیـد اذانـی بـراي     االله انصاري به من خبر داده است که در روز عید فطر وقتی که امام مـی 

و آن هم وقتی که «هرگاه وقت کراهت بگذرد. و در روایت صحیحی نزد طبرانی آمده است:  –هم نافله 
 .2/457. و ن.ك: فتح الباري، »شود یسنت ضحی خوانده م

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
ج ابن ماجه یخرت) و 1135 شمارة، باب وقت الخروج إلى العید، حدیث ة(کتاب الصلا در ابوداودج یخرت

 آن را دربخـاري   و ،)1317 شـمارة العید،حدیث  ةفیها، باب فی وقت صلا السنةو ةالصلا إقامة(کتاب  در
 را درحـدیث  ایـن  لبـانی  آ و به طور معلق [یعنی بدون سند] ذکر کرده اسـت  ح)فت-4562( "شصحیح"

سندش را صـحیح دانسـته    )6/129محقق جامع الأصول ( وصحیح دانسته ) 1/210( ابوداودصحیح سنن 
 .است

    .2/457، فتح الباري :ن.ك -2
آیا وقت آن تـا زوال ادامـه   علما) اختلاف نظر دارند که «(:گوید می )2/457فتح الباري ( ابن حجر در -3

دارد یا نه؟ و ابن بطال در جایز نبودن آن به حدیث عبد االله بن بسر اسـتدلال کـرده، کـه دلالـت بـر آن      
 .»واضح و آشکار نیست
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رود و نه اقامه و نه ندا و نه هم چیزي؛ نه نـدایی آن روز   نماز نیست و نه بعد از اینکه می
 .)1(تخریج بخاري و مسلم». بود و نه اقامه

دو عید را نماز خواندم نه یک بار و نـه   با پیامبر«روایت است:  از جابر بن سمره     
 .)2(تخریج مسلم». دو بار بدون اذان و نه هم اقامه

 تعداد رکعات نماز دو عید و تعداد تکبیرات آن :سوم      
شـود   فته مینماز عید دو رکعت است؛ قبل از قرائت، در رکعت اول هفت بار تـکبیر گ    

شـود بـه غیـر از تکبیـر انتقـال از سـجود قبـل از         و در رکعت دوم پنج بار تکبیر گفته می
 .)3(قرائت

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
 (کتاب العیدین، باب المشی والرکوب إلى العید در »روز عید قربان« :اش با اقتصار به گفتهج بخاري یخرت

 ) و886 شمارةالعیدین، حدیث  ة(کتاب صلادر ج مسلم یخرت) و 960 شمارة، حدیث إقامـةبغیر أذان ولا 
 .6/130، : جامع الأصولن.ك . وحدیث اوستلفظ این 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -2
 .6/130، : جامع الأصولن.ك و ).887 شمارة(کتاب العیدین، حدیث  درج مسلم یخرت

آمـد، نمـاز را بـدون اذان و     به مصلی مـی  وقتی پیامبر« :گوید می) 1/442المعاد (زاد  در: ابن قیم هدیفا
 .»خواند و سنت این است که هیچ کدام از آنها انجـام داده نشـود   می "الصلاة جامعة"اقامه و بدون نداي: 

 .بر آنوتعلیق ابن باز  2/452، فتح الباري :ن.ك
کـرد، پـس    نماز را قبل از خطبه آغاز می ] پیامبر«[ :گوید می) 1/443زاد المعاد ( در هابن قیم جوزی -3

 ،گفـت  خواند؛ در رکعت اول هفت بار پی در پی همراه با تکبیر شروع نماز تکبیر مـی  دو رکعت نماز می
شد و از او ذکر معینی بین این تکبیرات حفظ نشده است، ولـی   بین دو تکبیر به مدت کوتاهی ساکت می

 گوید و بـر پیـامبر    گوید: حمد و شکر خدا و مدح و ثناي او می است که می روایت از ابن مسعود 
با آن همه تلاشی که در اتباع و پیروي  بفرستد. خلّال این را ذکر کرده است. و ابن عمر  صلوات می

 . »برد داشت دستان خود را همراه هر تکبیر بالا می از پیامبر
مؤلـف   و تخریج کـرده اسـت   )292-3/291( السنن الکبرىدر  قیبیهرا   ابن مسعودمذکور از  ثرا :گویم 

 .آن را قوي دانسته است سند )21(ص ةالمطهر السنةکتاب أحکام العیدین فی 
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 دلیل آن روایات زیر است:     
در روز عید فطر دو رکعت نمـاز   پیامبر «گوید:  روایت است که  باز ابن عباس     

زد زنان آمدنـد و همـراهش بـلال    ، سپس نخواندند، قبل از آن و بعد از آن نماز نخواندند
بود، پس آنان را به صدقه امر کردند، آنگاه زنان شروع به انداختن کردند، هر زن گوشواره 

 .)1(تخریج بخاري و مسلم». انداخت و گردن بند خود را می
نماز ضحی دو رکعت اسـت، و نمـاز عیـد فطـر دو رکعـت      «روایت است:  از عمر     

کعت است، و نماز جمعه دو رکعت است؛ کامل است نـه کوتـاه   است، و نماز مسافر دو ر
 .)2(تخریج نسائی». بر زبان پیامبرتان

 اما دلیل تکبیر گفتن روایات زیر است:      
در نماز عید فطـر و قربـان تکبیـر     پیامبر « گوید: روایت است که می لاز عایشه     
گفتنـد [بـدون    م پنج بار تکبیر میگفتند، در رکعت اول هفت بار تکبیر و در رکعت دو می

 .)3(تخریج ابوداود». دو تکبیر رکوع]

(کتـاب العیـدین، بـاب    در جاهایی از کتـابش از جملـه در  ج بخاري یخرت .استصحیح  ،حدیثاین  -1
العیـدین،   ة(کتـاب صـلا   درمسـلم   و ت،حـدیث اوس ـ لفـظ  این  ) و964 شمارة، حدیث بعد العيد ةالخطب

 .126-6/125، جامع الأصول :ن.ك و ).884 شمارةحدیث 
 .استصحیح  ،حدیثاین  -2
 ازلیلى  یبا بن ا عبدالرحمن«گفته است:  ) و3/111 ةالجمعـ ةباب عدد صلا ،ةالجمع(کتاب  درج نسایی یخرت

 .تکرار کرده است )3/183العیدین،  ةصلاالعیدین، باب عدد  ة(کتاب صلا آن را در . و»نشنیده است عمر

در لبـانی  آ و را ثابت دانسـته اسـت   عمر از لیلى یباابن  شنیدن ت) صح190 -2/189( ةنصب الرايـ و در
 آن را صحیح دانسته است. )106 -3/105إرواء الغلیل (

 است.حسن  ،حدیثاین  -3
ایـن لفـظ حـدیث     ) و1149 شـمارة یث ، باب التکبیر فی العیدین، حـد ة(کتاب الصلا در ابوداودج یخرت 

 ةالإمام فـی صـلا   کم یکبر فیها، باب ما جاء فی السنةو ةالصلا إقامة(کتاب  درج ابن ماجه یخرتو اوست، 
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گفتن تکبیـر در  «فرمودند:  روایت است: پیامبر باز عبد االله بن عمرو بن العاص     
نماز عید فطر هفت بار در رکعت اول است و پنج بار در رکعت آخر و در هر دو رکعـت  

 .)1(ابوداودتخریـج ». باشد قرائت بعد از آنها می
 چهارم: قرائت در نماز دو عید      
کسی کـه در  «فرمایند:  می شود، زیرا پیامبر  در هر دو رکعت سورة فاتحه خوانده می    

 .)2(تخریج بخاري و مسلم». نمازش سورة فاتحه را نخواند، نمازي ندارد
ستحب اسـت کـه   خواند و م تواند از قرآن می پس از خواندن سورة فاتحه، آنچه که می    

ۡ ٱ ءَانِ قُرۡ لۡ ٱوَ  قٓۚ ﴿ در آن دو سورة َ�تِ �ۡ ٱ﴿و  ﴾١ مَجِيدِ ل اعَةُ ٱ َ�َ تلاوت   ﴾١ قَمَرُ لۡ ٱ �شَقَّ ٱوَ  لسَّ

 ٱ رَّ�كَِ  مَ سۡ ٱ سَبّحِِ ﴿ة کند و آن را با صداي بلند بخواند، یا در آن دو رکعت سور
َ
�ۡ َ�ۡ ١﴾ 

ٰ  هَلۡ ﴿ و تٮَ
َ
 ند.تلاوت ک ﴾١ شِيَةِ َ�ٰ لۡ ٱ حَدِيثُ  كَ �

 
 

ابوداود نیـز بـه آن اشـاره کـرده      وزیادي در حدیث از روایت اوست  و ،)1280 شمارةالعیدین، حدیث 
-3/106إرواء الغلیل ( درلبانی آ و سن لغیره دانستهرا ححدیث این ) 6/127محقق جامع الأصول ( .است
 .آن را صحیح دانسته است )112

 .استحسن  ،حدیثاین  -1
 .)1151 شمارة، باب التکبیر فی العیدین، حدیث ة(کتاب الصلا در ابوداودج یخرت

حسـن   راحـدیث  ایـن   )1/213( ابـوداود  صحیح سـنن  درلبانی آ )، و128-6/127محقق جامع الأصول (
 .109-3/108، : إرواء الغلیلن.ك .اند نستهدا
 .صحیح است ،بن صامت هعباد ازحدیث این  -2
للإمـام والمـأموم فـی     ة(کتاب الأذان، باب وجوب قـراء در جاهایی از کتابش از جمله در ج بخاري یخرت

 درج مسـلم  یخـر ت ) و756 شـمارة الصلوات کلها فی الحضر والسفر وما یجهر فیها وما یخافت، حـدیث  
ولا أمکنه تعلمها قرأ مـا   الفاتحـةو أنه إذا لم یحسن  ركعةفی کل  الفاتحة ة، باب وجوب قراءة(کتاب الصلا

 .5/326، : جامع الأصولن.ك ).394 شمارةتیسر له من غیرها، حدیث 

                                                                                                                              



 165  ينبو حیصح ثیاحاد در سنت ينمازها 

 دلایل آن:      
عمـر  «گفت:  گویـد: ابـوواقـد لیثی  از عبید االله بن عبد االله بن عتبه روایت است که     

با آن نماز روز عید را خوانده بود سـؤال کـرد؟    بن خطاب از من دربارة آنچه که پیامبر

َ�تِ �ۡ ٱ﴿گفتم: با  اعَةُ ٱ َ�َ ۡ ٱ ءَانِ قُـرۡ لۡ ٱوَ  قٓۚ ﴿و  ﴾١ قَمَـرُ لۡ ٱ �شَـقَّ ٱوَ  لسَّ تخـریج  ».  ﴾١ مَجِيـدِ ل
 .)1(مسلم

دو نماز عید و نماز جمعه را بـا   پیامبر«گوید:  روایت است که  از نعمان بن بشیر     

 ٱ رَّ�كَِ  مَ سۡ ٱ سَبّحِِ ﴿
َ
ٰ  هَلۡ ﴿و  ﴾١ ۡ�َ ۡ� تٮَ

َ
و «، او گفـت:  »خواند می ﴾١ شِيَةِ َ�ٰ لۡ ٱ حَدِيثُ  كَ �

». خوانـد  بود، آن دو سوره را در هر دو نمـاز مـی  اگر روز عید و جمعه با هم در یک روز 
 .)2(تخریج مسلم

 ) خواندن نماز عید در مصلیّ سنت است4-14-3( 

سنت است امام مسلمانان یا نائبش براي نماز دو عید به مصلی بروند و کسی آن را در     
 .)3(مسجد نخواند، مگر اینکه عذري داشته باشد

چون از ؛ مستثنی هستند -کرامت و شرفش را بالا ببردخداوند  –[و در آن اهل مکه     
سلف در خواندن نماز عید در جایی به غیر از مسجدشان [یعنی حرم مکه] براي ما نقل 

 .)4(نشده است

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
 ).891 ةشمارالعیدین، حدیث  ةالعیدین، باب ما یقرأ به فی صلا ة(کتاب صلا درج مسلم یخرت
 .استصحیح  ،حدیثاین  -2
، : جـامع الأصـول  ن.ك و ).879 شـمارة ، حدیث ة، باب ما يقرأ في يوم الجمعةكتاب الجمع( درج مسلم یخرت
6/143- 144. 
 .4/294، السنةشرح  -3
 .1/234، الأم - 4
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 :دلایل خواندن نماز دو عید در مصلی به شرح ذیل است    
عید به مصلی در رفتن براي نماز   پیامبرمر ا از ل هم عطیاحدیث آنچه در  )الف    

 آمده است.
در روز عید بیرون  وقتی پیامبر« :گوید آمده است که  لابن عمر آنچه از  )ب    
شد و به سوي آن نماز  داد، آنگاه در جلو او گذاشته می اي را می رفت، دستور نیزه می
داد، پس  خواند و مردم پشت سر او بودند و آن را نیز در سفر در جلو خود قرار می می
 .»)1(د از آن امُرا آن را در جلو خود قرار دادندبع

اي قرار  نیزه در روز عید فطر و قربان در جلو پیامبر«در روایت دیگري آمده است:     
 ». خواند شد، سپس نماز می داده می

اي کنار او  رفت و نیزه به سوي مصلی می پیامبر «در روایت دیگري آمده است:  و    
 .»خواند شد، پس به سوي آن نماز می گذاشته می ه و در مصلیّ جلو او بود، آن را برداشت

 .)2(تخریج بخاري و مسلم

جلو خود قرار دادنـد.   اي از نیزه در ستره یعنی امُرا بعد از آن به هنگام نماز, از باب اقتدا به پیامبر  -1
 .(مترجم)

 . استصحیح  ،حدیثاین  -2
مذکور از اوست که در این جاهـا ذکـر کـرده    روایات  لفظ واین  و جاهایی از کتابش درج بخاري یخرت 

 ة(کتاب العیدین، باب الصلا ) و494 شمارةمن خلفه، حدیث  ةالإمام ستر ة، باب سترة(کتاب الصلااست: 

بین یدى الإمـام   الحربـةأو  العنزة   (کتاب العیدین، باب حمل ) و972 شمارة، حدیث یوم العید الحربةإلى 

 شـمارة المصـلی، حـدیث    ة، باب سـتر ة(کتاب الصلا درج مسلم یخرتو  ،)973 شمارةیوم العید، حدیث 
501(.   

حمـد شـاکر   ا هعلام ـکتابی با همین عنوان در این مسأله دارد و نیز لبانی آمحمد ناصرالدین  ه: علامهدیفا
سـنن   ی دارد کـه آن را در ضـمن تحقـیقش بـر    بحث ـدربارة نماز عید در مصلی و خروج زنان به مصلی 

 .قرار داده است )424-2/421ترمذي (
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کند و روي این حدیث بـابی گذاشـته اسـت بـه      از این حدیث استنباط می :* نکتۀ مهمی که امام بخاري
؛ یعنی در صورتی که امام ستره بگذارد، نیـازي  »ر او هستندباب سترة امام، سترة آنان که پشت س«عنوان: 

اشاره شده است و ظاهر  نیست که مأمومین ستره بگذارند. زیرا در حدیث مذکور فقط به سترة پیامبر 
(نزد بخاري, چاپ دار  ب اند. و حدیث عبداالله بن عباس ستره نگذاشته امر چنین است که صحابه 

بـر او   که با الاُغش از جلو صف نمازگزاران در منی عبور کردند و پیامبر  )76ابن کثیر, حدیث شمارة 
هرگاه در پـیش روي نمـازگزار،   «فرمايند:  مي پيامبر دهد, چون  ميانکاري نکردند نیز بر این امر دلالت 

سـگ  گاه پالان شتر وجود نداشته باشد، در آن صورت اگـر زن بـالغ یـا الاغ و یـا      اي به بلدنی تکیه ستره

، حـدیث  دار إحیـاء التـراث العربـی    (مسلم، چـاپ  »کند سیاهی از مقابل او عبور کند نمازش را قطع می

 ).510شمارة 

شود تا کسـی نمـاز او را در هنگـام     گاه نمازگزار قرار داده می گویند که در جلو سجده ستره به چیزي می
..؛ بلندي سـتره تقریبـاً از یـک وجـب     .و مناجات با خداوند قطع نکند؛ مانند ستون، عصا، دیوار یا انسان

گاه پالان شتر تشبیه شـده اسـت کـه از یـک وجـب       بیشتر است، چون در حدیث قبلی اندازة آن به تکیه
 باشد. بلندتر می

هم با فعـل و قولش بر این امـر   کند و پیامبر  این از جمله احادیثی است که بر گذاشتن ستره تأکید می
در جاهـایی از   بعمـر   بــن  ـور که ابن خزیمـه با سنـد خوبی از عبــداالله تأکید کرده است، همان ط

 گویـد: پیـامبر   کند که  روایت می )...و 820و 800صحیحش (چاپ المکتب الاسلامی، حدیث شمارة 
بـراي عبـور    -نمـاز مخوان، مگر به سوي ستره و مگذار کسی از مقابلت عبور کنـد و اگـر   «اند:  فرمـوده

 .»!کرد با او مبارزه کن، چون همراه او شیطان است اصرار -کردن
کند؛ ولی با این وجود متأسـفانه خیلـی    در این احادیث بر مؤکد بودن این سنت تأکید می و امر پیامبر 

بـر   خوانند و نسبت به کاري که پیـامبر   کنند و بدون ستره نماز می از مردم در قبال این امر کوتاهی می
 د، بی اعتنا هستند. (مترجم).ان آن مواظبت داشته
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 خطبه بعد از نماز عید )4-14-4( 

 .)1(باشد.] خطبه در نماز دو عید بعد از خواندن نماز می     
 دلایل آن چنین است:     
و ابوبکر و عمـر و   پیامبرنماز عید را با «گوید:  روایت است که  باز ابن عباس     

تخریج بخـاري و  ». خواندند مشاهده کردم؛ و همۀ آنان نماز را قبل از خطبه می عثمان 
 .)2(مسلم

 بو ابـو بکر و عمـر  پیـامبـر «گـویـد:  روایـت اسـت کـه  باز ابـن عمـر     
 .)3(تخریج بخاري و مسلم». خواندند نمـاز دو عیـد را قبـل از خطبه می

 ) وقتی که عید و جمعه با هم در یک روز جمع شوند4-14-5(

اگر جمعه و عید با هم در یک روز جمع شـوند، وجـوب حضـور در نمـاز جمعـه از          
شود و به جاي آن به طور فرادا نماز ظهـر را   کسی که نماز عید را خوانده است، ساقط می

 خواند. می
 دلایل این مطلب روایات زیر است:     

هـ.ق) نیست 1425( جديدتا اینجا در کروشه [ ] قرار گرفته است در چاپ  191مطالبی که از صفحۀ  -1
ام، چون عنوان این قسمت در چاپ جدیـد هسـت ولـی احادیـث      و این قسمت را از چاپ قدیم گرفته

 متعلق به آن در چاپ جدید وجود ندارد. (مترجم).
 .است صحیح ،حدیثاین  -2
، حدیث اوسـت  لفظاین  ) و962 شمارةبعد العید، حدیث  ةباب الخطبـ(کتاب العیدین،  درج بخاري یخرت

 .با لفظی طولانی) 884 شمارةالعیدین، حدیث  ة(کتاب صلا درمسلم 
 .استصحیح  ،حدیثاین  -3
 ون لفظ حدیث اوست، ای ) و963 شمارة، حدیث بعد العيد ةباب الخطب(کتاب العیدین،  درج بخاري یخرت

 ).888 شمارةالعیدین، حدیث  ة(کتاب صلا درمسلم 
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در این روز شمـا دو عیـد «اند:  فـرموده روایـت است کـه پیامبـر  بـوهریـره از ا    
جمـع شده است، پـس اگـر کسـی بخـواهد، بـراي او از خوانـدن نمـاز جمعـه کفایـت      

 .)2(تخـریج ابوداود و ابن ماجه». خوانیم و ما نماز جمعه را می)1(کند می
ابن زبیر براي مـا در روز عیـد از روز   «وید: گ از عطاء بن ابی رباح روایت است که می    

جمعه در اول روز نماز خواند، سپس به نماز جمعه رفتیم، آنگاه او براي ما بیـرون نیامـد،   
پس تک تک نماز خواندیم و ابن عباس در طائف بود، پس وقتی کـه آمـد، آنچـه را کـه     

تخـریج  ». رده اسـت اتفاق افتاده بود برایش ذکر کردیم، او گفت: او بـه سـنت اصـابت ک ـ   
 .)3(ابوداود

 .یعنی: خواندن نماز عید با جماعت از خواندن نماز جمعه او را کفایت می کند. (مترجم) -1
  لغیره است. حسن ،حدیثاین  -2
ج ابـن  یخرتو  )1073 شمارةیوم عید، حدیث  ةلجمع، باب إذا وافق یوم اة(کتاب الصلا در ابوداودج یخرت

 و ابـن عبـاس    و هرـهری ــوباز  ا) 1311 شمــارة دیث ـفیهـا، ح ـ  السنةو ةالصلا إقامة(کتاب  درماجه 
 ).150 شمارة(حدیث  حکام العیدینا درفریابی 

زوائد  دربوصیري از او  و قبلصحیح دانسته است ) 1/200( ابوداودصحیح سنن  را درحدیث این لبانی آ
 هسـتند.  ثقـات  راویـانش  است و صحیح این سند،«:گفته است وا صحیح دانسته آن ر) 1/237ابن ماجه (

 ـا از ":و گفته است این سند روایت کرده است امحمد بن مصفى ب از شسنن آن را در ابوداود ؛ " ههریروب
محقـق جـامع الأصـول     نیـز  ) و1/448محقـق زاد المعـاد (   . و»آن محفوظ است و ."ابن عباس":ه جايب
 به طور وسیعی در تحقیق بر آن همراه بـا تحسـین لغیـره، مؤلـف     و اند را حسن دانسته سندش )6/145(

 صحبت کرده است. )218-211فریابی (صتألیف حکام العیدین  أحادیث أج یسواطع القمرین فی تخر
طـور کـه در اول     یعنـی همان»: کنـد براي او از خواندن نماز جمعـه کفایـت می« :* اما فرمودة پیامبر 

 شود. (مترجم). این مبحث گفته شده است از او واجب بـودن حـضـور در نمـاز جمعـه ساقط می
 .استصحیح  ،حدیثاین  -3
 درفریـابی   ) و1071 شمارةحدیث  ،یوم العید ةالجمع، باب إذا وافق یوم ة(کتاب الصلا در ابوداودج یخرت

 .)219أحکام العیدین (ص
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 خواند ) اگر نماز عید از کسی فوت شد، دو رکعت نماز می4-14-6(

اگر از فرد مسلمانی نماز عید فوت شد، در این صورت مثل نماز امام در روز عید، دو     
 خواند و آن هم با استدلال به حدیث زیر: رکعت نماز می

وبکر داخل شد و دو دختر از دختران کوچک گوید: اب روایت است که  لاز عایشه     
خواندنـد.   انـد آواز مـی   سـروده )1(انصار نزد من بودند و با اشعاري که انصار در روز بعاث

گفت: و آنان به آواز خوانی معروف نبودند. پس ابوبکر گفت: مزمار و صـداي شـیطان در   
اي ابو بکـر! بـراي هـر    «:فرمود ؟! و آن هم در روز عید بود، آنگاه پیامبر خانۀ پیامبر 

 ».قومی عیدي است و این عید ماست
نزد او آمـد و دو دختـر کوچـک در روزهـاي      ابوبکر :در روایت دیگري آمده است    

خواندنـد و دف (یـا سـماع)     منی (یعنی روزهاي عید قربان) پیش او بودند، کـه آواز مـی  
وبکر آن دو دختر را منـع کـرد   خود را با پیراهنش پوشانده بود، پس اب زدند و پیامبر می

آنـان را رهـا   «صورت خود را بیرون آورد و فرمـود:   (یا بر سرشان داد زد)، آنگاه پیامبر
و آن روزهـا روزهـاي منـی بـود. تخـریج      ». کن اي ابوبکر! چون این روزهاي عید است!

 .)2(بخاري و مسلم

 .مترجم)(اوس و خزرج در نزدیکی مدینه رخ داده است. نام یکی از جنگهایی است که بین  -1
  .استصحیح  ،حدیثاین  -2
العیدین لأهل الإسلام، حدیث  سـنة(کتاب العیدین، باب  جاهایی از کتابش از جمله در درج بخاري یخرت

این لفظ حـدیث و روایـت    ) و987 شمارة(باب إذا فاته العید یصلی رکعتین، حدیث  در و )952 شمارة
فیه  معصـيةفی اللعب الذي لا  ةالرخصالعیدین، باب  ة(کتاب صلا درج مسلم یخرت و شده از اوست، ذکر

 ).892 شمارةفی أیام العید، حدیث 
انـد کـه    آهنـگ بـه ایـن حـدیث اسـتدلال کـرده       و ها بر جایز بـودن موسـیقی   متأسفانه بعضیتوجه: * 

 استدلالشان اشتباه است، چون: 
نهـی   را که دف یا سـماع، مزمـار شـیطان اسـت، رد نکـرده، بلکـه پیـامبر        گفتۀ ابوبکر پیامبر  )1

اند و بر آن دو دختر که نزد  در آنجا حضـور داشته را رد کرده است؛ یعنی اینکه چون پیامبر  ابوبکر
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اند، دلیلی است بر اینکه کارشان از اصل تحـریم، مسـتثنی اسـت، پـس      اند انکار نکرده بوده لعایشه 
 آنان را نهی کند. به جاي پیامبر  ست که ابوبکر نیازي نی

اینکه دف یا سماع مزمار و در  بر گفتۀ ابوبکر   اي است به تقریر و تأیید پیامبر  در حدیث اشاره )2
کردند و بر پیامبران علیهم السـلام   می پیامبر  ،اشتباه بود صداي شیطان است، چون اگر گفتۀ ابوبکر 

؛ بنابراین گفتـۀ ابـوبکر صـحیح    فتۀ منکري یا بر منکرات بدون علت ساکت شونددرست نیست که بر گ
 است.

بلکـه   ،اند که هر وقت بخواهند دف یا سماع بزننـد  به آن دو دختر به طور مطلق اجازه نداده پیامبر  )3
در همـین حـدیث    این کار مختص روز شادي مثل عید یـا عروسـی اسـت، بـه همـین خـاطر پیـامبر       

، در نتیجه در غیر از روزهاي عیـد،  »آنان را رها کن اي ابوبکر! چون این روزهاي عید است!« :فرماید می
گونه کـه    سبب اجازه دادن به آنان را به خاطر عید بودن دانسته است و همان درست نیست. و پیامبر 

و  در این حدیث حکم به علت و سبب متعلـق اسـت، بنـابراین چـون علـت      ،دانند اصحاب بصیرت می
است و اگر عید نباشد، حکم آن به اصل خـود، یعنـی حـرام بـودن     عید بوده است حکم آن مباح  ،سبب
گردد؛ این مسأله همانند گوشت مردار است براي کسی که در جایی باشد که غذا نیافته است، پـس   برمی

هـم بـه علـت     گـردد و آن  میرد، حکم تحریم آن مردار بـه مبـاح برمـی    به دلیل اینکه اگر غذا نخورد می
ضرورت حال اوست؛ همچنین است دف زدن یا سماع در عید یا عروسـی، چـون روز شـادي اسـت و     

 شود، پس برایشان استثنا شده است. شادي دختران با غیر از دف زدن یا سماع حاصل نمی
ا و آلبـانی آن ر  7/289(در سنن کبري، چـاپ دار البـاز   بیهقیدر اثر صحیحی از عامر بن سعد بجلی نزد 

گویـد: بـه    ) آمده است که می182ص  چاپ دار السلام ، آلبانی،آداب الزفافصحیح دانسته است؛ ن.ك: 
وارد شـدم و دختـران    -ام کـه آن را فرامـوش کـرده    –نزد قرظه بن کعب و ابو مسعود و شخص سومی 

کنید در حـالی   خواندند، گفتم: شما بر این کار تقریر و تأیید می زدند و شعر می کوچکی سماع و دف می
ها و گریه کردن در کنـار مصـیبت بـه مـا      در عروسی )هستید؟! گفتند: او (پیامبر که اصحاب پیامبر 

 ]."و در گریه کردن بر شخص میت بدون نوحه خوانی"داده است [و در روایتی،  رخصت و اجازه
 اشد.شود که اصل آن چیز جایز نب در شرع، رخصت و اجازه براي یک چیز وقتی داده می

هاي دیگـر   است و قیاس آلت به زدن دف یا سماع اي بر تأیید و تقریر پیامبر  در حدیث فقط اشاره )4
انـد   فقط به این آلت از آلات موسیقی استثنا قائل شده موسیقی بر این آلت درست نیست، چون پیامبر 

کند؛ نزد ترمـذي   ص میو در حدیث صحیح دیگري که بر این مسأله تأکید و فقط دف یا سماع را تخصی
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، حدیث مكتبة المطبوعات الاسلامية) و نسایی (چاپ 1088(چاپ دار احیاء التراث العربی، حدیث شمارة 
آمـده اسـت کـه     ) از پیـامبر  1896) و ابن ماجه (چاپ دار الفکر، حدیث شمارة 3370و3369شمارة  

ا صوت خواندن [یا آواز خوانـدن] در  فرق و جدایی بین حلال و حرام زدن دف یا سماع و ب«فرمایند: می
 ».ازدواج است

توسـط   بـه زدن دف یـا سـماع    اي به تأیید و تقریـر پیـامبر    همچنین در حدیث مذکور فقط اشاره )5
دختـران  فقط بـراي   دختران کوچک براي زنان است و قیاس مردان بر آنها درست نیست، چون پیامبر

به مردان اجازه داده باشـد، چـون اگـر بـه     یست که پیامبراستثنا قائل شده است و هیچ دلیلی نکوچک 
 کرد. دانست و عملشان را انـکار نمی ابو بکر می ،آنان اجازه داده بود

که نزدیک ترین  - اگر زدن دف یا سماع به طور مطلق جایز بود و منکر نبود، هیچ وقت بر ابوبکر  )6
توان نهـی کـرد کـه     کرد؛ چون چیزي را می را نهی نمیماند و آنان  پنهان نمی -بوده  شخص به پیامبر 

دانسته است، آنان را نهی کرده است و در کنارش پیـامبر   منکر باشد. پس چون اصل تحریم آن کار را می
 اند. حکم و حکمت آن را براي او بیان کرده 
ي آنـان را بشـنود   عمداً در آنجـا نشسـته تـا صـدا      اي به اینکه پیامبر  در حدیث مذکور هیچ اشاره )7

وجود ندارد، بلکه در آنجا خوابیده و صداي آنان به گوش او به طور غیر عمدي و اتفاقی رسیده است و 
ماند که بوي عطري به بینی او برسد که اگر قصـد بـو کـردن داشـته      این مسأله مانند شخص محرمی می

در  پـس قیـاس گـرفتن بـر پیـامبر      باشد بر او فدیه است و اگر قصد نداشته باشد هیچ اشکالی ندارد؛ 
 ... از روي قصد درست نیست.گوش دادن دف یا سماع و

این خلاصۀ مسائل متعلق به این حدیث است، ولی کسانی که از نظر آنان موسیقی جایز اسـت، شـبهات   
دیگري را نیز دارند که من در اینجا در صدد پاسخ به آنها نیستم، بلکه فقـط قصـد اشـاره بـه بعضـی از      

کنند، عقلی است که مبنا و اساس شـرعی نـدارد،    ات مهم را دارم. بیشتر دلایلی که به آنها استدلال مینک
.. چه کار کنند و اکنـون  .گویند: اگر ما آهنگ را حرام کنیم، پس مردم با تلویزیون و یا رادیو و یا مثلاً می

 ضرورت دارد!.  جایز دانستن آهنگ هیچ اخباري بدون آهنگ نیست، به همین خاطر اکنون
ما نباید ضرورت و حاجت را با هم اشتباه کنیم، چون با ندیـدن تلویزیـون    اولاً گویم: در جواب آنان می

 افتد، پس ضرورت نیست. میرد و حیات او به خطر نمی .. انسان نمی.و
 رد.توان آن صدا را قطع و ساکت ک .. می.در هنگام شنیدن آهنگ و موسیقی از تلویزیون و دوماً:
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: اگر قرار باشد براي چنین گناهانی عذر بطلبیم، باید براي گناهان دیگري مانند زنـا هـم بـه دنبـال     سوماً
توانند ازدواج کنند و مخارج زندگی بالاست و...، در نتیجه ما باید  عذر و توجیه باشیم، چون جوانان نمی

مـات بـر اسـاس ضـرورتی کـه بـراي       براي آنان راهی باز کنیم؛ همچنین جایز دانستن ربـا و دیگـر محر  
 اند. خودشان عذر قائل شده

از جمله شبهات آنان این است که اگر ما این امر را بر جوانان حرام کنیم، جوانان چه کار کنند و این امر 
شود؛ در جواب باید گفت: که ما در قبال هر محرمـی, عـوض حلالـی از جـنس آن      سبب انحرافشان می

توان قرآن گوش داد، ولی شنیدن آهنگ کمتر از آهنگی که گوش  یدن آهنگ مینداریم، آري، به جاي شن
داریم و آن هم آن شخص جوانی که  می داده است درست نیست و مثال چنین حالاتی در زمان پیامبر

به او فرمودند: آیا  ، پس پیامبر زنا کند خواست که به او اجازه دهد می آمد و از پیامبر  نزد پیامبر 
خداوند مرا فداي شما کند، آنگاه  به خدا قسم! !ت داري کسی با مادرت زنا کند؟ آن جوان گفت: نهدوس

فرمودند: و مردم نیز براي مادرانشان دوست ندارند و... (روایت احمد در مسندش با سند صحیح، چـاپ  
آن حالـت و   بـراي ایـن جـوان بـا     اي است به اینکه پیـامبر   )؛ این حدیث اشاره5/256، قرطبة مؤسسة

مگر اینکه براي او دعا کردنـد. آري!   ،نیازش اجازة زنا ندادند و راه حل دیگري نیز به او پیشنهاد نکردند
توانسته ازدواج کنـد بـه    وده کـه نمیـبهترین علاج براي او ازدواج است ولی حالت آن شخص طوري ب

نین براي شخصی که دوسـت دارد  ، همچدر خواست اجازه براي زنا کرده است همین خاطر از پیامبر 
.. علاج او قرآن و ذکر خدا و عبادت است که براي آن آفریده شـده اسـت نـه آواز    .آهنگ گوش دهد یا

 بندد.  شیطان، که درهاي هدایت خداوندي را بر روي او می
اتهام  اند، مانند فقط به بعضی از شبهات آنان اشاره شد و شبهات دیگري نیز با کمک شیطان اختراع کرده

راویان احادیثی که در تحریم آهنگ و موسیقی آمده است و یـا رد کـردن احادیـث بـراي اینکـه حسـن       
اند در کتابهایشان احادیـث سـاختگی و دروغـین را     هستند؛ و بعضی از مؤلفین که در این موضوع نوشته

هـم بـراي    کننـد و آن  کنند، ولی احادیث صـحیح در تحـریم موسـیقی و آهنـگ را قبـول نمـی       قبول می
 اینکه...!؟.    

شایان ذکر است که آهنگ و موسیقی در هر چهار مذهب اهل سنت، حرام است و آنچه کـه از آنـان بـر    
هایشـان در   جایز بودن نقل شده است، راجع به گوش دادن به سرود و شعر بدون آهنگ است. ولی گفته

همـۀ علمـاي جهـان    «گویـد:   مـی  تحریـم آهنـگ و موسیقی واضـح اسـت، به همین خاطر امـام طبـري
کنند و فقط ابـراهیم بـن    اسلام اجماع دارند بر اینکه: آهنگ و مـوسیقی، مکـروه اسـت و آن را مـنع می
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ید نامیدنـد و آن روز  آن روزها را روزهاي ع وجه دلالت حدیث این است که پیامبر    
 ، پس در اقامت آن، فرد و جماعت و مردم و زنان مساوي هستند.را به عید نسبت دادند

کنـد؛ یعنـی    بـر این نکته تأکیـد می» ایـن عیـد ماست«در روایـت اول:  فرمـودة او     
 براي اهل اسلام، و اهل اسلام شامل همۀ آنان، چه فرد و چه جماعت است.

توان در این روزها نماز عید  این روزها به روزهاي عید دلیلی است بر اینکه می نامیدن    
خواند، چون براي روز عید مشروع شده است. پس واقع شدن اداي نمـاز [در آن روزهـا]   

شود و اینکه زمان اداي آن پایانی دارد و آن هم آخرین روز از روزهـاي   از آن برداشت می
 ست.به نسبت عید قربان ا )1(منی

(ن.ك: المنتقی النفیس من تلبیس ». اند سعد و عبید االله عنبري، جماعت مسلمانان را مفارقت و ترك کرده
 ).301ابلیس، چاپ دار ابن جوزي ص

و «گویـد:  اش مـی  راهت در گفتۀ طبري کراهت تحریمی است نه تنزیهی، چون در دنباله گفتهمقصود از ک
کنند، پس مجالی براي تأویل این گفته نیسـت، بـراي اینکـه مـا هـیچ       یعنی تحریم می» کنند آن را منع می

 وقت اجازة منع از کارهاي مکروه را نداریم. 
نباید کسی که بـوي علـم بـه مشـام او     «گوید:  ) می1/414اللهفان، چاپ دار ابن جوزي  اغاثـةابن قیم در 

رسیده است، در تحریم اینها متوقف شود، چون حداقل آن، ایـن اسـت کـه شـعار و علامـت فاسـقان و       
 ».مشروب خواران است
 اغاثـة" و ابن قیم از کتاب "المنتقي النفيس من تلبيس ابليس" کتاب از جوزي ابن هاي این مسائل را از گفته

 رجم).مت. (ام برگرفته و سپس خلاصه کرده "تحريم آلات الطرب" و آلبانی از کتاب "اناللهف
 .2/475، : فتح البارين.ك -1
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روایــت اســت کـه     بـن انَـَس بـن مالـک، خـادم پیـامبر        )1(بکـر از عبیداالله بن ابی    
کــرد و   شد، خانوادة خود را جمـع مـی   اگـر نماز عید با امام از انََس فوت می«گویـد:  می

 .)2(تخریج بیهقی». خـواند، مثل نماز امام در روز عید بـراي آنان نماز می
خوانـد و تکبیـر    دو رکعـت مـی  «گویـد:   ت اسـت کـه عطـاء مـی    و از ابن جریج روای    
 .)3(روایت ابن ابی شیبه». گفت می
» خوانـد  اگر عید از او فـوت شـود، دو رکعـت مـی    «بخـاري در صحیحش بابی به نام:     

 .)4(نامگذاري کرده است
اگر نمـاز عیـد از کسـی فـوت شـود، دو رکعـت مثـل نمـاز امـام          «گوید:  ابن منذر می    
 .)5(»واندخ می

 

عبیـد االله  " که صحیح آن،، بوده است "نسابی بکر بن اعبد االله بن  و"):2/475فتح الباري ( در نسخۀ -1
آمـده   )2/386تغلیـق التعلیـق (   در و )3/305بیهقـی ( تألیف السنن الکبرى گونه که در  همان ؛ است "…

 است. 
 .است لغیرهحسن این اثر،  -2

(کتاب العیدین، باب إذا فاتـه   بر آن در جزمبه طور معلق با  شصحیحکتاب  دربخاري به همین صورت 
 وآن را تخـریج  ) 3/305السـنن الکبـرى (   درو بیهقی ذکر کرده  )2/474العید یصلی رکعتین، فتح الباري 

 یبــاابــن مصــنف  :ن.ك . وبیــان کــرده اســت) 387-2/386تغلیــق التعلیــق ( رق آن را درشــواهد و طــ
 ).2/183(هشیب

   .است صحیح اگر تدلیس ابن جریج نباشد، -3
(کتاب العیدین، باب إذا فاته العید صـلى   به آن در جزممعلقاً با بخاري  و ،)2/183( هشیب یباج ابن یخرت

 .)2/474رکعتین، فتح الباري
 در این باب حدیث عایشه و اثر انس و عطا را ذکر کرده است.و  .2/474، الباري فتح -4
 .1/110، الإقناع -5
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 ) اگر دانسته نشود که آن روز عید است، مگر بعد از زوال خورشید:4-14-7(

اگر تا بعد از زوال خورشید دانسته نشود که آن روز عید است، فرداي آن روز باید بـه      
 زیرا: ،نماز عید رفت

روایـت اسـت کـه     ،انـد  بـوده  که اصحاب پیـامبر   ،از ابوعمیر بن انس از عموهایش    
انـد، پـس    دادند هلال را دیروز دیـده  آمدند که شهادت می سوارانی نزد پیامبر «اند:  گفته

تخـریج  ». به آنان دستور داد افطار کنند و هرگاه صبح شـد بـه مصـلاي خودشـان بیاینـد     
 .)1(ابوداود و نسایی و ابن ماجه

 ـ     «گوید:  خَطّابی می     ن را رأي اوزاعی و سفیان ثـوري و احمـد بـن حنبـل و اسـحاق ای
اند براي کسی که روز عیـد فطـر را تـا بعـد از زوال خورشـید ندانـد. و شـافعی         برگزیده

روند، تا امام برایشـان نمـاز    گوید: اگر قبل از زوال خورشید آن را بدانند، به مصلی می می
عید را بخواند و اگر تا بعد از زوال خورشید ندانند، در آن روز و فرداي آن روز هم نمـاز  

در وقت دیگـري   ،خوانند؛ چون عملی است در وقت خودش و اگر آن وقت گذشت نمی
 اند. گیرد. و مالک و ابوثور هم, چنین گفته صورت نمی

مقدم است و حدیث ابوعمیر صحیح است؛ پـس عمـل    گویم(خطابی): سنت پیامبر      
 .)2(»به آن واجب است

 است.  صحیح ،حدیثاین  -1
 شـمارة ، باب إذا لم یخرج الإمام للعید من یومه یخرج من الغد، حـدیث  ة(کتاب الصلا ابوداود درج یخرت

الهـلال،   يةرؤعلى  ةالشهادصیام، باب ما جاء فی (کتاب ال دروابن ماجه  این لفظ حدیث اوست ) و1157

  ).3/180العیدین، باب الخروج إلى العیدین من الغد، ة(کتاب صلا درنسایی  و ،)1653 شمارةحدیث 
 و اند را صحیح دانستهحدیث این ) 103-3/102إرواء الغلیل ( درلبانی آ ) و2/33معالم السنن (در خطابی 

 .تصحیح کرده است) 6/153محقق جامع الأصول ( ش راسند
 .2/33،معالم السنن -2
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عـد از زوال خورشـید، روز بعـدش    اگر عیدشـان را نداننـد مگـر ب   «گوید:  ابن منذر می    
 .)1(»خوانند روند و نماز عید را می بیرون می

 ) در سفر نماز عید وجود ندارد:4-14-8(
به رغم سفر زیاد و فرستادن ارتـش   نماز عید در سفر مشروع نیست، چون از پیامبر     

بـه کسـی   و اشخاصی به جاهاي متعدد نقل نشده است که نماز عید را در سفر بخواند یـا  
امر کند که آن را در سفر بخواند. این، مذهب ابوحنیفه و مالک و احمد در روایت روشـن  

 تر از دو روایت اوست.
گویند: اقامت در یک جا براي نماز جمعه  شافعی و احمد بنا به روایت دوم از وي, می    

 شرط است غیر از نماز عید.
 ز جمعه و نماز عید شرط نیست.گویند: اقامت در یک جا براي نما ظاهریه      
 .)2(»گفتۀ اول است ،گفتۀ صحیح بدون شک«گوید:  و ابن تیمیه می     
گویم: و اگر مسافري در شهري غیر از شهر خودش باشد، بر او لازم است که بـا آنـان        

 نماز عید بخواند، چون همۀ مسلمانان چه زن و چه مرد بدون تفاوت میان آنان با پیامبر
 . واالله اعلم. )3(کردند نماز عید شرکت میدر 

 )نماز استسقا [طلب باران]4-15(
خداوند تبارك و تعالی براي مسلمانان مشروع کرده است که اگر باران از آنـان منـع و       

 زمین خشک شـود، بـه توبـه و رجـوع بـه سـوي خداونـد و اسـتغفار و طلـب بـاران از           

 .1/110، الإقناع -1
بحـث  ) 186-24/177مجموع الفتاوى ( و این مبحث را به طور وسیعی در .24/178،مجموع الفتاوى -2

 .کرده است
 .183-24/182، مجموع الفتاوى :ن.ك -3
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 .)1(روي بیاورند خداوند
 نماز استسقاست. ،اي مشروع براي طلب باران از خداوند از روشه     
 این فصل شامل مباحث زیر است:     
 اول: حکم نماز استسقا؛     
 دوم: وقت نماز استسقا و کیفیت آن؛     
 سوم: نماز استسقا در مصلی؛     
 چهارم: شیوة رفتن به مصلی و خواندن دعا و خطبه قبل از نماز استسقا؛     
 م: مشروعیت وارونه کردن عبا توسط امام در هنگام دعا کردن در استسقا. پنج     
 : این مباحث به شرح زیر است     

قا و طلب باران به چند شیوه ثابـت  استس از پیامبر « :گوید می )458-1/456زاد المعاد ( درابن قیم  -1
 است:

[خدایا، به مـا بــاران    اللهم أغثنا ":گفـت در روز جمعـه روي منبـر در هنگـام خطبـه خوانـدن می: اول
 . "، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا[خدایا، به ما آب بده] اللهم أغثنا، اللهم اسقنا ،اللهم أغثنا ،بده]

  خواند]. داد که روزي به مصلی بروند [و براي آنان نماز استسقا می وعده میبه مردم  پیامبر : دوم شیوة
کرد و خواندن نمـاز   در مدینه بر روي منبر در غیر از روز جمعه فقط طلب باران می پیامبر : سوم شیوة

 در این استسقا و طلب باران ثابت نیست.
بـرد و   کرد، پس دستان خود را بالا مـی  می وقتی در مسجد نشسته بود طلب باران پیامبر : چهارم شیوة

 کرد. می دعاي خداوند 
کـرد و آن خـارج از درِ مسـجد     کنار سنگهاي زیت نزدیک به زوراء طلب باران می پیامبر : پنجم شیوة

نامند، به سوي یک گوشه سنگی که در دسـت راسـت    باشد که امروزه آن را باب سلام می ] میپیامبر [
 شود.  منعطف می ،یرون می رودکسی که از مسجد ب

 ،در بعضی از غزوات و جنگهایش وقتی که مشرکین براي آب سبقت گرفته بودنـد  پیامبر : ششم شیوة
 .خیلی اندكتصرف  ختصار وا . با»…طلب باران کرد

گویم: نماز استسقا شیوة دوم از مطلبی است که ابن قیم آن را ذکـر کـرده اسـت و ایـن موضـوع مـا در        
 ت.اینجاس
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 ): حکم نماز استسقا4-15-1(

آن را سنت قرار داده و دلیلی بر واجـب بـودن آن    مستحب است و پیامبر  ،این نماز    
 .)1(در دست نیست

 ): وقت نماز استسقا و کیفیت آن4-15-2(

 شود: این مبحث مسائل زیر را شامل می     
 ) وقت نماز استسقا؛1    
 ) نماز استسقا اذان و اقامه ندارد؛2    
 ) نماز استسقا همانند نماز عید است؛3    
 بیان این مسائل بدین صورت است:     
 ) وقت نماز استسقا1     
اي نمـاز استسـقا بیـرون    بـر  ،هنگامی که قسمتی از خورشید بیرون آمده بـود  پیامبر     

 رفتند.
 بـه پیـامبر  از قحطـی و نیامـدن بـاران    گوید: مـردم   روایت است که  لاز عایشه     

شکایت کردند، او دستور منبري را دادند، پس در مصلی براي او گذاشته شد. و بـه مـردم   
 وقتـی کـه قسـمتی از    روزي را وعده دادند تا در آن بیرون بروند. عایشه گفـت: پیـامبر  

را  خورشید بیرون آمد بیرون رفتند، آنگاه روي منبر نشستند و تکبیر گفتند و خداونـد  
شما از خشکسالی سرزمینتان شـکایت کردیـد و اینکـه    «حمد و سپاس گفتند و فرمودند: 

به شما امر کرده اسـت   باران براي شما از آمدن در وقتش تأخیر کرده است و خداوند 
». نید و به شما وعده داده است که دعاي شما را اسـتجابت کنـد  که از او بخواهید و دعا ک

 .87 ةالسموط الذهبي ؛١/٢١٦ ،ةالدراري المضي :ن.ك -1
و  نماز استسـقا سـنت مؤکـده اسـت کـه بـا سـنت پیـامبر        « :گوید می) 2/430المغنی (ه در ابن قدامو 

 .»ثابت است خلفایش 
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فعل الحمد الله رب العالم�، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا � إلا االله يَ «سپس فرمودند: 

ر�د، ا� أنت االله لا � إلا أنت الغ� و�ن الفقراء، أنـزل علينا الغيث، واجعـل مـا ما يُ 
  ةأنـزلت لنا قو

ً
ستایش مخصوص خداونـدي اسـت کـه پرودگـار جهانیـان      « :»إلى ح� و�لاغا

(خداوندي کـه) مالـک روز جزاسـت؛ هـیچ      ،(خداوندي که) بخشنده و بخشایشگر است ،است
کند، خدایا! تو خدایی، معبود به حـق   معبود به حـقیّ نـیست مـگر خـداوند، هر چه بخواهد می

ی هستی و ما فقیر؛ باران را به سـوي مـا نـازل    جز تو که غن ،هستی و هیچ معبود به حقیّ نیست

. »اي تا مدتی، قوت [نیرویی از منفعتش] و توشۀ ما قرار بده! کن و آنچه را که براي ما نازل کرده
بردند تا اینکـه سـفیدي    سپس دستان خود را بالا آوردند و همچنان دستان خود را بالا می

را وارونـه (یـا بـر     )1(کردنـد و ردایـش  بغل ایشان پیدا شد، سپس پشت خود را به مـردم  
عکس) و بعد رو به مردم کردند و پاییـن آمدند و دو رکعت نماز خواندند، آنگاه خداوند 
ابري پدید آورد، و بعد رعد و برق شروع شد و  به اذن خداوند بـاران باریـدن گرفـت و    

ت آنان را به سـوي  ایشان به مسجد بر نگشتند تا اینکه سیل به راه افتاد و وقتـی کـه سرع
 بــه طـوري کــه دنــدانهایشان پیــدا شــد و فـرمودنــد:       هایشان دیدند، خندیدند  خانه

». دهم که خداوند بر هر کاري قادر است و من بندة خـدا و پیـامبرش هسـتم    شهادت می«
 .)2(تخریج ابوداود

 اي که روي دوش او بود. (مترجم). یعنی عبا یا پارچه -1
  .استحسن  ،حدیثاین  -2
ایـن لفـظ    ) و1173 شـمارة ، باب رفع الیدین فـی الاستسـقاء، حـدیث    ةالصلا (کتاب در ابوداودج یخرت

 شـمارة ،حـدیث  7/109الإحسان (در ابن حبان  ) و1/328المستدرك ( درج حاکم یخرتو  حدیث اوست،
2860(.   

خـوب   سـندش  اسـت و  غریـب  ،حـدیث ایـن  « :گوید بعد از تخریج آن میحدیث راجع به این  ابوداود
 ـآ هعلام ـ و ».است را حسـن  حـدیث  ایـن   )7/110محقـق الإحسـان (   ) و3/135إرواء الغلیـل (  درانی لب

 اند. دانسته
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ل نماز عیـد  و هر چند که بیشتر احکام آن مث )1(هیـچ دلیلی براي تعیین وقت آن نیست    
 .)2(است، ولی در اختصاص روزي معین با آن فرق دارد

 ) نماز استسقا اذان و اقامه ندارد2     
براي نماز استسقا اذان و اقامه مشروع نیست، بلکه فقط امام یا نائبش بـه مـردم اعـلام        
 کنند که در آن روز بیرون بروند و خودشان نیـز بـراي خوانـدن نمـاز بـا آنـان بیـرون        می
 روند. می

 .اهـ.»راجح این است که وقت معینی ندارد« :گوید می) 2/499فتح الباري ( ابن حجر در -1
بعضی استنباط   ؟  شود  آیا در شـب هـم خوانـده می           «   : گوید   [ابن حجر] می       و  ؛ 499/ 2،  فتح الباري       -2

اند پس آن نماز        قرآن را در این نماز به طور جهري و با صداي بلند خوانده                            که چون پیامبر       اند   کرده   
شد، در روز آن را به طور سرّي و              اگر در شب خوانده می، گرنهو شود  مانند نماز عید در روز خوانده می

 واند. خ خواند و آن را مثل نمازهاي سنت دیگر در شب با صداي بلند می با صداي آهسته می
ابن قدامه بر جایز نبودن اداي این نماز در وقت کراهت اجماع نقل کرده است و ابن حبان گفته است که                     

   .»به مصلی در ماه رمضان سال ششم هجري بوده است بیرون رفتن پیامبر 
قات  براي نماز استسقا وقت معینی نیست، البته در او                  «   : گفته است  )  432/ 2المغنی (   در    ه: ابن قدام      گویم   

شود، چون وقت آن آزاد است؛ پس هیچ حاجتی براي انجام                           نهی شده بدون هیچ خلافی خوانده نمی              
دادن آن در وقت نهی شده نیست و خواندن آن در وقت نماز عید بهتر است؛ به دلیل آنچه که عایشه                                          

 یت روا   ( .  » وقتی که قسمتی از خورشید بیرون آمد، بیرون رفتند                       پیامبر   « روایت کرده است:           ل 
چون در مکان و کیفیت به نماز عید شبیه است، پس همچنین در وقت، با این تفاوت که                                 و  ابوداود).         

شود، چون روز معینی ندارد؛ پس بـراي آن وقـت معینی نیز                          ) وقت آن با زوال خورشید تمام نمی               $( 
زد جماعتی از علما       بیرون رفتن براي این نماز در هنگام زوال خورشید ن                        : گوید   می ر ـابن عبد الب     نیـست.   

 .»و این اختیاري است، نه اینکه باید حتماً آن را در آن وقت انجام داد بکر بن حزم. وباست، بجز ا

 
 

ام، باشد      و شاید درستش آنچه کـه ذکـر کـرده             "چون وقت آن      "گونه است:      ) در چاپ المغنی این          $( 
 تا جمله درست شود؛ واالله اعلم.
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از قحطـی و  مـردم  «گویـد:   است که قبلاً ذکر شد. او مـی  لدلیل آن حدیث عایشه     
شکایت کردند، او دستور منبري را دادند، پس در مصلی براي او  به پیامبر نیامدن باران 

 .)1(. تخریج ابوداود»گذاشته شد. و به مردم روزي را وعده دادند تا در آن بیرون بروند...
 .)2(»اجمـاع علما بر این است که نماز استسقا اذان و اقامه ندارد»  گویـد: ن بطال میاب     
گفتن اذان و اقامه براي آن (نماز استسـقا) سـنت نیسـت و در آن    «گوید:  ابن قدامه می    

 .)3(»دانیم خلافی نمی
 ثابت است:  و این از فعل صحابه     
ن یزید انصاري بیرون رفت و همراه او بـراء بـن   عبد االله ب«از ابواسحاق روایت است:     

بیرون رفتند؛ پس نماز استسقا خواند، آنگـاه روي پاهـاي خـود      عازب و زید بن ارقم
بدون منبر ایستاد و استغفار کرد، سپس دو رکعـت نمـاز خوانـد و قـرآن را جهـري و بـا       

بداالله بن یزیـد پیـامبر   و ع«ابواسحاق گفت: ». صداي بلند قرائت کرد و اذان و اقامه نگفتند
 4(تخریج بخاري». را دیده است(. 

 ) نماز استسقا همانند نماز عید است3     
شود. پس در رکعت اول هفت بـار تکبیـر گفتـه     نماز استسقا مثل نماز عید خوانده می    
شـود، غیـر از دو تکبیـر رکـوع؛ و ایـن       شود و در رکعت دوم پنج بار تکبیر گفتـه مـی   می

 شود. قبل از قرائت قرآن گفته می تکبیرات
 شود. در نمـاز استسقا همـانند نماز عید، قـرآن جهري و با صداي بلند خوانده می     
 دلایل آن به شرح زیر است:     

  ریج آن در ابتداي این فصل ذکر شد.حسن است. و تخ ،این حدیث -1
 .1/653 ،الإجماع ةموسوع :نقل کرده است. ن.ك )2/514فتح الباري (این را در  -2
 .2/432 ،المغنی -3
 .استصحیح  شسند -4
 ).1022 شمارة زیرباب الدعاء فی الاستسقاء قائماً،  (کتاب الاستسقاء، درج بخاري یخرت
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کـه   -آنچـه از اسحاق بن عبد االله بن کنانه روایت شده است که گویـد: ولیـد بن عتبه    
در خصــوص نمـاز    رستاد تا راجع به نماز پیـامبر  مرا نزد ابن عباس ف -امیر مدینه بود

با پیراهن عادي و با تواضع و تضرع خارج شد، تـا   پیامبر «استسقا سؤال کنم؟ او گفت:
ولی همچنـان  ،اینکه به مصلی آمد، آنگاه بالاي منبر رفت و مانند خطبۀ شما خطبه نخواند

گونه که نمـاز عیـد     واند همانتضرع و تکبیر گفتن بود، سپس دو رکعت نماز خدر دعا و 
 .)1(تخریج ابوداود و ترمذي». شود خوانده می

 ): نماز استسقا در مصلی4-15-3(

طور که احادیـث مـذکور بـر آن     سنت است نماز استسقا در مصلی خوانده شود؛ همان    
 خوانند و از آنجا بــیرون  دلالت دارند، بجز اهل مکه، چون آنان در مسجد الحرام نماز می

 .)1(اند گونه عمل کرده این ن )2(روند و سلف نمی

 .استحسن  ،حدیثاین  -1
 ـ( در ابـوداودو  ،)355و 269و 1/230المسند ( درد ـحماج یخرت  ة، جمـاع أبـواب صـلا   ةلاـاب الص ــکت

(کتـاب   دررمذي ـج ت ـیخـر تو  و این لفـظ حـدیث اوسـت،   )1165 شمارةالاستسقاء وتفریعها، حدیث 
(کتـاب الاستسـقاء،    درج نسـایی  یرـختو  ،)558 شمارةالاستسقاء، حدیث  ة، باب ما جاء فی صلاةالصلا

 ةالصـلا  إقامـة(کتـاب   درابـن ماجـه    ) و3/156لحال التی یستحب للإمام أن یکون علیها إذا خرج، باب ا

) 1408 شمارة( هج ابن خزیمیخرتو  ،)1266 شمارة الاستسقاء، حدیث ةفیها، باب ما جاء فی صلا السنةو
 الإحسان). -2862 شمارة، حدیث 7/112وابن حبان (

حـدیث  این ) 7/112) و محقق الإحسان (6/192( محقق جامع الأصول) و 3/133إرواء الغلیل ( درلبانی آ
 0»است حسن صحیح ،حدیث این«: گوید بعد از تخریج این حدیث میترمذي  و اند را حسن دانسته

اسـت.   نو پیـروان آنـان و پیـرو پیـروان صـحابه       پیـامبر   مقصود از سلف, پیشینیان از اصحاب -2
 (مترجم).
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 کنند، عبارتند از: از جملـه دلایلی که بر خواندن  نماز استسقا در مصلی دلالت می     
بـه  از قحطی و نیامدن باران مردم «به آن اشاره شد:  لالف) آنچه در حدیث عایشه     

در مصلی براي او گذاشته شـد. و  شکایت کردند، او دستور منبري را دادند، پس  پیامبر 
 تخریج ابوداود...». به مردم روزي را وعده دادند تا در آن بیرون بروند.

با پیراهن عادي و بـا   پیامبر «به آن اشاره شد:  بآنچه در حدیث ابن عباس  )ب    
تخـریج  ...». تواضع و تضرع خارج شد، تا اینکه به مصلی آمـد، پــس بـالاي منبـر رفـت     

 ن.اصحاب سن
گویـد:   بـه آن اشـاره شـده اســت کــه مـی      آنچـه در حدیث عبد االله بن زیـد  )ج    

 .)2(تخریج بخاري و مسلم». به سوي مصلی رفتند تا اینکه نماز بخوانند... پیامبر «

 ) شیوة رفتن به مصلی و خواندن دعا و خطبۀ قبل از نماز استسقا4-15-4(

و  )4(و تواضـع  )3(از استسقا بـا پیـراهن عـادي   سنت است که شخص براي رفتن به نم    
بیرون برود، پس دست به دعا بـردارد و از خداونـد بخواهـد و طلـب      )6(و تذلل )5(تضرع

 باران کند و تکبیر و حمد و شکر او را بگوید.

چـون بـه مـا     ه،هل مکا مگر …« :لفظاین  و بر این مسأله تأکید کرده است )1/234الأم (  درشافعی  -1
.. .مگر در مسجدشان [یعنی حرم مکـه]  ،خبري نیامده که کسی از سلف براي آنان نماز عید خوانده باشد

 . »ام که آنان هیچ نماز عیدي و هیچ نماز استسقایی را در غیر از آنجا بخوانند و ندانسته
 آید]. صحیح است [تخریج این حدیث بعداً می ،این حدیث -2
. جـامع  یعنی: ترك کردن زینت و ترك کردن حضـور بـا قیافـۀ زیبـا و قشـنگ      )تبذل( پیراهن عادي -3

 .6/192،الأصول
 .8/397 ،لسان العرب .خشوع و فروتن بودن تذلل و یعنی: باتواضع  -4
 .6/192 ،الأصول جامعه در درخواست و طلب از خداوند. مبالغیعنی:  تضرع -5
  2/385 ،فی غریب الحدیث ةلنهايا .یعنی: فروتنی و ذلت و مانند مساکین و فقرا بودن )تمسکنتذلل ( -6
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آورنـد و دعـا    آورد و مـردم نیـز دستانشـان را بـالا مـی      امـام دسـتان خـود را بـالا می    
تا جایی کـه سـفیدي    ،امام مشروع است که در بالا بردن دستانش مبالغه کندکنند. براي  می

 زیر بغلش پیدا شود.
براي مردم خطبه بخواند؛ براي  ،همچنان که براي امام مشروع است اگر به مصلی رفت    

آنان نیازشان به باران را یاد آوري کند و آنان را به دعا کردن توصیه کند و خود او نیز دعا 
 و رو به قبله بایستد. کند 

 دلایل آن عبارتست از: ،اي که گذشت مشروع نیست خواندن خطبه به غیر از شیوه     
بـا   پیـامبر  «گویـد:   به آن اشاره شد کـه مـی   بالف) آنچه در حدیث ابن عباس     

پیراهن عادي و با تواضع و تضرع خارج شد، تا اینکه به مصـلی آمـد. پــس بـالاي منبـر      
تضرع و تکبیر گفـتن بـود،   د خطبۀ شما خطبه نخواند، ولی همچنان در دعا و رفت و مانن

 تـخریـج ابوداود...». .سپس دو رکعت نماز خواند
وقتـی کـه    پس پیامبرگوید:  به آن اشاره شد که می لآنچه در حدیث عایشه  )ب    

 مبر بیرون رفتند، سـپس روي منبـر نشسـتند، آنگـاه پیـا      ،قسمتی از خورشید بیرون آمد
شـما از خشکسـالی   «را حمد و سپاس کردند، سپس فرمودنـد:   تکبیر گفتند و خداوند 

سرزمینتان شکایت کردید و اینکه باران براي شما از آمدن در وقتش تأخیر کرده اسـت. و  
به شما امر کرده که از او بخواهید و دعا کنید و به شما وعده داده کـه دعـاي    خداوند 

الحمد الله رب العالم�، الـرحمن الـرحيم، مالـك يـوم «سپس فرمودند:  ».شما را اجابت کند

ر�د، ا� أنت االله لا � إلا أنت الغ� و�ن الفقراء، أنــزل فعل ما يُ الدين، لا � إلا االله يَ 
 إلى ح� ةعلينا الغيث، واجعل ما أنـزلت لنا قو

ً
. سپس دستان خود را بالا آوردند »و�لاغا

بردند تا اینکه سفیدي بغل او پیدا شد، سپس پشت خـود   خود را بالا میو همچنان دستان 
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را به مردم کردند [و ردایش را وارونه (یا بر عکس) کردند، سپس رو به مـردم نمودنـد و   
 .)1(تخریج ابوداود .پاییـن آمدند. پس دو رکعت نماز خواندند]...

همراه مردم جهـت   پیامبر « روایت است که گوید: از عبداالله بن زید انصاري  )ج    
طلب باران براي آنان بیرون رفتند. پس ایستادند و ایستاده دعاي خداوند کردند. سپس رو 

تخریج بخاري و ». به قبله کردند و عبایش را وارونه کردند؛ پس براي آنان باران فرود آمد
 .)2(مسلم

عاهایش دستان خـود را  در چیزي از د پیامبر «روایت است که گوید:  از انس  )د    
برد تا جایی که سفیدي زیر بغلـش   بجز در نماز استسقا، و دستانش را بالا می ،برد بالا نمی
 .)3(تخریج بخاري و مسلم». شد پیدا می

 در ابتداي این فصل اشاره شد].  حسن است. [به تخریج آن  ،این حدیث -1
پس نمـاز  ابتـدا خطبـه و س ـ   اي به این مطلب است که پیـامبر   اشاره ،* در این دو حدیثی که ذکر شد

خوانده اند و آنچه که از احادیث دیگر بر خلاف این آمده یا شاذ است و یا منکر کـه بـه آن احتجـاج و    
) به ضعیف بودن این 5630و  5629(حدیث شمارة  الضعيفة سلسلةدر  :و علامه آلبانیشود  استدلال نمی

 .احادیث اشاره کرده است
و  1/333(چاپ عالم الکتـب بـا تحقیـق قـادري      المدينة,الحجة علي اهل محمد بن حسن شیبانی در کتابش 

گویند: نماز استسقا دو رکعت است که امام قبل  اهل مدینه می«گوید: این را ترجیح داده است و می )334
گفتند: امــام در استسـقا خطبـه را قبـل از      خواند... و قبل از این اهل مدینه می از خطبه مثل نماز عید می

.. و ترجیح ابراهیم نخعی ماننـد ابوحنیفـه ایـن    .دهد طور که در جمعه انـجام می همان  ،کند نماز آغاز می
ولی گفتۀ آخر اهـل مـدینه بـراي مــا از گفتـۀ اول آنـان و نیـز از      ...،بوده است که نماز خوانده نـشود

 .. (مترجم)تر است، چون دربارة آن آثار (یا احادیث) آمده است گفتۀ ابراهیم نخعی و ابوحنیفه محبوب
 .استصحیح  ،حدیثاین  -2
(کتاب الاستسـقاء، بـاب الـدعاء فـی الاستسـقاء قائمـاً،        جاهایی از کتابش از جمله در درج بخاري یخرت

این لفظ حـدیث   ) و1028 شمارة  فی الاستسقاء، حدیث ةالقبل(باب استقبال  در ) و1022 شمارةحدیث 

 .6/193 ،: جامع الأصولن.ك ).894 شمارة، حدیث الاستسقاء ة(کتاب صلا درج مسلم یخرتو  اوست،
 است.صحیح  ،حدیثاین  -3
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(کتاب الاستسقاء، باب رفع الإمام یـده فـی الاستسـقاء،    جاهایی از کتابش از جمله در  درج بخاري یخرت
الاستسقاء، باب رفع الیدین بالدعاء فی الاستسقاء، حدیث  ة(کتاب صلادرمسلم  و ،)1031شمارة حدیث 
 .6/207 ،: جامع الأصولن.ك ).895 شمارة

بـیـشتر مردم در روز جـمعه هنگامی کـه امام دعـا می خواند دستان خـود را بـراي دعـا بـالا      * توجه:
در این حدیث به درست نبودن آن اشاره کرده  است. انس  آورند که این مخالف با سنت پیامبر  می

از جملـۀ  ثابت است.  خطبۀ جمعه از بعضی صحابه است و انکار بر بالا بردن دستان در هنگام دعاي 
بن عبدالرحمن نزد امام مسلم در صـحیحش (چـاپ دار إحیـاء التـراث      حصیناست. از  آنان عماره 

بشر بن مروان را بر منبـر دیـد   «گوید:   ه بن رؤیب هارـعمروایت است که  )874العربی، حدیث شمارة 
 ـ هارعمپس [ ،که دستان خود را بالا برده است ]  بـه او گفـت: خداونـد دسـتانت را زشـت      ه بن رؤیب

دادند و با انگشـت سـبابۀ خـود     را دیدم و ایشان دستش را بیشتر از این حرکت نمی گرداند! من پیامبر
 ».اشاره کرد

 ها این سؤال پیش آید که آیا بالا بردن دستان به هنگام دعا بد است؟ شاید در اینجا براي بعضی
 اند بد است، چون: اند و دستانش را بالا نیاورده دعا کرده پیامبر  آري، در جایی که

 گرفتند. در انجام آن سبقت می پیامبر  ،اگر خوب بود )1
آن را انجـام نـداده باشـد بـا فرمـودة       کسی که کاري از جهت تعبد و عبادت انجام دهد که پیامبر  )2

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿فرماید:  خداوند در قرآن مخالفت کرده است که می
َ
امروز : «]٣دة:  [المائ ﴾دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  تُ مَلۡ أ

وحـی نکـرده، دلیـل     چون ادعاي کار نیکی که خداوند آن را بر پیامبر ». دین را براي شما کامل کردم
 کنیم. کامل نشدن دین است و ما آن را کامل می

 ،چ پیامبري قبـل از مـن نبـوده اسـت    به درستی که هی« فرماید: مغایرت دارد که می با فرمودة پیامبر  )3
داند براي امتش خوب است بـه آنـان بگویـد و آنچـه را کـه       مگر اینکه بر او واجب بوده آنچه را که می

(صحیح مسلم، چاپ دار إحیاء التراث العربـی، حـدیث شـمارة    ..» .برایشان بد است به آنان یادآوري کند
مگـر   ،زدیک کند و از جهنم دور کند باقی نمانده استچیزي که شما را به بهشت ن« فرماید: و می) 1844

)؛ چــون  1803، حـدیث شـمارة   المعارف مكتبة، چاپ الصحيحة سلسلة» (اینکه براي شما بیان شده است
خداونـد هـیچ    ،گفت؛ و اگـر در آن خیـري بـود    دانست به ما می اگـر خداوند به او وحی کرده بود و می

 کرد. و بر پیامبرش وحی می کرد وقت در حق بندگانش کوتاهی نمی
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باب بالا بردن دستان توسط مردم به همـراه  «بخاري در صحیحش بابی دارد به نام:  )هـ    
کنـد کـه    روایـت مـی   بدون ذکر سـند] از انـس    و به طور معلق [یعنی» امام در استسقا

آمد و گفت: اي رسول  مرد بادیه نشینی از بادیه نشینان در روز جمعه نزد پیامبر«گوید:  
 االله، حیوانات هلاك شدند، فرزندان مان هلاك شدند، مردم هلاك شدند. آنگـاه پیـامبر   

در نصحیت به امتش هیچ کوتاهی وخیانتی نکـرده اسـت،    اعتقاد ما اهل سنت این است که پیامبر  )4
انـد، بـا ایـن     اند و آن را انجام نداده آن را به ما توصیه نکرده پس اگر مدعی کار نیکی شویم که پیامبر 

 ....وکار بر خلاف این عقیده هستیم. 
ظاهرش [یعنی: بالا بردن دستان در دعـا]  «گوید:  ) می4/435-3( المعرفةنیل الأوطار چاپ دار  شوکانی در

باقی بماند، پس دستان را در چیزي از دعاها بـالا   گونه است که بر نفی ذکر شده در حدیث انس  این 
ر دیگـر جاهـا بـه    آمده است که دستان خود را بالا برده است و د مگر در جاهایی که از پیامبر  ،نبرده

راجح تر از نفـی   ،مقتضاي نفی عمل شود. و احادیثی که در بالا بردن دستان در غیر از استسقا آمده است
شود، یا اینکه اثبـات   است، یا اینکه خاص است، پس عام  بر خاص بنا می ذکر شده در حدیث انس 

به آن اشاره شده است ایـن   نس تر است. و نهایت آنچه در حدیث ا شده و بر آنچه که نفی شده مقدم
انجام نداده نفی کرده است و گفتۀ کسـی کـه    پیـامبـر داند  است که بالا بردن دستان را در آنچه که می

مستحب است که به هنگام بالا بردن دستان در  .»چیزي را دانسته بر کسی که ندانسته است، حجت است
نـزد   آن را رو به آسـمان کنـیم. در حـدیث انـس     دعاي استسقا کف دستانمان را رو به زمین و پشت

) به این مسأله اشـاره شـده   895مسلم در صحیحش (چـاپ دار إحـیاء الـتراث العـربی، حـدیث شمارة 
بردند، با پشت دسـت  وقتی دستان خود را براي طلب باران و استسقا بالا می پیامبر«گوید:  است که می

پیـامبــر  ): «1171در روایت ابوداود (چاپ دار الفکر، حدیث شـمارة  و » کردند خود به آسمان اشـاره می
  کردنـد، یعنـی دستانش را بالا برد و کف دسـت خـودش را رو    این گونه استسقا و طـلـب باران می

 ».به زمین کرد، تا اینکه سفیدي زیر بغلش را دیدم
) آن 137-7/134رجب در فتح البـاري ( اند که ابن  امام مالک و اصحاب شافعی به این مسأله اشاره کرده

 را به طور مفصل ذکر کرده است. (مترجم). 
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ان را همـراه او بـالا آوردنـد تـا     دستان خود را بالا آوردند و دعا کردند و مردم نیز دستانش
   .)1(»...دعا کنند

 ) مشروعیت وارونه کردن عبا توسط امام در هنگام دعا کردن در استسقا 4-15-5(
براي امام مشروع است که در هنگام دعا کردن در استسقا عبایش را وارونه کند و براي     

 مردم همراه او مشروع نیست.
و نماز او براي مردم  راجع به بیرون رفتن پیامبر  ل الف) آنچه در حدیث عایشه    

سپس دستان خود را بالا آوردند و همچنان دستان خود «گوید:  در استسقا ذکر شد، که می
بردند تا اینکه سفیدي بغل او پیدا شد، سپس پشت خـود را بـه مـردم کردنـد و      را بالا می

دم کردنـد و پاییــن آمدنـد و دو    ردایش را وارونه (یا بر عکس) کردند، سپس رو بـه مـر  
 .»...رکعت نماز خواندند

پیامبر «گـوید:  آنچه در روایتی نزد ابوداود از عبـداالله بن زید مازنی آمده است که  )ب    
 براي استسقا بیرون رفتند، پس به مردم پشت کردند و دعاي خداوند  کردند و رو به

 ».قبله کردند و ردایشان را وارونه کردند
و ردایشان را وارونه کردند، پس طرف راست آن را بـر  «در روایت دیگري آمده است:     

روي دوش چپ خود گذاشتند و طرف چپ آن را بر روي دوش راست خـود گذاشـتند،   
 ».سپس دعاي خداوند عزوجل را کردند

طلب باران کردند و بر دوش ایشان لبـاس یـا    پیامبر «در روایت دیگري آمده است:     
خواستند که پـایین آن را بـالا قـرار دهنـد      باي مربع شکل سیاه رنگی بود، پس پیامبر ع

روي  ،، آنگـاه وقتـی سـنگینی آن را دیدنـد    اش قـرار دهنـد]   [یعنی: پایین آن را روي شانه

 ،فتح الباري ).1029 شمارةستسقاء، حدیث (کتاب الاستسقاء، باب رفع الناس أیدیهم مع الإمام فی الإ -1
2/516. 
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حـدیث ابـوداود    ،تخـریـج بخـاري و مسـلم. و ایـن لفـظ    ». دوششان آن را وارونه کردند
 .)1(است
هایشـان را وارونـه کننـد, نیامـده      براي اینکه مردم همراه امام لبـاس دلیل صحیحی  )ج    

 .)2(است

  )3() نماز جنازه4-16(

 این فصل شامل مباحث زیر است:    
 اول: حکم نماز جنازه و فضیلت آن؛    
 دوم: جماعت در نماز جنازه؛    
 سوم: جایگاه امام؛    
 چهارم: کیفیت نماز جنازه.    
 مسائل بدین صورت است:  بیان این    

 ) حکم نماز جنازه و فضیلت آن4-16-1(

در بعضی از احادیث  خواندن نماز بر میت مسلمان فرض کفایی است، چون پیامبر     
 ؛ از میان آنها این احادیث قابل ذکرند:اند به آن امر کرده

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1

، جمـاع  ة(کتـاب الصـلا   ابـوداود سنن  درروایات این  واین حدیث نزد بخاري و مسلم ذکر شد  تخریج

 ).1164 -1162 شمارةالاستسقاء وتفریعها، حدیث  ةأبواب صلا
 .را صحیح دانسته استحدیث این  )1/215( ابوداودصحیح سنن  در ابوداود نزد لبانیآ
 .264 ، صالمنة: تمام ن.ك -2
محـدث   هعلام ـتـألیف  أحکام الجنـائز وبـدعها   از کتاب  ،شود بیشتر مطالبی که در این فصل ذکر می -3

 براي اطلاعات بیشتر است به آنجا مراجعه شود. ام. گرفتهلبانی آمحمد ناصر الدین 
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 صـحاب پیـامبر  گوید: مردي از ا حدیثی که از زید بن خالد جهنی آمده است. او می    
بـر دوسـتتان نمـاز    «خبر دادند، آنگـاه فرمودنـد:    در روز خیبر فوت شد. پس به پیامبر 

دوسـتتان در  «اش صورتهاي مردم تغییر پیدا کرد، ایشان فرمودنـد:   پس با فرموده». بخوانید
پـس وسایلــش را جسـتجو و   ». راه خدا، (در غنایم قبل از تقسیم آن) خیانت کرده است

شـد پیـدا کـردیم. تخـریج      ردیم و جواهري از جواهر یهـود را که دو درهم نمیبررسی ک
 .)1(ابوداود و نسائی

بـر او نمـاز    وجه دلالت در حدیث: اگر نمـاز بـر میـت فـرض عـین بـود، پیـامبر            
 کرد. اکتفا نمی» تان نماز بخوانید بر دوست«اش:  خواندند و به فرموده می
 لیل آن به شرح زیر است:اما فضیلت نماز جنازه؛ د     
 بگوید: نزد عبد االله بـن عمـر    از عامر بن سعد بن ابی وقاص روایت است که می    

نشسته بودم، ناگهان خباب صاحب مقصوره [یعنی: خانۀ بزرگی که دور تـا دور آن دیـوار   
شـنوي   باشد و کسی جز خودش وارد آن نشود] آمد و گفت: اي عبداالله بن عمر! آیا نمـی 

اي  کسی که همراه جنازه: «اند فرموده گوید؟ او شنیده است که پیامبر بوهریره چه میکه ا
اش خارج شود و بر او نماز بخواند، سپس همراه او برود تا اینکـه دفـن شـود، دو     از خانه
و کسی کـه بـر آن نمـاز     ؛رسد، هر قیراط به اندازة کوه احُد است از اجر به او می )2(قیراط

  .استصحیح  ،حدیثاین  -1
(کتاب الجهاد، باب فی تعظـیم الغلـول، حـدیث     در ابوداود) و 5/192، 4/114المسند ( درحمد اج یخرت

 ) و4/64على من غـل،   الصلاةالجنائز، باب (کتاب  درنسایی  واین لفظ حدیث اوست،  ) و2710 شمارة
 ).2848 شمارة(کتاب الجهاد، باب الغلول، حدیث  درابن ماجه 

أحکـام   درلبـانی  آ و صحیح دانسته استابن ماجه را نزد حدیث سند این ) 2/721محقق جامع الأصول (
 .آن را تصحیح کرده است) 79الجنائز (ص

به معناي مقداري از طلا یا نقره است کـه در وزن آن اخـتلاف   قیراط و جمع آن قراریط که در اینجا  -2
 .است و در این حدیث به اندازة کوه احد تشبیه شده است. (مترجم)
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 ،پس عبـد االله بـن عمـر   ». رسد؟ رگردد، براي او به اندازة کوه احد اجر میبخواند، سپس ب
سپس دوباره نزد او  ،خباب را نزد عایشه فرستاد تا از او راجع به گفتۀ ابوهریره سؤال کند

بیاید و به او از آنچه که عایشه گفته است خبر دهد. و ابن عمـر بـا دسـتش سـنگهایی از     
 ،کرد، تا اینکه کسی را کـه فرسـتاده بـود    را زیر و رو می مسجد برداشت و در دستش آنها

عمر سنگهایی را که در  گوید: ابوهریره راست گفته است. آنگاه ابن آمد و گفت: عایشه می
ایـم!. تخـریج    دست داشت به زمین زد و گفت: ما در قیراطهـاي بسـیاري کوتـاهی کـرده    

 .)1(بخاري و مسلم
 
 

 .استصحیح  ،دیثاین ح -1
(کتاب الجنائز، باب مـن انتظـر حتـى تـدفن، حـدیث      جاهایی از کتابش؛ از جمله در  درج بخاري یخرت

 شـمارة واتباعها، حدیث  الجنـازةعلى  ةاب الجنائز، باب فضل الصلا(کت درج مسلم یخرتو  ،)1325 شمارة
 ).68 -67 ،بدعها أحکام الجنائز و :این لفظ حدیث اوست. ن.ك ) و945

مقتضاي آن این است که قیراط «گوید:  دربارة فقه این حدیث می )3/197فتح الباري ( در حجر : ابنهدیفا
ماز شرکت کند و محب طبري و دیگران به این امر تصریح مختص کسی است که در اول امر تا انتهاي ن

اند و آنچه براي من نمایان شده، این است که قیراط براي کسی که فقط نماز را بخواند نیـز حاصـل    کرده
باشد، ولی قیراط براي کسی که فقط نماز را بخواند  اي می شود، چون آنچه قبل از نمـاز بـوده وسیلـه می

ی است که جنازه را تشییع کرده و بر او نماز خوانده است. و در روایتی نــزد مسـلم از   غیر از قیراط کس
و ایـن بـر   ». کوچکترین آن دو، مثل کوه احـد اسـت  «طریـق ابوصالح از ابوهریره با این لفظ آمده است: 

اي  جنازهکسی که بر «کند و نیز در روایت ابوصالح نزد مسلم آمده است: ها دلالت می متفاوت بودن قیراط
و در روایت نافع بن جبیر از ابـوهریره نـزد   ». باشد نماز بخواند و دنبال آن نرود، پس براي او قیراطی می

. پس این نشـان  »باشد پس براي او قیراطی می ،کسی که  نماز بخواند و دنبال آن نرود«احمد آمده است: 
توان دنبـال کـردن    ود و تشییع نکند. و میشود هرچند به دنبال آن نر دهد که با نماز، قیراط حاصل می می

 .»حمل کرد ،جنازه در اینجا را بر آنچه بعد از نماز است
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 ) جماعت در نماز جنازه4-16-2(

بـر ایـن    است؛ به خاطر مداومت پیامبر  )1(با جماعت خواندن نماز بر جنازه واجب    
گونه که دیدید مـن   همان ،نماز بخوانید« :اش  نماز با جماعت؛ و به خاطر عموم فرموده

 .)2(تخریج بخاري». نماز خواندم!
لاي [آزاد مستحب است که تعداد نمازگزاران چهل نفر باشد، به دلیل آنچه کریـب مـو      

کند که فرزند او در قدید یا عسفان [نام دو  روایت می بشدة] ابن عباس از ابن عباس 
منطقه از مناطق حوالی مکه] فوت شد، پس گفت: اي کریب! نگاه کـن کـه چقـدر مـردم     

اند! [کریب] گفت: آنگاه بیرون رفتم و مردمی را دیدم که براي او جمع  براي او جمع شده
شـوند؟ [کریـب] گفـت:     گویی: چهل نفر می او خبر دادم، آنگاه گفت: میاند، پس به  شده

هـیچ مسـلمانی   «ام که فرمودند:  شنیده آري. گفت: او را بیرون ببرید، چون من از پیامبر
میرد و بر جنازة او چهل نفر مرد جمع شوند که براي خداوند شـریکی قائـل    نیست که می

 .)3(تخریج مسلم». دهد ي او شفاعت کننده قرار مینیستند، مگر اینکه خداوند آنان را برا
پس اگر صد نفر از مسلمانان باشند، خداونـد آنـان را بـراي او شـفاعت کننـده قــرار           
هـیچ  «انـد:   فرمـوده روایت شـده است: پیامبر  لدهـد؛ به دلیل آنچـه از عایشـه  می

و نماز بخواننـد و همـۀ آنـان    میتی نیست که جماعتی از مسلمانان که صد نفر باشند و بر ا
 .)4(تخریج مسلم». شود براي او طلب شفاعت کنند، مگر اینکه شفاعتشان براي او قبول می

 .97 ، صأحکام الجنائز وبدعها -1
 .استمالک بن حویرث صحیح  ازحدیث این  -2

(کتاب این قسمتی از حدیثی است که بخاري در جاهایی از کتابش آن را روایت کرده است؛ از جمله در 
 ).631 شمارةوجمع، حدیث  ةبعرف وکذلکالإقامة  و جماعةن، باب الأذان للمسافرین إذا کانوا الأذا

 .استصحیح  ،حدیثاین  -3
 ).948 شمارة(کتاب الجنائز، باب من صلى علیه أربعون شفعوا فیه، حدیث  درج مسلم یخرت
 .استصحیح  ،حدیثاین  -4
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گویـد:   کـه   و مستحب است که سه صـف شـوند، به دلیل حدیث مالک بن هبیـره      
او میرد و سه صف از مسلمانان بر  هیچ مسلمانی نیست که می«فرمایند: می شنیدم پیامبر 

کنـد [یعنـی خداونـد بهشـت را بـر او واجـب        نماز بخوانند، مگر اینکه بر او واجـب مـی  
 ،کـرد  دید، آنان را سه صف مـی  اي را انـدك می و امام مالک وقتی که اهل جنازه». کند] می

 .)1(به دلیل حدیث. تخریج ابوداود و ترمذي

 ) جایگاه امام4-16-3(

 ستد.ای امام مقابل سر مرد و وسط زن می    
 دلیل آن چنین است:    
همراه انس بن مالـک بـر جنـازة مـردي     «گوید:  آنچه از ابوغالب روایت شده است که     

نماز خواندم، پس مقابل سر او ایستاد، سپس جنازة زنی از قریش را آوردنـد و گفتنـد: اي   
ه او گفـت:  ابوحمزه! بر او نماز بخوان! او در برابر وسط تخت ایستاد، پس علاء بن زیاد ب

اي مثل جایگاهت بر این بایسـتد و در مقابـل مـرد     بر جنازه اي که پیامبر  آیا چنین دیده
تخریج ترمذي و ». جایگاهت از او؟ گفت: آري. پس وقتی که تمام کرد، گفت: حفظ کنید

 ).947 شمارةشفعوا فیه، حدیث  مئة (کتاب الجنائز، باب من صلى علیه در ج مسلمیخرت
 .است لغیرهحسن  ،حدیثاین  -1
ایـن لفـظ    ) و3166 شـمارة ، حـدیث  الجنـازة(کتاب الجنائز، باب فی الصـفوف علـى    در ابوداودج یخرت

للمیـت،   ةالشـفاعو الجنازةعلى  ة(کتاب الجنائز، باب ما جاء فی الصلا درج ترمذي یخرتو حدیث اوست 

مـن المسـلمین،   جماعـة صلى علیه باب ما جاء فیمن  (کتاب الجنائز، درابن ماجه  ) و1028 شمارةحدیث 
ه کـرده اسـت [یعنـی: بـا لفـظ عـن       و عنعناست  ابن إسحاق این حدیث بر مدار. )1490 شمارةحدیث 

 .روایت کرده است]
ث حسن لغیـره دانسـته و بـراي آن حـدی    ) 100 -99بدعها (ص أحکام الجنائز و را درحدیث این لبانی آ

 .شواهدي را ذکر کرده است
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 .)1(ابوداود
در  گونـه کـه    اگر همراه امام جز یک شخص کسی دیگر را ندید، او در کنار امام همان    

 زیرا: ،ایستد ایستد، بلکه پشت سر او می دیگر نمازها سنت است نمی
وقتـی کـه عمیـر بـن     ابوطلحه «گوید:  از عبداالله بن ابی طلحه روایت شده است که می    
نزدشـان آمــد، آنگـاه در     ، پس پیـامبر   را خواست پیامبر  طلحه فوت شد، برایش ابی

جلو رفت و ابوطلحه پشت سـر او بـود و ام سـلیم     منزلشان بر او نماز خواند و پیامبر 
 .  )2(تخریج حاکم و بیهقی». پشت سر ابوطلحه و کسی دیگر با آنان نبود

 -شود و مردان را  اگر چندین جنازة زن و مرد جمع شود، بر آنان یک نماز خوانده می    
طـرف قبلـه    هـاي زنـان را در   نزدیک امـام قـرار داده و جنازه –هرچند که کوچک باشند 

 دهند. قرار می
 دلیل آن، به صورت زیر است:     

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
 ) و1034 شمارة، حدیث المـرأة (کتاب الجنائز، باب ما جاء أین یقوم الإمام من الرجل و درج ترمذي یخرت

(کتاب الجنائز، باب أین یقوم الإمـام مـن المیـت إذا صـلى      در ابوداودج یخرتو این لفظ حدیث اوست. 
(کتاب الجنائز، باب ما جاء فی أیـن یقـوم الإمـام إذا     درج ابن ماجه یخرتو  ؛)3194 شمارةعلیه، حدیث 

 ).1494 شمارة، حدیث الجنازةصلى على 
آن را صـحیح  ) 109أحکام الجنـائز (ص  درلبانی آ ، وحسن دانسته استالسنن  را درحدیث این ترمذي 

 .دانسته است
  .استصحیح  ،حدیثاین  -2
السـنن الکبـرى   او در  طریق ازبیهقی  ، وو این لفظ حدیث اوست ) 1/365المستدرك ( درج حاکم یخرت
)4/30 ،31.(  

و این سـنت غریبـی اسـت در مبـاح      صحیح است ،این حدیث با شرط بخاري و مسلم« :گوید میحاکم 
بـر  ) 98أحکام الجنائز (ص در لبانی آ. »اند بودن نماز زنان بر جنازه و بخاري و مسلم آن را تخریج نکرده

 ». بلکه تنها بر شرط مسلم است...« :او گفته است نظر
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ابن عمر بر نُه جنـازه بـا هـم نمـاز خوانـد، پـس       «گوید:  آنچه از نافع روایت است که     
مردان را در جلو امام قرار داده و زنان را در طرف قبله، آنگاه آنان را در یـک صـف قـرار    

گذاشته شد و پسرش را [یعنی پسر  ،ن خطابدختر علی زن عمر ب ،داد. و جنازة ام کلثوم
 )1(ام کلثوم] که اسمش زید بود با هم در یک جا قرار دادند و در آن موقع سعید بن عاص

و ابوهریره و ابوسعید و ابوقتاده بودند، پس آن پسـر  )2(امام بود و در میان مردم ابن عباس
راد گرفتم، آنگاه به ابن عباس و را در جلو امام قرار دادند. مردي گفت: پس مـن بر آنان ای

». !ابوهریره و ابوسعید و ابوقتاده نگاه کردم و گفـتم: ایـن چیسـت؟! گفتنـد: سـنت اسـت      
 .)3(تخریج نسایی

 کیفیت نماز جنازه     :)4-16-4(

 این مبحث شامل مسائل زیر است:    
 اول: طهارت براي نماز جنازه؛    
 ت در آن؛دوم: کیفیت نماز جنازه و تکبیرا    
 سوم: بالا بردن دستان در تکبیر اول وگذاشتن دست راست بر چپ؛    
 چهارم: قرائت در نماز جنازه؛    

بوده که من آن را مطابق سنن نسایی و بیهقـی و مصـنف عبـد     "سعید بن العصا"در اصل این کتاب  -1
 ام. (مترجم). الرزاق و منتقاي ابن جارود تصحیح کرده

 "ابن عبـاس "صحیح آن  گونه آمده اما  بوده که در سنن نسایی هم این "ابن عمر"در اصل این کتاب  -2
شود و با این لفظ در مصنف عبد الرزاق و منتقاي ابن جارود و سنن  است که در دنبالۀ این اثر واضح می

 بیهقی آمده است. (مترجم).  
 است.صحیح  ،حدیثاین  -3
 "المنتقـى " درابن جـارود   ) و4/71(کتاب الجنائز، باب اجتماع جنائز الرجال والنساء،  درج نسایی یخرت

 ).545 شمارة زیر
 .اند را صحیح دانستهحدیث این  )2/140غوث المکدود (مؤلف  ) و103أحکام الجنائز (صدرلبانی آ
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 شود؛ پنجم: آنچه بعد از تکبیر دوم گفته می    
 شود؛ ششم: آنچه بعد از تکبیر سوم گفته می    
 هفتم: سلام دادن در نماز جنازه.    
 باشد: زیر می بیان این مسائل به شرح    
 اول: طهارت براي نماز جنازه    
 طهارت در نماز جنازه شرط است:    
.. .نماز کسی که دچار حدثی [مثل ادرار یا مدفوع و« فرماید: می به دلیل اینکه پیامبر     

 .)1(بخاري ومسلم». تا اینکه وضو بگیرد ،شود ] شود قبول نمی
و تحلیـل آن   )2(ماز، طهارت است و تحریم آن تکبیـر کلید ن« :اش  و به دلیل فرموده    

 .)4(تخریج ابوداود و ترمذي». )3(سلام گفتن است

 .ه صحیح استهریروبا ازحدیث این  -1
بغیر طهور، حدیث  ة(کتاب الوضوء، باب لا تقبل صلا در دو جا از کتابش، یکی از آنها درج بخاري یخرت

، ةللصـلا  ة، باب وجوب الطهارة(کتاب الطهار درج مسلم یخرتو اوست؛ این لفظ حدیث  ) و135 شمارة
 .)225 شمارةحدیث 

کند؛ از قبیل: خوردن و صحبت کـردن   یعنی: آنچه را که قبل از نماز بر او حلال بوده است، حرام می -2
 و... (مترجم).

 ترجم).شود. (م با سلام گفتن حلال می ،یعنی: آنچه در نماز بر او حرام شده بود -3
 حسن است. ،از علی بن ابی طالب ،این حدیث -4

)، و تخریج ترمـذي در (کتـاب   61، باب فرض الوضوء، حدیث شمارة ةتخریج ابوداود در (کتاب الطهار

و سـننها،   ة) و ابن ماجه در (کتاب الطهـار 3الطهور، حدیث شمارة  ة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاةالطهار

 ). 275حدیث شمارة الطهور،  ةباب مفتاح الصلا
) 1/15) این حدیث راصحیح دانسته است و آلبانی در صحیح سنن ابوداود (5/429محقق جامع الأصول (

 ».حسن صحیح است«گوید: راجع به آن می
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بر دوسـتتان نمــاز   «اند:  نماز بر جنازه را، نماز نامگذاري کرده است و فرموده پیامبر     
بــر  اش خارج شـود و   اي از خـانـه کسـی کـه همـراه جنازه«انـد:  و فـرمـوده )1(»بخوانید

کلیـد  «و حـدیث:   )3(و در آن تکبیـر گفتــن و ســلام گفتــن اسـت     )2(»او نـماز بخوانـد
کند که هر چه تحریم آن، تکبیر؛ و تحلیل آن، سلام گفتن باشـد؛   بر این دلالت می..» .نماز

 .)4(کلید آن طهارت است
 دوم: کیفیت نماز جنازه و تکبیرات در آن    
شـود و رکـوع و سـجود و     ه به صورت ایستاده خوانده مـی نمازي است ک ،نماز جنازه    

 نشستن ندارد.

 این حدیث صحیحی است که به تخریج آن اشاره شد. -1
 این حدیث صحیحی است که به تخریج آن اشاره شد. -2
  و پیـامبر «: گویـد  می )ت نماز بر جنازه(کتاب جنائز، باب سنخاري است که در این استدلال امام ب -3

بـر  « :انـد  فرموده و »بر دوستتان نماز بخوانید« :اند فرموده و »اي نماز بخواند کسی که بر جنازه« :فرماید می
شود  نمیدر آن رکوع و سجود نیست و در آن صحبت  ،اند نماز گذاشته اسمش را؛ »نماز بخوانید نجاشی

خواند مگر اینکـه طـاهر    و در آن تکبیر گفتن و سـلام گفتـن وجـود دارد. و ابن عمر (این) نماز را نمی
شود و نه هم در هنگام غروب آن و دستان خـود را   بود و در هنگام طلوع خورشید این نماز خوانده نمی

 .)3/189فتح الباري ( ...».برد بالا می
 :اشاره کرده است به استدلال این حدیث» ر آن تکبیر گفتن و سلام گفتن استو د« :اش او با گفته: گویم 

از این جهـت کـه دلالـت    ؛ »طهارت است و تحریم آن، تکبیر و تحلیل آن، سلام گفتن است ،کلید نماز«
 دهد بر اینکه هر چیزي که تحریم آن، تکبیر؛ و تحلیل آن، سلام گفتن باشد؛ کلید آن طهارت است. می

فوت شده و با بحث قوي بر استدلال بخاري رد داده اسـت، مگـر آنچـه از ایـن      ابن رشیداز  این مطلب
 رحم االله الجمیع وغفر لنا ولهم.است؛  ام از او فوت شده استدلال از گفتۀ بخاري که ذکر کرده

 .نقل کرده است )3/192فتح الباري (در ابن رشید  گفتۀ
 .1/52 ،داود یباتهذیب تهذیب سنن  -4

                                                 



 199  ينبو حیصح ثیاحاد در سنت ينمازها 

تعداد تکبیرات آن چهار یا پنج یا شش یا هفت یا نه بار است که همۀ اینها ثابت است     
و این از اختلاف تنوع است و براي یک شخص مسلمان جایز است که هر کدام از آنها را 

 انجام دهد.
میت در نظر گرفته شـود، پـس تکبیـرات بـر او بـر حسـب       بهتر است که فضیلت آن     

شود و اگر به یکی از آنها ملزم باشد، پس چهار تکبیر بهتر است، زیرا  فضیلتش افزوده می
 احادیث زیادي دربارة آن آمده است.

 اما دلایل آن چنین است:     
اسـت کـه   هیچ اختلافی در این نیست کـه (نمـاز جنـازه) نمـازي     «گوید:  ابن حزم می    

 .)1(»شود و رکوع و سجود و نشستن و تشهد ندارد ایستاده خوانده می
 اما دلایل تکبیرات به قرار زیر است:     
در  پیـامبر «گویـد:   روایت اسـت کـه    دلیل بر چهار بار تکبیر گفتـن: از ابوهریره     

ی رفت. پس خبر وفاتش را به مردم داد و با آنان به مصل ،روزي که نجاشی فوت شده بود
 .)2(تخریج بخاري و مسلم». آنان را در صف قرار داد و بر او چهار بار تکبیر گفت

زیـد  «گویـد:  روایت است که دلیل بر پنج بار تکبیر گفتـن: از عبدالرحمن بن ابی لیلی     
اي پـنج بـار تکبیـر     گفت و او بر جنـازه  هاي ما چهار بار تکبیر می بر جنازه (ابن ارقم) 

 .)3(تخریج مسلم». گفت این تکبیرات را می گفت: پیامبر ،آنگاه از او سؤال کردمگفت، 

 .1/683 ،الإجماع ۀموسوع :؛ ن.ك5/123 ،لمحلىا -1
    .استصحیح  ،حدیثاین  -2
أربعـاً، حـدیث    الجنـازة(کتاب الجنائز، باب التکبیر على جاهایی از کتابش؛ از جمله در  درخرج بخاري ت

، حدیث ة(کتاب الجنائز، باب فی التکبیر على الجناز درمسلم  و و این لفظ حدیث اوست،) 1333 شمارة
 .110صأحکام الجنائز  ؛6/215 : جامع الأصولن.ك). 951 رةشما

 .استصحیح  ،حدیثاین  -3
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بر اهـل   علی «گوید: روایت است که دلیل بـر شـش بـار تکبیـر گفتـن: از عبد خیر     
گفت و بر صحابۀ  شرکت کرده بودند] شش بار تکبیر می بدر [آنانی که در بدر با پیامبر 

. تخریج ابن ابی »گفت گفت و بر مردم دیگر چهار بار تکبیر می یر میپنج بار تکب پیامبر 
 .)1(شیبه و دارقطنی

چـون ایـن کـار را یکـی از      ،گویم: و این اثر موقوف است، ولی در حکم مرفوع است     
 .)2(بزرگان صحابه در حضور صحابه انجام داده است بدون اینکه بر او انکار کنند

گویـد:   روایت اسـت کـه   ر گفتن: از موسی بن عبید االله بن یزید دلیل بر هفت بار تکبی    
». نماز خواند، پس هفت بار بر او تکبیر گفت و او از اهل بدر بود بر ابوقتاده  علی «

   .)3(تخریج بیهقی

 ،جـامع الأصـول   :ن.ك)، 957 شـمارة علـى القبـر، حـدیث     ة(کتاب الجنائز، باب الصلا درج مسلم یخرت
 .112، صأحکام الجنائز ؛6/216
 .استصحیح  شسند -1
السـنن  در دارقطنی  ) و1/497شرح معانی الآثار ( درطحاوي  ) و3/303المصنف (در  هشیب یبا ج ابنیخرت
  طریق دارقطنی. از)، 4/37الکبرى ( دربیهقی  ) و2/73(
 .»و راویانش همه ثقه هستند صحیح شسند« :گوید دربارة آن می)113أحکام الجنائز (ص درلبانی آ
 .112ص ،أحکام الجنائز :ن.ك -2
   .استصحیح  شسند -3
 ۀکلم ـدر  نـزد او  و .)1/496شرح معانی الآثار ( درطحاوي  ) و3/304نف (المص در هشیب یباج ابن یخرت
 که نوشته شده (قتاده) بدون(ابو).، قسمت اول آن حذف شده است "هقتادوبا"
فـوت شـده    بعد از علی  این حدیث را به دلیل اینکه ابوقتاده  وو ا .)37 -54/36ج بیهقی (یخرت و

 .داراي علّت دانسته است
و اعـلال   »راویان آن ثقه هستند« :گوید میحدیث راجع به این ) 37-4/36الجوهر النقی ( دری ابن ترکمان

در  در کوفـه زمـانی کـه علـی      با بیان اینکه: صحیح این است که ابوقتاده ؛ بیهقی را رد کرده است
 مشـرط مسـل   بـا  شسـند « :گویـد  مـی ) 114أحکام الجنـائز (ص   درلبانی آ وفوت شده است  ،آنجا بوده
 .رد بر او را از ابن حجر نیز نقل کرده است و را رد کرده استبیهقی  اعلال و »…استصحیح 
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گویـد:   روایـت اســت کـه مـی     بدلیل بـر نه بار تکبیر گفتـن: از عبداالله بن زبیـر      
اي پوشانده شد، سپس بر  جع به حمزه دستور دادند، پس با پارچهدر روز احُد را پیامبر«

او نماز خواندند و نه بار تکبیر گفتند، سپس آنانی را که کشتـه شـده بـودند آوردنــد، در  
خواندند و بر او [یعنی حمـزه] همـراه آنـان     شدند و بر آنان نماز می صفهایی قرار داده می

 .)1(شرح معانی الآثار تخریج طحاوي در». خواندند نماز می
اما دلیل افزودن بر چهار تکبیر در نماز بر روي اهل فضیلت، احادیـث و آثـاري اسـت        

بر   در نماز پیامبر بزبیر  و حدیث ابن که ذکر شد؛ به ویژه اثر عبد خَیر از علی 
 و االله اعلم. ؛ )2(حمزه و کشته شدگان احد

 ر اول وگذاشتن دست راست بر چپبالا بردن دستان در تکبی :سوم    
ثابت شده، این است که ایشان دستان خود را در تکبیـر اول از   آنچه از سنت پیامبر     

 بردند. تکبیرات جنازه بالا می

 .استحسن  ،حدیثاین  -1
حـدیث   از) 3/304المصـنف (  ه درشـیب  یبا ج ابنیخرتو  ،)1/503شرح معانی الآثار ( درطحاوي  یجخرت

 به همین صورت.عبد االله بن حارث 
و راویان آن همه ثقه و  است حسن شسند«:گوید می )82(ص م الجنائزأحکادربارة این حدیث در لبانی آ

 .»…شنیدنش را در این حدیث بیان کرده استسحاق اابن  و معروف هستند
کسی که افزودن بر چهار تکبیر را براي اهل فضیلت باب « ):4/36السنن الکبرى (در بیهقی از بابهاي  -2

 .باشد می» تخصیص داده است
ذکر کرده است که افزودن بـر چهـار تکبیـر بـراي معنـاي      ) 1/495شرح معانی الآثار (ر د: طحاوي گویم 

 خاصی که اهل بدر را از سایر مردم مخصوص دانسته است. 
 شود که عبد خیَـر از علـی    آنچه طحاوي ذکر کرده است مسلمّ نیست، چون به او اعتراض می: گویم

 واالله اعلم. .آمده است که در حدیث زید بن أرقم  علّت آن را روایت کرده است و همچنین آنچه
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ثابت نیست که دستان خود را در دیگر تکبیرات بـالا بـرده باشـد، نهایـت      از پیامبر     
است که دستان خود را در دیگـر تکبیـرات    بآنچه که ثابت است از عبد االله بن عمر 

 .)1(اند بالا برده
بعد از تکبیر گفتن، آیا دسـت راسـت را روي دسـت چـپ گذاشـته، یـا آنهـا را رهـا             
 کند؟ می
آنچه که بتوانیم بر آن تأکید کنیم ثابت نیسـت و آنچـه کـه بعضـی از علمـا مسـتحب           

راست روي دست چپ را در نماز  اند قبض کردن دو دست است و گذاشتن دست دانسته
 اند. جنازه مشروع دانسته

روایت کرده اسـت:   در تکبیر اول: آنچه است که ابوهریره   دلیل بر بالا بردن دستان    
تخـریج  ». اي تکبیر گفتند و دستان خود را در تکبیـر اول بـالا بردنـد...    بر جنازه پیامبر «

 .)2(ترمذي

بـه  ) 3/189، فـتح البـاري   ةعلى الجناز ةالصلا سنة(کتاب الجنائز، باب  در شصحیح آن را در بخاري -1
آن  و »بـرد  .. و دستانش را بالا مـی .و ابن عمر« :گوید که می، ذکر کرده است بطور معلق از ابن عمر 
با اسـناد از او   و روایت کرده است جلاء العینین) -185-184رفع الیدین (صجزء را با اسناد در کتابش 

 .  اند روایت کرده) 4/44الکبرى ( دربیهقی  ) و3/296المصنف ( ه درشیب یباابن 
داراي «گویـد:   نـزد بیهقـی مـی    براجـع به این اثر از ابـن عمر ) 117ز (صـام الجنائـأحک درلبانی آ

 .»سند صحیح است
برد که او [ابن عمر] این کار را انجام نداده است مگر  پس کسی که گمان می«:ز آن گفته استسپس بعد ا

 ».…تواند دستانش را بالا ببرد می ،با موافقت پیامبر 
  .لغیره استحسن  ،حدیثاین  -2
 ایـن  ) و1077 شمارة، حدیث ة(کتاب الجنائز، باب ما جاء فی رفع الیدین على الجناز درج ترمذي یخرت 

و این را » و دست راست را بر چپ گذاشت«جملۀ زیر آمده است: ،در جاي خالی و حدیث اوستلفظ 
 دربیهقـی   ) و75-2/74السـنن (  دردارقطنی این را و در اصل نیاوردم، چون وجه شاهدي در آن نیست 

 .اند کرده جیخرت)4/38الکبرى (
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گویـد:   دربارة بالا بردن دستان در نماز جنازه آمده است) می در (باب آنچه که :ترمذي    
و دیگـران ایـن    علما در این باره اختلاف نظر دارند: رأي بیشتر علما از صحابۀ پیـامبر «

. و این، گفتۀ ابن بوده است که شخص دستان خود را در هر تکبیر گفتن بر جنازه بالا ببرد
انـد: دسـتان خـود را بـالا      بعضی از علما گفتهمبارك و شافعی و احمد و اسحاق است. و 

برد مگر در بار اول؛ و این، گفتۀ ثوري و اهل کوفه است. و از ابن مبـارك ذکـر شـده     نمی
شـود و رأي   گوید: در نماز بر جنازه دست راست روي دست چـپ بسته نمی است که می

گونه که  همان  بعضی از علما ایـن بـوده است کـه بـا دست راست دست چپش را بگیرد
آن را قبض کند [یا بگیرد]، نزد «گویـد:  ابـوعیسی (ترمـذي) می». دهـد در نماز انجـام می

 .)1(»تر است من محبوب
 چهارم: قرائت در نماز جنازه    
سنت است که شخص مسلمان بعـد از تکبیـر اول سـورة فاتحـه و سـورة دیگـري را           

 تلاوت کند.
 باشد. می تلاوت با صداي آهسته    
 نماز جنازه دعاي استفتاح ندارد.    
 دلایل این مسائل بدین صورت است:    

متابعت شده است [یعنی: مثـل   ولی، باشد میضعیف  ه است، کهبوفروایزید بن سنان  این حدیث بر مدار
ذکـر  ) 10/9الأشـراف (  تحفـة درمزي  هکطور   همان؛ او راوي دیگري از همان مصدر روایت کرده است]

أحکـام  در لبـانی  آ و با او متابعت کرده است» ه همین صورتزهري ب ازیونس بن خباب «:کرده است که
آن  )2/75السـنن (  درارقطنی که د کر کرده استبراي آن ذ ب ابن عباس ي ازشاهد )116(ص الجنائز

اي کـه   را تخریج کرده است، با سندي که در آن راوي مجهولی است و در آن محل شاهدي براي جملـه 
 !علماواالله رسد؛  پس قسمت اول  این  حدیث به درجۀ حسن لغیره می کمی قبل ذکر کردم نیست،

 .389-3/388سنن ترمذي  -1
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بـر   بعبـاس   همـراه ابـن  «گویـد:   از طلحه بن عبداالله بن عوف روایـت اسـت کـه        
او سورة فاتحه را تلاوت کرد و گفـت: تـا بدانیـد کـه ایـن سـنت        ،اي نماز خواندم جنازه
 تخریج بخاري.  ». است
بـر   بپشـت سـر ابـن عبـاس     «وایتی از همین حدیث نزد نسایی آمده اسـت:  در ر    

او سورة فاتحه و سورة دیگري خواند و با صداي بلند خواند تا مـا   ،اي نماز خواندم جنازه
گفـت: سـنت و حـق     ،بشنویم و وقتی که تمام کرد، دستش را گرفتم و از او سؤال کـردم 

 .)1(»است
و عمل به این حـدیث را بعضـی از علمـاي    «گوید:  می بعد از ذکر این حدیث :ترمذي    

اند؛ و  اند، قرائت فاتحه را بعد از تکبیر اول اختیار کرده و دیگران پذیرفته صحابۀ پیامبر 
انـد: در نمـاز بـر جنـازه      این گفتۀ شافعی و احمد و اسحاق است و بعضی از علمـا گفتـه  

 خدا و درود و صلوات بر پیـامبر   شود، بلکه در آن مدح و ستایش اي تلاوت نمی سوره
 .)2(»و این گفتۀ ثوري و دیگران از اهل کوفه است و دعا براي میت است.

 واجب است که پیروي شـود؛ و باالله التوفیق.، گویم: آنچه که در سنت آمده      
 شود پنجم: آنچه بعد از تکبیر دوم گفته می    

 دشو ششم: آنچه بعد از تکبیر سوم گفته می    
درود و صـلوات   سنت است یک فرد مسلمان بعد از گفـتن تکبیـر دوم بـر پیـامبر         

 بفرستد.

 .ستاصحیح  ،حدیثاین  -1
ج یخرتو  ،)1335 شمارة، حدیث ةالجنازالكتاب على  ةفاتح ةباب قراء(کتاب الجنائز،  درج بخاري یخرت

 ).537 -534 شمارة المنتقى (حدیث در) و ابن جارود 75-4/74(کتاب الجنائز، باب الدعاء  درنسایی 
 .انـد  را صحیح دانستهنسایی  تروای )2/132غوث المکدود ( و مؤلف) 119أحکام الجنائز (ص درلبانی آ

 ).6/218 ،جامع الأصول :(ن.ك
 .3/346 ،سنن ترمذي -2
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بـه   گونه خوانـده شـود کـه پیـامبر      آن مستحب است که صیغۀ صلوات بر پیامبر     
 .)1(اند یاد داده اصحابش 

 کند. نمازگزار بعد از تکبیر سوم و در سایر تکبیرات خالصانه براي میت دعا می     
 بر جنازه دعا کند. ،ثابت است صمستحب است با دعاهایی که از پیامبر      
 دلایل آن به صورت زیر است:     
بـه او خبـر داد:    گوید: مردي از اصـحاب پیـامبر   ابوامُامه بن سهل روایت کرده و می    

آهسته سورة سنت است در نماز بر جنازه، امام تکبیر بگوید و بعد از تکبیر اول با صداي «
صلوات بفرستد و در تکبیـرات دیگـر خالصـانه     فاتحه را تلاوت کند و سپس بر پیامبر 

 بـا صـداي آهسـته   کنـد، سپس  کند. در هیــچ یـک از آنها تـلاوت نمی بـراي میـت دعـا 
 تخریج شافعی در الأُم.». دهـد در دل خودش سـلام می

کنـد:   مامه بن سهل بـن حنیـف روایـت مـی    در روایتی نـزد حـاکم آمـده است که ابواُ    
گویـد،   امـام تکبیـر مـی   « :به او خبر دادراجع به نماز بر جنازه  مردي از اصحاب پیامبر 

کند، و وقتی کـه از   فرستد و در سه تکبیر خالصانه دعـا مـی صلوات می سپس بر پیامبر 
ه پشـت سـر   گوید و سنت است کسـی ک ـ  شود با صداي آهسته سلام می نماز منصرف می

 .)2(»دهد، انجام دهد امام ایستاده است مثل آنچه که امامش انجام می

ـدٍ وعََلىَ آلِ ":گونه است این  ،اند به صحابه یاد داده هاي صلوات که پیامبر  از صیغه -1 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ ُ�مََّ

دٍ كَمَا صَلَّيتَْ عَلىَ إبِرَْاهِيمَ وعََلىَ آلِ إبِرَْاهِيمَ إِ  ـتَ ُ�مََّ
ْ
دٍ كَمَا باَرَ� دٍ وعََلىَ آلِ ُ�مََّ يدٌ اللَّهُمَّ باَركِْ عَلىَ ُ�مََّ يدٌ َ�ِ نَّكَ حَمِ

يدٌ  يدٌ َ�ِ و مسـلم،   3190چاپ دار ابن کثیر حـدیث شـمارة   (بخاري، "عَلىَ إبِرَْاهِيمَ وعََلىَ آلِ إبِرَْاهِيمَ إِنَّكَ حَمِ
 .(مترجم) .)406چاپ دار احیاء التراث العربی، حدیث شمارة

  .است صحیح ،حدیثاین  -2
شـرح   درج طحـاوي  یخـر تو  ،)4/39الکبـرى (  دربیهقـی   شطریق از ) و1/270الأم ( درج شافعی یخرت

 .)1/500معانی الآثار (
 .)40-4/39الکبرى (در بیهقی  شطریق از ) و1/360( المستدركدر حاکم  تروای و
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 اند: بر جنازه خوانده از جمله دعاهایی که ثابت است پیامبر      
اي نمـاز   بر جنـازه  گوید: پیامبر  کند و می روایت می آن است که عوف بن مالک     

ُ وَارحَْمْهُ وعََافِهِ وَاْ�ـفُ َ�نـْهُ «فرمودند:  خواندند و از دعایش حفظ کردم که می
َ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ له

طََايـَا كَمَـا َ�قَّ 
ْ
هِ مِـنْ الخ بَردَِ وََ�قِّ

ْ
جِ وَال

ْ
مَاءِ وَالثَّل

ْ
هُ باِل

ْ
عْ مُدْخَلهَُ وَاغْسِل ُ وَوسَِّ

َ
رِمْ نزُُله

ْ
�

َ
وبَْ وَأ يـْتَ الثّـَ

ُ دَارًا خَْ�ً 
ْ

بدِْله
َ
�سَِ وَأ ْ�يضََ مِنْ الدَّ

َ ْ
هْلِـهِ وَزَوجًْـا خَـْ�ًا مِـنْ زَوجِْـهِ  هْلاًَ اَ  ا مِنْ دَارهِِ وَ الأ

َ
خَْ�ًا مِنْ أ

قَبْرِ 
ْ
عِذْهُ مِنْ عَذَابِ ال

َ
نََّةَ وَأ

ْ
هُ الج

ْ
دْخِل

َ
وْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ (وَأ

َ
خدایا! او را بیامرز و او را شـامل  « :»)أ

آید! اکرام کن و جایی  یی که فرود میرحمتت کن و او را عافیت ده و او را ببخش و او را در جا
شود وسعت بده و او را با آب و یـخ و بـرف بشـوي و او را از گناهـانش      را که در آن داخل می

اي  اش خانـه  اي. و در عوض خانـه  ها پاك کرده گونه که لباس سفید را از آلودگی پاك کن، همان 
مسـري بهتـر از همسـرش؛ و او را بـه     اش و ه اي بهتـر از خـانواده   بهتر به او عطا کن و خانواده

گفت: تـا جـایی کـه آرزو     ».بهشت داخل کن و او را از عذاب قبر (یا از عذاب آتش) پناه بده!
 کردم اي کاش من آن میت بودم. تخریج مسلم.

 .)1(»و او را از فتنۀ قبر و عذاب قبر حفظ کن«... در روایت دیگر آمده است:     

المنتقـى  در جـارود   ابـن  ) و3/489، 6428 شـمارة  زیرالمصنف (در عبدالرزاق  به شکل مرسل،ج یخرتو 
 )540 زیر شمارة(

بـا او   )122أحکـام الجنـائز (ص  در لبانی را بر شرط بخاري و مسلم صحیح دانسته و آحدیث این حاکم 
 .آن را تصحیح کرده است) 2/4/13غوث المکدود (مؤلف  و موافق بوده است

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
  .)963 شمارة، حدیث ةالجنائز، باب الدعاء للمیت فی الصلا(کتاب  درج مسلم یخرت 
تعدادي از احادیـث صـحیح را کـه دربـارة      )126-123أحکام الجنائز (صعلامه آلبانی در کتابش : هدیفا

 آورده است. ،شود دعاهایی که بر جنازه خوانده می
هـا نباشـد،    ر دسترس خیلی* براي تکمیل این مبحث و از آنجایی که ممکن است کتاب احکام الجنائز د

آن دعا بـه ایـن صـورت     ،کنم به دعایی که مناسب یک فرد کوچک یا بزرگ روایت شده است اشاره می
) و نیـز ترمـذي (چـاپ دار إحیـاء     3201است که ابوداود در سنن خود (چاپ دار الفکر، حدیث شمارة 
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پیـامبر  «گوید:  کننـد که می ت میروایـ ) با سند صحیح از ابوهریره1024التراث العربی، حدیث شمارة 
 رِنـَا "فرمودند:  می ،خواندند اي نماز می وقتی بر جنازه

َ
بِ�ِنـَا وَذَك

َ
فِـرْ لِحَيِّنَـا وَمَيِّتنَِـا وَصَـغِ�ِناَ وَ�

ْ
هُمَّ اغ

َّ
الل

ْ�ثَاناَ وَشَاهِدِناَ وغََائبِنَِا
ُ
ِ (،وَأ

ْ
حْيهِِ عَلىَ الإ

َ
أ
َ
حْيَيْتَهُ مِنَّا ف

َ
هُمَّ مَنْ أ

َّ
يمَانِ الل ِ

ْ
هُ عَلىَ الإ

َّ
يْتَهُ مِنَّا َ�تَوَف

َّ
مِ وَمَنْ توََ�

َ
 )،(سْلا

َ
هُمَّ لا

َّ
الل

نَا َ�عْدَهُ 
َّ
 تضُِل

َ
جْرهَُ وَلا

َ
ْرِمْنَا أ خدایا! زنده و مردة ما و کوچک و بزرگ ما و مرد و زن مـا و حاضـر و   « :»")تحَ

اي، بر اسلام نگاه دار و هر  که زنده نگاه داشتهغایب ما را مورد مغفرت قرار بده! خدایا! هر کدام از ما را 
اي، بر ایمان بمیران! خدایا! ما را از اجرش محروم نکـن (یعنـی از اجـر مصـیبت      کدام از ما را که میرانده

  ».وفاتش) و بعد از او ما را گمراه مکن!
ه این است که با این و ظاهر  قضی«گوید:  ) می4/506-3( المعرفـةتوجه: شوکانی در نیل الأوطار چاپ دار 

کند، هرچند که میت مرد یا زن باشد. و اگر میـت زن   الفاظ دعاها که در این احادیث آمده است، دعا می
دهد، چون مرجع آن ضمایر میت است و آن (یعنی: میت)  باشد ضمایر مذکر را به صیغۀ مؤنث تغییر نمی

 ».شود به مرد و زن گفته می
شــود، چــون    باشند، ضمایر مفرد به صورت صیغۀ ضمایر جــمع گفتـه مـی   امـا اگر چند تا میت با هم 

شـود:   شود، پس گفته مـی  براي یک میت ضمیر مفرد و براي امـوات و مـردگان، ضمیر جمع استفاده می
 َ َ  مهُ وَاْ�فُ َ�نْ  مهِ وعََافِ  مهُ وَارحَْمْ  مهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ل رِمْ نزُُل

ْ
�

َ
عْ مُدْخَلَ  مهُ وَأ هُ  مهُ وَوسَِّ

ْ
بَردَِ  موَاغْسِل

ْ
  ....و باِلمَْاءِ وَالثَّلجِْ وَال

آمـده   آمده است، بهتر است، ولی افزودن بر دعاهـایی کـه از پیـامبر    البته اکتفا به آنچه که از پیامبر  
نقـل   طور که ابوامُامه از صحابۀ پیامبر  چون همان مشروع است و آن هم به هر زبانی که باشد؛  ،است

اند: سنت است که در نماز جنازه، خالصانه براي آن میت  که آنان گفته ی پیش اثرش ذکر شد)کند (کم می
حدیثی نیامده است  کند. و از پیامبر  و دعا وقتی خالصانه است که انسان بداند چه دعا می ...دعا شود

از خـدا خالصـانه    انـد کـه   ، بلکه به مـا گوشـزد کـرده   که ما را امر کند دعا را فقط با زبان عربی بخوانیم
درخواست کنیم و در حدیثی که ترمذي در سنن خود (چاپ دار إحیاء التراث العربـی، حـدیث شـمارة    

کنـد،   در حالی که یقین دارید خداوند دعایتان را اجابت می«فرمایند:  می کند، پیامبر  ) روایت می3479
؛ پـس کوشـش کنـیم تـا     »کنـد  نمـی  دعا کنید و بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل و مشـغول قبـول  

 دعاهایمان از ته قلب باشد. (مترجم).
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 از جنازههفتم: سلام دادن در نم    
در نماز جنازه سنت است که دو بار مثل نمازهاي دیگر سلام بگوید و نیز با یک سلام     

تواند سلام دهد. یک فرد مسلمان هر کدام را انجام دهد، جـایز   گفتن به دست راستش می
 است و این سلام گفتن با صداي آهسته است.

 دلایل آن بدین صورت است:     
انجـام   سه خصلت است که پیامبر « گوید: کند و می روایت می عبداالله بن مسعود     
اند: یکی از آنها سلام دادن بر جنازه مثل سـلام دادن در   دادند و مردم آنها را ترك کرده می

 .)1(تخریج بیهقی». نماز است
اي نمـاز خواندنـد و بـر او     بر جنـازه  پیامبر «گوید:  روایت است که  از ابوهریره     

 .)2(تخریج دارقطنی». بار تکبیر گفتند و یک بار سلام دادندچهار 

سـپس بـا صـداي آهسـته در دل     « ذکر شـد کـه:   ابواُمامة بن سهل بن حنيـفدر حدیث     

 ».دهد خودش سلام می

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
 .)4/43الکبرى (در ج بیهقی یخرت
 :ن.ك. »ش خـوب اسـت  سند« :گوید نقل کرده است که مینووي از  ورا حسن دانسته حدیث این لبانی آ

 .127،أحکام الجنائز
 .استحسن  ،حدیثاین  -2
 ) و1/360المسـتدرك (  درج حاکم یخرتو این لفظ حدیث اوست  ) و2/72السنن (در  ج دار قطنییخرت

 .)4/43لکبرى (در ابیهقی  شطریقاز 
  .را حسن دانسته استحدیث این ) 128أحکام الجنائز (صدر لبانی آ

علی بن در یک سلام دادن بر جنازه روایات صحیحی از « :گوید می) 1/360المستدرك (در : حاکم هدیفا
 ـاوفـى و  ا یباعبداالله بن  داالله وـر بن عبـجاب عبداالله بن عمرو و عبداالله بن عباس و طالب و یبا ه هریروب

 .»گفتند که آنان بر جنازه یک بار سلام می آمده است
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سپس در دل خودش «نزد ابن جارود آمده است:  ابواُمامة بن سهلدر روایتی از حدیث     

        .)1(»دهد به سمت راستش سلام می

 ) دو رکعت نماز طواف4-17(
 این فصل شامل مباحث آتی است:    
 ؛اول: حکم دو رکعت نماز طواف    
 شود؛ دوم: دو رکعت نماز طواف کجا خوانده می    
 شوند. هایی که در نماز طواف خوانده می سوم: سوره    
 بیان این مسائل به شرح زیر است:    

 طواف) حکم دو رکعت نماز 4-17-1(

 دو رکعت نماز طواف براي هر هفت بار طواف کردن واجب است.    
 دلیل آن چنین است:    

مۡ  لّلِنَّاسِ  مَثَابةَٗ  تَ يۡ ۡ�َ ٱ نَاجَعَلۡ  �ذۡ ﴿ :فرمودة خداوند     
َ
ْ ٱوَ  انٗ وَأ ذُِوا قَـامِ  مِـن �َّ ٰ إبِـۡ مَّ  مَ  ِۧ� َ�

 �
ٓ وعََهِدۡ  مُصَّ�ٗ ٰ إبِۡ  إَِ�ٰٓ  ناَ ن عيِلَ َ�ٰ �سۡ  مَ  ِۧ� َ�

َ
ٓ  ِ�َ بيَۡ  طَهِّرَا أ ـا ـعِ ٱوَ  كِفِـ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  �فِِ�َ للِطَّ كَّ ـجُودِ ٱ لرُّ  لسُّ

گاه که کعبه را جاي بازگشت مردمان و محل امنی قرار دادیـم و مقـام    و آن « ] ١٢٥[البقرة:  ﴾١٢٥
سـفارش  (جایگاه ایستادن) ابراهیم را نمازگاهی براي خود قرار دهید و بـه ابـراهیم و اسـماعیل    

ام را بـراي طـواف کننـدگان و     کردیم [یا: به عهدة ابراهیم واسماعیل واگذار کـردیم]  کـه خانـه   
 ».پاك سازي کنید ،اعتکاف کنندگان و رکوع و سجده کنندگان

ْ ٱوَ ﴿ اش: پس فرموده      ذُِوا  امر است و امر هم دلیل بر وجوب است. ﴾...�َّ

 .ش قبلاً ذکر شدتخریج است وصحیح  ،حدیثاین  -1
آن را  سـند  )2/134ود (غـوث المکـد   مؤلـف  است و )540 زیر شمارةتقى (نالم درابن جارود  تروایو 

 .صحیح دانسته است
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ی تـر از دو رکعـت طـواف یـا قـرار دادن قبلـه یـا        اگر گفته شود: امر به قرار دادن کُلّ    
 ؟)1(ادعاهاي دیگر است

در جواب گوییم: دلیل بر اینکه مقصود از (قرار دادن) بـراي دو رکعـت نمـاز طـواف         
روایـت   در حدیثی طولانی از چگونگی حج پیـامبر   باشد، چیزي است که جابر  می

ْ ٱوَ ﴿رفت، پس تلاوت کرد:  اهیم .. سپس به سوي مقام ابر.«گوید:  کند و می می ـِذُوا َّ� 
قَامِ  مِن ٰ إبِۡ  مَّ ..، در آن .آنگاه مقام ابراهیم را در میان خودش و کعبه قـرار داد  ،﴾مُصَّ�ٗ  مَ  ِۧ� َ�

ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿دو رکـعت:  حَدٌ  �َّ
َ
هَاَ�ٰٓ  قلُۡ ﴿ و ﴾أ ُّ�

َ
ٰ لۡ ٱ �  .)2(تخریج مسلم». خواند می ﴾فرُِونَ َ�

گویـد: از ابـن عمـر راجـع بـه شخصـی کـه بـراي          نار روایت است که از عمرو بن دی    
اش دور خانۀ خدا طواف کرده باشد و بین صفا و مروه طـواف نکـرده باشـد سـؤال      عمره

آمدنـد و هفـت بـار     پیـامبر  «کردیم که آیا جایز است با همسرش نزدیکی کند؟ گفت: 
و مـروه طـواف کردنـد. و     طواف کردند و پشت مقام ابراهیم نماز خواندنـد و بـین صـفا   

 .)3(تخریج بخاري». رسول االله براي شما الگوي نیکی است
پشت مقام ابراهیم بعد از طواف و تلاوت این آیه  بنابراین آن دو رکعت نماز پیامبر     

توسط او، دلیل بر وجوب این دو رکعت است؛ چون نماز او بیان مجملی از امـري اسـت   

ْ ٱوَ ﴿که در آیۀ  ـِذُوا بـه آن اشـاره شـده اسـت و بیـان مجمـل واجبـی، حکـم آن را          ﴾...�َّ
 .)4(گیرد می

 .1/499، : فتح البارين.ك -1
 .استصحیح  ،حدیثاین  -2
 ).1218 شمارةحدیث  ، النبي ةحج(کتاب الحج، باب  درج مسلم یخرت
    .استصحیح  ،حدیثاین  -3

ْ ٱوَ ﴿ :، باب قول االله تعالىة(کتاب الصلا دربخاري  جیخرت  ذُِوا قَامِ  مِن �َّ  شمارةحدیث ، ﴾مُصَّ�ٗ  مَ  ِۧ� َ�ٰ إبِۡ  مَّ
 .در جاهاي دیگري نیز آن را تخریج کرده است) و 395

 .5/125، : نیل الأوطارن.ك -4
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 شود، عمل پیامبر اما دلیل اینکه براي هر هفت بار طواف، دو رکعت نماز خوانده می    
 است.

». خوانـد  براي هر هفت بار طواف دو رکعـت نمـاز مـی    بابن عمر «گوید:  نافع می    
 .)1(تخریج بخاري به طور معلق

گوید: براي دو رکعت طواف نماز  به زهري گفتم: عطاء می«گوید:  اسماعیل بن امُیه می    
 ،اند وقت هفت بار طواف نکرده  هیچ فرض کافی است؟ گفت: سنت بهتر است، پیامبر 

 .)2(تخریج بخاري به طور معلق». مگر اینکه بعد از آن دو رکعت نماز بخوانند

 کجا خوانده می شود ) دو رکعت نماز طواف4-17-2( 

کرد، پشت مقـام ابـراهیم دو رکعـت     بعد از اینکه یک فرد مسلمان به دور کعبه طواف     
 خواند. نماز می ،خواند و اگر برایش سخـت بـود، در هـر جایی از حرم که بتواند نماز می

 دلیل آن به صورت زیر است:    

ْ ٱوَ ﴿فرمودة خداوند تبارك و تعالی:      ذُِوا قَامِ  مِن �َّ ٰ إبِـۡ مَّ و « :]١٢٥[البقـرة:  ﴾مُصَـّ�ٗ  مَ  ِۧ� َ�
 ».مقام (جایگاه ایستادن) ابراهیم را نمازگاهی براي خود قرار دهید

از حمید بن عبدالرحمن بن عوف روایت است که عبدالرحمن بن عبـد القـاري بـه او        
طواف کرد، وقتـی   همراه عمر بن خطاب بعد از نماز صبح دور خانۀ خدا«خبر داده است: 

) 3/484 ،لسبوعه رکعتین، فتح الباري (کتاب الحج، باب با صیغۀ معلق و مجزوم در ج بخاري یخرت -1
زیر  5/64 ،9000 زیر شمارة 5/60( تبه همین صورت با سند روایت کرده اس المصنفدر و عبد الرزاق 

آن را  )1754 زیر شـمارة ، 266الجعدیات (مسند علی بن الجعد، صدر بوالقاسم بغوي ا ) و9012 شمارة
 .نیز با سند روایت کرده است

 .3/76 ،تغلیق التعلیق :و ن.ك
ن، فـتح  لسـبوعه رکعتـی   (کتاب الحج، باب صلى النبـی  با صیغۀ معلق و مجزوم در ج بخاري یخرت -2

 زیر شـمارة ، 5/59( به همین صورت با سند روایت کرده استالمصنف در عبدالرزاق  ) و3/484 ،الباري
 .3/76، تغلیق التعلیق :و ن.ك ).8990

 

                                                 



 ينبو حیصح ثیاحاد در سنت ينمازها   212

که عمر طوافش تمام شد، نگاه کرد و دید که خورشید طلوع نکـرده اسـت، آنگـاه سـوار     
مرکبش شد تا اینکه به ذو طوي [اسم مکانی در اطـراف مکـه] رسـید و دو رکعـت نمـاز      

 .)1(تخریج مالک در الموطأ». خواند
کـه در مکـه    وقتی  روایت است که گوید: پیامبر  ،همسر پیامبر  ،لاز ام سلمه     

 خواست بیرون برود، خواست از آن خارج شود، ام سلمه طواف نکرده بود و می بود و می
اگر نماز صبح بر پا شد، پس بر روي شـترت در حـالی کـه    «به او فرمودند:  پس پیامبر 

و آن کار را انجام داد و نمازش را نخوانـد تـا اینکـه از    ». طواف کن ،خوانند مردم نماز می
 .)2(نجا بیرون رفت. تخریج بخاري و مسلمآ

اســت؛  » و نمازش را نخواند تا اینکه از آنجـا بیـرون رفـت   «اش:  محل شاهد، در گفته    
تـوان دو رکعــت    یعنی: از مسجـد یا مکّه بیرون رفت؛ پس این دلیلی است بر اینکـه مـی  

در مسجــد  طـواف را در خارج از مسجـد خواند، چون اگر خواندن دو رکعـت طــواف   
 کردند. او را بـر کـارش تأیـید نمی شـرط و لازم بود، پیامبـر 

،  اند که اگر کسی دو رکعت طوافش را فراموش کـرد  جمهور علما به این استدلال کرده    
بخوانـد و   -چه در حرم و چه در غیـر از حـرم  -تواند آن را در جایی که به یادش آمد  می

 .)3(این گفتۀ جمهور علما است

    .است صحیح شسند -1
عبـد   -1/368بعد الصـبح والعصـر فـی الطـواف،      ة(کتاب الحج، باب الصلا درالموطأ در ج مالک یخرت  

 .را صحیح دانسته است شسند )3/185مع الأصول (محقق جا .الباقی)
 صحیح است. ،این حدیث -2

تخریج بخاري در جاهایی از کتابش؛ از جمله در (کتاب الحج، باب من صلى رکعتی الطواف خارجاً مـن  
)و این لفظ حدیث اوست، و مسلم در (کتاب الحج، بـاب جـواز الطـواف    1626المسجد، حدیث شمارة 

 ).3/201). جامع الأصول، (1276تلام الحجر بمحجن ونحوه للراکب، حدیث شمارة على بعیر وغیره واس
 .3/487ن.ك: فتح الباري،  -3
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 شوند هایی که در آن خوانده می ) سوره4-17-3(

ُ ٱ هُـوَ  قُـلۡ ﴿هاي:  سنت است که در آن سوره     حَـدٌ  �َّ
َ
هَـاَ�ٰٓ  قُـلۡ ﴿ و ﴾أ ُّ�

َ
ٰ لۡ ٱ �   ﴾فِـرُونَ َ�

 بخواند.
ذکر شد، وقتی که         در چگونگی حج پیامبر          به دلیل آنچه که در حدیث جابر                   

ُ ٱ  هُوَ   قُلۡ ﴿در آن دو رکعت،          « ت:  طواف و دو رکعت نماز او را ذکر کرد، گف                      حَدٌ   �َّ
َ
 و  ﴾أ

هَاَ�ٰٓ  قلُۡ ﴿ ُّ�
َ
ٰ لۡ ٱ �  .  )1(تخریج مسلم». خواند می ﴾فرُِونَ َ�

 )نماز در مسجد قباء4-18(
نمـاز در مسـجد قبـا    «فرمودند: روایت است که پیامبر   از اسید بن ظهیر انصاري    

 .)2(تخریج ترمذي و ابن ماجه». باشد همانند عمره می
براي کسی که به سوي ایـن  «فرمودند:  روایت است: پیامبر  و از سهل بن حنیف     

تخریج ». مسجد (مسجد قبا) بیرون برود و در آن نماز بخواند، اجري به اندازة عمره است
 .)3(نسایی و ابن ماجه

 صحیح است. کمی قبل به تخریج آن اشاره شد. ،این حدیث -1
 .استحسن  ،حدیثاین  -2
ج یخـر ت و ،)324 شمارةفی مسجد قباء، حدیث  ة، باب ما جاء فی الصلاة(کتاب الصلا درج ترمذي یخرت

 ).1411 شمارة فی مسجد قباء، حدیث ة، باب ما جاء فی الصلاةالصلا إقامة(کتاب درابن ماجه 
) 2/96المیـزان (  درذهبـی   و »اسـت  حسن غریـب  ،حدیثاین « :گویـد می ثـحدیراجع به این ترمذي 

داده و بـر او رد   )1/269الأحـوذي (  تحفـة در . و»اسـت  منکـر  ،حـدیث این « :گوید میحدیث دربارة این 
ه شـاهد  رَجحدیث کعب بن ع ث سهل بن حنیف وـحدی ودانم  سبب منکر بودنش را نمی« :گفتـه است

 واین حدیث را حسـن لغیـره دانسـته    ) 9/337( جامع الأصول محقق . و»باشند بـر این حدیث شاهد می
 .آن را صحیح دانسته است )1/104صحیح سنن ترمذي (در لبانی آ
  .استحسن  ،حدیثاین  -3
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 .)1(این دو حدیث دلیل بر فضیلت نماز در مسجد قبا هستند     
آمدنـد، گـاه    به مسجد قبا مـی  پیامبر «گوید:  ایت شده است که رو باز ابن عمر     

 ».خواندند سواره و گاه پیاده و در آن دو رکعت نماز می
را دیدم که هر شنبه به آنجا [یعنی مسجد قبا]  پیامبر «در روایت دیگري آمده است:     
 .)2(تخریج بخاري و مسلم». آمدند می
 آیند: ت که در ادامه میاز دیگر نمازهاي سنت، آن اس     

 ) نماز زن و شوهر با یکدیگر در شب زفاف قبـل از نزدیکی4-19(
براي یک مرد مستحب است در شب اول زفاف قبل از نزدیکی بـا همسـرش بـا او دو        

 آمده است. نرکعت نماز به صورت جماعت بخواند؛ به دلیل آنچه که از سلف 
بـا کنیـزي ازدواج   «گویـد:   بواُسید روایت است که مـی از ابو سعید مولاي [آزاد شدة] ا    

مسـعود و ابـوذر و    را دعوت کردم، که در میانشان ابن کردم و تعدادي از صحابۀ پیامبر 
حذیفه بودند، او گفت: و اقامۀ نماز گفته شد. گفت: پس ابوذر جلو رفت تا نماز بخوانـد،  

 ـ درابن ماجه  ) و2/37فیه،  ةاب المساجد، باب فضل مسجد قباء والصلاـ(کتدر ایی ـج نسیرـخت اب ـ(کت

 ).1412 شمارةفی مسجد قباء، حدیث  ةفیها، باب ما جاء فی الصلا السنةو ةالصلا إقامة
 یصـحیح سـنن نسـای    درلبانی آ و را حسن لغیره دانسته استحدیث این ) 9/336محقق جامع الأصول (

 . آن را تصحیح کرده است) 1/150(
شـبه در  بـن  اعمـر   آن اســت کـه  ل مسجد قبا یفضا از و« :گوید می )3/69فتح الباري ( درابن حجر  -1

که اگر در مسـجد   به درستی«:گوید روایت کـرده که میوقاص  یباسعد بن از سند صحیح ا ب ةأخبار المدين
از آن است که دو بار به بیت المقدس بروم، اگـر [مـردم]   تر  قبا دو رکعت نماز بخوانم، براي من محبوب

 »..»کردند دانستند آنچه را که در قبا است، با شتران خود به سوي آن سفر می می
 .استصحیح  ،حدیثاین  -2
، باب إتیـان  ةوالمدين ةمكفی مسجد  ة(کتاب فضل الصلااز کتابش؛ از جمله در  در جاهاییج بخاري یخرت

(کتاب الحج، باب فضل مسجد قبـاء   درج مسلم یخرتو  ،)1194 شمارةراکباً، حدیث  و مسجد قباء ماشیاً
 .لفظ این حدیث و روایتی که ذکر شد، از اوست ) و1399 شمارةفیه وزیارته، حدیث  ةوفضل الصلا

                                                                                                                              



 215  ينبو حیصح ثیاحاد در سنت ينمازها 

؟ گفتنـد: آري. گفـت: آنگـاه بـراي     چنین است پس گفتند: دور شو! [ابوذر] گفت: آیا این 
اي در ملک کسی بـودم و بـه مـن یـاد دادنـد و گفتنـد: اگـر         آنان نماز خواندم و من برده

از خداوند خیر آن کس را که نزدت  ،همسرت به نزدت آمد، دو رکعت نماز بخوان و بعد
». ت!بخواه و از شـَرَّش به خـداونـد پنـاه ببـر، سپس شـأن خودت و شـأن همسـر   ،آمده

 .)1(تخریج عبد الرزاق و ابن ابی شیبه
کند: مردي که اسمش ابوحریز بـود آمـد و    از اعَمش روایت است که شقیق روایت می    

ترسـم کـه او مـرا ناراحـت (یعنـی       ام و مـی  گفت: با دختر جـوان و بکـري ازدواج کـرده   
از خداسـت و  الُــفت و دوســتی   «عصبانی) کند. پس عبد االله (یعنی ابن مسعود) گفـت:  

شـما حـلال کـرده      خواهد شما را از آنچه که خداوند بـراي  عصبانیت از شیطان است، می
به او امر کن تا اینکه پشـت سـرت دو رکعـت نمـاز      ،است متنفّر کند، پس اگر نزدت آمد

 تخریج عبدالرزاق و ابن ابی شیبه.». بخواند

و آن را بـه ابـراهیم گفـتم، پـس     در روایتی نزد عبد الرزاق از اعمش افزود که گفـت:      

هِْ� و باَركِ لهَُـم فِيَّ و بگو: «گفت: عبداالله گفته است:
َ
�َنـَا مَـا  ،ا�َّ باَركِْ لِي فِي أ ا�َّ اجْمَـع َ�ْ�َ

قتَْ إلي خَْ�  ق بيَنَْنَا إذِا فرََّ خدایا! ما را با هم جمع کن با آنچه که با خیـر  «: )2(»جَمَعْتَ بِخَْ�، و فرَِّ

 ».به سوي خیر و خوبی تفرقه بیانداز! ،کنی و اگر بین ما تفرقه انداختی خوبی جمع میو 

 صحیح است. ،این اثر -1
). آلبانی آن را در 311-4) و ابن ابی شیبه (10462،زیر شمارة192-6/191تخریج عبد الرزاق در مصنف (

 صحیح دانسته است. 95-94آداب زفاف ص 
 صحیح است. ،این اثر -2

) و ابـن ابـی شـیبه در مصـنفش     10461-10460، زیـر شـمارة   6/191تخریج عبد الرزاق در مصـنفش ( 
 سندش را صحیح دانسته است. 95-94). آلبانی در آداب زفاف ص 4/312(
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این دو اثر دلیل بر مشروعیت خواندن دو رکعت نماز توسط مرد همـراه بـا همسـرش        
اي است که مجالی از اجتهاد در آن نیسـت و   گونه  ،و وجه این امر )1(قبل از نزدیکی است

در شده است، چون مانند این گفته از روي رأي و اجتهاد گفته از این اشخاص صحابه صا
گیرد و عدم وجود مخالف با آنان نیز مؤید ایـن   شود، بنابراین حکم مرفوع به خود می نمی

 مسأله است.

 ) نماز در وادي عقیق4-20(
گوید: شنیدم کـه   می گویـد: شنـیـدم عمر  روایت است کـه می باز ابن عباس     

امشب کسی از طرف پروردگارم نزد من آمد و گفـت:  «در وادي عقیق فرمودند:  پیامبر 
 .)3(!»)2(اي در حـج در این واديِ با برکت نـماز بـخوان و بگو: عمـره

این حدیث دلیلی بر مستحب بـودن نمـاز در ایـن وادي و آن هـم در وسـط وادي ذو          
 .)4(الحلیفه است

از راه شـجره [از مدینـه]    پیـامبر  «گویـد:   که  روایت است باز عبد االله بن عمر     
رفتند و از راه معرَّس [یعنی: جاي پایین آمدن در آخـر شـب بـراي اسـتراحت]      بیرون می
در مسـجد شـجره نمـاز     ،به سوي مکه خارج شـدند که  وقتی  شدند. و پیامبر داخل می

باب آنچه که یک مرد هنگام نزدیکی «بابی گذاشته است به اسم: عبد الرزاق صنعانی براي این دو اثر  -1
آنچه که یک مرد هنگام نزدیکـی  «به اسم:  االله علـيهما ةرحم، و ابن ابی شیبه »کند با همسرش با آن شروع می

 ».شود با همسرش به آن امر می
 دهم. (مترجم). اي را در این حج انجام می یعنی: عمره -2
 ت.   صحیح اس ،این حدیث -3

 ).1534العقیق وادي مبارك، حدیث شمارة  :تخریج بخاري در (کتاب حج، باب قول النبی 
 ) بحث بیشتري پیرامون این وادي آمده است.4/1002،1037در کتاب وفاء الوفاء ( -4
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خواندند و در آنجا  می گشتند در ذو الحلیفه در وسط وادي نماز خواندند و وقتی بر می می
 .)1(»خوابیدند تا صبح شود می
سـالم بـن عبـداالله بـراي مـن از پـدرش از       «گوید:  از موسی بن عقبه روایت است که     

معرَّس در ذو الحلیفه در وسط وادي خبر داد که در خـواب دیده شد که او در  پیـامبـر
یقـات گـاه اهـل مدینـه] بـا برکـت       بوده است، به او گفته شد: تو در بطحايِ [جـایی در م 

 .هستی
و سالم ما را در جایی پایین آورد [و شتران ما را نشاند] که قصد او از نشـاندن شـتران       

نشاند که قصدش جایی بوده اسـت   جایی بود که عبد االله [ابن عمر] در آنجا شترش را می
مسـجدي بـوده کـه در     تـر از  آمدند و آن هم پـایین  در آنجا در شب پایین می که پیامبر 

 .)2(»وسط وادي قرار داشته و میان آنها و راه، در حد وسط وادي و راه بوده است
سـنتی اسـت کـه ایـن      ،نماز در این وادي با برکت به هنگام احرام بستن از ذوالحلیفـه     

کنـد، بلکـه نمـاز در ایـن وادي بـه       بر آن دلالت مـی  -طور که مشاهده شد همان-حدیث 
پـایین آمـدن و نمـاز خوانـدن در      :شت از حج و عمره نیز سنت است و مالکهنگام بازگ

آنجا را مستحب دانسته است و اینکه از آنجا عبور نکند تا در آن نماز بخواند و اگر وقت 
 .)3(ماند تا وقت نماز فرا رسد و در آنجا نماز بخواند در همان جا می ،نماز نبود

 صحیح است. ،این حدیث -1
) و مسـلم  1533، حدیث شـمارة  ةطریق الشجرعلی  تخریج بخاري در (کتاب حج، باب خروج النبی 

 ).1187، حدیث شمارة الراحلةدر (کتاب الحج باب الاهلال من حیث تبعث 
 صحیح است. ،این حدیث -2

) و مسـلم  1534وادي مبارك، حدیث شـمارة  العقیق  :تخریج بخاري در (کتاب الحج، باب قول النبی 
 ).1187، حدیث شمارة الراحلةکتاب الحج باب الاهلال من حیث تبعث (در 

) این مطلـب را از او نقـل کـرده و    457-4/456در کتابش اکمال المعلم بفوائد مسلم ( :ی عیاضقاض -3
و پایین آمدن در بطحاء در ذو الحلیفه به هنگام بازگشت از حج بـراي حاجیـان از مناسـک    «گفته است: 
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نت در هنگام رسیدن به وقت نمـاز در ایـن وادي   باید دانست که وقت خواندن این س    
 اند. از سنت نیست و سلف از آن برحذر داشته ،است، اما جستجوي آثار و مساجد

يِ بـا  از پایین آمدن در هنگـام شـب در بطحـا    گوید: و گفته شده است: قصد پیامبر  حج نیست. او می
برکت در ذو الحلیفه به هنگام بازگشت و اقامت در آنجا تا فرا رسیدن صبح، این بـوده اسـت کـه شـب     

گونه که در غیر از این حدیث با صراحت به نهی از  هایشان نروند، همان  هنگام مردم ناگهانی نزد خانواده
هـایش بـه هـم ریختـه اسـت،      آن اشاره کرده است، تا خبر آمدن آنان به گوششان بخورد؛ تا کسی که مو

موهایش را شانه کند و آن که شوهرش غایب بوده، مـوهاي اضافۀ خود را بزداید و زنـان بـه خودشـان    
برسند تا چشم بد یا نفرت از آنان، بر آنچه که خوشایند نیست و در الُفت و دوام هم نشینی آنان با هـم،  

 ».  بد باشد پیش نیاید

                                                                                                                              



 

 
 

 
 

 مسائل و احکامِ

 متعلق به نمازهاي سنت
 این باب شامل مسائل زیر است:    
 ) خواندن نمازهاي سنت در منزل بهتر است.5-1(    
 بهتر است هر چند کم باشد؛) مداومت بر سنت 5-2(    
 ) نشستن در نماز سنت؛5-3(    
 ) نماز سنت در سفر؛5-4(    
 ) متصل کردن نماز سنت با فرض؛5-5(    
 ) نماز سنت سوار بر مرکب؛5-6(    
 ) جماعت در نماز سنت؛5-7(    
 ) قضاي نماز راتبه همراه با نماز [فرض] فوت شده؛5-8(    
 ئت طولانی بهترین نمازهاست.) نماز با قرا5-9(    
 بیان این مسائل بدین صورت است:    





 

 
 

 مسائل و احکامِ متعلق به نمازهاي سنت

 ) خواندن نمازهاي سنت در منزل بهتر است5-1( 
گوید (یعنـی: راوي از   می –اتاقی  گوید: پیامبر  روایت است که  از زید بن ثابت     

در رمضان براي خود اختصاص دادند و شبهایی در  –زید) فکر کنم که او گفت: از حصیر
آن نماز خواندند و تعدادي از اصحابش به ایشان در نماز اقتدا کردنـد، پـس وقتـی کـه از     
آنان با خبر شد، شروع به نشستن کردند، آنگاه به سـوي آنـان بیـرون آمدنـد و فرمودنـد:      

خـود نمـاز بخوانیـد، چـون      هـاي  آنچه از کار شما دیدم، دانستم، پس اي مردم! در خانه«
تخـریج بخـاري و   ». اش است، بجز نماز فـرض  بهترین نمازها، نماز یک شخص در خانه

 .)1(مسلم
دهد که خواندن نماز سنت در منزل بهتر است، بجـز نمـاز    گویم: این حدیث نشان می     

 فرض.
مسـجد  و این برتري به طور مطلق است، هرچند که آن نماز سنت برایش جماعت در     

 طور که ظاهر حدیث [برآن دلالت] دارد؛ واالله اعلم! مشروع باشد یا نباشد، همان
این مطلب از ابن عمر و سالم و نافع روایت شده است و این، گفتۀ مالک و ابویوسف     

 .)2(و شافعی است

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
 ) و731 شـمارة اللیل، حدیث  ة(کتاب الأذان، باب صلا جاهایی از کتابش؛ از جمله در دربخاري  جیخرت

 النافلـة ةالمسافرین وقصرها، باب استحباب صلا ة(کتاب صلا درج مسلم یخرتو  این لفظ حدیث اوست،
 .6/118، جامع الأصول :ن.ك و ).781 شمارةفی بیته وجوازها فی المسجد، حدیث 

 .137 -136 ،طرطوشی، حوادث والبدعالن.ك:  -2
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 ) مداومت بر سنت بهتر است، هر چند کم باشد5-2(
حصیري داشـت و آن را در شـب بـه     امبر گوید: پی روایت است که  لاز عایشه     

انـداخت] و   آورد [یا حصیرش را در قسمتی از مسجد براي خودش مـی  شکل اتاق در می
خواند. پس مردم همراه با او شروع به خواندن نماز کردند و آن حصیر را  در آنجا نماز می
یسته است شما اي مردم! شا«کرد. شبی آنـان جمـع شدند، آنگاه فرمـود:  در روز فرش می

شود مگر اینکه شـما   آنچه از اعمال که در توان دارید انجام دهید، چون خداوند ملول نمی
ترین اعمال نزد خداوند آن است که بر آن اسـتمرار و   که محبوب ملول شوید و به درستی 

دادند، بر آن  اگـر عملـی انجام می و خـانودة محمد ». مداومت باشد و هرچند کم باشد
 .)1(کردند. تخریج بخاري و مسلم ومت میمدا
گویم: این حدیث دلیلی است بر اینکه یک مسلمان باید به عبادتهـایی اکتفـا کنـد کـه          

توانش را دارد. و مفهوم این حدیث مقتضاي نهی از تکلف بر عبـاداتی اسـت کـه انسـان     
 .)2(توانایی انجام آنها را ندارد

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
(کتاب الإیمان، باب أحب الدین إلى االله أدومه، حـدیث  جاهایی از کتابش؛ از جمله در درج بخاري یخرت

ایـن لفـظ    ) و782 شـمارة قصـرها، حـدیث    المسـافرین و  ة(کتاب صلا درج مسلم یخرتو ، )43 شمارة
 )1/303، ول: جامع الأصن.ك( .حدیث اوست

 .1/102، فتح الباري -2
خداونـد عمـل] دائمـی را بـه دو     «[ :گوید کند که می نقل میابن جوزي  از) 1/103فتح الباري (در : هدیفا

 :معنی دوست دارد
کند، مثل شخصی اسـت کـه بعـد از اتصـال بـا آن عمـل از آن روي        کسی که یک عمل را ترك می: اول

اي را حفـظ   گیرد و براي همین در حقّ کسی کـه آیـه   ذمت قرار میبرگردانده است، پس او در معرض م
کند، وعید و تهدید آمده است، هرچند قبـل از حفـظ آن بـر او متعـین      کند و سپس آن را فراموش می می

 نیست. 
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 ) نشستن در نماز سنت5-3(
 االله گویــد: از رســول   روایت است کـه   –که بواسیر داشت  –مـران بن حصین از ع    

اگـر در حـال ایسـتادن    «راجع به نماز یک شخص در حال نشستن سؤال کردم؟ فرمودند: 
نماز بخواند، بهتر است و براي کسی که در حال نشسته نماز بخواند، نصف اجـر کســی  

د و براي کسی که در حالت دراز کشـیده نمـاز   خوان است کـه در حـال ایستـاده نمـاز می
 .)1(تخریج بخاري». خواند بخواند، نصف اجر کسی است که در حال نشسته نماز می

و معنـاي ایـن حـدیث از نظـر بعضـی از      «گوید:  ترمذي بعد از روایت این حدیث می    
 ».باشد علما: دربارة نماز سنت می

تواند نماز  اگر شخصی بخواهد، می«گوید:  یکند که م سپس با سندش از حسن نقل می    
 ».سنت را نشسته یا ایستاده و یا خوابیده بخواند

تواند نشسته نماز بخواند، اخـتلاف نظـر    و علما در مورد نماز شخص مریضی که نمی«    
گوینـد:   خواند و بعضی دیگر می گویند: به سمت راستش نماز می دارند؛ بعضی از علما می

خوانـد. و   روي پشـتش خـوابـیده و پـاهایش رو به قبله اسـت، نمـاز مـی   در حـالـی که 

کسی که بر کار خیري مداومت دارد، بر روي خدمتی ملازمت داشته است و کسی که براي یک کار : دوم
دهد مثل کسی که در تمام روزش بر آن بوده سپس آن را ترك کرده است،  ز اختصاص میوقتی را در رو

 . اهـ.»نیست
بـه دنبـال  آن گفتـه    : »الـخ .. ... وعید و تهدید آمـده اسـت  .براي همین در حقّ کسی که« :اش گفته: گویم 

.. ] .کنـد و  ش مـی شود که چیزي از اینها [یعنی وعید و تهدید در حقّ کسی کـه مـثلاً قـرآن را فرامـو     می
 امـا  ،ام در پـاورقی بیان کرده) 236سیوطی(ص ، تهذیب وترتیب الإتقانگونه که در  صحت ندارد، همان 

 !علماواالله اي که ذکر کرده است مقبول و پذیرفتنی است؛  نکته
 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
ایـن لفـظ حـدیث     ) و1115 شـمارة القاعد، حـدیث   ة، باب صلاة(کتاب تقصیر الصلا درج بخاري یخرت

 ).5/312، جامع الأصول :در جاهاي دیگري نیز تخریج کرده است. (ن.كو اوست 
 .داشته است یعنی: مرض بواسیر "]مبسوراً[ بواسیر داشت":اش گفته
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براي کسی که در حال نشسته نماز بخواند، نصف اجر «سفیان ثوري راجع به این حدیث: 
، گوید: ایـن بـراي کسـی اسـت کـه سـالم و       »کسی است که در حال ایستاده نماز بخواند

ل و نمازهاي سـنت) و امـا کسـی کـه     تندرست باشد و عذري نداشته باشد (یعنی:در نواف
خواند و بـراي او اجـري    عذري مانند بیماري و امثال آن داشته باشد، پس نشسته نماز می

 مانند اجر کسی است که در حال ایستاده نماز بخواند.
 .)1(»و در بعضی از روایات این حدیث مانند گفتۀ ثوري آمده است     
وقتی عبد االله بن شقیق عقیلـی راجـع بـه نمـاز     گوید:  روایت است که  لاز عایشه     

در شبی به مدت طولانی ایستاده و در شبی بـه «در شب از او سؤال کرد؟ گفت:  پیامبر 
کردند، رکوع را  خواندند. وقتی که در حال ایستاده قرائت می مدت طولانی نشسته نماز می

کردند، در حالی  بودند قرائت میدادند و اگر در حالی که نشسته  در حال ایستاده انجام می
 .)2(تخریج بخاري و مسلم». کردند که نشسته بودند رکوع می 

 ) نماز سنت در سفر5-4(
در سفر، اکتفا کـردن بـه نمـاز فـرض بـوده اسـت و        از جمله روش و سنتّ پیامبر     

ز ثابت نیست، بجز نماز وتر و سـنت نمـا   خواندن سنت قبلیه و بعدیۀ نماز فرض از او 
 .)3(کردند صبح؛ چون ایشان در حضر و سفر این دو نماز را ترك نمی

 ثابت است که نماز ضحی را در سفر خوانده است. همچنین از پیامبر      

 .210-2/209، سنن ترمذي -1
 .استصحیح  ،حدیثاین  -2
، باب إذا صلى قاعداً ثـم صـح أو   ة(کتاب تقصیر الصلا جاهایی از کتابش؛ از جمله در درج بخاري یخرت

قصـرها، بـاب جـواز     المسـافرین و  ة(کتاب صلا درمسلم  ) و118 شمارةتمم ما بقی، حدیث  هوجد خف

: جـامع  ن.ك و ).732 -730 شمارةبعضها قاعداً، حدیث  قائماً و الركعةفعل بعض  قاعداً و قائماً و النافلة
 .5/313، الأصول

 .1209 شمارةحدیث  ،3/353، الضعيفةالأحادیث  ةلسلس؛ 1/473، زاد المعاد ن.ك: -3
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خواندن نمازهاي سنت مطلق (نمازهایی که سبب خاصی ندارند) در سـفر   از پیامبر     
 ثابت است.  

 این مسائل به شرح زیر است:    دلایل     
همراه شـدم و نـدیــدم کــه در    با پیامبر «گوید:  روایت است که  باز ابن عمر     

ِ ٱ رسَُـولِ  ِ�  لَُ�ـمۡ  َ�نَ  لَّقَـدۡ ﴿ فرمایند: می و خداوند  سفر نماز سنت بخواند سۡـ �َّ
ُ
 وَةٌ أ

 .»».رسول االله براي شما الگوي نیکی است« :]٢١[الاحزاب:  ﴾حَسَنَةٞ 
در سفري همراه شدم و ندیدم کـه او نمـاز    با پیامبر «مده است: در روایت دیگري آ    

خواستـم نمــاز سنــت را بخوانــم، نمازهـاي فرضـم را کامـل        سنت بخوانـد و اگـر می

ِ ٱ رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لَّقَدۡ ﴿ فرمایند: و خداونـد متعـال می )1(خواندم می سۡـ �َّ
ُ
 ﴾حَسَـنَةٞ  وَةٌ أ

 .)2(ج بخاري و مسلم. تخری»]٢١[الاحزاب: 
بـراي مسـافر در نمـاز     است؛ چون خداونـد   و این از فقه او «گوید:  ابن قیم می    

چهار رکعتی نصف آن را تخفیف داده است، پس اگر براي آن دو رکعت قبلیـه یـا بعدیـه    
 .)3(»مشروع شود، براي نماز فرض، کامل خواندن آن سزاوارتر است

کـرد، بلکه  خواست نمـاز سنـت را بخوانـد، به خواندن دو رکعت نماز فرض اکتفـا نمی یعنی اگر می -1
خواند. و مقصود از نماز سـنت در   خواند و سپس نمازهاي راتبه را می نمازهاي چهار رکعتی را کامل می

 ه و بعدیۀ نمازهاي فرض است. (مترجم).اینجا نمازهاي راتبۀ قبلی
  .استصحیح  ،حدیثاین  -2
 شـمارة قبلها، حـدیث   و ة، باب من لم یتطوع فی السفر دبر الصلاة(کتاب تقصیر الصلا درج بخاري یخرت

 ةقصـرها، بـاب صـلا    المسـافرین و  ة(کتاب صـلا  درمسلم  و این لفظ حدیث اوست، ) و1102 -1101
، جـامع الأصـول   :(ن.ك  .روایتـی کـه ذکـر شـد از اوسـت      ) و689 شمارة قصرها، حدیث المسافرین و

5/727(. 
 .1/316، زاد المعاد -3
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کـه    ارة نماز ضحی در هنگام فـتح مکـه اشـاره شـد، وقتـی     به حدیث ام هانی هم درب    
 نماز ضحی را نزد او خواندند. پیامبر

روي شترش بـه هـر طـرفی کــه   پـیامبر «گوید:  روایت است که  باز ابن عمر     
خواند، غیـر از اینکـه روي آن نمـاز     خواند و بـر روي آن وتر می نـماز سنت می ،رفت می

 .)1(خاري و مسلمب». خواند فرض نمی
کنـد، آنگـاه کـه     نیز حدیث قبلی او را تفسـیر مـی   بگویم: این حدیث از ابن عمر     

؛ چون بیـان کـرده کـه مقصـودش از ایـن      »نـدیـدم کـه در سفر نماز سنت بخواند«گفت:
 ندیده است که در سفر نمازهاي سنت راتبه بخواند. مطلب چنین بوده که او را 

شـترش  روي  دیدم که رسول االله «گوید:  روایت شده است که   از عامر بن ربیعه    
رفـت و   کـرد، بــه هــر طرفـی کـه مـی       خواند و بـا سـر خـود اشـاره مـی      نماز سنت می

 .)2(تخریج بخاري و مسلم». داد ایـن را در نمـاز فرض انجام نمی االله رسـول
 
 
 

ام، چون در کتاب زاد المعاد نبـوده و در آن   * جملاتی را من در این قسمت از گفتۀ ابن قیم حذف کرده
 تکرار و اشتباه روي داده است. (مترجم).

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
، حـدیث  للمكتوبـة، بـاب ینـزل   ة(کتاب تقصـیر الصـلا  جاهایی از کتابش؛ از جمله در  درج بخاري یخرت

فی السفر  ةالدابعلى  النافلة ةقصرها، باب جواز صلا المسافرین و ة(کتاب صلا درمسلم  ) و1098 شمارة
 ).700 شمارةحیث توجهت، حدیث 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -2
(کتـاب   درمسـلم   ) و1097 شـمارة ، حدیث ينزل للمكتوبـةاب ، بة(کتاب تقصیر الصلا دربخاري یج خرت

 شـمارة فی السفر حیـث توجهـت، حـدیث     ةالدابعلى  النافلة ةالمسافرین وقصرها، باب جواز صلا ةصلا
701.( 
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 ) متصل کردن نماز سنت با فرض5-5(
نافع بن جبیر او را نزد سائب بن «گوید:  بی خوار روایت است که از عمر بن عطاء بن ا    

اخت نمَر فرستاد تا از او راجع به آنچه معاویه از او در نمـاز دیـده اسـت سـؤال کنـد، و      
گفت: آري، با او نماز جمعه را در مقصوره (خانۀ بزرگی که دور تا دور آن دیـوار باشـد)   

جایگاهم بلند شدم، آنگـاه نمـاز خوانـدم. وقتـی      خواندم، پس وقتی که امام سلام داد، در
داخل شد، کسی را به نزدم فرستاد و گفت: آن کاري را که انجام دادي دیگر انجـام مـده،   
اگر نماز جمعه را خواندي، پس آن را با نماز دیگري وصل مکن تا اینکه صحبت کنی یـا  

مـازي بـا نمـاز دیگـري     ما را به آن امر کرده اسـت کـه ن   بیرون بروي، چون رسول االله 
 .)1(تخریج مسلم». وصل نشود تا اینکه صحبت کنیم یا بیرون برویم!

گویم: این حدیث دلیلی است بر اینکه وصل کردن نمازي با نماز دیگر جایز نیست، تا      
 .)2(اینکه صحبت کنیم یا بیرون برویم

 

  .استصحیح  ،حدیثاین  -1
 .)883 شمارة، حدیث ةبعد الجمع ة، باب الصلاةكتاب الجمع(درج مسلم یخرت

 شـمارة ، حـدیث  المكتوبة، باب فی الرجل یتطوع فی مکانه الذي صلى فیه ةاب الصلا(کت در ابوداود: هدیفا
آیا یـک شـخص   « :فرمودند رسول االله : گوید که   روایت کرده است ه هریر وبا از شسندا ) ب1006

 .»؟از شما عاجز است که جلو یا عقب برود، یا به طرف راستش یا به طرف چپش برود
محقـق جـامع الأصـول     و را صـحیح دانسـته اسـت   حـدیث  ین ا )1/188( وداودابصحیح سنن در لبانی آ
 .»اشخاص مجهولی هستند شسنددر « :گفته است) 5/595(
 !علماواالله باشد؛  برایش شاهدي میمسلم  نزد هحدیث معاوی گویم: اما 

 .2/335؛ فتح الباري، 171-6/170ن.ك: شرح نووي بر مسلم،  -2
سنت است که بین نماز فرض و سنت در جمعـه  «گوید:  ) می79(ص و المصرـيةالفتافایده: ابن تیمیه در 

 ».و غیر جمعه با بلند شدن [از آنجا] یا صحبت کردن، فاصله داده شود
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 ) نماز سنت سوار بر مرکب5-6(
رفتنـد   نماز سنت را بر روي مرکبشان به هر طرفی که مـی اگر در سفر بودند،  پیامبر     
کردند و بعضـی از اوقـات کـه     رفتند، اشاره می خواندند و با سرش به هر طرفی که می می
کـردنــد و تکبیـر    خواستند نماز سنت بخوانند، با شترشـان رو بــه طـرف قــبله مـی      می
 خواندند. رفت نماز می گفتند و به هر طرفی که شتر می می
 دلایل آن چنین است:     
روي شترش بـه هـر طرفـی     پیامبر «روایت است که گوید:  بآنچه از ابن عمـر     

خواند، غیر از اینکـه روي آن نمـاز    خواند و بر روي آن وتر می رفت نماز سنت می که می
 .)1(تخریج بخاري و مسلم». خواند فرض نمی

شـترش  روي  دیـدم کـه رسـول االله    « روایت است که گوید: و از عامر بن ربیعه     
 کرد. و رسـول االله   رفت با سر خود اشاره مـی خواند، به هر طرفی که می نماز سنت می

 .)2(تخریج بخاري و مسلم». داد این کار را در نماز فرض انجام نمی
روي خواسـت بـر    اگر که مـی  پیامبر «روایت است کـه گوید:  از انس بن مالک     

گفت، سـپس   کرد و براي نمازش تکبیر می سـنت را بـخواند، رو به قـبله می نـمازشترش 
 .)3(تخریج احمد و ابوداود». خواند رفت، نماز می کرد و به هر طرفی که می شتر را رها می

گویم: ذکر سفر در این احادیث نزد بعضی از علما به طور مقید نیست، بلکـه حکـایتی        
می ندارد و شاید حدیث انس بر این مسأله تأکید داشته باشد، از آن واقعه است؛ پس مفهو

 ).4-5کمی قبل به تخریج این حدیث اشاره شد، ن.ك: ( -1
 ).4-5کمی قبل به تخریج این حدیث اشاره شد: ن.ك: ( -2
 .استحسن  ،حدیثاین  -3
، بـاب  ة(کتـاب الصـلا   در ابـوداود ج یخرتو  این لفظ حدیث اوست ) و3/203المسند ( درحمد اج یخرت

   ).1225 شمارةوالوتر، حدیث  ةالراحلالتطوع على 

 وانـد   را حسـن دانسـته  حدیث این  سند )1/476محقق زاد المعاد ( ) و55(ص النبـي ةصلا ةصف درلبانی آ
 اند. تصحیح این حدیث را [از علما] نقل کرده
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چون ظاهرش جواز خواندن سنت بر روي شتر [یا سـواري] بـه طـور مطلـق در سـفر و      
حضر است. و از انـس بن مـالـک و ابویوسف، شاگرد ابوحنیفه، و ابوسعید اصـطخري از  

 .)1(علماي شافعیه، و موافقان آنان این گفته نقل شده است

 ) جماعت در نماز سنت5-7(
خواندن نماز سنت با جماعت مشروع است، به شرط اینکه آن را عادت همیشگی قرار     

 ندهند و انجام دادن آن در منزل بهتر است.
 آن به شرح زیر است:  دلایل     
 .)2(الف) مطلبی که راجع به مشروعیت نماز شب با جماعت ذکر شد     
ه، پیـامبر    روایت است که  ک آنچه از انس بن مال )ب      گوید: مادر بزرگش، ملَیکـ

سـپس   از آن غـذا خوردنـد،   را براي غذایی که درست کرده بود دعـوت کـرد و پیـامبر   
انس گفت: به سوي حصیرمان که بر اثـر  ». بلند شوید تا براي شما نماز بخوانم!«فرمودند: 

بلنـد   را پاك کـردم. آنگـاه رسـول االله    استفادة زیاد آن سیاه شده بود رفتم و با آب، آن 
شدند و من و آن یتیم پشت سر ایشان ایستادیم و آن پیــرزن پشــت ســر مـا ایسـتاد و      

راي ما دو رکعت نماز خواندند، سپس منصـرف شـدند. تخـریج بخـاري و     ب رسول االله 
 .)3(مسلم

 .2/575، فتح الباري؛ 5/211، شرح النووي على صحیح مسلمن.ك:  -1
 ) ذکر شد.8-3ن.ك: آنچه که در ( -2
 .استصحیح  ،حدیثاین  -3
 زیـر شـمارة  على الحصـیر،   ة، باب الصلاة(کتاب الصلا جاهایی از کتابش؛ از جمله در درج بخاري یخرت

 على الحصیر و ةالصلا و النافلـةفی  الجماعةباب جواز ، ةمواضع الصلا (کتاب المساجد ودرمسلم  ) و380

 .)658 زیر شمارةغیرها من الطاهرات،  ثوب و و ةخمر
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خــواندن نمـاز   در این حدیث فوایدي اسـت... [از جملـۀ آنهـا]    «گوید:  می :ابن حجر    
از طریـق  خواسـتند کـه    مـی  هـاست. و مـثل اینکـه پــیامبر   سنت با جـماعت در خـانه

یاد دهند، چون احتمـال دارد کـه بعضـی از     به آنانمشاهده، افعالِ نماز را به خاطر آن زن 
تفاصیل نماز [براي آن زن] به خاطر دور بودن جاي او [در هنگام نماز با جماعت] پنهـان  

 .)1(»اشدمانده ب
از محمود بن ربیع انصاري روایت است کـه گویـد: شـنیدم کـه عتبـان بـن مالـک         )ج    

 –او از جمله افرادي است که با رسول االله در جنگ بدر شرکت کرده بـود   - انصاري 
آمد زمینی بـین   خواندم و هنگامی که باران می نزد بنی سالم براي قومم نماز می«گوید:  می

انداخت، پس عبور کردن از آن براي رفـتن بـه مسجــد آنـان بـرایم       می من و آنان فاصله
آمدم و به ایشـان گفـتم: چشـمانم ضـعیف شـده و       شد. پس نزد رسول االله  سخـت می

و شـود   سیل جاري می ،کـه بیـن مـن و قومـم قـرار دارد زمینی آید در وقتی که باران می
ام نمـاز   ه بیایید و در جـایی از خانـه  شود و دوست دارم ک براي من عبور از آن سخت می

این کـار  «بخوانید تا اینکه مصلاي [جایگاه نماز] خود قرار دهم. آنگاه رسول االله فرمودند: 
 و ابو بکر  االله پس در اول روز وقتی که روشنایی شدت یافته بود رسول». را می کنم

اجازه دادم، ایشان ننشستند تا اجازه گرفتند و من به ایشان  ، رسول االله نـزد من آمـدنـد
پس به ایشان جایی ». ات دوست داري نماز بخوانم؟ در چه جایی از خانه«اینکه فرمودند: 

ایسـتادند و تکبیـر    را که دوست داشتم در آن نماز بخوانم اشاره کردم. آنگاه رسول االله 
دادند و ما  گفتند و پشت سر او صف گرفتیم. ایشان دو رکعت نماز خواندند، سپس سلام

سلام دادیم و ایشـان را بـه خـاطر غـذایی کـه از گوشـت        ،هنگامی که ایشان سلام دادند
 .)2(حدیث. تخریج بخاري..» .داشتم نگه ،شد [خزیر] برایشان درست می

 .1/490، فتح الباري -1
 .استصحیح  ،حدیثاین  -2
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باب نمازهاي سنت با جماعت، «بخاري [براي این حدیث] بابی گذاشته است به اسم:     
، سـپس بـا سـندش حـدیث     »انـد  روایت کـرده  مبر آن را از پیا بکه انس و عایشه 

 طولانی محمود بن ربیع را در آنجا ذکر کرده است.
گویم: اما حدیث انس که به آن اشاره کرده، حدیثی است که کمی قبل ذکر کردم و در     
 آمده است.» ...و من و آن یتیم پشت سر ایشان ایستادیم« آن:
براي نمـاز شـب در مسـجد اشـاره کـرده       از پیامبراما حدیث عایشه که در آن به نم    

 است، ذکر شد.
و اجتماع در نماز سنت و خوانـدن آن بـا جماعـت در بعضـی از     «گوید:  می :ابن تیمیه    

اوقات که به طور راتبه قرار گرفته نشود، مستحب است و همچنین اگـر مصـلحتی در آن   
مـاز بخوانـد. یـا اینکـه بـه تنهـایی       تواند به تنهایی به خـوبی ن  باشد، مثل شخصی که نمی

تواند با نشاط نماز بخواند؛ پس جماعت در آن بهتر اسـت، البتـه بـه شـرطی کـه بـه        نمی
صورت راتبه و سنت قرار داده نشود و انجام دادن آن در خانه بهتر است؛ مگر در صورتی 

 .)1(»که مصلحت راجحی باشد

 شـمارة ، حدیث جماعةالنوافل  ة(کتاب التهجد، باب صلااز کتابش؛ از جمله در  در جاهاییبخاري  خرجت
1185(. 

اي از  و در آن فایـده « :گویـد  در سخنانش بر فواید این حدیث می) 3/62فتح الباري ( در: ابن حجر هدیفا
آنچه است که بخاري بر این حدیث بابی گذاشته است و آن هم خواندن نماز سنت با جماعت اسـت. و  

گوید: اشکالی ندارد که براي تعدادي از اشخاص در نماز سنت،  کند که می ابن وهب از مالک روایت می
اش  امامی باشد؛ اما اگر شهرت پیدا کند و مردم براي آن جمع شوند، جایز نیست. و این بر اساس قاعـده 

در سد ذرائع [جلوگیري از پیشامدهاي بد] است، براي ترس از اینکه شاید کسی که علم ندارد فکر کنـد  
اده، چـون از فعـل   آن سنت است. و ابن حبیب از اصحاب مالک، نماز شب را در رمضان مستثنی قرار د

 .»شهرت پیدا کرده است اند، و کسانی که بعد از آنان آمده صحابه 
 .64، الفقهيةالاختیارات  :؛ ن.ك81، ةمختصر الفتاو المصري -1
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 شده ) قضاي نماز راتبه همراه با نماز [فرض] فوت5-8(
پـایین آمـدیم    در آخر شب همراه پیامبر «گوید:  روایت است که می از ابوهریره     

[یعنی در سفرشان از شترانشان پایین آمدند و منزل گرفتند]، پس بیـدار نشـدیم تـا اینکـه     
هر مردي سر شترش را بگیـرد، چـون ایـن    «فرمودند:  خورشید طلوع کرد، آنگاه پیامبر 

گفت: پس ما آن کار را کردیم، ». ت که شیطان با ما حضور داشته استمنزل گاه، جایی اس
سپس درخواست آب کردند و وضو گرفتند و دو بار سجود کردند (و در روایتـی، سـپس   

تخـریج  ». دو رکعت نماز خواندند)، بعد اقامۀ نماز گفتـه شـد و نمـاز صـبح را خواندنـد     
 .)1(مسلم

و در آن، ایـن اسـت کـه نمازهـاي سـنت قضـا       «گویـد:   در فقه این قصه مـی  :ابن قیم    
نمـاز سـنت صـبح را     شـوند و پیـامبر    طور که نمازهاي فرض قضا می شوند، همان  می

همراه نماز صبح قضا کردند و نماز سنت ظهر را به تنهایی قضا کردند و از جمله روش و 
 .)2(»قضاي سنتهاي راتبه با نمازهاي فرض است سنت او 

 ائت طولانی بهترین نمازهاست) نماز با قر5-9(
». بهترین نماز با قرائت طولانی است«فرمودند:  رسول االله  :روایت است از جابر     

 .)3(تخریج مسلم

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1
استحباب تعجیـل قضـائها،    و ةالفائت ة، باب قضاء الصلاةمواضع الصلا (کتاب المساجد ودرج مسلم یخرت

 .)680 شمارةحدیث 
 .1/358، زاد المعاد -2
 .استصحیح  ،حدیثاین  -3
 شـمارة طـول القنـوت، حـدیث     ةقصرها، باب أفضـل الصـلا   المسافرین و ة(کتاب صلا درج مسلم یخرت

756(. 
 قرائت کردن در نماز. : ] یعنیقنوتقرائت [ و
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گویم: این حدیث دلیلی بر فضیلت طولانی کردن قیام بـراي قرائـت در نمـاز اسـت و          
 .)1(شامل نمازهاي سنت و فرض هم می شود. و باالله التوفیق

 

که کدام یک بهترند ذکر کرده ه در نماز سجد وقیام  پیرامون اي ه) مسأل237-1/235( "زاد المعاد" در -1
  است، اگر خواستید به آنجا مراجعه کنید.

 

                                                 





 

 
 

 
 
 
 
 

 بخش اضافه 

 )1( بدعتهاي نمازهاي سنت

 

 

 

 

 

 
در افزودن این بخش به آخر این کتاب به شیخ محدث علامه ابو عبد الـرحمن محمـد    -1    

اقتدا کردم که در آخر کتابش احکام الجنائز و بـدعها   -و اسکنه الجنان :-ناصر الدین آلبانی 

و  "کمـا رواه جـابر   حجـة النبـي"کتابهـایش   پیرامون بدعتهاي جنائز و بخشی شبیه آن در آخر

 پیرامون بدعتهاي حج و عمره و زیارت ذکر کرده است. "ةمناسک الحج و العمر"
 





 

 
 

 بخش اضافه
 بدعتهاي نمازهاي سنت

       
در این بخش قسمتی از بدعتهاي مربـوط بـه نمازهـاي سـنت را بـدون پـی گیـري و            

 کنم.      استقراي آنها ذکر می
به نظرم رسید که به این کتاب قسمتی را اضافه کنم کـه در آن بـدعتهاي نمازهـاي    و [     

سنت را پی در پی ذکر کنم، چـون بسـیاري از مـردم از آنهـا غافـل هسـتند و انجامشـان        
مند شدم ایـن قسـمت را بـراي نصـیحت و برحـذر داشـتن از آن بـدعتها         دهند. علاقه می

کند، مگر اینکـه در آن دو شـرط    ی را قبول نمیبیفزایم، چون خداوند تبارك و تعالی عمل
 باشد:

 باشد. اول: خالصانه براي خداوند      
شود مگر این که با سنت موافق باشد و با  دوم: آن عمل صالح باشد و عملی صالح نمی    

 آن مخالف نباشد.
 ـ  نزد علماي محقق، مقرر است که هر عبادت ادعا شـده کــه پیـامبــر         اش  ـهبـا گفت

براي ما مشروع نکرده است و خودش با انجام دادن آن به خداوند تَقـَرُّب نجسـته اسـت،    
مخالف سنتش است، چون سنت دو قسمت است: سنت فعلی و سنت ترکی؛ پس آنچه از 

 اند، سنت است که ترك شود. آن را ترك کرده عبادات که پیامبر 
با وجـود اینکـه    -راي دو عید و دفن میت بینی که جایز نیست با اذان گفتن ب مگر نمی    

تَقـَرُّب جسـت و [حکمـش]     بـه خداونـد    -اسـت  ذکر و تعظیمی بـراي خداونـد   
 اند؟ آن را ترك کرده گونه نبوده است مگر براي اینکه سنتی است که پیامبر این
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ده و تحـذیر دادنشـان از بـدعتها بسـیار بـو     اند  فهمیده و به این معنی، صحابۀ پیامبر     

  حذيفة ابن يماناست و با تحذیر عامی که در جاي خودش ذکر شده است، تا جایی که 

و » با آن عبادت نکردند، بـا آن عبـادت نکنیـد    هر عبادتی که اصحاب پیامبر «گوید:  می
اید؛ بر شماسـت   پیروي کنید و بدعت نیاورید، چون کفایت شده«گوید:  می ابن مسعود 

 ».بید!که به آن امر قدیم بچس
پس خوشـا به حال آن کـس که خداونـد او را بـه اخـلاص در عبـادت او و اتبـاع و          

 بـدون آمیختـه کـردن آن با بدعت، توفیق داده است! پیـروي از سنت پیامبرش 
و وارد کـردن او بـه    در این صورت، به قبـول کـردن طـاعتش از طـرف خداونـد          

شنوند  شامل آنانی قرار دهد که هرگاه سخنی را میدهد. خداوند ما را  بهشتش بشارت می
 کنند! از بهترین آن پیروي می

 گردد: و بدان که مرجع بدعت هایی که به آنها اشاره شد، به موارد زیر برمی     
جایز نیسـت و   اول: احادیث ضعیفی که استدلال به آنها و نسبت دادن آنها به پیامبر     

در مقدمـۀ   :نظر ما جایز نیست، بر اسـاس آنچـه کـه آلبـانی    عمل کردن به مثل اینها از 

اي از علمـا، مثـل شـیخ     بیان کرده اسـت؛ و ایـن مـذهب عـده      صفة صلاة النبيکتابش 

 تیمیه و دیگران است. الاسلام ابن
دوم: احادیث دروغین و موضوع، یا احـادیثی کـه هـیچ اصـل و اساسـی ندارنـد، کـه            

اند کـه   ا پنهان مانده است و بر اساس آن احکامی وضع کردهوضعیت آنها بر بعضی از فقه
 از صمیم بدعت و محدثات امور [کارهاي جدید بی اصل] است.

سوم: اجتهادات و استحسانهایی که از بعضی فقها صادر شده است، به ویژه آنـانی کـه       
ه از امور قطعـی  اند، بلکه آن را بر اساس اینک متأخرند که به هیچ دلیل شرعی استناد نکرده

شود تبدیل شدند و بر کسی که در دیـن   اند، تا به سـنتهایی که پـیروي می است ذکر کرده
خود بینش دارد، پوشیده نیست که این امور از جمله کارهایی هستند کـه پیـروي از آنهـا    
جایز نیست، چون مشروع نیست مگر آنچه کـه خداونـد متعـال مشـروع کـرده اســت و       
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کند جایز است که خودش به آن عمل کنـد   استحسان می –مجتهد باشد  اگر –کـسی کـه 
کند، اما اینکه مـردم آن را شـریعت و سـنت قـرار      اش نمی و خداوند به خاطر آن مؤاخذه

دهند، پس نه و سپس نه! چـگونه و بـعضی از آنها مخالف با سنت عملـی اسـت؟ همـان    
 د.طور که إن شاء االله تعالی به آن اشاره خواهد ش 

دهــد و عقــل آنهــا را قبـول      چهارم: عادات و خرافاتی که شـرع بر آنها دلالت نمـی     
اند و آن را بـراي خـود شـریعتی قـرار      کند، هرچند بعضی از نادانان به آن عمل کـرده نمی
از کسـانی کـه ادعـاي     -و هـرچند در بعضی از آن کارها –اند و تأییـد کنندگان آنان  داده

 اند. پوشند، معدوم نشده لباس علما] را می  لباس آنان [یعنی علـم دارند و
پس باید دانست که خطر این بدعتها یکسان نیست، بلکه درجـات مختلفـی دارد، کـه        

گونه که خواهید دید و بعضی از آنها کمتـر    بعضی از آنها شرك و کفر صریح است همان
ترین بدعتی که یـک شـخص بعـد از     از آن؛ اما واجب است بدانید که انجام دادن کوچک

علم به بدعت بودن آن انجام دهد, حرام اسـت. و از بــدعتها چیـزي کــه فقـط در رتبـۀ       
 نیسـت، چگونـه؟ و پیـامبر     –برنـد  گونـه کـه بعضـی گمـان مـی      همـان  –مکروه باشد 

؛ »هر بدعتی ضلالت و گمراهی است و هر گمراهی و ضلالتی در آتش اسـت «فرمایند:  می
 حب آن بدعت.یعنی: صا

این مسأله را در کتاب بزرگش الاعتصام به طور دقیق و کامل تحقیق کرده  :امام شاطبی    
 است.

به همین خاطر امر بدعت بسیار خطرناك است، ولی خیلی از مردم از آن غافل هسـتند      
دانـد. و بــراي خطــرناك بـودن بـدعت      و کسی بجز تعدادي از علما ایـن مسأله را نمی

خداوند توبه را از هر صاحب بدعتی منع کرده است، «فرمایند:  می ن بس که پیامبر همی
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و  الاحاديـث المختـارة(روایـت طبرانـی و ضـیاء مقدسـی در     ». تا اینکه بدعتش را رها کند

 .  )1(دیگران با سند صحیح. و منذري آن را حسن دانسته است
یم مسلمانان، شیخ حسـن بـن علـی    این کلمات را با نصیحت امام بزرگی از علماي قد    

 :دهـم؛ او  قمري) خاتمه می 329بربهاري، از اصحاب امام احمد رحمهما االله متوفی سال (
از بدعتهاي کوچک بر حذر باش! چون بدعتهاي کوچک همچنان تکـرار «گوید:  تعالی می

در  گـردد تا اینکه بـزرگ شود و همچنین هـر بدعتی که در این امت ایجاد شده است می
رسـیده اسـت، و کســانی کـه وارد آن شدنــد       اول کوچک بوده که مثل حق به نظـر مـی  

فـریب خوردند و بعد نتوانستند راه فراري بیابند، در نتیجه بزرگ شد و بـه دینـی تبـدیل    
 شود! شـد که به چـشم دیانت به آن نـگاه می

ي بـه ویـژه از اهـل    شـنو  اي از هر کسی که می هر گفته –رحمک االله  –پس نگاه کن     
ات، عجله مکن و در چیزي از آن وارد مشو، تا اینکه سؤال و تحقیـق کنـی کـه آیـا      زمانه

یا کسی از علما راجع به آن صحبت کرده است؟ و اگر اثـري از   کسی از صحابۀ پیامبر 
آنان یافتی، آنگاه به آن متمسک شو و براي چیزي از آن چشم پوشی مکـن و بـر روي آن   

 شوي! ي را انتخاب مکن مبادا روانۀ آتش چیز دیگر
شود مگر اینکـه پیـرو و تصـدیق     که اسلامِ یک بنده کامل نمی –رحمک االله  –و بدان     

کننده و تسلیم شده باشد؛ پس کسی که ادعا کند چیزي از امور اسلام باقی مانده است که 
ش] وي را تکـذیب  انـد، [خداونـد و پیـامبر    مـا را از آن کفایـت نکـرده    صحابۀ محمد 

و برایش این افتراق و طعنه کافی است که او مبتدع، گمراه، گمـراه کننـده، پدیـد     اند کرده
 ».آورندة کاري است که در اسلام وجود ندارد

 ،شـود  آخر این امت درست نمی«گوید:  گویم: خداوند امام مالک را رحمت کند که می    
نچـه کـه در آن روز دیانـت نبـوده اسـت،      مگر به آنچه اول این امت درست شدند، پس آ

 ».امروز نیز دین نیست

 ذکر شده است. )1620( الصحيحةالأحادیث  ةسلسل تخریج این حدیث در -1
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هیچ چیزي که شـما را بـه خداونـد    «فرمایند:  و صلوات خداوند بر پیامبرمان باد که می    
ام و هیچ چیزي کـه شـما را از    ام، مگر اینکه شما را به آن امر کرده نزدیک کند ترك نکرده

ام، مگـر اینکـه شـما را از آن نهـی      نکـرده  خداوند دور کند و به آتش نزدیک کنـد تـرك  
 ».ام کرده

هایش اعمال  وحمد وشکر خداوندي که با نعمت« :الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات و    

 .)1(]»شود صالح تمام و کامل می
 :شود اینک در زیر بدعتهاي نماز سنت بیان می    

شدة سال گذشته  نمازي که در اواخر رمضان براي تکفیر نمازهاي فوت -1
 .)17، ص المبتدعات السنن و( .خوانند می

 ).124ص  ،المبتدعات السنن و( حفظ قرآن.نماز دعاي  -2
 ،المبتدعات السنن و( ....کسی که حاجتی نزد خداوند داشته باشد :نماز حاجت -3

 .)124ص
بدعت بودن خواندن سورة انعام در یک رکعت در رمضان یا غیر از رمضان، چه  -4

دهند: در  گونه که بعضی از مردم انجام می  روزي را مشخص کنند یا نکنند؛ همان
شود و آن را  کنند، که براي مـردم طولانـی می آخرین رکعت نماز آن را قرائت می

 .)81ص ،ـةاو المصريالفت مختصـر( .خوانند به شکل سریع و بد می
: جمع شدن در مساجد براي خواندن نمازي که صد رکعت است و در آن هزار بار -5

ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿ حَدٌ  �َّ
َ
شود؛ و این بدعتی است که هیچ  به طور مستمر خوانده می ﴾أ

 .)81، ص ةالفتاو المصري مختصر(. کس آن را مستحب ندانسته است
 .)127 ، صالمبتدعات و  السنن( .گمشده  ده و براينماز به خاطر فرار کردن بر -6

]  [بین دو کروشـه   "…و به نظرم رسید به این کتاب قسمتی را اضافه کنم ":سخنی که از جملۀ اول -1
 شکتاب ) و105 -100(ص النبي ةحجلامه محدث آلبانی در کتابش از سخنان ع قرار گرفته است تا اینجا،

 . است تا با موضوع این کتاب مناسبت داشته باشدتصرف ا اندکی ) ب47-43(ص ةمناسك الحج والعمر
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 ).129 ، صالمبتدعات السنن و( .نماز براي کسی که قصد سفر دارد -7
 ، صالمبتدعات السنن و( .شود نماز اوابین که بین نماز مغرب و عشا خوانده می -8

 .)1/280 ،الترهیب صحیح الترغیب و؛ 130
 ، صالمبتدعات السنن و( .شود ا خوانده مینماز غفلت که بین نماز مغرب و عش -9

130.( 
 ).132 ، صالمبتدعات السنن و( .نماز کفایت -10
 ).132 ، صالمبتدعات السنن و( .نماز رؤیت و دیدن پیامبر  -11
 ).180 -134 ، صالمبتدعات السنن و( عاشورا. نماز -12
 معراج.نماز شب  -13
 ).143، 140 ص ،بتدعاتالم السنن و( رجب. نماز هر شب از ماه -14
 ، صعلم أصول البدع؛ 156، صالمبتدعات السنن و. (رجب در ماهرغائب نماز  -15

149 - 151.( 
علم أصول ؛ 144 ، صالمبتدعات السنن و( شعبان.نماز برائت در شب نیمۀ ماه  -16

 ).150 -149، 115 ، صالبدع
 ).145 ، صالمبتدعات السنن و(. نماز دفع بلا -17
 ).156، 143، 140 ، صالمبتدعات السنن و( .هر شب از ماه شعبان نماز -18
 ).156 ، صالمبتدعات السنن و( .القدر ليلةنماز  -19
نماز در شب و روز عید فطر و قربان [مثل خواندن نماز تسبیح با جماعت در  -20

، المبتدعات السنن و؛ 79 ، صةالمصري مختصر الفتاو( .مسجد در شب عید فطر]
 ).180، 172 ،161 ص

 ).172 ، صالمبتدعات السنن و( .نماز روز عرفه -21
، المبتدعات السنن و؛ 78 ، صةالمصري مختصر الفتاو( .نمازهاي روزهاي هفته -22

 .)179 ص
 ).78 ، صةالمصري مختصر الفتاو( .نمازهاي سالانه -23
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، المصرية تاومختصر الف( شعبان.نیمۀ ماه  رجب وماه ل وا نماز هزار رکعتی در -24
 ).86 ، صعلم أصول البدع؛ 179 ، صالمبتدعات السنن و؛ 78 ص

 رجب. ه ماهجمع ینولنماز دوازده رکعتی در ا -25
 السنن و؛ 78 ، صةالمصري تصر الفتاومخ. (رجب نماز شب بیست و هفتم ماه -26

 ).180 ، صالمبتدعات
 ).79-78 ، صةالمصري مختصر الفتاو( .نماز سه ماه از سال -27
 و ةالعمر ملحق بدع الحج و( .دو رکعت نماز بعد از سعی [در صفا و مروه] -28

 ).121 ، صی کما رواها جابربالن ةحجآخر کتاب  ةالزيار
 ، صعلم أصول البدع( .احیا کردن همۀ شب [یعنی: به درازي شب نماز خواندن] -29

86 ،108.( 
 ).81 ، صةالمصري اومختصر الفت( .مداومت در نماز سنت با جماعت -30
 مختصر الفتاو(. بدعت بودن نماز مشخصی که در مساجد براي آن جمع شوند -31

 ).81 ، صةالمصري
ام شد و حمد و شکر خداوندي که با تم« :الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وتم 

 .»شود نعمتهایش اعمال صالح تمام و کامل می

ا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد �يد، ا� صل على �مد وعلى آل �مد كم
 .بارك على �مد وعلى آل �مد كما بار�ت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد �يد و

 بحمدك، أشهد أن لا � إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. و سبحانك ا�
 

 العزيزية الجنوبية –كرمة مكة الم                                                   
 هـ ١٤١٣رمضان  ٢٢صبح دوشنبه 

 محمد بن عمر بازمول                                                          

 





 

 
 

 
 
 
 
 

 )1(فهرست مصادر و مراجع

 

 

 
 

 
 :ام در ذکر مصادر و مراجع راههاي زیر را در پیش گرفته -1    
 .ام را در نظر نگرفتهتعریف (ال) عناوین ترتیب در  )الف    
ام، چـه   این فهرست شامل کتابهایی است که در حاشیۀ این کتاب به آنها اشاره کرده )ب    

 .چاپ شده و چه مخطوط
قرآن کـریم  با  ومرتب کرده  إلخ)…ت ،ب ،الف: (الفباحروف را بر حسب  تفهرس )ج    

 ام. آغاز کرده ،ترین کتابهاست و بزرگ کلام االلهکه 

 .نگاه شودى: امعنه ب ؛)=( تعلام )د    





 

 
 

 فهرست مصادر و مراجع

 )1(قرآن کریم. -

 )الف(
هــ)، تحقیـق   730علاء الدین بن بلبـان فارسـی (ت  ، الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان -

 ، بیروت.ةمؤسسة الرسالهـ، 1408 چاپ اولشعیب أرناؤوط، 

هــ)،دار  702لدین بن دقیق العید (تالفتح تقی اوأب ،الأحکام ةأحکام الأحکام شرح عمد -

 تعلیق محمد منیر آغا الدمشقی.ا ، بةالكتب العلمي

 چاپ اولسلامی، الإمکتب اللبانی، منشورات آمحمد ناصرالدین  ،أحکام الجنائز وبدعها -
 هـ.1388

کتـاب سـواطع    همراهش هـ) و301بکر جعفر بن محمد الفریابی (توبا ،أحکام العیدین -
عبـدالرحمن مسـاعد بـن سـلیمان بـن       وبا ،یج أحادیث أحکام العیدینالقمرین فی تخر

 هـ.1406 چاپ اول، مدينة نبويةالعلوم والحكم،  ةمكتبراشد، 

 ةإسـلامي ةمكتبـچـاپ  علی حسن علـی عبـد الحمیـد،     ،ةالسنة المطهـرأحکام العیدین فی  -

 هـ.1405 چاپ اولأردن، 

الحسن علی البعلـی  وباعلاء الدین  ،هبن تیمیمن فتاوى شیخ الإسلام ا الفقهيةالاختیارات  -

 والنشر، بیروت. ةدار المعرفة للطباعهـ)، تحقیق محمد حامد الفقی،803(ت

شمارة آیات بر اسـاس شـمارش    و در مدینۀ نبویهمجمع ملک فهد  چاپعاصم،  ازحفص  تروایه ب -1
 .کوفی هاست
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 ششـرح  بـا  همـراه  هــ)، 676زکریا یحیى بن شرف النووي (توباشرف الدین  ،الأذکار -

 ـ  ،ةسـلاميالإ ةكتبـالم هـ)،1057محمد بن علان (ت ،ةالفتوحات الربانيـ راث، دار إحیـاء الت

 بیروت.
مکتـب  اللبانی،آمحمـد بـن ناصـرالدین     ،إرواء الغلیل فی تخریج أحادیث منـار السـبیل   -

 هـ.1399 چاپ اولسلامی،الإ

 ـ ،اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم - هــ)، تصـحیح محمـد    728(ت هابن تیمی

 هـ.390، ةالتجاريمطابع المجد ، علی صابونی

هـ)، تحقیق د.عبداالله بـن عبـدالعزیز   318ن إبراهیم بن المنذر (تبکر محمد بوبا ،الاقناع -

 هـ.1408 چاپ اول، ریاض، ةالفرزدق التجاريمطابع  الجبرین،

 ، بیروت.المعرفةدار  شافعی، تصحیح محمد زهري النجار،الإدریس بن محمد  ،الأم -

 .هـ1399 چـاپ سوم سلامی،الإمکتب ال، هشیخ الإسلام ابن تیمی ،الإیمان -
 (ب)

 الکتاب العربی. ناشر دار ،ةالمنيري ةالطباع ۀإدار هـ)،٧٥١(ت هابن قيم الجوزي ،بدائع الفوائد -

هــ)، تصـحیح   852عسقلانی (تالعلی بن أحمد ابن حجر  ،الأحکام هبلوغ المرام من أدل -
 دار الفکر. وتعلیق محمد حامد الفقی،

 (ت)

چـاپ  رحمن بن عبدالرحیم مبارکفوري محمد عبدال ،الأحوذي شرح جامع الترمذي تحفة -

 )1(.بیروت ،، دار الکتاب العربیحجري

 "تحفـة" او با ذکر شمارة جلد کتاب و صفحۀ آن با کلمـۀ  طریق از سنن ترمذين به هنگام ارجاع داد -1
 .کنم اشاره می
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النکـت الظـراف علـى     همـراهش هــ)،  742مـزي (ت  ،الأطـراف  رفةـبمعالأشراف  ةـفـتح -

الـدار سلامى، الإمکتب ال لدین،ا عسقلانی، تحقیق عبدالصمد شرفالابن حجر  ،الأطراف

 هـ. 1403 چاپ دوم ة،القيم

بـن علـی     محمـد  ،الحصن الحصـین مـن کـلام سـید المرسـلین       هن بعدالذاکری تحفة -

 .ةالعلميهـ)،دار الکتب 1250شوکانی (ت ال

دار  چـاپ  هــ)، 852عسـقلانی (ت الابن حجر  ،ةالأربع ةالأئمبزوائد رجال  المنفعةتعجیل  -

 الکتاب العربی.
 .شعرابا معانی قرآن و تفسیر زجاج: = -
 (حرف جیم).جامع البیان  تفسیر طبري: = -
 الجامع لأحکام القرآن (حرف جیم). تفسیر قرطبی: = -

، ةعوامـهـ)، تحقیق محمد 852عسقلانی (تالد بن علی بن حجر ـأحم ،تقریب التهذیب -

 هـ.1406 چاپ اول، دار الرشید حلب، ةالبشائر الإسلاميدار  چاپ

، أردن، دار ةسـلاميالإ ةكتبـالم لبـاني،آمحمـد ناصرالـدين  ،السـنةفی التعلیق على فقه  المنةتمام  -

 هـ.1408 چاپ دوم، رياض، ةالراي

، ةالبشـائر الإسـلاميجاسم بن سـلیمان الدوسـري، دار    ،التسبیح ةالتنقیح لما جاء فی صلا -

 هـ.1407 چاپ دوم

 چـاپ اول ، ةالثقبـالظهـران،   ،ةدار الهجر محمد بن عمر بازمول، ،تهذیب وترتیب الإتقان -

 هـ.1412

مجلس  ةمطبعهـ)، 852لانی (تـعسقالد بن علی بن حجر ـأحم تـألیف ،ب التهذیبتهذی -

 دار صادر. چاپ، چاپ اول، دکن، ادـبآدرـحيدر ارف ـالمع ةرـدائ
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ابن قـيم زرعی (البکر  یباعبداالله محمد بن وباشمس الدین  ،ابوداودتهذیب تهذیب سنن  -

 المعرفـةدار  چـاپ د الفقـی،  محمـد حام ـ  حمـد شـاکر و  اهـ)، تحقیق: 751) (تةالجوزي

 هـ.1400
 .که به آن اشاره شد ابوداودتهذیب السنن: = تهذیب تهذیب سنن  -
از هـ) (742مزي (تالالحجاج یوسف وباجمال الدین  ،تهذیب الکمال فی أسماء الرجال -

چـاپ  ، نبويـة ةالغربـاء مدينـ ةمكتبـدارالمأمون للتراث، توزیع ، مخطوط)عکس و تصویر 

 .هـ1403 دوم

 ـ اء االله عز وجل وـأسم ةـمعرفد وـالتوحی - داالله ـعب ـوبا ،ردـاق والتف ــى الاتف ــه عل ــصفات

طابع ـمـ ،قیهیـد الف ــهـ)، تحقیق د. علی بـن محم ـ 395(ت همحمد بن إسحاق ابن مند

 سلف.العقائد  ة، سلسلنبويه مدینۀدر لامي ـامع الإسـالج

 (ج)
هــ)، تحقیـق:   606محمد بن الأثیر (ت مبارك بن ،جامع الأصول فی أحادیث الرسول  -

 هـ.1403 چاپ دومؤوط، دار الفکر، اعبد القادر أرن
هــ،  1405هـ)، دار الفکر 310طبري (تالمحمد بن جریر  ،جامع البیان عن تأویل القرآن -

 بیروت، لبنان.
هــ)، تحقیـق: محمـد فـؤاد عبـد      256بخاري (تالمحمد بن إسماعیل  ،الجامع الصحیح -

 .ةسلفي ةمطبعفتح الباري،  همراه با پچاالباقی، 

هــ)، تحقیـق: محمـد فـؤاد عبـد      261نیسابوري (تالمسلم بن حجاج  ،الجامع الصحیح -
 دار إحیاء التراث العربی. الباقی،

هـ)، تصحیح أحمـد عبـدالعلیم   671قرطبی (تالمحمد بن أحمد  ،الجامع لأحکام القرآن -
 هـ.1372 چاپ دوم، همکارانش البردونی و
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 ـارازي (ابن العبد الرحمن بن محمد  ،الجرح والتعدیل - هــ)، تحقیـق   327حـاتم) (ت  یب

 هـ.1271باد، دکن، هند آحیدر ،ةالمعارف العثماني ةمجلس دائر ةعلمي، مطبعالمعبدالرحمن 

جـلاء العینـین    همـراه بـا  هــ)،  250بخـاري (ت المحمد بن إسـماعیل   ،جزء رفع الیدین -
راشـیدي  السندي المحمد بدیع الدین وبا ،زء رفع الیدینبتخریج روایات البخاري فی ج

 اکستان.پ، ، فيصل آبادةالعلوم الأثري ةإدار ،هـ١٤٠٣ چاپ اولسندهی، ال

 = جزء رفع الیدین. ،جلاء العینین -
 بیهقی. ،ترکمانی =السنن الکبريالابن  ،الجوهر النقی على سنن البیهقی -

 (ح)

سـندي  الالحسـن نورالـدین بـن عبـدالهادي     وبا ،السندي علـى سـنن ابـن ماجـه     ةحاشي -

 دار الجیل بیروت. هـ)،1138(ت

ســندي الالحســن نورالــدین بــن عبــدالهادي وبا ،الســندى علــى ســنن النســائی ةحاشــي -

 سنن النسائی= سنن النسائی. همراه باهـ)، 1138(ت
چـاپ   سـلامی، الإمکتب ال لبانی،آمحمد ناصرالدین  ،النبی کما رواها عنه جابر  ةحجـ -

 هـ.1399پنجم 
چـاپ اول  هـ)، تحقیق عبدالحمید الترکـی،  520طرطوشی (تالبکر وبا ،الحوادث والبدع -

 دار الغرب الإسلامی. ،هـ1410
 (د)

 ،المعرفـةهــ)، دار  1250شـوکانی (ت المحمـد بـن علـی     ،ةشرح الدر البهي ةالدراري المضي -

 هـ.1406بیروت 
 هـ)، دار الفکر، بیـروت، 911سیوطی (تالجلال الدین  ،الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور -

 هـ.1403 چاپ دوم
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ریـاض   همـراه بـا  هـ)، 1057محمد بن علان (ت ،دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین -

 هـ.1402بیروت  ،ةالمكتبة العلميالصالحین، 

 (ذ)

هــ)،  1143عبـد الغنـی نابلسـی (    ،علـى مواضـع الحـدیث    ةالدلالـذخائر المواریث فی  -

 مجیدي. ژاساپسماعیلیان، تهران، ناصر خسرو، اانتشارات 

 .المعرفةدار  ،هـ)795الفرج عبدالرحمن بن رجب (توبا ،ةالحنابلذیل طبقات  -

 (ر)
 .نـدلیل الفالحی هـ) =676رف نووي (تـزکریا یحیى بن شـوبا ،اض الصالحینـری -

 (ز)

هــ)،  751(ت ةوزيـالجی ابن قـیم  زرعالبکر وبامحمد بن  ،زاد المعاد فی هدى خیر العباد -

 هـ.1405چاپ هفتم ، بیروت، ةمؤسسة الرسالؤوط، اتحقیق شعیب وعبد القادر أرن

الكتـب عظمـی، دار  الأهــ)، تحقیـق حبیـب الـرحمن     181عبداالله بن مبـارك (ت  ،الزهد -

 .ةالعلمي

 (س)

 ةمكتبـهــ)،  1182نصـاري (ت الأمحمـد بـن إسـماعیل     ،سبل السلام شرح بلوغ المـرام  -

 هـ.1391چاپ پنجم ،انعم ،ةالحديث ةالرسال

ــث  ةسلســل - ــرالدین  ،الصــحيحةالأحادی ــد ناص ــد آمحم ــانی، جل ــب دوم ال ل ووالب مکت

 .ةسلاميالإ ةكتبالم سوم و چهارمسلامی، جلد الإ

هــ)، تحقیـق   1281شـوکانی (ت الأحمد بن محمـد   ،ةللدرر البهيـ ةالحاوي ةلسموط الذهبيا -

 هـ.1410 چاپ اول ،ةمؤسسة الرسال إبراهیم عبد المجید،
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بـادي،  الآ ،التعلیق المغنی شذیلا ب هـ) و385دارقطنی (تالعلی بن عمر  ،سنن دار قطنی -

دار هــ)،  1386مـدنی (ت التصحیح وتنسیق وترقیم وتحقیـق عبـداالله هاشـم یمـانی     ا ب

 .ة، قاهرةالمحاسن للطباع

محمـد أحمـد    تعنایا بچاپ هـ)، 225دارمی (تالعبداالله بن عبدالرحمن  ،سنن دارمی -

 .ةدار إحياء السنة النبويطهمان، 

وتعلیق: عزت عبید  جمع آوريهـ)،275سجستانی (تالسلیمان بن أشعث  ،ابوداودسنن  -
 هـ.1388چاپ اول الدعاس، دار الحدیث، 

محمد  ) و2و1هـ)، تحقیق أحمد شاکر (279ترمذي (تالمحمد بن عیسى  ،سنن ترمذي -

 )، دار إحیاء التراث العربی، بیروت.5و4( ةإبراهيم عطو) و 3اقی (فؤاد عبدالب

 هـ)، دار إحیاء التراث العربی.303نسائی (تالأحمد بن شعیب  ،سنن نسائی -
هـ)، تحقیق محمد فـؤاد عبـد   375محمد بن یزید القزوینی ابن ماجه (ت ،سنن ابن ماجه -

 هـ.1395الباقی، دار إحیاء التراث العربی 
ر ـالجوه اش در حاشیـه هـ) و458بیهقی (تالأحمد بن الحسین  ،الکبیر (الکبرى)السنن  -

 هـ.1344 ةالمعارف النظامي ةس دائرـلـمج ـةمطبعی، ـالنق

 هـ.1400 ةدار الكتب العلميشقیري، المحمد عبدالسلام  ،لسنن والمبتدعاتا -

 فریابی. ،سواطع القمرین =  أحکام العیدین -
هــ)  1250شـوکانی (ت المحمـد بـن علـی     ،دفق على حدائق الأزهـار السیل الجرار المت -

 هـ.1405 چاپ اول کامل ،ةالعلميتحقیق محمود إبراهیم زاید، دار الکتب 

 (ش)
 = الأذکار. :ابن علان ،شرح الأذکار -
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ی از خـط بعض ـ ا ب همخطوط از اي نسخهصحیح بخاري (کتاب وتر) بر شرح ابن رجب:  -
-عجمـی  ال: محمد بن ناصـر  آن را توسط برادر، باشد زدم میتصویري از آن ن، برادران

 .به دست آوردم -جزاه االله خیراً

 ـ  516بغوي (تالحسین بن مسعود  ،السنةشرح  - محمـد   ؤوط واهـ)، تحقیـق: شـعیب أرن

 هـ.1403چاپ دومسلامی، الإمکتب الزهیر شاویش، 

 .میم)شرح صحیح مسلم بن الحجاج (حرف  هاجالمننووي: =  ،شرح مسلم -

ق ی ـحقتهــ)،  321طحـاوي (ت ال هحمد بن محمد بن سـلام اجعفر وبا ،شرح معانی الآثار -

 هـ.1399 چاپ اول، ةالعلميح: محمد زهري النجار، دار الکتب یصحتق وینستوضبط و

هـ) تعلیق محمد 279ترمذي (تال ةسورعیسى محمد بن وبا )،ةالشمائل المحمديالشمائل ( -

 هـ.1403 چاپ اولعفیف الزعبی، 
 (ص)

 .)بخاري (حرف جیم ،صحیح بخاري: =  الجامع الصحیح -
سلامی، الإمکتب اللبانی، آمنذري، محمد ناصرالدین الحافظ  ،صحیح الترغیب والترهیب -

 هـ.1402 چاپ اول
 چـاپ دوم سـلامی،  الإمکتـب  اللبـانی،  آصحیح الجـامع الصـغیر، محمـد ناصـر الـدین       -

 هـ.1399
 (حرف ألف).)1(حسان بترتیب صحیح بن حبانصحیح ابن حبان: = الإ -

 (حرف میم) )2(صحیح ابن حبان: = موارد الظمآن -

باشـد بـه آن    می الإحسانبه اینکه از خلال  الإحسان اگر به صحیح ابن حبان ارجاع داده باشم با ذکر  -1
 کنم. اشاره می

باشـد بـه آن    از خلال موارد الظمآن می اگر به صحیح ابن حبان ارجاع داده باشم با ذکرموارد به اینکه -2
 کنم. اشاره می
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هــ)، تحقیـق محمـد مصـطفى     311(ت ةخزيمـ، محمد بن إسحاق بن ةصحيح ابن خزيم -

 هـ.1390سلامی الإمکتب العظمی، الأ

اق يقعــوب بــن إســح ةعوانــوبا ،ة)عوانــوبامســتخرج  ،ةعوانــوبا(مســند  ةعوانــوباصــحيح  -

 والنشر. ههـ)، دار المعرفة للطباع٣١٦(ت

لبـانی،  آمحمـد ناصـرالدین    ،تصحیح أحادیـث با اختصار سند: ا صحیح سنن ابن ماجه ب -

 هـ.1408 چاپ سومسلامی، الإمکتب الالعربی لدول الخلیج، توزیع  ةمكتب التربينشر 

لبانی، نشـر  آ محمد ناصرالدین ،تصحیح أحادیثبا اختصار سند: ا صحیح سنن ترمذي ب -
 هـ.1408 چاپ اول ،سلامیالإ مکتبالالعربی لدول الخلیج، توزیع  ةالتربي مکتب

 ــلبـانی، نش ـ آد بن ناصـرالدین  ـمحم د،ـاختصار سنا ب ابـوداودح سنن ـصحی - ب ـر مکت

 هـ.1409 چاپ اولسلامی الإمکتب الالعربی لدول الخلیج، توزیع  ةربيـالت

نی، نشـر  الب ـآمحمد ناصرالدین  ،تصحیح أحادیثبا سند: اختصار ا صحیح سنن نسائی ب -
 هـ.1409 چاپ اولسلامی الإمکتب الالعربی لدول الخلیج، توزیع  ةالتربيمکتب 

 مسلم (حرف جیم).، صحیح مسلم: الجامع الصحیح -

 هـ.1405 چاپ دومسلامی، الإمکتب اللبانی، آرالدین ـمحمد ناص راویح،ـالت ةصلا -

 سلامی.الإمکتب اللبانی، آمحمد ناصرالدین  ،ةالسنبالمصلى هی العیدین  ةصلا -

 (ط)
هـ) تحقیـق محمـود   771تاج الدین عبد الوهاب ابن سبکی (ت الکبرى، هطبقات الشافعی -

 هـ.1383 ةالعربي، دار إحیاء الکتب همکارش الطناحی و

 (ع)

دار الكتـب هــ)،  542ابن العربـی المـالکی (ت  ، الأحوذي بشرح صحیح الترمذي ةعارضـ -

 .ةالعلمي
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 هـ.1413 چاپ اول، ریاض، ة، دار الرايعلی حسن عبد الحمید علم أصول البدع، -

، مؤسسـة ةفـاروق حمـادهـ)، تحقیق د.303نسائی (تالأحمد بن شعیب  ،الليلةعمل الیوم و -

 هـ.1406چاپ دوم  ،ةالرسال

ق بشـیر  ـهــ)، تحقی ـ 364ن السـنی (ت ـد ابـحمد بن محمابکر ـوبا ،الليلـةل الیوم وـعم -

 هـ.1407 چاپ اولالمؤید،  ةمكتبدار البیان، توزیع  ةمكتبمحمد عیون، نشر 

 )1(بادي، دار الکتاب العربی.آشمس الحق عظیم  داود، یرح سنن أبـعون المعبود بش -

 (غ)
بن جـارود، دار  ، االمنتقىهمراه آن  إسحاق الحوینی ووبا غوث المکدود منتقى ابن جارود،

 هـ.1408 چاپ اولالعربی، الکتاب 
 (ف)

هــ)،  852عسـقلانی (ت الأحمد بن علـی بـن حجـر     فتح الباري بشرح صحیح البخاري، -

 .ةالمكتبة السلفي چاپ) ترتیب وترقیم محمد فؤاد عبد الباقی، 3-1تحقیق عبدالعزیز باز (

 ابن علان = الأذکار. ،ةعلى الأذكار النووي ةالفتوحات الرباني -

 چـاپ دوم  ،المعرفـةمحمد عبد الـرؤوف منـاوي، دار    بشرح الجامع الصغیر،فیض القدیر  -

 هـ.1391

 ـانورالدین علـی بـن    ،ـةالكتب الستتار عن زوائد البزار على الاسکشف  - هیثمـی  البکـر   یب

 هـ.1399 چاپ اول ،ةمؤسسة الرسالعظمی، الأهـ)، تحقیق حبیب الرحمن 807(

 (ل)

 "عـون "در هنگام ارجاع به سنن ابوداود از طریقش بـا ذکـر شـمارة جلـد و صـفحۀ آن و بـا کلمـۀ         -1
 کنم.  مشخص می
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ین محمـد بـن مکـرم بـن منظـور الإفریقـی المصـري        الفضل جمال الدوبا لسان العرب، -
 دار صادر، بیروت. ،هـ)711(ت

 (م)
هــ)، تحقیـق   807هیثمـی (ت البکر  یبای بن ـعل ین،ـع البحرین فی زوائد المعجمـمجم -

 هـ.1413 چاپ اولریاض،  رشيد،ـال ـةمكتب ،عبد القدوس بن محمد نذیر

هـ)، دار الکتـاب العربـی،   807هیثمی (تال بکر یباعلی بن  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، -
 هـ.1402 چاپ سوم

 ـهمـراه   هـ) و676نووي (تالیحیى بن شرف  لمجمع شرح المهذب،ا - شـرح   ا حاشـیۀ ب
 دار الفکر. ،التخلیص الحبیر الوجیز و

ع عبدالرحمن بـن محمـد   ـجم ،رانيالح ةن تيميـابم ـدالحلیـأحمد بن عب مجموع الفتاوى، -

 هـ.1398 چاپ اول، ة، سوريةالرسال ةمطبعبن قاسم، 

النکت والفوائد همراهش  هـ) و652(ت ةتيميمجدالدین ابن  ،المحرر فی الفقه (الحنبلی) -

 هـ.1369 يةالسنة المحمد ةمطبعابن مفلح، تألیف  ةالسني

 هـ)، تحقیق أحمد شاکر، دار الفکر.456علی بن حزم ( المحلى، -

بـن  اعبـداالله   ه چـاپ آن توسـط  ي بانتعا با د االله دراز،محمد عب ،السنةالمختار من کنوز  -

 .چاپ سومنصاري، الأ إبراهیم
، ، أردنةسـلاميالا ةكتبـالم، لبـانی آمحمـد ناصـرالدین    للترمذي، ةالمحمديـ مختصر الشمائل -

 هـ.1405 چاپ اول

 بـا  هــ)، 777عبداالله محمـد بـن علـی البعلـی (ت    وبابدر الدین  ،ةفتاو ابن تيميمختصر  -

 هـ.1405 ةدار الكتب العلمي، آن تصحیح برف عبدالمجید سلیم اشرا

مقریـزي  الحمد بن علی ا مروزي،تألیف کتاب الوتر  قیام رمضان و مختصر قیام اللیل و -
 هـ.1403 چاپ سوم، عالم الکتب، چاپ حجري از یريصوتهـ)، 845(ت
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 ـ مختصر المستدرك، - الصـحیحین   : المسـتدرك علـى  ن.كالمسـتدرك،   ا حاشـیۀ ذهبی ب
 حاکم.تألیف ال

هــ)،  405حاکم نیسابوري (تالعبد االله محمد بن عبداالله وبا المستدرك على الصحیحین، -
 نشر دار الکتاب العربی، بیروت.

مکتب المنتخب کنـز العمال، اش  ا حاشیهب و ةالميمنيهـ)،241أحمد بن حنبل (ت، المسند -

 )1(هـ.1398 چاپ دومسلامى، بیروت، الإ

سـلامى،  الإمکتب اللبانی، آ، الخطیب التبریزي، تحقیق محمد ناصرالدین المصـابيح ۀمشكا -

 هـ.1399 چاپ دوم

، ةسـلفيالدار الـ ،هــ)٢٣٥(ت ةشـيب بيامحمـد بـن بداالله بن ع المصنف فی الأحادیث والآثار، -

 هـ.1399 چاپ دومهند، بمبی، 
عظمـی،  الأالـرحمن   حبیـب هـ)، تحقیق 211صنعانی (تالعبدالرزاق بن همام  المصنف، -

مکتــب از ال هـــ و1390 چــاپ اولاکســتان، پمنشــورات المجلــس العلمــی کراتشــی 
 ، بیروت.شود درخواست میسلامی الإ

و تهـذیب  ابـوداود  سـنن  بر مختصر المنذري  همراه باخطابی، السلیمان وبا معالم السنن، -

 .المعرفةدار  حمد شاکر ومحمد حامد الفقی،اقیم، تحقیق الابن ، تهذیب السنن

هـ)، تحقیـق عبـدالجلیل عبـده شـلبی،     311إسحاق الزجاج (توبا معانی القرآن وإعرابه، -
 هـ.1408 چاپ اولعالم الکتب، 

أم القرى، المرکز  ةجامع کتانی،المحمد المنتصر  ،تابعين و ةصحاب و ةمعجم فقه السلف عتر -

 هـ.1405العالمی للتعلیم الإسلامى، مطابع الصفا 

مصــر در دار المعــارف  چــاپ، ام مراجعــه کــردهتحقیــق أحمــد شــاکر ا مســند أحمــد بــ و نیــز بــه -1
 .کنم ع به این چاپ به آن اشاره میهنگام ارجا م) و1958هـ/1377(
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 ،هـ)، تحقیق عبد السلام هارون395حمد بن فارس (تاالحسین وبا، ةاللغ م مقاییسمعج -

 سماعیلیان نجفی، إیران.ا ،ةدار الكتب العلمي

هــ)، تحقیـق حمـدي عبـد المجیـد      360طبرانـی (ت السلیمان بن أحمد  المعجم الکبیر، -
 .چاپ دومالسلفی، 

 ةالجمهوريـ ةمكتبـرشید رضا، نشـر   هـ)، تقدیم محمد620(ت ةقدام ابن المغنی فی الفقه، -

 .ةالكليات الأزهري ة، مصر، مكتبةالعربي

هـ)، تحقیق محمـد  502صفهانی (الاحسین راغب  مالقاسوبا المفردات فی غریب القرآن، -
 .المعرفةسید الکیلانی، دار 

 هـ.1397 چاپ دومسلامی، الإمکتب اللبانی، آمحمد ناصرالدین  ،ةمناسک الحج والعمر -

 ابن جارود = غوث المکدود. منتقى،ال -

نــووي المحیــى الــدین یحیــى بــن شــرف  شــرح صــحیح مســلم بــن الحجــاج، المنهـاج -

 هـ، دار إحیاء التراث.1392 چاپ دومتصحیح محمد عبد اللطیف، ا هـ)، ب676(ت
بـا  هــ)،  807هیثمـی (ت البکـر   وبانورالدین على بن  ،موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان -

 .ةالعلمي ، دار الکتبةحمزشر محمد عبد الرزاق ق ونیحقت

 .ةدار العربيبوجیب، اسعدي  الإجماع فی الفقه الإسلامی، ةموسوع -

هــ)، تحقیـق وتـرقیم محمـد فـؤاد عبـد       179صبحی (تالانس امالک ابن  موطأ مالک، -
 )1(هـ)1406الباقی، دار إحیاء التراث العربی (

نیـز  محمد بن الحسـن الشـیبانی    تروایا الموطأ ب به ، واست یحیى بن یحیى اللیثی تروایه باین بنا  -1
یحیـى  در جاهایی به روایـت   و هـ.1399 ةالمكتبة العلميـ، تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف، ام مراجعه کرده

 ، بیروت.ةالعلمي. دار الکتب ام تألیف سیوطی ارجاع دادهطأ مالک تنویر الحوالک شرح مو از خلالاللیثی 
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هـ)، تحقیق علی محمـد  748ذهبی (تالد بن محمد أحم ،میزان الاعتدال فی نقد الرجال -

 هـ.1382 لچاپ او، بیروت، المعرفةالبجاوي، دار 

 (ن)

هـ)، 762زیلعی (تالجمال الدین عبداالله بن یوسف  ،ةفي تخريج أحاديث الهداي ةنصب الراي -

 هـ.1393 مچاپ دو، ةالإسلامي المكتبة، نشر الألمعي ۀبغي اش هحاشی همراه با

جـزري  البوالسعادات المبارك بن محمـد  امجد الدین  ،الأثر فی غریب الحدیث و ةالنهاي -

  .ةالإسلامي المكتبةهـ)، تحقیق طاهر الزواوي ومحمد الطناحی، نشر 606(ت

هــ)، دار الجیـل،   1250شـوکانی (ت المحمد بـن علـى    ،نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار -

 .ةمنيريچاپ  از ،م1973 چاپبیروت، 

 (و)
هــ) بـا   911سـمهودي (ت  الین علی بن احمـد  دنورال ،ء الوفاء باخبار دار المصطفیوفا -

 –حیاء التراث الاسـلامی  إتحقیق و تعلیق حواشی محمد محیی الدین عبد المجید/ دار 
هـ. 1401م بیروت / چاپ سو 
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  ۀو ترجم
 جوهريصلاح الدین 


	فهرست
	مقدمه مترجم
	نمازهای سنت[تطوع] تعريف، انواع و فضائل آنها
	(1-1) تعريف نمازهای سنت
	(1-2) انواع نمازهاي سنت

	اوّل: سنت مطلق؛ سنتی است كه در شرع حدّي براي آن مشخص نشده است،     مانند صدقۀ تطوع، كه ميتواني هر قدر كه ميخواهي در راه خدا انفاق كني، اگرچه نصف خرما هم باشد و همچنين ميتواني نماز سنت را در روز و شب دو ركعت دو ركعت بخواني.
	دوّم: سنت مقيّد؛ سنتی كه در شرع حدّي براي آن مشخص شده است، مانند كسي كه ميخواهد سنت راتبۀ قبل از صبح بخواند؛ اين نماز محقق نميشود مگر با خواندن آن قبل از نماز صبح و بعد از دخول وقت آن با نيت راتبۀ صبح و همچنين مانند كسي كه ميخواهد نماز كسوف بخوا...
	(1-3) فضائل نمازهاي سنت
	(2-1) فضيلت نمازهاي سنت راتبه
	(2-2) کیفیت سنتهاي راتبه و احكام آنها
	(2-2-1) راتبۀ نماز صبح:


	1- حكم آن
	2- کیفیت و فضيلت آن
	3- تخفيف آن
	4- آنچه در آن خوانده مي شود
	5- به پهلو خوابيدن  بعد از آن
	6- كسي كه دو ركعت سنت صبح از او فوت شود
	(2-2-2) راتبۀ نماز ظهر

	1- حكم آن
	2- کیفیت و فضيلت آن
	3- كسي كه چهار ركعت قبل از ظهر از او فوت شود
	4- كسي كه دو ركعت بعد از ظهر از او فوت شود
	(2-2-3) راتبۀ نماز عصر

	1- حكم آن
	2- فضيلت آن
	3- کیفیت آن
	(2-2-4) راتبۀ نماز مغرب

	1- حكم آن
	2- کیفیت و فضيلت آن
	3- تأكيد بر خواندن آن در خانه
	(2-2-5) راتبۀ نماز عشا

	1- حكم آن
	2- کیفیت و فضيلت آن
	(1- 3) فضيلت نماز شب و وتر
	(3-2) حكم نماز شب و وتر
	(3-3) ابتداي وقت نماز شب و وتر و پايان آن
	(3-4) تعداد ركعتهاي نماز شب و وتر و کیفیت آنها
	(3-4-1) نماز شب دو ركعت دو ركعت و وتر با يك ركعت:
	(3-4-2) وتر با يك ركعت
	(3-4-3) وتر با سه ركعت
	(3-4-4) وتر با پنج ركعت
	(3-4-5) وتر با هفت ركعت
	(3-4-6) وتر با نه ركعت
	(3-4-7) وتر با يازده ركعت

	(3-5) آنچه در نماز وتر خوانده ميشود
	(3-6) قنوت در نماز وتر
	(3-6-1) حكم قنوت در نماز وتر
	(3-6-2) محل قنوت در نماز وتر
	(3-6-3) کیفیت قنوت در نماز وتر

	(3-7) كسي كه نماز وتر را فراموش كند يا اينكه به خواب رود
	(3-8) مشروعيت نماز شب با جماعت در رمضان
	(3-9) دو وتر در يك شب نيست
	(4-1) نماز اشراق
	(4-2) نماز ضحي
	(4-2-1) فضيلت نماز ضحي
	(4-2-2) حكم نماز ضحي
	(4-2-3) وقت نماز ضحي
	(4-2-4) تعداد ركعات نماز ضحي و کیفیت آن

	(4-3) نماز زوال
	(4-4) نماز ورود و خروج از منزل
	(4-5) دو ركعت نماز بعد از وضو
	(4-6) نماز تحيۀ مسجد(167F )
	(4-6-1) حكم نماز تحيۀ مسجد:
	(4-6-2) حكم تحيۀ مسجد الحرام
	(4-6-3) اگر كسي وارد مسجد شود و نماز شروع شده باشد
	(4-6-4) اگر كسي وارد مسجد شد و امام خطبۀ جمعه ميخواند

	(4-7) نماز بين اَذان و اقامه
	(4-8) نماز توبه
	(4-9) نماز سنت جمعه
	(4-9-1) آيا نماز جمعه سنت قبليه دارد؟
	(4-9-2) سنت بعديۀ جمعه

	(4-10) نماز تسبيح
	(4-11) نماز شخصي كه از سفر برگشته است
	(4-12)نماز استخاره(192F )
	(4-13) نماز خسوف و كسوف(208F )
	(4-13-1) حكم نماز كسوف و خسوف
	(4-13-2) کیفیت نماز كسوف و تعداد ركعات آن
	(4-13-3) نماز خسوف ماه مانند نماز کسوف خورشيد است

	(4-14) نماز دو عيد
	(4-14-1) حكم نماز دو عيد:
	(4-14-2) وقت نماز عيد و کیفیت آن
	(4-14-3) خواندن نماز عيد در مصلّي سنت است
	(4-14-4) خطبه بعد از نماز عيد
	(4-14-5) وقتي كه عيد و جمعه با هم در يك روز جمع شوند
	(4-14-6) اگر نماز عيد از كسي فوت شد، دو ركعت نماز ميخواند
	(4-14-7) اگر دانسته نشود كه آن روز عيد است، مگر بعد از زوال خورشيد:
	(4-14-8) در سفر نماز عيد وجود ندارد:

	(4-15)نماز استسقا [طلب باران]
	(4-15-1): حكم نماز استسقا
	(4-15-2): وقت نماز استسقا و کیفیت آن
	(4-15-3): نماز استسقا در مصلي
	(4-15-4) شيوۀ رفتن به مصلي و خواندن دعا و خطبۀ قبل از نماز استسقا
	(4-15-5) مشروعيت وارونه كردن عبا توسط امام در هنگام دعا كردن در استسقا

	(4-16) نماز جنازه(291F )
	(4-16-1) حكم نماز جنازه و فضيلت آن
	(4-16-2) جماعت در نماز جنازه
	(4-16-3) جايگاه امام
	(4-16-4): کیفیت نماز جنازه

	(4-17) دو ركعت نماز طواف
	(4-17-1) حكم دو ركعت نماز طواف
	(4-17-2) دو ركعت نماز طواف كجا خوانده مي شود
	(4-17-3) سورههايي كه در آن خوانده ميشوند

	(4-18)نماز در مسجد قباء
	(4-19) نماز زن و شوهر با يكديگر در شب زفاف قبـل از نزدیکی
	(4-20) نماز در وادی عقيق
	(5-1) خواندن نمازهاي سنت در منزل بهتر است
	(5-2) مداومت بر سنت بهتر است، هر چند كم باشد
	(5-3) نشستن در نماز سنت
	(5-4) نماز سنت در سفر
	(5-5) متصل كردن نماز سنت با فرض
	(5-6) نماز سنت سوار بر مرکب
	(5-7) جماعت در نماز سنت
	(5-8) قضاي نماز راتبه همراه با نماز [فرض] فوت شده
	(5-9) نماز با قرائت طولاني بهترين نمازهاست

	Blank Page

